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قال أبو جعفر محمد الباقر  :( في حكمة آل داود  (ينبغي للمسلم أن يكون مالكا لنفسه، مقبلا على شأنه، عارفا بزمانه (بأهل زمانه)، فاتقوا الله ولا تذيعوا حديثنا...

1- خويشتن دارى 2- تمركز در كار و وظيفه خويش  3- عارف به زمان (به أهل زمان)
هدف؛ آگاهي از احوال زمان و انجام مسؤوليت در برابر آن است، نقل گزارشي علامت تأييد (كليات؛ چه برسد جزئيات؛ يا تعبيرات آن) نيست، و صرفا جهت اطلاع از فضا و محيط موضوع مى باشد، نشر مطالب صرفا براى آگاهى و تأمل و تفكر و شناخت محيط و افراد و امكانات و موانع بوده، و همه براى حصول انگيزه كافي جهت تلاش براى مقصد اعلى است، 

كسانى كه اين گزارشها را استفاده مي كنند؛ از افتادن به دسته بنديها پرهيز نموده و بر محور تعاليم الهي: 1- ابتدا اجتناب از طاغوت و عبادت و پيروى و التزام به آن كنند. 2- توجه عميق و با تمام وجود به درگاه و مسير الهي بنمايند. 3- در معرفت احوال زمان؛ هرجه بيشتر بشنوند و بخوانند، و بهترينش را (كه در چهارچوب تعاليم مكتب وحي است) پيروي كنند.
توضيحات
( ممكن است شما اين گزارشات را در رسانه ها ديده باشيد، اما نكته اى كه بخاطرش در اين گاهنامه مطرح مي شود؛  غالبا فراتر از ان عنوان و پنجره اى كه اين مطالب در رسانه ها مطرح مي شود، فلذا نگاهي سطحي و ديتايي نشود، اين نكته در خواندن گاهنامه معرفت زمان بسيار بايد لحاظ شود، خصوصا كه گاهنامه معرفت زمان هدف و اهتمام رسانه خبري را ندارد، ولذا غالبا بعد ايامى از وقوع گزارشهايش؛ اين گاهنامه منتشر مي شود، پس بايد فهميده شود كه با وجود رسانه هاى نشر خبر فوري؛ اين نوع نشر آن گزارشات؛ چه فايده اى دارد، اين امر چند حكمت دارد:
1- اين گاهنامه عنوانش معرفت است، نه علم و اطلاع، اولي (معرفت) ماندگار و ساختاري است، دومي (علم و اطلاع) گذرا و مصرفي است.
2- فلذا غالب اخبار روزمره كه راديو و تويزيون به آن اهتمام داشته؛ و مرتبا تكرار شده، و معمولا مردم مطلع مي شوند، جزو مطالب اين گاهنامه نيست.
3- اگر احيانا مطلبي كه جنبه روزمره دارد؛ در آن مطرح شود؛ به جهت روزمره گيش نيست، بلكه بلحاظ تاثيرش در حصول معرفت است.
4- ازين رو بايد خواننده دنبال اين امر باشد كه اين نكته كليدي در كجاي اين گزارش است. البته اين نكات بنحوي مشخص و اشاره مي شود : 
الف: يا با محل درج آن از بخشهاى گاهنامه (كه عنوان خاص دلالت دارد). 
ب: يا با رنگي كردن برخي فقرات (اگر رنك مال سايت منبع و متن اصلي گزارش نباشد). 
ج: و بعضا در غالب نكته و توضيح و تعليقي (كه در صدر يا ميان يا ذيلش مي آيد) تبيين مى گردد.
5- از فوايد ديگر اين گاهنامه؛  دريافت گزارشهاى كليدي و مهم در يك فايل آماده؛ براى كساني كه فرصت جستجوي همه سايتها را ندارند.
( معرفي و توصيه گاهنامه معرفت زمان فقط براى افرادي باشد كه ذهن بويا داشته و منحصر در رسانه هاى دولتي نيستند، براي اين افراد اگرچه اين گاهنامه دسترس است؛ و محتوياتش هم از همان رسانه هاى دولتى است غالبا، اما با اين حال؛ تاكيد و توصيه به گاهنامه براى آنها مصلحت نيست. بگذاريد خودشان در وقت خودش به مطلب برسند.
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عناوین بخش هاى گاهنامه  معرفت به زمان
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احوال مراكز و امور  دينى 
احوال محور مقاومت
هزینه جنگ سوریه ۴۰۰ میلیارد دلار برآورد شد
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رئیس کارگروه اقتصاد سوریه هزینه جنگ در سوریه را حدود ۴۰۰ میلیارد دلار برآورد کرد و گفت، بازسازی سوریه احتمالا به مبلغی کمتر از ۱۰۰ میلیارد دلار نیاز دارد در حالی که خسارت بخش کشاورزی سوریه از ۱۶ میلیارد دلار تجاوز کرده است.

پایگاه خبری تحلیلی انتخاب (Entekhab.ir) :
رئیس کارگروه اقتصاد سوریه هزینه جنگ در سوریه را حدود ۴۰۰ میلیارد دلار برآورد کرد و گفت، بازسازی سوریه احتمالا به مبلغی کمتر از ۱۰۰ میلیارد دلار نیاز دارد در حالی که خسارت بخش کشاورزی سوریه از ۱۶ میلیارد دلار تجاوز کرده است.

به گزارش ایسنا، دکتر اسامه قاضی،‌ رئیس کارگروه اقتصاد سوریه در گفت‌وگو با الجزیره اعلام کرد، مشکل در تمام تحریم‌های اقتصادی علیه سوریه است و کشورهای تحریم کننده همان طرف‌هایی هستند که توافقنامه برجام را تایید کردند و همان کشورها به مشروعیت نظام سوریه اعتراف می‌کنند و ورود بیش از ۷۰ درصد کمک‌های سازمان ملل به نظام سوریه را تایید می‌کنند.

قاضی افزود: کامل‌ترین تحریم‌ها که امروز علیه نظام سوریه اعمال شده قانون سزار است که منتظر رای مثبت مجلس سنا است.
حرف راست را از بجه بشنويد:
رئیس کمیسیون امنیت و سیاست خارجی مجلس
ایران قصد جنگ با اسرائیل و امریکا ندارد!
روز گذشته "فلاحت پیشه" رئیس کمیسیون امنیت و سیاست خارجی مجلس برای خنثی سازی شعارها و موشک پرانی ها با شعار نابودی اسرائیل که به سود دولت کنونی اسرائیل تمام شده وارد میدان شد و در یک گفتگوی خبری گفت: 
راهبرد ایران جنگ با اسراییل نیست. راهبرد ما برگزاری رفراندوم در سرزمین های اشغالی است. حتی در سوریه هم راهبرد ما راهبرد دفاعی است.
ارزیابی ما از رفتارهای نتانیاهو این است که وی سعی دارد منطقه را در شرایط امنیتی و بی ثباتی جلوه دهد تا نیروهای خارجی از جمله آمریکایی ها در منطقه تعهد بپذیرند و به تعهدپذیری شان ادامه دهند.
هرگونه موضعی که نشان می دهد کشور ما الان وارد فضای جنگ حتی با آمریکا می شود با تحلیل های واقع گرایانه همخوان نیست. 

نه به آن يكسره شعار و تحريكات نه به اين مشت باز كردن و نشان دادن كه خالي است، و اين يكي از نشانه هاى قلدرهاى قلابي است كه فاقد منش مقتدران و ادبيات قدرتمندان بوده و با تظاهر به قلدري نمايش اقتدار مي دهند. ولذا هنوز هيجي شنده اينطور جا مي زنند!!!

نیویورک تایمز از نقشه محرمانه آمریکا برای اخلال در برنامه موشکی ایران خبر داد
ایران تاکید دارد که برنامه موشکی این کشور غیرقابل مذاکره است
روزنامه نیویورک‌تایمز در گزارشی اختصاصی مدعی شده آمریکا برای اخلال در برنامه موشکی ایران عملیاتی فوق‌سری در دست دارد و تلاش می‌کند با وارد کردن قطعات قلابی به ایران موشک‌های ساخت این کشور را معیوب کند.
نیویورک‌تایمز، روز چهارشنبه (۱۳ فوریه) در گزارش اختصاصی خود نوشت: "کاخ‌سفید از زمان ورود دونالد ترامپ به عملیات آمریکا برای خراب‌کاری در برنامه موشکی و راکتی ایران شتاب بخشیده است."
نیویورک‌تایمز مدعی است این اطلاعات را از مقام‌های سابق و فعلی دولت آمریکا به دست آورده که به این روزنامه گفته‌اند این عملیات سری بخشی از تلاش آمریکا برای تضعیف نظامی ایران و ضربه به اقتصاد این کشور است.
پیش‌تر هم از طریق کرم اینترنتی استاکس‌نت برای اخلال در برنامه هسته‌ای ایران اقدام شده بود، که نقش آمریکا و اسرائیل در آن افشا شد.
آن طور که نیویورک تایمز نوشته این عملیات جدید نیست و در زمان روسای جمهوری پیش از دونالد ترامپ، از جمله باراک اوباما هم ادامه داشته است.
مقام‌های آمریکایی، که هویتشان فاش نشده، همچنین به نیویورک‌تایمز گفته‌اند ارزیابی موفقیت این برنامه که "تاکنون وجود آن علنی نشده بود" غیرممکن است، هر چند ایران ظرف همین یک ماه گذشته دو پرتاب ناموفق موشک‌های ماهواره‌بر را تجربه کرده است..
اشاره این روزنامه آمریکایی به پرتاب روز ۱۵ ژانویه موشکی است که قرار بود ماهواره پیام را در مدار زمین قرار دهد و ایران رسما پرتاب و ناموفق بودن ماموریت آن را به همراه تصاویری منتشر کرد. اما پرتاب دوم که هفته گذشته مورد توجه رسانه‌های آمریکایی قرار گرفت از سوی ایران تایید یا تکذیب نشده است.
تصویر سمت راست را شرکت پلنت امروز (ششم فوریه) منتشر کرده و می‌گوید نسبت به تصویر چپ که ادعا شده متعلق به ۲۱ ژانویه است خراش‌های سوختگی بروی آن وجود دارد
شبکه ملی رادیو آمریکا، ان‌پی‎‌آر چهارشنبه گذشته گزارش کرد که تصاویر ماهواره‌ای نشان می‌دهند ایران یک پرتاب ناموفق دیگر برای ارسال ماهواره به مدار زمین داشته است.
ان‌پی‌آر در گزارشی اختصاصی خود نوشته بود: "تصاویر ماهواره‌ای از پایگاه فضایی امام خمینی در شمال ایران از دومین پرتاب ناموفق ماهواره در این کشور خبر می‌دهند".
به گزارش ان‌پی‌آر، این تصاویر را یک مرکز تحقیقات ماهواره‌ای در سانفرانسیسکو تهیه کرده و در اختیار این شبکه قرار داده بود. تصاویری که در آنها خراش‌هایی بروی یک سکوی پرتاب موشک دیده می‌شود. کارشناسان شرکت تحقیقات فضایی پلنت در سانفرانسیسکو بر اساس این تصاویر و خراش‌هایی که گفته شده "تازه" هستند نتیجه گرفته‌ بودند که ایران یک پرتاب دیگر را تجربه کرده هر چند این پرتاب ظاهرا ناموفق بوده است.
ماهواره 'پیام' ساخت ایران در مدار زمین قرار نگرفت
ان‌پی‌آر: ایران یک پرتاب ماهواره ناموفق دیگر هم داشته
واکنش آمریکا به 'پرتاب ناموفق ماهواره ایران'
به گفته وزیر ارتباطات جمهوری اسلامی موشک ماهواره‌بری که ماه گذشته پرتاب شد نتوانست ماهواره را در مدار قرار دهد
پیش از این هم در روز سه‌شنبه، ٢٥ دی (١٥ ژانویه)، محمد جواد آذری جهرمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات ایران در مطلبی در توییتر خود خبر داد که ماموریت قرار دادن ماهواره ساخت جمهوری اسلامی در مدار زمین ناکام مانده است.
به گفته وزیر ارتباطات جمهوری اسلامی، سرعت جدا شدن ماهواره از ماهواره‌بر مناسب نبود و به سرعت مطلوب نرسید و در لحظه آخر، ماهواره در مدار قرار نگرفت. از چند روز پیش، منابع دولتی و مقامات جمهوری اسلامی از پرتاب موشک حامل ماهواره و قرار دادن ماهواره در مدار زمین سخن گفته و پرتاب آن را مژده داده بودند.
حسن روحانی در مراسم ۲۲ بهمن امسال در میدان آزادی تهران
واکنش ایران و سوءظن به واشنگتن
ایران هنوز به این گزارش جدید نیویورک تایمز و ادعای علنی کردن این عملیات فوق‌سری واکنشی نشان نداده است اما حتی پیش از این گزارش هم فرماندهان نظامی ایران از احتمال چرخش پیکان عملیات خراب‌کاری آمریکا به سوی برنامه موشکی این کشور سخن گفته بودند.
وبسایت شبکه تلویزیونی پرس تی‌وی ایران، ماه مارس ۲۰۱۶ (سه سال پیش) به نقل از سرتیپ امیرعلی حاجی‌زاده، فرمانده نیروی هوافضای سپاه پاسداران ایران نوشته بود: "آنها به دنبال تکرار خرابکاری‌های هسته‌ای در حوزه موشکی هستند".
ایران برنامه موشکی خود را بخشی از دکترین دفاعی این کشور می‌داند و بارها تاکید کرده که حاضر به گفتگو و مذاکره بر سر آن نیست.
این کشور همچنین برنامه‌های فضایی خود را غیرنظامی می‌خواند هر چند آمریکا می‌گوید به علت تشابه فراوان فناوری تولید موشک‌های بالستیک و ماهواره‌بر، ایران در پوشش پرتاب‌های فضایی به دنبال پیش‌برد برنامه موشک‌های بالستیک خود است.
در همین حال، حسن روحانی، رئیس جمهوری ایران در سخنرانی ۲۲ بهمن امسال خود گفت: "ما برای ساختن انواع موشک‌های ضدزره و انواع موشک‌های پدافند هوایی و انواع موشک‌های زمین به زمین و دریا به دریا و انواع موشک‌های هوا به هوا از کسی اجازه نگرفته و نخواهیم گرفت. ما همان راه و قدرت نظامی را ادامه می‌دهیم."
جمع بندي: موشك سه قسمت دارد: 1- قسمت برتاب و موتور و سوخت، كه با توجه به واقعه انفجار و شهادت سردارطهراني مقدم ك هدر مرحله برتاب و شليك وو اتفاق افنتاد معلوم مي شود در قسمت اول از تجهيزات وارداتي استفاده مي شود و دشمن امكان نفوذ و اخلال دارد،  2- قسمت بشكه اى آن است، كه با جوشكاري آهنكران توانمند ايراني از ورقهاي فلزي ساخته و جوشكاري مي شود 3- قسمت هدفيابي و تجهيزات مربوط به اصابت دقيق و ماموريت موشك است، از كزارش ناكامي دو برتاب اخير هم بر مي آيد اين اخلال ها مربوط به قسمت سوم موشكهاست و از كزارش فوق نيز بر مي آيد كه امريكائيها  در اين قسمت سوم اخلال كرده و مي كنند؛ كه بايد كاملا حواس متصديان جمع باشد و محصولاتي كه از بازار سياه تهيه مي كنند ممكن است نفوذي دشمن باشد و سهولت بدست آوردن سبب بكار بردن فوري آن نشود خصوصا در مواقع تاريخي مثل دهه فجر و اوقاتي كه مسؤولان براى شليك و برتابش مدتها تبليغ كرده اند كه اكر ناموفق بشود سبب ضايع شدن همه مي شود. با مصاحبه هوافضاي سباه معلوم شد كه اخلالهاى امريكايي واقعيتا داشته و سباه ان قطعالت خارجي واراداتي را شناسايي و از موشكها جدا نموده و تنها قسمتها بومي را بكار مي برد

واکنش آمریکا به 'پرتاب ناموفق ماهواره ایران'
آمریکا بر مقابله با برنامه موشکی ایران تاکید دارد
وزارت امور خارجه آمریکا در واکنش به گزارشی مبنی بر پرتاب ناموفق یک ماهواره توسط ایران، خواهان توقف چنین اقداماتی شده است. هم زمان، وزارت دارایی آمریکا یک شهروند ترکیه را به اتهام نقض تحریم های ایران تحریم کرده است.
رابرت پالادینو، سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا، روز پنجشنبه (۷ فوریه) در واشنگتن به خبرنگاران گفت که از گزارش رادیوی ملی عمومی آمریکا (ان‌پی‎آر) درباره پرتاب ناموفق یک ماهواره توسط ایران مطلع است.
او گفت: "ما همچنان از حکومت ایران می خواهیم که همه فعالیت های مغایر با قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت سازمان ملل متحد، از جمله پرتاب موشک های فضایی را متوقف کند."
ان‌پی‎آر چهارشنبه (۶ فوریه) گزارش داده بود که تصاویر ماهواره‌ای نشان می‌دهند که ایران یک پرتاب ناموفق دیگر برای ارسال ماهواره به مدار زمین داشته است. ایران هنوز به این گزارش واکنشی نشان نداده است.
ان‌پی‌آر در این گزارشی اختصاصی نوشت: "تصاویر ماهواره‌ای از پایگاه فضایی امام خمینی در شمال ایران از دومین پرتاب ناموفق ماهواره در این کشور خبر می‌دهند".
ان‌پی‌آر: ایران یک پرتاب ماهواره ناموفق دیگر هم داشته
بنا بر گزارش مذکور، این تصاویر را یک مرکز تحقیقات ماهواره‌ای در سانفرانسیسکو تهیه کرده و در اختیار این شبکه قرار داده است— تصاویری که در آنها خراش‌هایی بروی یک سکوی پرتاب موشک دیده می‌شود.
کارشناسان شرکت تحقیقات فضایی پلنت در سانفرانسیسکو بر اساس این تصاویر و خراش‌هایی که گفته شده "تازه" هستند نتیجه گرفته‌اند که ایران یک پرتاب دیگر را تجربه کرده است.
اتحادیه اروپا: برنامه موشکی ایران مایه نگرانی جدی ماست
ماهواره 'پیام' ساخت ایران در مدار زمین قرار نگرفت
چرا غرب و اسرائیل برنامه فضایی ایران را تهدید آمیز می‌دانند؟

هشدار آمریکا به ایران درباره پرتاب موشک‌های ماهواره‌بر
این تصاویر را یک مرکز تحقیقات ماهواره‌ای در سانفرانسیسکو تهیه کرده و می گوید حکایت از یک پرتاب ناموفق ماهواره به مدار زمین دارد
این گزارش در حالی منتشر شد که اتحادیه اروپا این هفته با صدور یک بیانیه رسمی‌ از فعالیت‌های موشکی ایران، به‌ویژه در عرصه موشک‌های قاره‌پیما ابراز نگرانی کرد و خواهان توقف این فعالیت‌ها شد.
در بیانیه اتحادیه اروپا درعین حال از فعالیت‌های نظامی ایران در خاورمیانه انتقاد و از ایران خواسته شد که از طرح سازمان ملل متحد در راستای قطعنامه ۲۵۵۲ شورای امنیت برای برقراری صلح در سوریه کاملا حمایت کند.
فرمانده هوافضای سپاه از تلاش برای 'نفوذ در ساختار تسلیحاتی ایران' خبر داد
فرمانده نیروی هوافضای سپاه مختل شدن سیستم موشکی ایران را رد کرده و آن را "دروغی بسیار بزرگ" توصیف کرده است
امیرعلی حاجی‌زاده، فرمانده نیروی هوافضای سپاه پاسداران از تلاش برای نفوذ به ساختار تسلیحاتی ایران خبر داده و گفته: "ما توانستیم متوجه این توطئه دشمن شده و این تهدید بزرگ را برای خود به فرصت تبدیل کنیم."
سرتیپ حاجی‌زاده گفته است که این تلاش با ارسال "برخی وسایل و قطعات خاص" از سوی "دشمن" صورت گرفته است.
چندی پیش روزنامه آمریکایی نیویورک‌تایمز به نقل از مقام‌های این کشور گزارش داد که آمریکا در یک عملیات فوق ‌سری برای اخلال در برنامه موشکی ایران تلاش می‌کند با وارد کردن قطعات قلابی به این کشور موشک‌های ساخت ایران را معیوب کند.
به گزارش خبرگزاری تسنیم آقای حاجی‌زاده با تایید تلاش‌ها برای وارد کردن قطعات و تجهیزات، "مختل شدن" سیستم موشکی ایران را رد کرده و آن را "دروغی بسیار بزرگ" توصیف کرده است.
او این سوال را مطرح کرده که اگر آمریکایی‌ها چنین ادعایی دارند چرا به دنبال مذاکره درباره برنامه موشکی ایران هستند.
نیویورک تایمز در گزارش خود به نقل از مقام‌های آمریکایی گزارش داده بود که ارزیابی موفقیت برنامه اختلال در سیستم‌های موشکی ایران "غیرممکن" است.
ایران در هفته‌های گذشته دو بار اقدام به پرتاب ماهواره با موشک‌های ماهواره‌بر کرده که هر دو ناموفق بوده است.
آمریکا این پرتاب‌ها را پوششی برای آزمایش‌های موشکی ایران می‌داند و آن را محکوم [image: image65.png]B 42 53 (63 pgakse Vo 5292 By gl a2
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می‌کند.
ان‌پی‌آر: ایران یک پرتاب ماهواره ناموفق دیگر هم داشته
مقام‌های آمریکایی به نیویورک تایمز گفته بودند که برنامه مخفی اختلال در سیستم‌های نظامی ایران جدید نیست و در زمان روسای جمهور قبل از دونالد ترامپ، از جمله باراک اوباما هم وجود داشته است.
سرتیپ حاجی‌زاده مدعی نفوذ سپاه به هواپیماهای جاسوسی آمریکا در سوریه و عراق شده است
"کنترل هواپیماهای جاسوسی آمریکا در سوریه و عراق"
فرمانده هوافضای سپاه پاسداران همچنین مدعی شده است که ایران توانسته "هواپیماهای جاسوسی آمریکا را که بر فراز آسمان سوریه و عراق پرواز می‌کردند" به کنترل خود درآورد.
او از تلاش دشمنان برای "راه انداختن یک جنگ سی ساله" علیه ایران سخن گفته ولی ادعا کرده است که سپاه "با نفوذ به سیستم نظامی آمریکایی‌ها، فرماندهی کنترل، جاسوسی و غیره" نقشه آنها را نقش بر آب کرده است.
آقای حاجی‌زاده گفته است که سپاه پاسداران از این طریق "اطلاعات دست اول" درباره گروه موسوم به دولت اسلامی (داعش) و امکانات آنها به دست آورده است.
او گفته سپاه این اطلاعات را به نقشه تبدیل کرده و در اختیار گروه‌هایی مانند حشد شعبی قرار داده و به همین دلیل آنها توانسته‌اند "برخی شهرهای بزرگ مانند فلوجه را با دادن کمترین شهید تصرف کنند."
فرمانده نیروی هوافضای سپاه:
چند سال است تلاش دشمنان برای خرابکاری در حوزه موشکی را فهمیده ایم؛ اما صدای آن را درنیاورده ایم / تلاش کرده‌اند که روی قطعات کوچکی که از خارج می‌خریم، خرابکاری کنند تا موشک روی هوا منفجر شود / انصافا هم قشنگ و خوب کار کردند اما تاکنون هیچ غلطی نتوانستند بکنند / ردپای عربستان در خرابکاری‌ها؛ آنها هزینه های بسیاری کرده اند؛ یک نمونه آن شهادت ۲۷ پاسدار بود / کاهش میزان بارندگی کشور مشکوک است
فرمانده نیروی هوافضای سپاه با اشاره به ادعای دشمنان مبنی بر خرابکاری در صنعت موشکی، گفت: ما چند سال است که این موضوع را فهمیده ایم اما تاکنون هیچ غلطی نتوانستند بکنند چون دشمنی دشمنان را جدی گرفتیم و مقاوم‌سازی‌ها اتفاق افتاده است.

پایگاه خبری تحلیلی انتخاب (Entekhab.ir) :
فرمانده نیروی هوافضای سپاه با اشاره به ادعای دشمنان مبنی بر خرابکاری در صنعت موشکی، گفت: ما چند سال است که این موضوع را فهمیده ایم اما تاکنون هیچ غلطی نتوانستند بکنند چون دشمنی دشمنان را جدی گرفتیم و مقاوم‌سازی‌ها اتفاق افتاده است.

به گزارش «انتخاب»، سردار امیرعلی حاجی‌زاده فرمانده هوافضای سپاه صبح امروز(یکشنبه) در چهارمین جشنواره علمی سلمان فارسی، اظهارداشت: نگهداری از مهمات در تونل های زیرزمینی برای اولین بار در سال ۶۳ در کشور اجرا شد که تا به امروز هم از این روش برای ساخت و نگهداری انواع موشک ها استفاده می شود.

به نوشته فارس، وی با اشاره به آسیب هایی که به دلیل عدم اجرای پدافند غیرعامل متوجه کشور شده است، افزود: یکی از زمینه‌های دشمنی در حوزه اقتصاد است که دشمنان در این حوزه با جلوگیری از فروش نفت و مبادلات ارزی کار خود را شروع کرده‌اند و تجربه نشان داده دشمن در هر زمینه‌ای بتواند ما را تهدید می‌کند که بخشی از این کار توسط عوامل خارجی و بخشی هم توسط عوامل داخلی انجام می شود.

سردار حاجی زاده عملیات روانی را یکی دیگر از عرصه‌های تهدید دشمن دانست و تصریح کرد: شبکه های اجتماعی و تلویزیونی مختلف و متنوع برای کمک به مردم ما نیست بلکه ابزاری برای جنگ روانی دشمنان علیه ملت است.

فرمانده نیروی هوافضای سپاه با بیان اینکه کاهش میزان بارندگی کشور مشکوک است، گفت: مسئولان باید با دقت مسائل را بررسی کنند و بدانند که دشمنان در عرصه‌های مختلف علیه ما اقدام می‌کنند. همین اقدامی که در سواحل جنوبی رخ داد و ماهی گیران ما بیکار شدند و در مقابل ماهی‌گیران صنعتی قرارداد بسته و در این عرصه فعالیت می‌کنند طبیعی نیست.

وی با تاکید بر اینکه همانطور که موشک‌هایمان را جایی می بریم که آسیب نبیند، اقتصاد هم باید در برابر آسیب ها مصون و مقاوم باشد، تصریح کرد: با این رشد فضای سایبری در کشور اگر از آن سوی مرزها می‌توانند در بخش‌های زیرساختی ما عملیات سایبری انجام دهند، ما در بخش های غیر نظامی بسیاری از این تهدیدات را جدی نگرفته ایم که باید در حوزه پدافند غیر عامل نگاه‌مان را متحول کنیم.

سردار حاجی زاده با اشاره به ادعای دشمنان مبنی بر خرابکاری در صنعت موشکی، عنوان کرد: ما چند سال است که این موضوع را فهمیده ایم ولی صدایش را در نیاورده ایم.دشمنان کار خودشان را می‌کنند و ما هم کار خودمان را می‌کنیم و آن مقدار که در توانشان بوده تلاش کرده‌اند که مثلا بیایند روی یک قطعه کوچکی که ما از خارج می‌خریم خرابکاری کنند تا مثلا موشک ما به هدف و نقطه نرسد و روی هوا منفجر شود. انصافا هم قشنگ و خوب کار کردند ولی ما دشمنی دشمنان را از قبل جدی گرفتیم و یکی از فرضیاتی که برای خودمان قائل بودیم خرابکاری دشمنان بود.

فرمانده نیروی هوافضای سپاه ادامه داد: دشمن ابتدا از ساخت موشک ما جلوگیری کرد، بعد جلوی ورود قطعات بزرگ و ماشین‌ها به کشور ما را گرفت، بعد از آن جلوی ورود بُردها و قطعات کوچک به کشور را گرفتند، سپس جلوی ورود قطعات الکترونیکی کوچک را گرفتند. دیدند که کار ادامه دارد به همین دلیل به خرابکاری روی آوردند. این خرابکاری‌ها قبلا در بخش هسته‌ای و نفت هم سابقه داشته است اما تاکنون هیچ غلطی نتوانستند بکنند چون ما دشمنی دشمنان را جدی گرفتیم و مقاوم‌سازی‌ها اتفاق افتاده است.

واکنش نتانیاهو به مصاحبه شمخانی با خبرگزاری تسنیم
بنیامین نتانیاهو در واکنش به مصاحبه روز گذشته شمخانی درباره دستیابی ایران به ۹۰درصد اهدافش در سوریه، در جلسه کابینه رژیم صهیونیستی موضع‌گیری کرد.




به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری تسنیم، بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی به سخنان روز گذشته دریابان علی شمخانی، دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران واکنش نشان داد.

آفیر گندلمن سخنگوی نتانیاهو در حساب توئیتری خود نوشته وی در جلسه هفتگی کابینه رژیم صهیونیستی به همقطاران خود گفته است: «دیروز شنیدیم که یک مقام ارشد ایرانی گفته "ایران به 90 درصد اهدافش در سوریه دست یافته است." این نادرست است. این درست است که آن‌ها تلاش دارند و این درست است که ما مانع‌شان می‌شویم».

شمخانی، روز گذشته در مصاحبه با خبرگزاری تسنیم تصریح کرد: «ما به بیش از 90 درصد اهداف خود [در سوریه] رسیده‌ایم، لذا حملات ایذایی اسراییل، تأثیر راهبردی نداشته و مقاومت کار خود را پیش برده است، ضمن این‌که با وجود تبلیغاتی که در خصوص اشراف اطلاعاتی اسراییل در سوریه می‌شود، موفقیت 90درصدی ما نشان می‌دهد صهیونیست‌ها اشراف اطلاعاتی ادعایی را هم ندارند. در یک مورد به‌طمع حمله به انبار موشک، انبار قالیِ لوله‌شده را هدف قرار دادند که از نظر نظامی افتضاحی نابخشودنی است».

نادر طالب‌زاده:همزمان با حمله انتحاری به اتوبوس پاسداران، «افق نو» تحریم شد /موضوع مهمانان افق نو بسیار مهم است، آمریکایی‌هایی در این مراسم حضور پیدا می‌کنند که مطلع از انحرافی هستند که در آمریکا پیش آمده و جهان را به انحراف می‌کشد.

[image: image3.jpg]



به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از مشرق، ۲۴بهمن ۱۳۹۷ (۱۳ فوریه ۲۰۱۹) وزارت دادگستری آمریکا اعلام کردمونیکا ویت، افسر سابق ضد جاسوسی نیروی هوایی این کشور اطلاعات فوق سری درباره شبکه جاسوسی پنتاگون را به ایران داده است.

در بیانیه‌ای که وزارت دادگستری آمریکا روز چهارشنبه (۱۳ فوریه) منتشر کرده از مونیکا الفرید ویت، ۳۹ ساله، به عنوان افسر دایره ضدجاسوسی نیروی هوایی یاد شده که در خلال سال‌های ۱۹۹۷ تا ۲۰۰۸ در استخدام این نیرو بوده و پس از خروج از ارتش هم از سال ۲۰۱۰ به طور قراردادی و پاره وقت با وزارت دفاع آمریکا همکاری داشته است.
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خبر اتهام جاسوسی به مونیکا ویت؛ افسر دایره ضدجاسوسی نیروی هوایی
مطابق با آنچه در این بیانیه منتشر شده، وزارت دادگستری اعلام می‌کند مونیکا ویت در فوریه سال ۲۰۱۲ برای حضور در کنفرانس هالیودیسم که بخشی از همایش‌های جشنواره فیلم فجر بود، به ایران می‌رود. طبق ادعای آمریکایی‌ها این برنامه را سازمان افق نو برگزار کرده که اسپانسر آن سپاه پاسداران است، در حالیکه کنفرانس هالیودیسم که کنفرانس افق نو از آن منشعب شده است، توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی هزینه‌های تأمین می‌شود.

نادر طالب‌زاده دبیر کنفرانس بین‌المللی افق نو در رابطه با اخبار کذب جعل شده توسط وزارت دادگستری آمریکا در گفتگو با خبرنگار مشرق گفت: خانم ویت را مطبوعات غربی به عنوان دستاویزی برای تحریم کنفرانس «افق نو» مطرح کرده‌اند. به همین دلیل اگر مقالاتی که در نیویورک تایمز، واشنگتن پست و آسوشیتد پرس حتماً مورد بررسی قرار بگیرد. من اصلاً از خانم ویت خبری ندارم، با کدام ارگان در ارتباط بوده، چیزی نمی‌دانم. من مسئول افق نو هستم و با خانم ویت در ارتباط نبوده‌ام. رسانه‌های صهیونیستی قصد دارند و تلاش می‌کنند، بگویند که ما ایشان را به تهران آوردیم، این روش خبرسازی اهداف رسانه‌ای کنفرانس افق‌نو را وارونه جلوه می‌دهد.
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**صهیونیست‌ها مساله «مونیکا ویت» را مطرح کردند تا «افق نو» را به حاشیه بکشند
کارگردان سریال بشارت منجی در ادامه گفت: خانم ویت از کارشناسان و روشنفکران غربی نبود که در لیست دعوت کنفرانس افق نو قرار بگیرد. من اغلب روشنفکرانی را دعوت کردم که عمدتاً ضد اسرائیل هستند. موضوع خانم ویت را علم کردند که هویت کنفرانس افق‌نو را به انحراف بکشند. پس از اینکه افق‌نو را مطرح کردند، صهیونیست‌ها مونیکا ویت را مطرح کردند تااهداف کنفرانس‌نو را در رسانه‌ها به انحراف بکشند تا نشان دهند ما آمریکایی‌ها حاضر در این کنفرانس را استخدام کردیم، در صورتیکه اینهمه مهمان در کنفرانس افق‌نو آمده و رفته و اصلاً حوزه نو کار ما در افق نو مخفی نبوده است. همه برنامه‌های ما اغلب سخنرانی‌های ما با حضور خبرنگاران و در مقابل دوربین‌های تلویزیون انجام شده است، فعالیت ما در کنفرانس افق نو رسانه‌ای و کاملاً شفاف بوده است. با این شیوه خبرسازی و اتصال خانم مونیکا ویت به کنفرانس افق نو، تلاش کردند که فعالیت‌های کنفرانس افق نو را به انحراف بکشانند.

**اولین اقدام دولت روحانی و آقای ظریف، تعطیل کردن کنفرانس افق نو بود
اما با تغییر و تحولات سیاسی در کشورمان در سال ۱۳۹۲، وزیر وقت وزارت فرهنگ و ارشاد، علی جنتی، حمایت از این کنفرانس را از دستور کار خارج می‌کند. به عبارت دیگر قبل از اینکه این کنفرانس در سال ۱۳۹۷ توسط مقامات امنیتی و قضائی آمریکایی در لیست تحریم‌های قرار بگیرد، از دایره حمایت‌های وزارت ارشاد وقت کنار گذاشته می‌شود. طالب زاده درباره تحریم‌ها و دست‌اندازهای داخلی این کنفرانس گفت: دست اندازی در دولت نهم برای برگزاری این کنفرانس وجود نداشت و دولت دهم از این کنفرانس حمایت می‌کرد. در دوره آقای روحانی اولین اقدام دولت، متوقف کردن کنفرانس افق نو بود. وقتی که صلاحیت آقای ظریف توسط مجلس تأیید شد، در اولین اقدام با آقای علی‌جنتی تماس گرفت و گفت جلوی این کنفرانس را بگیرید. این کار برنامه ما را هفت الی هشت ماه عقب انداخت. من هم سئوالم این بود که "افق‌نو" را به چه دلیل متوقف می‌کنید.

**همواره برای تامین بودجه دچار مشکل بودیم / در آخرین کنفرانس آستان قدس آستین بالا زد
در حالیکه خبرگزاری‌های غربی با تعمدی جدی، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را به عنوان اسپانسر کنفرانس افق نو معرفی می‌کند اما نادر طالب‌زاده در مورد حمایت‌های مالی از این کنفرانس به مطالب جالب توجهی اشاره می‌کند. طالب زاده می‌گوید:

پس از تغییر دولت و دستور آقای ظریف به جنتی، ما همواره برای تأمین بودجه‌اش دچار مشکل بودیم. همیشه از این ارگان به ارگان دیگری رفت و آمد بودیم و آخرین و مؤثرترین سازمانی که از افق نو حمایت کرد به هشت ماه قبل در ماه می بازمی‌گردد که آستان قدس آستین همت را بالا زد و این کنفرانس در مشهد برگزار شد. در آخرین کنفرانس تعدادی از افراد دولتی آمریکا، که برای دولت این کشور کار کرده بودند را دعوت کردیم. افرادی که عمدتاً معتقد بودند آمریکا توسط اسرائیل اداره می‌شود را به کنفرانس افق نو دعوت کردیم. به هر حال با این خبرسازی‌های دروغین تلاش می‌کنند که این شهروندان وارد ایران نشوند و عمدتاً در خبرپردازی‌های دروغشان مدعی می‌شوند که ما این افراد را داریم جذب یا استخدام می‌کنیم. در صورتیکه ما همچنان در تهیه بودجه کنفرانس با مشکلات عدیده‌ای طی چند سال اخیر مواجه بودیم.
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تمام اخبار منتشر شده دروغ است، ما هم هم مثل اغلب همایش‌های و کنفرانس‌های رسمی و بین‌المللی افرادی را دعوت می‌کنیم که سخنرانی کنند و آنها هم پس از سخنرانی به کشورشان بازمی‌گردنند، این سخنرانی‌ها عمدتاً رسمی و در مقابل دوربین‌رسانه‌های بین‌المللی مثل ،AP ،المیادین، الجزیزه انگلیسی، Russia Today و. ..انجام می‌شود. همه خبرنگاران ایرانی هم با مدعوین مصاحبه می‌کنند. پس از برگزاری کنفرانس افق نو به دانشگاه‌های مختلف کشورمان دعوت می‌شوند و در استان‌های سراسر کشور سخنرانی می‌کنند. این سنت افق نوست. از این اتفاق بسیار عصبانی هستند که مدعوین وارد ایران می‌شوند و در این کشور کاملاً آزادانه گشت و گذار می‌کنند و مقدار زیادی آرا و نظرات آنان در اخبار ملی پخش می‌شود و دیدگاه‌های موافقانه خودشان را به آمریکا می‌برند و چون اسم و رسمی دارند، این دیدگاه‌های به کشور آمریکا منتقل می‌شود و با این واکنشی که وزارت دادگستری آمریکا نشان داد و سعی کردند با دستگیری مونیکا ویت را به کنفرانس افق نو نسبت دهد، افکار عمومی را در آمریکا نسبت به این کنفرانس بدبین کنند.
**ماجرای حضور مونیکا ویت در ایران چه بود؟
علی رغم دروغ‌سازی‌های رسانه‌ای، طالب‌زاده در مورد حضور مونیکا ویت در ایران به صورت شفاف‌تری موضوع مربوط به ایشان را توضیح می‌دهد و می‌گوید:

ایشان در سال ۲۰۱۲، در هالیودیسم شرکت کردند و حضور ایشان رسمی نبود. یکی از دوستانی که در ایران زندگی می‌کند ایشان را دعوت کرد تا آمدند به عنوان یک شهروند عادی در این مجموعه برنامه‌های حضور داشت. ما از ایشان اصلاً دعوت نکردیم. من به عنوان مسئوال کمیته سینما و صهیونیسم، ایشان را دعوت نکردم. هیچگاه هیچ درخواستی از وزارت خارجه نکردیم که خانم مونیکا ویت به ایران بیایید. حین برگزاری این همایش، این خانم در ایران بود. صدها نفر در کنفرانس‌های ما می‌آمدند به صورت آزاد می‌نشستند و برخی از آنان که انگلیسی می‌دانستند و سابقه‌ای داشتند را دعوت می‌کردیم که سخنرانی کنند. در سال ۲۰۱۲ خانم مرضیه هاشمیمی‌خواستند در آمریکا مستندی بسازنند و از ایشان به عنوان دستیار استفاده می‌کنند. این خبر را هم نیویورک تایمز نوشته و بنده نمی‌گویم. کسی که بیشتر از من درباره خانم ویت می‌داند، خانم هاشمی است و خانم هاشمی با ایشان ارتباط داشته است. ویت را دارند علم می‌کنند که اصل رویدادهای تأثیر گذار در افق نو را به انحراف ببرند.
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“engaged in acts consistent with serving as a spotter and assessor on behalf
of the Iranian intelligence services.” The Justice Department recently took
steps to question an Iranian television journalist with dual U.S.-Iranian
citizenship who works as a producer and on-air presenter for Iran’s English-
language Press TV. Court documents say the woman, [IFIE NIRRT was
a “material witness,” though officials declined to say whether she was in any

way connected to the case unsealed Wednesday.

Prosecutors laid out in the indictment detailed text exchanges between

Individual A and Witt that seem to foreshadow Witt’s defection.

In 2012, for example, Individual A wrote to Witt, “should i thank the sec of

defense . .. u were well trained,” according to the indictment.




متن خبر واشنگتن پست که براساس آن ادعا میکند مرضیه هاشمی برای سوال درباره مونیکا ویت در آمریکا بازداشت شده است
**چرا آمریکا روی مهمانان کنفرانس افق نو حساس است؟
طالب‌زاده در پاسخ به این سوال که چرا قصد به انحراف کشیدن افق‌نو با مطرح کردن موضوع ویت را دارند، گفت: موضوع مهمانان افق نو بسیار مهم است، آمریکایی‌هایی در این مراسم حضور پیدا می‌کنند که مطلع از انحرافی هستند که در آمریکا پیش آمده و جهان را به انحراف می‌کشد و استکباری برخورد می‌کنند در یک مراسمی با پوشش گسترده رسانه‌ای مطرح می‌شود. با این تحریم ما هیچ آمریکایی را نمی‌توانیم به ایران بیاوریم. با این تحریم سرسختانه‌ای توسط دستگاه ریاست جمهوری مطرح شده، دیگر هیچ مهمان آمریکایی را نمی‌توانیم به ایران بیاوریم.

طالب زاده در واکنش به پیشنهاد برگزاری این مراسم در کشور سومی که مورد توجه رسانه‌های آن کشور هم قرار بگیرد گفت: من از روز اول فکر این مسائل نبودم و تصور میکردم می‌توانیم برنامه را به روال سابق برگزار کنیم اما بعداً متوجه شدم که با مشکلات عدیده‌ای مواجه هستیم، حتی با حقوقدانان آمریکایی صحبت کردیم، از جمله مهمانان خودمان که پروانه وکالت دارند، صحبت کردیم، متوجه شدیم اصل دعوا این است که کسی از آمریکا نتواند در کنفرانس افق نو شرکت کند و در مورد آمریکا و صهیونیست‌ها صحبت کند، اما درباره برگزاری این مراسم در کشور روسیه، این کار شدنی است.

[image: image8.jpg]Yellow Vests




**همزمان با انفجار اتوبوس حامل پاسداران انقلاب اسلامی، کنفرانس افق نو را هم تحریم کردند
اما نکته قابل توجه، تامین بودجه این کنفرانس در کشور با مشکلات عدیده‌ای مواجه است؛ حال آنکه برگزاری آن در کشور دیگر مستلزم هزینه‌های بیشتری است. دبیر کنفرانس بین‌المللی افق نو در این ارتباط گفت:

اگر متوجه بشوند، قدم بعدی برگزاری این کنفرانس در کشوری مثل روسیه است. مسئولانی که بودجه جنگ نرم را در اختیار دارند و با آن بودجه باید در حوزه جنگ نرم فعالیت کنند، باید قدم نخست را بردارند. امیدوارم متوجه حساسیت‌های کنفرانس افق نو بشوند. بازهم تاکید می‌کنم که امیدوارم متوجه این قضیه بشوند. اگر روس‌های قبول کنند این کشور مقصد خوبی برای این کنفرانس است یا در کشور دیگری که رفت و آمد برای مهمانان مشکل نباشد. نکته جالب توجه در مورد تحریم افق نو این است که در روز و ساعتی که این اعلام رخ می‌دهد دقیقاً مقارن با عملیات انتحاری اتوبوس حامل پاسداران انقلاب اسلامی است. همان ساعتی که این اتوبوس مورد حمله قرار گرفت، کنفرانس افق نو را تحریم کردند و یک روز پس از ۲۲ بهمن اولین کاری که کردند تحریم اولین کنفرانسی بود که اجازه می‌داد آمریکایی‌ها و اروپایی‌ها به ایران بیایند و در مورد حقایق روز صحبت کنند.

تهیه کننده و مجری برنامه پر بیننده راز می‌گوید آمریکا را نئوصهیونیست‌ها اداره می‌کنند. آقایی که اقدام به تحریم کنفرانس افق‌نو کرده است، نام کوچکش مناخیم است. وزیر دارایی آمریکا است و یک صهیونیست درجه یک است. احتمالاً دوتابعتی است و آمریکایی - اسرائیلی است. ایشان به گروهی وابسته است که سال‌های متمادی افق‌نو در تیررس تحریم قرار داده اند. منتها مترصد فرصت بودند که چه زمانی اقدام به این کار کنند و پوشش خبر مونیکا ویت فرصت خوبی برایشان بود که طرح تحریم کنفرانس را اجرایی کنند. الان ما یک فرصت داریم که فریاد بزنیم. چون غیر از ما همه مهمانان سال‌های اخیر ایستاده‌اند تا حرف بزنند. امشب در برنامه خودم چهار نفر از آنان حضور پیدا خواهند کرد. فردا شب در گفت‌وگوی ویژه خبر، چهار مهمان دیگر درباره این رویداد صحبت خواهند کرد. از این به بعد مهمانان افق نو هستند که از این رویداد حمایت خواهند کرد.
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**افق‌نو زمانی مورد توجه رسانه‌ها خارجی قرار گرفت که ظریف آن را متوقف کرد
بازداشت مرضیه هاشمی و تحریم کنفرانس افق‌نو به ترتیب پشت سر هم اتفاق افتاد و این رویدادها در مورد ۲ چهره تأثیرگذار رسانه‌ای نمی‌تواند اتفاقی باشد. طالب‌زاده در این مورد توالی این رویدادهای گفت:

یکی از کارهایی که من همیشه کردم این بوده که مردم ایران را آگاه کنم به اینکه یک قشری از مردم آمریکا و اروپا به حقایقی آگاه شدند که در موردش حرف می‌زنند و ترس گذشته را ندارند. برای ثابت کردن ریختن این ترس، آنان را به ایران دعوت کرده‌ایم. من در ابتدا که افق‌نو در قالب هالیودیسم برگزار می‌شد و بیشتر فرانسوی‌ها و بلژیکی‌ها در آن حضور داشتند، گفتم باید هالیوودی‌ها حضور داشته باشند که سال بعد این تزی که ما باید از خود آمریکا مهمان داشته باشیم، این همایش تبدیل به افق‌نو شد.

افق‌نو زمانی مورد توجه رسانه‌ها خارجی قرار گرفت که وزیر خارجه ما این رویداد را متوقف کرد و من اعتراض کردم. من گفتم چرا تنها کنفرانسی که آمریکا را افشا می‌کند متوقف کردید. زمانی بود که می‌خواستند با جان کریصحبت کنند. وقتی مسئولان وزارت امور خارجه به کمیته امنیت مجلس رفتند و باید جواب می‌دادند، عقب‌نشینی کردند اما ویزا همچنان سخت می‌دادند تا آخرین نوبت که هشت ماه پیش برگزار شد، با همکاری و دخالت برخی دوستان برای همه توانستیم ویزا بگیریم؛ من‌جلمه افرادی که در دولت آمریکا کار کرده بودند و معروف بودند به آژیرکش. این گروه آژیرکش‌ها به مردم آمریکا این آگاهی را منتقل می‌کنند که آمریکا تصرف شده صهیونیست‌ها است. با آمدن این افراد افق‌نو وضعیت دیگری پیدا کرد.

طالب‌زاده درپاسخ به این پرسش که این رویداد می‌تواند در قالب جشنواره جهانی فیلم فجر برگزار شود گفت:
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خیلی از جاهای مختلف احتیاط می‌کنند که در لیست تحریم قرار نگیرند. چون این تحریم عنوانش این است Executive Order 13224، که از یازدهم سپتامبر به بعد توسط دولت بوش اعمال می‌شود. ۱۲ روز پس از واقعه یازدهم سپتامبر، یک لایحه‌ای تصویب می‌شود، علیه افراد و کسانی که از تروریست‌های حمایت می‌کنند و در مورد این افراد اعمال می‌شود. این تحریم از آن سال به بعد هر سال تائید می‌شود. ما با اعمال لایحه Executive Order 13224 وارد لیست تحریم‌ها شدیم که با تحریم‌های عادی دیگر فرق می‌کند. فراموش نکنیم که این شیوه تحریم به دروغ ۱۱ سپتامبر ربط پیدا می‌کند. یک رویدادی را خلق کردند که علیه تروریسم اعلام جنگ بکنند به معنای خودش. FATF و CFT را ۴۵ روز پس از ۱۱ سپتامبر خلق کردند.

باید یادآوری کنم که هیچ کنفرانسی به اندازه افق‌نو درباره ۱۱ سپتامبر فعالیت نکرد. کلی از متخصصان درباره این رویداد درباره ۱۱ سپتامبر صحبت کردند و از این اتفاق هم بسیار عصبانی هستند و در رسانه‌های خودشان بسیار واکنش نشان دادند. به همین دلیل تحریم افق نو کاملاً برای من قابل انتظار بود. تیری میسان را برای اولین بار ما به ایران آوردیم. میسان سه بار به این کنفرانس دعوت شد و در رابطه با کتاب "دروغ بزرگ" خودش صحبت کرد و در برنامه راز حضور داشت و خیلی از این مهمانان در برنامه راز و عصر شرکت کردند. کما اینکه در برنامه‌های پرس تی وی حضور داشتند. حضور مهمانان در رسانه‌های ایران آمریکایی‌ها را بشدت عصبانی می‌کرد.

تیری میسان که در برنامه راز حضور پیدا کرد، رئیس جمهور وقت روز بعد در سازمان ملل درباره صحبت‌های تیری میسان سخنرانی کرد و بعدها خودشان به تیری میسان گفتند من از تو الگو گرفتم. ایشان در برنامه ما افشا کرد که ساختمان سومی که در یازدهم سپتامبر فروریخت، بیست دقیقه قبل از فروریزی، خبرنگار، خبر نشست ساختمان را اعلام کرده بود. خبرنگار بی‌بی‌سی اعلام کرد که ساختمان شماره هفت فرونشست و مشخص بود میان بی‌بی‌سی و کسانی دگمه نشست ساختمان را زدند، هر دو باهم لینک بودند.

**بازجویی‌های مرضیه هاشمی درباره کنفرانس افق نو بوده است
اما مستقل از اظهارات اخیر طالب‌زاده، نیویورک تایمز و آسوشیتد پرس افشا کرده‌اند که در ۱۱ روزی که خانم هاشمی دستگیر شده بود، ۹۰ درصد بازجویی‌های ایشان درباره کنفرانس افق نو بود. مارک دن کاف mark dankof در همین ارتباط می‌نویسند، ملانی فراکلین (مرضیه هاشمی) فقط گلایه کرد و گفت به من غذای حلال ندادند و وضعیت خوبی در زمان بازداشت نداشته‌ام. چرا درباره مهمترین سوالی که از او در بازجویی‌هامی‌شد، چیزی را مطرح نکرد. این اتفاق در حالی می‌افتد که در داخل ایران، با وجود آگاهی از این سطح از تأثیر گذاری، حاضر به تأمین بودجه این کنفرانس نیستند.
طالب‌زاده درباره سرنوشت برخی مهمانان افق‌نو می‌گوید: شش نفر از مهمانان ما پس از ورود به ایران اف‌بی‌آی به منزل آنان هجوم برده و پس از ورود به آمریکا بازجویی شدند. مثلاً صبح نخستین روزی که مایکل ملوف (تحلیلگر ارشد سیاست‌های امنیتی سابق در دفتر وزیر دفاع) وارد خاک آمریکا شد، پس از شرکت در کنفرانس افق نو، خیلی زود به خانه ایشان هجوم بردند و در مورد شرکت در کنفرانس افق‌نو مورد بازجویی مفصلی قرار گرفت.
ماجرای حضور طالب زاده در یک تلویزیون لس آنجلسی از زبان خودش
اما این نخستین باری نیست برای نادر طالب زاده پرونده سازی و درباره او دروغ پردازی می‌کنند.

طالب زاده سال ۲۰۰۶ به آمریکا سفر می‌کند و در یکی از تلویزیون‌های فارسی زبان حضور پیدا می‌کند. در آن زمان اغلب تلویزیون‌های فارسی زبانی که فعالیت سیاسی داشتند، علیه نظام جمهوری اسلامی فعالیت می‌کردند و در لس‌آنجلس مستقر بودند. چندی بعد شایعه بزرگی در تلویزیون‌های فارسی زبان و مدیران این رسانه‌ها نقل می‌شود که نماینده جمهوری اسلامی با چمدانی از دلار برای خرید شبکه‌های فارسی زبان سیاسی وارد لس‌آنجلس شده است.

این شایعه مدت‌ها در میان لس‌آنجلسی‌ها مطرح بود اما حالا یک شایعه کوچک، تبدیل به یک تحریم بزرگ شده است. این موضوع را با وی در میان گذاشتیم و طالب‌زاده چنین پاسخ داد:
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مایکل ملوف (تحلیلگر ارشد سیاست‌های امنیتی سابق در دفتر وزیر دفاع) پس از شرکت در کنفرانس افق دستگیر و بازجویی شد
** 
من بشارت منجی را تازه ساخته بودم. وقتی فیلم نمایش داده شد، یکی از کسانی که بنده را دعوت کردند تا فیلم را برایشان نمایش بدهم و با آن‌ها گفت‌وگو کنم، انجمن پزشکان ایرانی در لس‌آنجلس (آکادمی پزشکان ایرانی) بود. در آنجا کارگردان معروف ایرانی آقای رضا بدیعی فیلم را دید و بسیار خوشش آمده بود. بدیعی توانسته بود، جایزه یک عمر فعالیت هنری اتحادیه کارگردانان سینمای آمریکا را برای کارگردانی بیشترین تعداد سریال‌های یک ساعته تلویزیونی نیز به دست آورد. او از من درخواست کرد که من شما را می‌توانم به یک شبکه تلویزیونی ایرانی دعوت کنم و در مورد فیلم مسیح با شما صحبت کنم، بنده پاسخ دادم: البته و می‌توانید.

رفتم و به مونیتورینگ صدا و سیما خبر دادم که این برنامه را ضبط کنند. در این برنامه تقریباً یک‌ساعت و نیم زنده در رابطه با فیلم حضرت مسیح صحبت کردم و همزمان با امام جماعت مساجد واشنگتن و ویرجینیا زنده گفت‌وگوی تلفنی کردم. رضا بدیعی بود که مرا معرفی کرده بود. خودش می‌خواست به عنوان یک فیلمساز تقدیر کند. من در مورد اینکه در جمهوری اسلامی ما در مورد انبیا فیلم می‌سازیم صحبت کردم و کاری نداشتم که اصلاً این کار در کدام شبکه اتفاق افتاده است.

پهپادهای ایران در سوریه و عراق
ایران توانست به مرکز کنترل فرماندهی ارتش آمریکا نفوذ کند.

به گزارش اسپوتنیک به نقل از «فارس»، پهپادهایی که در سوریه و عراق پرواز مداوم داشتند تحت کنترل ایران بودند و اطلاعات آنها توسط ایرانی ها رصد می‌شد.
سردار حاجی‌زاده فرمانده نیروی هوافضای سپاه با اشاره به فیلم نفوذ ایران به مرکز کنترل فرماندهی ارتش آمریکا گفت:«در این فیلم هواپیمای آمریکایی که زیر نظر پهپادهای سپاه است دچار مشکل می‌شود و در 10 کیلومتری پایگاه خود به سختی فرود می‌آید اما آمریکایی‌ها جرأت نمی‌کنند نزدیک شوند.
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سردار امیرعلی حاجی‌زاده فرمانده نیروی هوافضای سپاه گفت:«7 یا 8 هواپیمایی که در سوریه و عراق پرواز مداوم داشتند تحت کنترل ما بودند و اطلاعات آنها توسط ما رصد می‌شد و ما توانستیم به اطلاعات دستِ اول آنها دست پیدا کنیم».
https://twitter.com/DOSTOYEV1/status/1098648174888128514
​فیلم فوق نفوذ به مرکز کنترل فرماندهی ارتش آمریکا را تایید می کند. در این فیلم پهپاد آمریکایی که در حال پرواز است، دچار مشکل می‌شود و در 10 کیلومتری پایگاه خود به سختی بر روی زمین و در بیابان فرود می آید اما آمریکایی ها که جرأت نزدیک شدن به پهپاد خود را ندارند، برای از بین بردن آن با یک جنگنده اقدام به بمباران آن می کنند.پهپاد سپاه نیز کاملاً بر هواپیمای دشمن مسلط است.

پهپادهای جاسوسی آمریکا در دستان پرتوان جوانان ایرانی
سردار امیرعلی حاجی‌زاده از نفوذ سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به مرکز فرماندهی پهپادهای جاسوسی آمریکا خبر داد.

به گزارش اسپوتنیک، سردار حاجی زاده، فرمانده نیروی هوافضای سپاه پاسداران اظهار داشت که تمامی هواپیماهای جاسوسی آمریکا در منطقه تحت رصد اطلاعاتی ایران هستند و سپاه پاسداران اطلاعات جمع آوری شده توسط این هواپیماها را در دست دارد.
حاجی زاده در مراسم یادواره شهدای همدان با تاکید بر نفوذ به کنترل فرماندهی ارتش آمریکا، گفت: 7 یا 8 هواپیمایی که در سوریه و عراق پرواز مداوم داشتند تحت کنترل ما بودند و اطلاعات آنها توسط ما رصد می‌شد و ما توانستیم به اطلاعات دست اول آنها دست پیدا کنیم.

همچنین در فیلمی که توسط سپاه ایران منتشر شده است نشان داده می‌شود که یکی از این پهپادهای تحت رصد ایران (MQ-9) دچار مشکل می شود و در 10 کیلومتری پایگاه خود به سختی فرود می آید اما آمریکایی ها که جرأت نزدیک شدن به پهپاد خود را ندارند، با یک جنگنده اقدام به بمباران آن می کنند.
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 در این راستا تصمیم گرفتیم با آقای حسن شمشادی، مفسر نظامی نزدیک به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران و خبرنگار سابق  صدای و سیما در سوریه و عراق به گفتگو بنشینیم.
آیا صحبت‌های فرمانده نیروی هوافضای سپاه نشان دهنده ضعف در تجهیزات جاسوسی ایالات متحده است و یا بیانگر مهارت متخصصین ایرانی است؟
آنچه فرمانده هوافضای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی اعلام کردند در حقیقت اتفاقی نیست که برای اولین بار حادث شده باشد. در تمام سالهای گذشته که نیروهای آمریکایی در منطقه حضور داشتند چه در عراق، چه در سوریه، افغانستان و یا مرزهای ایران، پهپادهای جاسوسی و شناسایی آمریکایی مدام در مرزهای ما در حال تحرک و رصد بوده‌اند و این مسئله واضحی است. در تمام این مدت بچه‌های هوافضای سپاه با قدرت، تمام تحرکات پهپادهای آمریکایی را رصد کرده و اطلاعات دقیقی از آنها داشتند یعنی کاملا مطلع بودند این پهپادها از کجا به پرواز درمی‌آیند و به کدام مناطق پرواز می‌کنند و آیا آنها جاسوسی یا عملیاتی هستند.

آنچه که الآن منتشر شده است دقیقا مرتبط با این است که به آمریکایی‌ها نشان داده شود تحرکات شما زیر نظر ما هست. خود آمریکایی‌ها بارها اعلام کردند که پهپادهایشان از پیشرفته‌ترین تجهیزات و فن‌آوری‌ها استفاده می‌کند و امکان اینکه کسی به آن نفوذ کند وجود ندارد و پهپاد پیشرفته‌ آمریکایی که چند سال پیش ایران به زمین نشاند و بعد آنرا بازسازی کرد و نمونه آنرا ساخت و اطلاعات آنرا خارج نمود بسیار ضربه سنگینی به نیروهای آمریکایی که مدعی بود چنین اتفاقی نیافتاده است، بود.

برای اولین بار چنین اطلاعاتی منتشر شده است تا بار دیگر به آمریکایی‌ها گفته شود که تمامی تحرکات آنها از جمله تحرکات پهپادهای آنها در منطقه چه در مرزهای ایران و چه در خارج از مرزهای ایران رصد می‌شود.

اگر خاطرتان باشد سال گذشته نیز تصاویر کوتاه دیگری پس از اظهارات فرماندهان سپاه مبنی بر اینکه ما پهپادهای آمریکایی را دیدیم که نیروهای داعشی را در مناطقی از عراق و سوریه بدون هیچ برخورد و حمله‌ای رصد میکنند، منتشر شد که خود نشان دهنده حمایت آمریکا از داعش و داعشی‌ها است. اکنون نیز در همان راستا این اتفاقات افتاده است که نشان دهنده هم پیشرفت تکنولوژی نظامی و پهپادی ایران است و هم نشان دهنده قدرت جوانان ایرانی است که توانسته‌اند با استفاده از نیروها و تجهیزات داخلی به این پهپادهای به ظاهر پیشرفته آمریکایی که در واقع نیز پیشرفته هستند اما در برابر نیروهای جوان و متخصص سپاه پاسداران نمی‌توانند عرض اندام کنند، نفوذ کردند.

با توجه به اظهارات مقامات آمریکایی بر این اساس که ایران در این راستا هکر استخدام میکند، به نظر شما این اظهارات تلاش آمریکا برای نفی مهارت جوانان ایرانی است و یا این امر واقعیت دارد؟
برای سرپوش گذاشتن بر روی افتضاحات عملکرد آمریکایی‌ها در منطقه و همچنین برای سرپوش گذاشتن بر روی قدرت و توان سپاه پاسداران انقلاب اسلامی وجوانان ایران آنها از ادبیات مختلفی استفاده نموده‌اند. همانطور که می‌دانید هکرها در فضای مجازی و اینترنت همگی متخصصینی هستند در بستر اینترنت که بر این اساس می‌توانند به سامانه‌ها و داده‌های اینترنتی نفوذ کنند. بزرگترین هکرها هم در اصل خود آمریکایی‌ها هستند و کسانی که آنها میخرند و از تجربه آنها استفاده می‌کنند؛ در این جنگ وقتی مغلوب می‌شوند فرار رو به جلو میکنند و اعلام می‌کنند که هکرهای ایرانی اینکار را انجام می‌دهند. این صرفا نشان دهنده توان جوانهای ایرانی است که نشان میدهد که توانایی نفوذ به سامانه‌های آمریکایی‌ها در منطقه و فرا منطقه دارند.
ظریف: دو پرتاب ماهواره ایران احتمالا با خرابکاری آمریکا شکست خورده است
به گفته آقای ظریف، تحقیقات درباره علت شکست پروژه پرتاب ماهواره آغاز شده است
محمد جواد ظریف، وزیر خارجه ایران در مصاحبه‌ای با یک شبکه آمریکایی، ضمن تایید شکست ایران در پرتاب ماهواره در دو ماه اخیر این احتمال را مطرح کرد که به دلیل خرابکاری عمدی ایالات متحده آمریکا این پروژه شکست خورده است.

شبکه خبری "ان بی سی نیوز" گزارش داد که آقای ظریف گفته ایران در حال تحقیق درباره این شکست است که به گفته او در دو ماه اخیر، دو بار رخ داده است.

مسئله احتمال خرابکاری در برنامه موشکی ایران برای نخستین‌بار در روز چهارشنبه توسط روزنامه نیویورک تایمز مطرح شد.

این روزنامه به نقل از مقام‌های کنونی و سابق دولت آمریکا گزارش داد که این کشور، برنامه خرابکاری در برنامه موشکی ایران را بار دیگر از سر گرفته است.

واکنش آمریکا به 'پرتاب ناموفق ماهواره ایران'

ان‌پی‌آر: ایران یک پرتاب ماهواره ناموفق دیگر هم داشته
نیویورک تایمز از نقشه محرمانه آمریکا برای اخلال در برنامه موشکی ایران خبر داد
ماهواره 'پیام' ساخت ایران در مدار زمین قرار نگرفت
دو تلاش تازه ایران برای پرتاب ماهواره در روزهای ۲۵ دی ماه و ۱۶ بهمن ماه شکست خوردند.

به نوشته نیویورک تایمز، در ۱۱ سال گذشته، ایران بارها موشک‌هایی را به فضا پرتاب کرده، اما ضریب شکست این آزمایش‌ها، ۶۷% است. این رقم فاصله قابل ملاحظه‌ای با استاندارد جهانی دارد. ضریب شکست پروژه‌های مشابه پرتاب‌های فضایی در کشورهای دیگر، پنج درصد است.

آقای ظریف در مصاحبه اخیرش به "ان بی سی نیوز" گفته که بعد از انتشار گزارش روزنامه نیویورک تایمز، تحقیقاتی درباره احتمال دست داشتن آمریکایی‌ها در شکست‌های اخیر آغاز شده است.

برنامه موشکی ایران، یکی از مهم‌ترین موضوعات محل اختلاف میان ایران و آمریکاست.

به گفته وزیر ارتباطات جمهوری اسلامی موشک ماهواره‌بر نتوانست ماهواره را در مدار قرار دهد
هشدار درباره جنگ با ایران
آقای ظریف در همین مصاحبه به آمریکا و متحدانش هشدار داد که جنگ با ایران، یک خودکشی خواهد بود.

وزیر خارجه ایران به شبکه تلویزیونی "ان بی سی نیوز" گفت، "همان دسته‌ای" که پشت سر جنگ عراق بودند، در تلاشند تا جنگی جدید را با ایران شروع کنند.

آقای ظریف گفت: "من نمی‌گویم که دولت رئیس‌جمهور ترامپ، بلکه افرادی در دولت رئیس‌جمهور ترامپ در تلاشند تا به همان مسیر (جنگ) بروند و من معتقدم که شکست خواهند خورد."

دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا از زمان مبارزات انتخاباتی همواره علیه توافق هسته‌ای ایران یا برجام صحبت می‌کرد و سرانجام از این توافق خارج شد.

وی همچنین جان بولتون را که از مخالفان سرسخت جمهوری اسلامی ایران است، به سمت مشاور امنیت ملی کاخ سفید تعیین کرد.

آقای بولتون که سابقه حضور کوتاه مدتی در دستگاه دیپلماتیک جرج بوش، رئیس‌جمهوری اسبق آمریکا را در کارنامه دارد، چندین بار در تجمعات تبلیغاتی سازمان مجاهدین خلق، علیه رژیم ایران سخن گفته و خواستار تغییر این رژیم شده است.

جان بولتون (نفر دوم سمت چپ)، از سیاستمداران آمریکایی است که به عنوان چهره نزدیک به سازمان مجاهدین خلق شناخته می‌شود
همزمان برخی ناظران معتقدند از زمانی که رکس تیلرسون در وزارت امور خارجه آمریکا جای خود را به مایک پومپئو داد، رویکرد واشنگتن در قبال ایران، سخت‌گیرانه‌تر شده است.

آمریکا بعد از خروج از برجام به رغم مخالفت متحدان اروپایی‌اش، تحریم‌هایی را علیه ایران از سرگرفته است.

در عین حال دونالد ترامپ رئیس‌جمهوری آمریکا اعلام آمادگی کرده که حاضر است با مقام‌های ایرانی مذاکره کند. او گفته که اگر ایران در مذاکره شرکت کند، به توافقی دست خواهد یافت که از برجام هم برای تهران، بهتر باشد.

این درخواست از سوی آیت‌الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی ایران رده شده است.

آقای ظریف نیز در مصاحبه اخیر خود با "ان بی سی نیوز"، امکان هرگونه مذاکره مجدد را برای قطع یا کاهش تحریم‌های آمریکا رد کرد.
کلکسیون پهپادهای غنیمتی سپاه از آمریکا 
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در واقع ترس آمریکایی‌ها از پیشرفت و توانایی متخصصان ایرانی و جلوگیری از فعالیت‌های جاسوسی ایالات متحده است؟
دقیقا همین‌طور است. آنها انتظار این را نداشتند که کسانی جلوی آنها بیاستند و اکنون هم در عرصه‌های پهپاد، اینترنت و داده‌های اینترنتی افرادی هستند که می‌توانند روی دست کسانی که خودشون سازنده این اقلام هستند بلند شوند.

آیا می‌توان گفت که این اظهارات سردار حاجی‌زاده نشان دهنده آن است که آمریکا دیگر نفر اول در جهان نیست؟
جمهوری اسلامی ایران بارها ثابت کرده است که آمریکا آنطور که ادعا میکند قدرت اول و برتر در این  عرصه‌ها نیست و هربار که جوانان ایرانی و سپاه پاسداران هر موقع که اراده کنند می‌توانند ضعف‌های تکنولوژیکی، نظامی، جاسوسی و رصد آمریکا را نشان دهند و به رخ جهانیان بکشند تا نشان دهند که تنها نیروی برتر به ادعای آمریکایی‌ها در جهان، آنها نیستند.
ادعای رسانه اسرائیلی: تهران قصد دارد پاسخ حملات تل آویو در خاک سوریه را با دخالت در انتخابات اسرائیل بدهد
إسرائيل اليوم با اشاره به اظهارات مقام های ایرانی درباره پاسخ قاطع به اسرائیل نوشت که ایرانیها در پی آن هستند که در نتایج انتخابات در اسرائیل تاثیر بگذارند و حداقل، فرماندهی اسرائیل را از ادامه جنگ علیه ایران، بازدارند.

پایگاه خبری تحلیلی انتخاب (Entekhab.ir) :
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القدس العربی در مطلبی به نقل از إسرائيل اليوم به قلم ايال زيسر نوشت: گزارشها حاکی از آن است که ایرانی ها نیروهای خود را از جنوب سوریه دور کرده و تصمیم گرفتند مرکز فعالیت خود را از فرودگاه دمشق به فرودگاه تی فور در قلب صحرای سوریه انتقال دهند.

به گزارش «انتخاب»، در ادامه این مطلب آمده است: در این شرایط، بیهوده نیست که فرمانده سپاه قدس، قاسم سلیمانی آرزوی سرنگونی دولت اسرائیل را می کند. با توجه به صحبتهای منتشر شده از او در رسانه ها، می توان اینطور برداشت کرد که پاسخ قاطع ایران به حملات اسرائیل در سوریه می تواند از نتایج انتخابات در اسرائیل، متاثر شود.

همچنین این احتمال وجود دارد که ایران در پشت پرده تلاشهای جهاد اسلامی در غزه ایستاده باشد. بنابراین، ایرانیها در پی آن هستند که در نتایج انتخابات در اسرائیل تاثیر بگذارند و حداقل، فرماندهی اسرائیل را از ادامه جنگ علیه ایران، بازدارند.

با این حال، باید یادآور شویم که ایرانی ها به این آسانی دست بردار نیستند. حضور آنها در سوریه، در کنار تثبیت حضورشان در عراق، یمن و لبنان، یک هدف استراتژیک است.

بهتر است اینطور تصور کنیم که ایران به تلاشهای خود برای تثبیت حضورش در سوریه ادامه می دهد و امیدوار است که روسها مانع تلاش اسرائیل برای دور کردن نیروهای ایرانی از سوریه شوند. پس از هر چیز، برخلاف اسرائیل، روسیه حضور تهران در سوریه را هیچ تهدیدی نمی داند و باور دارد که می تواند ایرانیها را مهار و کنترل کند.

احوال برجام ايران 
جوسازی جدید اسرائیل علیه ایران؛
دیدار سری میان Mi6 و موساد در رابطه با خروج ایران از توافق هسته‌ای و واکنش به آن
روز جمعه، تلویزیون اسرائیل گزارش داد، هفته گذشته رئیس Mi6 برای مذاکره ای سری با همتایان اسرائیلی خود در رابطه با نگرانی ها پیرامون تصمیم ایران برای نقض توافقنامه هسته ای 2015 و تلاش برای رسیدن به سلاح های هسته ای وارد اسرائیل شده است.
روز جمعه، تلویزیون اسرائیل گزارش داد، هفته گذشته رئیس Mi6 برای مذاکره ای سری با همتایان اسرائیلی خود در رابطه با نگرانی ها پیرامون تصمیم ایران برای نقض توافقنامه هسته ای 2015 و تلاش برای رسیدن به سلاح های هسته ای وارد اسرائیل شده است.
کانال 13 اسرائیل اعلام کرده، الکس یانگر، رئیس MI6، روز دوشنبه به اسرائیل آمده و با مسئول سازمان اطلاعات اسرائیلی موساد، یوسي کوهن و دیگر مسئولان اطلاعات اسرائیل دیدار کرده است.

ارزیابی اسرائیل این است که ایران تحت مقررات معاهده 2015 و در حال «آماده سازی» و «مقدمه چینی» برای خروج از برجام است، ولی هنوز تصمیمی برای خروج از این توافق اتخاذ نکرده است.

این گزارش با اشاره به منابع اطلاعاتی غربی گفته: این موضوع همچنین توسط شرکت کنندگان در کنفرانس امنیتی بین المللی مونیخ در هفته گذشته مورد بحث قرار گرفته است.

این گزارش مدعی شده، ایران به تازگی تولید سانتریفیوژهای خود را از سر گرفته و به منظور تجدید غنی سازی اورانیوم طبق مقررات برجام آماده می شود.

این گزارش فعالیت فعلی ایران را "آماده سازی زیرساخت ها ... به شکلی سریع" در شرایط تصمیم سیاسی نظام برای نقض برجام، توصیف کرده است.

چند ساعت قبل از این گزارش تلویزیون اسرائیل، نهاد نظارت بر مسائل هسته سازمان ملل متحد در وین، اعلام کرد، ایران علیرغم خروج آمریکا از توافق هسته ای و بازگشت تحریم ها همچنان به مفاد قرارداد هسته ای2015 پایبند است.

آژانس بین المللی انرژی اتمی در گزارش سه ماهه محرمانه ای که بین کشورهای عضو آن توزیع شده است، اعلام کرده که ایران با محدودیت های کلیدی که در برنامه جامع اقدام مشترک یا برجام تعریف شده، متعهد بوده است. ایالات متحده از این توافق در ماه می سال 2018 خارج شد و طرف های دیگر باقی مانده در قرارداد را نیز برای خروج تحت فشار قرار داده است.

در گزارش خود، آژانس مستقر در وین گفته که بازرسان این نهاد همچنان به تمام سایت ها و مکان هایی که در ایران نیاز است، دسترسی دارند.

در این گزارش آمده است: همکاری های زمان مند و پیشگیرانه ایران در زمینه ارائه چنین دسترسی، اجرای پروتکل الحاقی را تقویت می کند و اعتماد را افزایش می دهد.

این گزارش تأکید کرده که ذخایر آب سنگین ایران و اورانیوم غنی شده با درجه پایین همچنان تحت محدودیت های معاهده 2015 است.

با این حال، بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل، مداوم هشدار می دهد که ایران هیچ گاه از اهداف خود برای دستیابی به توانایی های سلاح های هسته ای دست نکشیده است. در سال گذشته، موساد مدعی شد به یک دسته عظیم از اسناد دست یافته که به ادعای این نهاد آرشیو سلاح های هسته ای ایران است و قطعا ثابت می کند که ایران به دنبال تولید سلاح های هسته ای است و به جهان دروغ گفته است.

آنچه به نظر می رسد، این است که اسرائیل با این جوسازی اخیر در پی افزایش فشار بر ایران در سطح بین الملل و به ویژه اروپاست.

افشای مذاکرات محرمانه دولت ترامپ برای حفظ برجام
از جمله مهم ترین خبرها و رویدادهای مرتبط با خاورمیانه در 24 ساعت گذشته بوده اند. در این میان، باید به افشای مذاکرات محرمانه دولت ترامپ برای حفظ برجام نیز اشاره کرد.
به گزارش «تابناک»؛ پایگاه آمریکایی واشنگتن فری بیکن، از مذاکرات محرمانه برخی مقامات امنیتی دولت ترامپ با اروپا برای حفظ برجام خبر داده است.

به گفته واشنگتن فری بیکن، مقاماتی در داخل دولت دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا با اجرای سیاست‌هایی از جمله صدور معافیت برای مشتری‌های نفت ایران و دسترسی تهران به بازارهای جهانی، در تلاش برای کاهش فشار تحریم‌های اقتصادی و نفتی علیه ایران، با هدف حفظ برجام هستند.

گفته شده اقدامات این مقامات آمریکایی برای کاهش فشارها بر ایران باعث شکل‌گیری اختلافات زیادی در داخل دولت ترامپ شده است.

در این گزارش همچنین به اقدامات برخی اعضای دولت ترامپ اشاره شده که از طریق کانال‌هایی محرمانه با اروپا در تلاش برای حفظ برجام هستند، هرچند در مقابل، ترامپ، فشار زیادی را برای نابودی توافق هسته‌ای به کار بسته است.

این گزارش در پایان نتیجه می‌گیرد که فشار همین افراد در دولت ترامپ برای حفظ برجام به احتمال زیادی به اعطای معافیت بیشتر به خریداران نفت ایران منجر خواهد شد و همین روند فعلی تداوم خواهد داشت.

روسیه: حق تولید و آزمایش موشک‌های بومی برای ایران محفوظ است
رئیس اداره منع اشاعه و کنترل تسلیحات وزارت امور خارجه روسیه تأکید کرد ایران از حق تولید و آزمایش موشک‌های بومی خود برخوردار است و این مسئله هیچ منافاتی با قطعنامه‌های سازمان ملل ندارد.

به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری تسنیم به نقل از اسپوتنیک، «ولادیمیر ارماکوف» رئیس اداره منع اشاعه و کنترل تسلیحات وزارت امور خارجه روسیه با اعلام اینکه روسیه فناوری‌های موشکی در اختیار ایران قرار نمی‌دهد تصریح کرد: «شورای امنیت سازمان ملل محدودیت‌هایی را برای تحویل موشک [و فناوری موشکی] به ایران تا سال 2023 وضع کرده است و روسیه نیز این محدودیت‌ها را رعایت می‌کند. اما اسناد شورای امنیت، ایران را از طراحی، تولید و آزمایش و راه‌اندازی سفینه‌های فضایی و موشک‌های بالستیک منع نکرده است».

این مقام بلندپایه وزارت امور خارجه روسیه همچنین در پاسخ به این سؤال که آیا مذاکرات بین مقامات تهران و مسکو برای تحویل سامانه دفاع موشکی اس‌ــ400 به ایران جدی‌تر شده است، خاطرنشان ساخت: «برای یافتن پاسخ این سؤال بهتر است با مسئولان وزارت دفاع روسیه صحبت کنید اما تا آنجا که ما می‌دانیم، دوستان ایرانی ما تاکنون هیچ درخواستی برای خرید اس‌ــ400 نداشته‌اند».

کشورهای غربی در حالی برنامه موشکی ایران را به دستمایه‌ای برای اعمال فشار بر این کشور تبدیل کرده‌اند که در قطعنامه 2231 شورای امنیت سازمان ملل متحد صرفاً از ایران خواسته شده است که از کار با موشک‌هایی که برای حمل کلاهک‌های هسته‌ای ساخته شده‌اند، خودداری کند.


به‌نوشته اسپوتنیک، با توجه به اینکه موشک‌های بالستیک و کروز ایران برای حمل کلاهک‌های متعارف طراحی می‌شوند، روسیه ادعاهای غرب علیه برنامه موشکی را بی‌اساس می‌داند چرا که قطعنامه‌های سازمان ملل حق طراحی و تولید موشک‌های متعارف را از ایران سلب نکرده‌اند.
چرا ایران اروپا را تهدید به افزایش برد موشک های خود کرده؟
در بهبوهه چانه زدی بر برد موشک های بالستیک ایران و همراهی برخی کشورهای اروپایی با ایران در این زمینه مقامات نظامی ایران اروپا را تهدید به افزایش برد موشک های خود نموده اند.

این تهدید می تواند به نوعی در راستای افزایش چالش در مقابل چالش های مطرح شده از طرف مقابل به حساب آید، اما به هر حال اروپایی ها بخوبی می دانند که هرگونه درگیری در منطقه خاورمیانه بالطبع روی اروپا تاثیر خواهد داشت و ایالات متحده از اتفاقات این منطقه دور خواهد بود و بالطبع این اروپایی ها هستند که بیش از ایالات متحده باید به ماجرای ایجاد صلح در منطقه خاورمیانه توجه ویژه داشته باشند، وجای تعجب دارد که به جای اینکه سیاست مداران اوروپایی منافع اروپا در قبال ایران را در نظر بگیرند به سمت آمریکا تاب بر می دارند.
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اینکه مثلا اروپایی ها به یکباره اتهامات واهی ای را بر علیه ایران مطرح می کنند که مثلا تلاش داشته برخی تروریست های مقیم اروپا را ترور کند و یا اینکه در کنفرانس مجاهدین خلق در پاریس بمب گذاری کند طبق اسناد و مدارک ارائه شده توسط مقامات اروپایی خود به نوعی جای تعجب دارد. 

قطعا اگر اروپایی ها به دنبال بهانه برای فشار آوردن بر علیه ایران نبودند چنین بهانه هایی را مطرح نمی کردند.
بماند که وقتی که ایالات متحده به خود اجازه می دهد برای آنچه حفظ منافع خود و امنیت ملی خود اقدام به ترور مخالفات در جای جای جهان کند و بسیاری از مخالفین سیاست ایالات متحده را در زندان های محرمانه در اروپا زندانی کند بقیه کشورها هم خود را مجاز می دانند دست به چنین کاری بزنند.

وقتی که اروپایی ها به تروریست هایی که به صراحت از انجام اعمال تروریستی حمایت می کنند و این عملیات تروریستی را گردن می گیرند پناه می دهد پس خودش هم باید پاسخگوی اعمال تروریستی اینان باشد و وقتی که به اینها پناه می دهد یعنی خود کشورهای پناه دهنده با آنها شریک جرم هستند.

اگر کشوری مثل لهستان بخواهد کنفرانسی برای بر اندازی یک نظام در کشور دیگری برگزار کند بدیهی است که کشور مستهدف حق هرگونه واکنشی را دارد.

همچنین اگر کشوری مثل آلبانی به پایگاه آموزش گروه های تروریستی بر علیه ایران تبدیل شده ایران هم حق دارد برای حفظ امنیت خود دست به هر اقدامی بزند.

در نهایت هم اگر کشوری مثلا به ایالات متحده پایگاه نظامی بدهد و بعد اجازه دهد که ایالات متحده از این پایگاه نظامی مثلا برای بمباران و یا حتی تجسس بر علیه ایران استفاده کند طبق همه قوانین و مقررات بین المللی ایران هم حق دارد این پایگاه را بزند.

حال اگر همه این ماجراها را کنار هم بگذاریم می توانیم متوجه شویم که پیغام ایران برای اروپایی ها این می باشد که اگر احیانا تصمیم دارید پایگاه های خود را در اختیار افرادی قرار دهید که می خواهند بر علیه ایران تروریستی انجام دهند و یا اینکه پایگاه هایی را در اختیار دشمنان ما قرار دهید که از طریق آن در آینده به ایران حمله کنند و یا اینکه بر علیه ایران به تجسس بپردازند ایران هم حق دارد هم این پایگاه ها را تهدید کند و هم شاید هم به آنها حمله کند. 
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آمریکا: ایران موشک های میانبرد با قابلیت حمل کلاهک هسته ای تا دوربرد اروپا را آزمایش کرده است
علیرغم اینکه مثلا ایران توان حمله به مواضع گروه های تروریستی در خاک پاکستان را دارد ولی مشاهده می کنیم که به دلیل روابط حسنه ای که میان ایران و پاکستان وجود دارد و اینکه پاکستان تلاش می کند با ایران همکاری داشته باشد ایران از تسلیحات خود برای حمله به مواضع این گروه ها در خاک پاکستان استفاده نمی نماید، اما مثلا برای کشوری مثل آلبانی که هیچ گونه روابط با ارزشی با ایران ندارد دیگر برای ایران مهم نخواهد بود که مثلا پایگاه آموزش نظامی مجاهدین خلق را بمباران کند یا نه.
تصور اینکه مثلا ممکن است ایالات متحده و کشورهای اروپایی بخواهند نسبت به بمباران این مواضع واکنش نشان دهند نیز یک تصور واهی است چون گویند "از سیاهی که سیاه تر نیست" وقتی ایران تحت شدید ترین تحریم ها قرار دارد و روابط با اروپایی ها هیچ سودی برایش ندارد از چه باید هراس داشته باشد؟

نکته دیگری که اوروپایی ها بسیار خوب از آن آگاه هستند این است که اگر ایرانی ها با گروه های تروریستی و افراطی مانند داعش برخورد نکرده بودند امروزه سر تا سر اروپا با نا امنی مواجه بود، و همچنین اگر ایرانی ها در سد راه قاچاقچین مواد مخدر و انسان نشده بودند امروزه اروپا غرق در مواد مخدر و پناهنده شده بود.

به هر حال تعامل دو طرفه است و نه یک طرفه یعنی اگر اروپایی ها توقع دارند که ایران به تعهدات خود در قبال آنها پایبند باشد آنها نیز باید به تعهدات خود در قبال ایران پایبند باشند.

روسیه: موشک های ایران ، ابزار مهار منطقه ایست
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 / 
روسیه اعتقاد ندارد که تحت پوشش برنامه فضایی صلح آمیز تهران بر روی موشک هایی برای ارسال اسلحه کشتار جمعی کار می کند.

به گزارش اسپوتنیک، ولادیمیر یرماکوف رئیس دپارتمان مربوط به مسائل عدم گسترش و کنترل تسلیحات وزارت خارجه روسیه بیان داشت که در اینجا سخن در خصوص ابزارهای مهار منطقه ای است. 
یرماکوف ضمن اشاره به بیانیه غرب در ارتباط با پرتاب ماهواره توسط ایران گفت: " موشک های ایرانی را به عنوان ابزار مهار منطقه ای بررسی می کنیم. لازم است خاطر نشان شود که موشک های بالستیک کامل تر نزد همسایگان ایران وجود دارد." 
این دیپلمات خاطر نشان کرد که آمریکا و متحدینش تهران را متهم می کنند که تحت پوشش برنامه فضایی صلح آمیز سعی دارند موشک های بالستیک نظامی شان را تکمیل نمایند که به عقیده آنها تهران به عنوان ابزار رساندن تسلیحات کشتار جمعی به فاصله ی دور است." وی افزود که ما چنین ارزیابی نداریم.
یرماکوف توضیح داد که برای ایران اکنون ممنوعیت داشتن و پرتاب حامل های موشک فضایی و موشک های بالستیک وجود ندارد از آنجا که تحریم های اجرا شده شورای امنیت سازمان ملل متحد پس از برجام در سال 2015 لغو شدند. 
یرماکوف خاطر نشان کرد: " تنها یک خواهش نه درخواست شورای امنیت از تهران است که فعالیتی مرتبط با موشک های بالستیک را انجام ندهند ، اگر مخصوصا به عنوان سیستم های ارسال تسلیحات اتمی تولید شده اند. مفهوم است که کشورهای غرب سعی دارند هر موشک ایرانی را به عنوان ابزار ارسال تسلیحات کشتار جمعی معرفی کنند. ما به این نتیجه می رسیم که ایران تسلیحات کشتار جمعی ندارد برای آنکه عضو واجد شرایط قرارداد منع گسترش تسلیحات هسته ای و کنوانسیون منع تسلیحات شیمیایی و همچنین کنوانسیون منع تسلیحات بیلولوژیکی و سمی است. 
وی افزود که ایران کنترل شده ترین کشور آژانس بین المللی انرژی اتمی در جهان است. آژانس بین المللی انرژی اتمی به طور مرتب در گزارش های خود ارزیابی عادلانه ای را در خصوص نبود هر گونه برنامه هسته ای در ایران ارائه می دهد. طبیعتا اگر کشور تسلیحات کشتار جمعی ندارد پس موشک هایش به هیچ وجه نمی توانند به عنوان ابزار ارسال آنها استفاده شوند.
معاون رئیس جمهور آمریکا:
اروپا با راه اندازی «اینس تکس» سعی کرده تحریم های ما را بشکند / این سازوکار مالی، فاصله بین اروپا و امریکا را از آنچه هست، بیشتر می کند / این گام اشتباه، باعث تقویت ایران و تضعیف اروپا می شود
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معاون دونالد ترامپ تأکید کرد که «وقت آن شده که شرکای اروپایی ما از توافق هسته‌ای با ایران کنار بکشند و همراه با ما فشارهای لازم اقتصادی و دیپلماتیک را وارد آورند.»

پایگاه خبری تحلیلی انتخاب (Entekhab.ir) :
مایک پنس، معاون رئیس‌جمهوری آمریکا، از اروپایی ها خواست تا از توافق هسته‌ای با ایران خارج شوند.

به گارش «انتخاب»؛ پنس در نشست «امنیت و آینده صلح خاورمیانه» در ورشو لهستان، ایجاد سازوکار مالی اروپا مشهور به «اینس‌تکس» از سوی سه کشور اروپایی آلمان، فرانسه و بریتانیا را تصمیمی نادرست دانست و گفت: «متاسفانه بعضی از متحدان اصلی اروپایی‌ ما [برای فشار به ایران] همکاری [کافی] نکرده‌اند. آنها با ایجاد یک مکانزینم [مالی] سعی کردند تحریم‌های ما را بشکنند. گامی اشتباه که ایران را تقویت، اروپا را تضعیف و فاصله بین اروپا و آمریکا را از آنچه هست بیشتر میکند.»

معاون دونالد ترامپ تأکید کرد که «وقت آن شده که شرکای اروپایی ما از توافق هسته‌ای با ایران کنار بکشند و همراه با ما فشارهای لازم اقتصادی و دیپلماتیک را وارد آورند.»

مایک پنس در ادامه گفت ;i تحریم‌های آمریکا علیه ایران «همچنان سخت‌تر خواهند شد» مگر آن‌که ایران «رفتار خطرناک و بی‌ثبات‌کننده خود را تغییر دهد.»

 احوال اقتصاد مقاومتي 
روزنامه هفت صبح تیتر یک خود را به پیشنهاد اقتصاددانها برای بهتر شدن اوضاع اقتصادی کشور اختصاص داد و نوشت « اقتصاد ۹۸ به روایت کارشناسان» و در زیر تیتر با اشاره به صحبت های سعید لیلاز فعال اقتصادی عنوان کرد ،قیمت ها را رها کنید و یارانه ها را تا ۳/۵ برابر افزایش دهید.

چندگاهی حضور خودش را نمایان می کند.
مطهری نائب رئیس مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با فارس: 
گفت: نامه‌ای که حاکی از دستور آقای رئیس جمهور برای تخصیص یک هزار میلیارد تومان برای پرداخت به سهامداران شرکت پدیده شاندیز است را دیده‌ام.
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علی مطهری نایب رئیس مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری فارس، با اشاره به تکذیبیه رئیس دفتر رئیس جمهور درباره دستور حسن روحانی برای اختصاص یک هزار میلیارد تومان برای جبران خسارت سهامداران موسسه پدیده شاندیز، اظهار داشت: رئیس دفتر رئیس جمهور این موضوع را تکذیب کرده است در حالی که بنده این نامه را دیده‌ام و چنین نامه‌ای وجود دارد.

وی افزود: نامه‌ای که حاکی از دستور آقای رئیس جمهور برای تخصیص یک هزار میلیارد تومان برای پرداخت به سهامداران شرکت پدیده شاندیز است را دیده‌ام. 

وی افزود: این نامه از دفتر رئیس جمهور برای معاونین اقتصادی رئیس جمهور ارسال شده و گفته‌اند که رئیس جمهور چنین دستوری داده است، بنابراین چنین دستوری وجود دارد و مستند است. 
نماینده مشهد واعظی را تهدید کرد
به دنبال تکذیب خبر اختصاص ۱۰۰۰ میلیارد تومان اعتبار ریاست جمهوری برای معسرین و مالباختگان پدیده توسط رییس دفتر روحانی، نماینده مشهد در صفحه اینستاگرامش نسبت به این خبر واکنش نشان داد. نصرالله پژمانفر در این واکنش اینگونه بیان کرد که اگر واعظی عذرخواهی نکند اسناد دستور رییس جمهور را منتشر می‌کنیم. پژمانفر در این پست اینستاگرامی نوشته است: آقای واعظی، اولین و آخرین بار نیست که مسائل را انکار می‌کند و اگر در این خصوص عذرخواهی نکند، سند دستور رئیس جمهور را انتشار می‌دهم. وی در بخش دیگری از نوشته خود آورده است: واعظی همچنین دروغ‌هایی را در دوران وزارت ارتباطات گفته بود که منجر به اخذ کارت زرد از مجلس شد. تأسف می‌خوریم آقای روحانی این چنین آدمی که حرف‌ها و دستوراتش را قبول ندارد، مسئول دفتر خود کرده است. شأن خود نمی‌دانیم که با ایشان وارد محاجه شویم و حتما از طریق قانونی این موضوع را پیگیری خواهیم کرد.

واکنش علی مطهری به تکذیبیه واعظی
علی مطهری، نایب رئیس مجلس شورای اسلامی در گفتگو با فارس، با اشاره به تکذیبیه رئیس دفتر رئیس جمهور درباره دستور حسن روحانی برای اختصاص یک هزار میلیارد تومان برای جبران خسارت سهامداران مؤسسه پدیده شاندیز، اظهار داشت: رئیس دفتر رئیس جمهور این موضوع را تکذیب کرده است در حالی که بنده این نامه را دیده‌ام و چنین نامه‌ای وجود دارد. وی افزود: نامه‌ای که حاکی از دستور آقای رئیس جمهور برای تخصیص یک هزار میلیارد تومان برای پرداخت به سهامداران شرکت پدیده شاندیز است را دیده‌ام. وی افزود: این نامه از دفتر رئیس جمهور برای معاونین اقتصادی رئیس جمهور ارسال شده و گفته‌اند که رئیس جمهور چنین دستوری داده است؛ بنابراین، چنین دستوری وجود دارد و مستند است.

معاون وزیر راه و شهرسازی در پاسخ به فارس:نیاز کشور سالی ۶۰۰ تا ۸۰۰ هزار واحد مسکن است/ تولید ۳۰۰ هزار واحد معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی با اشاره به اینکه سیاست‌های انقباضی در ساخـت‌وساز در سال‌های گذشته باعث شده عرضه مسکن کاهش یابد، گفت: میزان ساخت‌وساز مسکن در حال حاضر سالانه کمتر از تقاضا است.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، مازیار حسینی امروز در همایش روز مهندس در سالن همایش‌های وزارت کشور در پاسخ به این سؤال خبرنگار فارس که پرسید آیا ساخت‌وساز و عرضه مسکن متناسب با تقاضا پیش رفته است یا خیر، گفت: مسکن یک کالایی است که از روابط و ضوابط حاکم بر اقتصاد کلان کشور تأثیر می‌گیرد. بنابراین اصل بدیهی در مسکن نظام عرضه و تقاضا است.

وی افزود: سیاست‌های انقباضی در سال‌های گذشته در بخش مسکن باعث شد که حاکم شدن این سیاست عرضه مسکن را کاهش دهد و طرف تقاضا بیش از عرضه خودنمایی کند.

معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی ادامه داد: سالانه باید حداقل ۶۰۰ تا ۸۰۰ واحد مسکونی برای پاسخگویی به تقاضا احداث شود، اما در حال حاضر میزان ساخت و ساز کمتر از ۳۰۰ هزار واحد مسکونی در سال است.
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اكر قصد سوء استفاده سياسي و بازي با بحران مسكن در حكومت ايارن نيست ميدان را براى شركتهاي خارجي جيني فعال در ساخت و ساز باز بكذارند، ساخت مسكن در ايران اكر دزدي و هوله رفتن ووو نباشد مدتش دوسال است صرفنظر از اجحاف در قيمت و كم كذاشتن و تقلبهاي كيفيتي كه ساختمان جندين طبقه قبل افتتاح يكجا فرو مي ريزد، در كشور جين مدت ساخت آن هم در سطح جندين طبقه و لوكس تنها يك تا سه ماهه است و براى ركورد زني يكروزه هم مي سازند!!! جرا ولت كه اين همه با جينيها تعامل دارد از اين ظرفيت صنعت ساختمان در جين استفاده نمي كند آيا مي دانيد كه جين در مدت 40 ساله كذشته هفتاد درصد جميعيت يكملياد و نيميش را مالك مسكن كرده است؟ و هشتاد درصد هم مالك هستند؟ جرا ميدان را باز نمي كنيد براى جينينها تا مشكل كمبود مسكن با كيفيت را جندماهه حل كنند؟ البته با نظارت دولت كه هم كيفيت كنترل شود هم قيمت شكن در بازار ايارن باشند و هم سرعت جند ماهه؟

راغفر: راهکارهایی برای تقویت پول ملی هست ولی هیچ یک با منافع تصمیم گیران و نورچشمی‌ها همسویی ندارد
شفقنا- راغفر اظهار داشت: راهکارهای اصلی بازگشت نرخ ارز به مبالغ پایین و تقویت پول ملی در کنار جلوگیری از واردات کالاهای غیراساسی و سهمیه بندی است، منتها هیچ یک از این راهکارها با منافع تصمیم گیران و نورچشمی‌ها همسویی ندارد به همین دلیل اقدامی هم صورت نمی‌گیرد.
حسین راغفر در مورد ریشه تحولات اخیر در حوزه‌ توزیع کالاهای اساسی بویژه گوشت گفت: شرایط کنونی قطعا نتیجه سیاست‌های دولت است و این کمبودها نه به خاطر کمبود ارز بلکه به دلیل سوءمدیریت در فرآیند تخصیص ارز بوجود آمده است، متاسفانه ارز کشور به افرادی تخصیص‌ یافته که فاقد صلاحیت هستند از همین روی ارز تخصیصی در بیشتر اوقات تبدیل به کالاهای مورد نظر نشده است. همچنین از اوایل سال بار‌ها تذکر دادیم که کالاهایی که با ارز ارزان وارد شده و به دلیل کاهش قدرت خرید مردم در انبارها بودند با افزایش نرخ ارز به کشورهای همسایه صادر شدند که مافیای درون قدرت و بویژه برخی از اعضای اتاق بازرگانی تهران بخش قابل توجهی از این کالاها را به اسم صادرات به این کشورها فروخته‌اند.
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وی ادامه داد: حتی رییس جمهور نیز در یک سخنرانی با افتخار صحبت از افزایش ۳۰۰ درصدی صادرات در یک ماه کردند که همین مایحتاج عمومی مردم مانند گوشت و دام زنده بود که صادر شد و البته این روند ادامه هم دارد. متاسفانه حالا تصمیم داریم همان کالاها را با ارز گران وارد کنیم و این امتیاز را به کسانی بدهیم که صلاحیت کافی برای واردات گوشت را ندارند و تنها از کارت بازرگانی خود استفاده ‌می‌کنند. حتی آقای رییس جمهور بخشنامه ناقصی را ابلاغ کردند مبنی بر اینکه کسانی که کارت بازرگانی قدیمی داشته باشند، می‌توانند کالا و گوشت وارد کنند در حالی که این افراد همین کارت را در اختیار واسطه‌گران قرار داده‌اند. بنابراین این فرایند معیوب از نحوه تخصیص‌ ارز به افراد شروع شده و تا واردات کالاهای اساسی و گوشت ادامه می‌یابد.

این استاد دانشگاه با اشاره به تاثیر افزایش نرخ ارز در نابسامانی‌های اخیر گفت: ما از ابتدای سال مبالغ هنگفتی را برای واردات کالاهای اساسی در نظر گرفتیم که متاسفانه بیشتر آنها یا وارد نشدند اگر هم وارد شدند کالاهای مورد نظر نبودند یا با قیمت بالا در اختیار مردم قرار گرفت و به طور کلی ریشه این مشکلات در افزایش شدید نرخ ارز است که باعث شد تا ارزش پول ملی بطور بی‌سابقه‌ای در تاریخ معاصر کشور کاهش یابد، این کاهش از سویی صادرات را تقویت و از سوی دیگر واردات را کاهش داد که نتیجه آن را در همین کمبودها و عدم تعادل عرضه و تقاضا مشاهده می‌کنیم.

وی ادامه داد: فرآیندهای اداری مجوز برای واردات در وزارت جهادکشاورزی، وزارت صمت و بانک مرکزی موجب پیچیده‌تر شدن روندها و مشکل کمبودها شده است که در صورت تداوم و نزدیک شدن به شب عید این کمبود افزایش می‌یابد، همچنین نظارت کافی بر غارت و چپاول اموال عمومی از سوی نهادهای نظارتی وجود ندارد و این غفلت فرصتی برای غارت منابع ارزی و قاچاق است.

این کارشناس اقتصادی با ارایه راهکارهای خود جهت مقابله با این شرایط گفت: راهکارهای اصلی بازگشت نرخ ارز به مبالغ پایین و تقویت پول ملی در کنار جلوگیری از واردات کالاهای غیراساسی و سهمیه بندی است، منتها هیچ یک از این راهکارها با منافع تصمیم گیران و نورچشمی‌ها همسویی ندارد به همین دلیل اقدامی هم صورت نمی‌گیرد.

راغفر. متذکر شد: متاسفانه بسیاری از کالاهای وارداتی قابل تولید در داخل است اما ناف این مملکت را به منافع تجار بستند، در حالیکه اکثر این افراد ارز حاصل از صادرات را به کشور بازنمی‌گردانند و این عدم تعادل‌های عرضه و تقاضا را باعث می‌شوند. البته بخش قابل توجهی از این مشکلات سال‌ها پیش هم قابل پیش‌بینی و رصد کردن بود منتها سیاست‌های نادرست توسط دولت و مجلس اتخاذ شد و امروزه مهر سران قوا را پای آن دارد و به باور بنده تحریم‌ها پنج تا ده درصد در این مشکلات تاثیر دارند.

استاد اقتصاد دانشگاه الزهرا با بیان اینکه تعمدی در شکل‌گیری این شرایط وجود دارد، گفت: بنده بار‌ها اعلام کرده‌ام که این برنامه‌ها برای بهم ریختن اوضاع کشور است و متاسفانه سیاست‌های بخش عمومی نیز از طریق رشد نارضایتی‌ها همسو با این اهداف است و سه قوه در این شرایط کنونی مسئولیت بزرگی دارند. باید توجه داشت که هدف اصلی از این برنامه فرسایش اعتماد عمومی نسبت به حاکمیت است که همانطور که ذکر کردم بعضا هم سیاست‌های بخش عمومی همسو با آن است و نگرانی مردم در این سیاست‌ها برخلاف منافع گروه‌های خاص که به دنبال غارت و چپاول هستند، جایگاهی ندارد.

این اقتصاددان یادآور شد: در دهه‌های اخیر دولت‌های مختلف بنیان‌های یک نظم اجتماعی را به اتفاق به هم زدند و اعتماد عمومی را به عنوان بزرگترین سرمایه هر کشوری فرسوده کرده و زمینه سوءاستفاده عناصر و کشورهای خارجی را فراهم کردند و البته دولت می‌تواند این روند تخریبی را متوقف و منابع محدود را در شرایط تحریمی سهمیه بندی کند. همچنین اگر قرار باشد وارداتی صورت بگیرد باید توسط نهادهای دولتی مسئول صورت بگیرد نه افراد و نهادهایی که هیچ تخصصی در واردات ندارند.

به گزارش ایلنا، این کارشناس اقتصادی در مورد طرح استیضاح رییس جمهور که توسط برخی از نمایندگان مجلس مطرح شده بود، گفت: پرسش اصلی این است که چرا این نمایندگان واکنش جدی به مشکلات عجیب و غریب معیشتی مردم در ماه‌های اخیر نشان ندادند؟ البته این منافی پرسش از رییس جمهور نیست منتها زمانی که به این‌گونه مسائل رویکرد سیاسی صورت می‌گیرد تردید و نگرانی مردم نیز افزایش می‌یابد همچنین بخش‌های از همین مجلس با مصوبات خود موجب بدتر شدن شرایط شده‌اند.

الاخبار گزارش داد:
مقابله استراتژیک ایران با «شوک نفتی» ترامپ: افزایش تولید / کاهش تولید نفت ونزوئلا به نفع تهران تمام خواهد شد؟
بالاخره ساز و کار مالی وعده داده شده اروپا محقق شد، هر چند که برای ایرانی ها کاملا راضی کننده نیست. اما مساله مهم تر در راستای مقابله با تحریمها، بخش نفت است؛ جایی که ایران از ابزارهای متنوعی برای مقابله با خطر بزرگتری برای اقتصاد خود، تلاش می کند و مهمترین این ابزارها «دفاع از طریق حمله» است، یعنی افزایش تولید نفت به جای کاهش آن.

پایگاه خبری تحلیلی انتخاب (Entekhab.ir) :
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حسين شعيتو در الاخبار نوشت: بالاخره ساز و کار مالی وعده داده شده اروپا محقق شد، هر چند که برای ایرانی ها کاملا راضی کننده نیست. اما مساله مهم تر در راستای مقابله با تحریمها، بخش نفت است؛ جایی که ایران از ابزارهای متنوعی برای مقابله با خطر بزرگتری برای اقتصاد خود، تلاش می کند و مهمترین این ابزارها «دفاع از طریق حمله» است، یعنی افزایش تولید نفت به جای کاهش آن.

به گزارش سرویس بین الملل «انتخاب»؛ در ادامه این مطلب آمده است: ایالات متحده به کمک عربستان سعودی، بر استراتژی «شوک نفتی» تکیه کرده است تا اقتصاد ایران را فلج کند؛ این راهبرد پیش از این، از سوی مملکت سعودی در برابر اتحاد جماهیر شوروی به کار گرفته شد؛ هنگامی که ریاض نقش اساسی را در کاهش بهای نفت در نیمه دهه هشتاد قرن گذشته ایفا کرد و همین مساله منجر به فروپاشی آن شد.

امروز، پس از کاهش ارزش ریال ایران و اجرایی شدن تحریمهای آمریکا، بحرانهای سختی دو بخش نفت و گاز در ایران را فرا گرفته است و این مساله، تهران را که از دولتهای اصلی تولید کننده نفت در جهان محسوب می شود، با موانع بزرگی مواجه کرده است.

در این رابطه، تحلیلگران ایرانی معتقدند که کشورشان راه حل های جایگزینی دارد و این بار، در سایه اختلاف نظر بین المللی در مورد خروج آمریکا از توافق هسته ای، به شکلی گسترده تر از قبل، می تواند از راه حل ها استفاده کند.

تهران برای اولین بار، در راستای در هم شکستن اراده آمریکا برای خفه کردن بازار نفت آن، راه فروش نفت در بازار بورس، به افرادی با هویت سری و از بخش خصوصی را در پیش گرفته است و این مساله، ماموریت ایالات متحده در نظارت بر فروش نفت ایران و متوقف کردن آن را دشوار می کند.

 اما حساب باز کردن ایران روی مقابله با طرح به صفر رساندن صادرات نفت ایران بر این اساس استوار است که ایران، نیازهای بازار جهانی را می شناسد. همانطور که محمد علی خطیبی، رئیس فعلی کمیسیون تعاملات نفتی با دولتهای خارجی و نماینده سابق ایران در اپک در گفتگو با الاخبار می گوید: محال است که صادرات نفت ایران به صفر برسد. امروز، با کاهش تولید نفت ونزوئلا، یکی از اعضای اپک و بحرانی شدن اوضاع بین آن و آمریکا، و کاهش ذخایر نفتی به طور کلی، در هیچ مکانی، نفت اضافی وجود ندارد، امری که باعث حفظ جایگاه ایران در زمینه صادرات جهانی نفت می شود.

با این حال، خطیبی اذعان می کند که چالشها اسان نخواهد بود؛ چرا که عملیات باجگیری آمریکا در جهان و منطقه ادامه دارد و هرگز متوقف نمی شود. حتی بعید نیست امریکا نسبت به إعمال تحریمهایی علیه مملکت سعودی نیز اقدام کند. بنابراین، آمریکا تلاش می کند در طول سالهای طولانی، به نفت دولتها دست پیدا کند و با فشار بر آنها برای افزایش تولید نفت، نقش ایران در بازار جهانی نفت را محدود کند.

اما ایا این فشارها موفق می شود؟ خطیبی تاکید می کند که آمریکا در حال فروش ذخایر نفت خام خود است و این مساله نشان دهنده ان است که دیگر تولید کنندگان نفت، بویژه روسیه و عربستان، شرایط افزایش تولید را ندارند.

پس از ورود تحریمهای جدید آمریکا به ماه دومش، و با وجود کاهش صادرات نفت ایران، تهران تصمیم دارد تولید نفت خود را افزایش دهد. تحلیلگران بر این عقیده اند که این افزایش، باری بر شانه دولت ایران نخواهد شد؛ چرا که کمبود جهانی نفت، قابل جبران نیست و در این شرایط، بازارهای جدیدی برای نفت ایران مهیا می شود؛ چه از طریق شرکتهای خصوصی و چه از طریق معامله با دولتهایی که به معافیت از تحریمها دست یافته اند.

مترجم: مریم نصرالهی

نفت خاورمیانه از برنت گرانتر شد!
شاخص های نفت خاورمیانه به قیمتی بالاتر از نفت خام برنت رسیده‌اند چون تحریم های آمریکا بر ونزوئلا و ایران به همراه کاهش تولید اوپک، عرضه نفت ترش متوسط و سنگین را محدود کرده است .تحریم های آمریکا و ونزوئلا ناگهان صادرات نفت خام این کشور به آمریکا را در ماه گذشته متوقف کرد و تقاضا برای نفت خام ترش متوسط و سنگین را از مناطق دیگر بالا برد .
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پایگاه خبری تحلیلی انتخاب (Entekhab.ir) :
 شاخص های نفت خاورمیانه به قیمتی بالاتر از نفت خام برنت رسیده‌اند چون تحریم های آمریکا بر ونزوئلا و ایران به همراه کاهش تولید اوپک، عرضه نفت ترش متوسط و سنگین را محدود کرده است .

به نقل از رویترز، شاخص های نفت خاورمیانه دبی و DME عمان به قیمتی بالاتر از نفت خام برنت رسیده‌اند چون تحریم های آمریکا بر ونزوئلا و ایران به همراه کاهش تولید اوپک، عرضه نفت ترش متوسط و سنگین را محدود کرده است .

نفت خام ترش که اساسا در خاورمیانه ، کانادا و آمریکای لاتین تولید می‌شود سولفور بالایی دارد و معمولا ارزان تر از برنت، شاخص نفت سولفور پایین در حوزه آتلانتیک است .

ولی قیمت شاخص نفت خام دبی و DME عمان برای ماه آوریل در بازار آسیا از ابتدای فوریه بالاتر از نفت برنت قرار دارد .

تیلاک داشی، تحلیلگر مرکز مشاوره نفت و گاز میوس استنسیل گفت :« اعمال تحریم های بیش از حد انتظار آمریکا بر صادرات نفت خام ونزوئلا، کاهش اخیر تولید عربستان و عدم اطمینان در مورد معافیت ها از تحریم های ایران، همه باعث گران شدن نفت خام ترش نسبت به شاخص های شیرین مثل برنت شده است» .

تحریم های آمریکا و ونزوئلا ناگهان صادرات نفت خام این کشور به آمریکا را در ماه گذشته متوقف کرد و تقاضا برای نفت خام ترش متوسط و سنگین را از مناطق دیگر بالا برد .

این تحریم ها که هدفشان قطع دسترسی مادورو به درآمد نفتی کشورش بود، از 28 آوریل شامل خریداران غیرآمریکایی نفت ونزوئلا هم میشود و جلوی پرداخت پول نفت ونزوئلا با دلار آمریکا را می گیرد.

به علاوه، عدم اطمینان در مورد تمدید معافیت ها برای واردات نفت ایران در ماه مه هم قیمت نفت خاورمیانه را بالا برده است. این معافیت ها قبلا به بزرگترین خریداران نفت ایران مثل چین، هند ، ژاپن و کره جنوبی اهدا شده بود .

تصمیم اوپک و روسیه برای مهار تولید نفت هم ارزش نفت خام ترش را بالا برده است. تقاضای شدید آمریکا برای نفت سنگین به منظور جایگزینی عرضه نفت ونزوئلا قیمت ها را برای نفت خام سنگین آمریکا و درجات نفت آمریکای لاتین بالاتر برده است و عرضه این نفت ها را به آسیا محدود کرده است .

نفت کاستیلای کلمبیا حتی قبل از اعلام برنامه بارگیری آن فروخته شد. پالایشگاه های آمریکا به دنبال نفت بیشتری از خاورمیانه هستند که تقاضا برای این بشکه ها را بالا برده است آن هم در زمانی که دو پالایشگاه جدید در چین و مالزی پالایش آزمایشی خود را شروع کرده اند و تقاضای نفت در آسیا هم افزایش یافته است .

در همین حین ،پالایشگاه های سراسر جهان در حال پالایش نفت خام متوسط و سنگین بیشتری هستند تا سود بیشتری از نفت سوخت و فراورده های نفتی به دست آورند که باعث شده فاصله بین نفت سنگین عربستان و نفت سبک آن در آسیا طی یک دهه گذشته کمترین حد باشد .

منبع: تسنیم
اقتصاد ایران چه قدر فاسد است؟

علی سودایی
فساد مالی به یکی از مشکلات مزمن سیاسی و اقتصادی در ایران تبدیل شده است و پیوسته اخباری از ابعاد گسترده آن منتشر می‌شود.

از هک سایت وزارت صنعت برای واردات خودرو، گم شدن دکل نفتی، و جعل روستا برای تصاحب اراضی جنگلی گرفته تا فرار بی دردسر متهم میلیاردی و اسکله‌های غیرقانونی، فساد در ایران از به حیرت آوردن ناظران بازنمی‌ماند.

کار فساد در ایران و حکومت آن چنان بالا گرفته که در انتخابات ۱۳۹۶ هر چهار نامزد اصلی تاییدشده از طرف شورای نگهبان، یعنی حسن روحانی، اسحاق جهانگیری، محمدباقر قالیباف و ابراهیم رئیسی، یکدیگر را به صراحت متهم به فساد کردند.

یکی از تازه‌ترین نمونه‌ها ماجرای موسسه ثامن الحجج است که در آن نام وزیر خارجه سابق مطرح شده و او هم بانک مرکزی را به جنگ روانی متهم کرده است.

اما اقتصاد ایران در مقایسه با دیگر کشورهای جهان چه قدر فاسد است؟ جواب کوتاه این سوال این است: خیلی.

چه کسانی زمین‌های ایران را می‌خورند؟

همه آنچه می‌خواهید درباره 'فیش‌های نجومی' بدانید
'تخلف قطعی' شهرداری تهران در واگذاری املاک
نهادهای مختلف بین‌المللی که گزارش‌هایی در این ارتباط منتشر می‌کنند، اغلب ایران را در جایگاه نامناسبی قرار می‌دهند.
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شاخص احساس فساد
سازمان شفافیت بین‌الملل همه ساله با بانک‌ها، اندیشکده‌ها، بازرگانان و مدیران ارشد در کشورهای مختلف مصاحبه می‌کند و با پرسیدن سوال‌هایی درباره احتمال برخورد با مقام‌های فاسد، پرداخت‌های بی ضابطه، حجم رشوه و نظایر آن، گزارشی از برداشتی که از سطح فساد در هر کشور وجود دارد منتشر می‌کند.

کشورهایی مانند دانمارک، فنلاند و سوئد همه ساله بالاترین رتبه‌ها را دارند، یعنی برداشتی که از سطح فساد در آنها هست، یا "شاخص احساس فساد" در آنها، پایین است و رتبه‌های اول جدول را دارند.

در میان حدودا ١٨٠ کشور بررسی‌شده، ایران در سال‌های اخیر اغلب در نزدیک یک چهارم پایین جدول بوده است.

ایران در این سال‌ها عمدتا رتبه‌ای نزدیک به ١٣٠ داشته و سال ١٣٨٨ برایش بدترین سال از حیث شاخص احساس فساد بوده است. در این سال ایران رتبه ۱۶۸ را داشت.

پول‌شویی
موسسه حکمرانی بازل، سازمانی در سوئیس است و سالانه با بررسی سطح شفافیت، استانداردهای مالی و بانکی، حکومت قانون و نظایر آنها، گزارشی درباره ریسک پول‌شویی در کشورهای مختلف منتشر می‌کند.

ایران در هر سه سال اخیر رتبه اول خطر پول‌شویی را در گزارش‌های سالانه موسسه بازل داشته است.
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پس از ایران، افغانستان و تاجیکستان هم از نظر موسسه بازل بیشترین ریسک پول‌شویی را دارند.

خود مقام‌های ایرانی هم به آثار بحرانی "پول‌های آلوده" اذعان داشته‌اند.

چند ماه پیش دولت ایران لایحه‌های چهارگانه‌ای را به مجلس فرستاد تا از فهرست سیاه "گروه ویژه اقدام مالی برای مبارزه با پول‌شویی" بیرون بماند، اما مخالفت رهبر و محافظه‌کاران با این لوایح ضدپول‌شویی به مساله‌ای دامنه‌دار تبدیل شده است.

پول‌شویی در ۳۰۰ کلمه
وزیر کشور: پول کثیف و قاچاق سیاست ایران را آلوده کرده
مقابله حکومت با فساد
در حالی که عواملی مانند فقر، سطح پایین سواد، همسایگی با کشورهای مبداء و مقصد قاچاق، بازار انحصاری و یا فراوانی منابع طبیعی گرانبها می‌توانند به گسترش فساد کمک کنند، بیشترین تمرکز در مبارزه فساد روی نقش نهادهای حاکمیتی و روندهای قانونی است.
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بانک جهانی سالانه مجموعه شاخص‌هایی را در ارتباط با تاثیر جنبه‌های مختلف حکمرانی بر فساد منتشر می‌کند.

ایران از زاویه این شاخص‌های بانک جهانی هم وضع خوبی ندارد.

مطابق ارزیابی بانک جهانی از "مهار فساد"، ایران در یک دهه اخیر پیوسته در یک سوم پایینی جدول جای داشته است.

برای مقایسه در نظر بگیرید که همسایه غربی ایران، ترکیه، جایگاهی در میانه جدول مهار فساد دارد و کشوری مثل شیلی از این حیث در بین بهترین کشورهای است.

چنین جایگاه ضعیفی در مهار فساد با وضعیتی که پیوسته اخبار اختلاس‌های چند میلیون و چند میلیارد دلاری منتشر می‌شود همخوانی دارد.

رضا ضراب؛ 'شریک' بابک زنجانی و همسر ابرو
بابک زنجانی کیست؟

مه‌آفرید امیرخسروی متهم اصلی اختلاس ۳ هزار میلیاردی اعدام شد
(توجه کنید که بانک جهانی به جای رتبه، "رتبه صدک" را گزارش می‌کند. به این معنی که رتبه کشورها را نه از تعداد کشورهای بررسی‌شده، بلکه از ۱۰۰ اعلام می‌کند. یعنی مثلا اگر کشوری در میان ۱۸۰ کشور رتبه ۱۸ از پایین را داشته باشد، رتبه صدک آن ۱۰ خواهد بود.)
جنبه دیگر رابطه حکمرانی با فساد، حاکمیت قانون است، به این معنی که چه قدر همگان در پیشگاه قانون برابرند، روندهای رسیدگی قانونی تا چه اندازه نهادها و افراد صاحب قدرت را مقید می‌کنند، و نهادهای قضایی به شکل شفاف و بدون تبعیض به دعاوی رسیدگی می‌کنند.
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آن طور که بانک جهانی حاکمیت قانون در کشورهای مختلف را ارزیابی می‌کند، ایران در یک پنجم پایینی جدول جای دارد.

یک جنبه مهم حاکمیت قانون این است که افراد و نهادهای قدرتمند بابت اقداماتشان در برابر قانون پاسخگو باشند.
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از این نظر اهمیت قانون در این است که بتواند قدرتمندان را بابت مسئولیتهایشان بازخواست کند، اگر نه قانونی که اقلیتی قدرتمند و غیرپاسخگو بر دیگران تحمیل کند، کمکی به مبارزه با فساد نمی‌کند.

در میان شاخص‌های مختلف مرتبط با فساد و حکمرانی که بانک جهانی منتشر می‌کند، بدترین شاخص ایران در زمینه میزان پاسخگو بودن نهادهای حکومتی است.

ایران در یک دهه اخیر در قعر جدول پاسخگویی حکومت و در میان کشورهای ۱۰ درصد پایینی آن بوده است.

دو نهاد اصلی که باید حاکمیت قانون را تضمین کنند و از ارکان حکومت و ارگان‌های غیرحکومتی قدرتمند حساب بکشد، قوه قضاییه و پارلمان هر کشوری هستند.

در مجلس شورای اسلامی ایران امکان نامزد شدن برای کسانی که مورد تایید شورای نگهبان نباشند وجود ندارد و به این ترتیب نمایندگانی که به مجلس راه می‌یابند از دایره محدود اشخاص مورد تایید حکومتند.

این نمایندگان قدرت تصویب قوانین مورد نظرشان را هم ندارند و عملا باید به تصمیم نهادهای غیرانتخابی شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت و رهبر گردن بگذارند. آخرین نمونه مخالفت شخص آیت‌الله خامنه‌ای با لوایح پول‌شویی بود.

نمایندگان مجلس اختیار نظارت بر نهادهای زیر نظر رهبر را هم ندارند.

از سوی دیگر مقام‌های ارشد قوه قضاییه ایران در سه دهه اخیر همواره از میان روحانیون وابسته به جناح محافظه‌کار، و در چند مورد بدون سوابق قضایی، منصوب شده‌اند.

تمام منصوبان رهبر ایران
مقام‌های عالی قضایی جمهوری اسلامی
همین باعث شده که نه فقط منتقدان حکومت ایران، فعالان حقوق بشر و حقوقدانان، بلکه کسانی چون روسای جمهور سابق ایران هم قوه قضاییه ایران را متهم کنند که به شکلی بی طرفانه و منصفانه به دعاوی رسیدگی نمی‌کند.

قوه قضاییه ایران در سال‌های اخیر درگیر جنجال‌های مرتبط با فساد بوده که حتی نام شخص صادق لاریجانی، رئیس آن را هم به میان کشیده، از جمله ماجرای حساب‌های شخصی و ماجرای پیشنهاد همکاری فاضل لاریجانی با بابک زنجانی.

سازمان "پروژه جهانی عدالت"، که سالانه شاخص‌هایی از حاکمیت قانون و باز بودن حکومت منتشر می‌کند، در آخرین ارزیابی خود ایران را در ۱۱۳ کشور تحت بررسی در رتبه ۱۱۱ از نظر حقوق اساسی قرار داده است.

ایران از نظر حقوق مدنی و حقوق جزایی هم در نیمه پایینی جدول جای دارد.

پروژه جهانی عدالت در مجموع ایران را از نظر حاکمیت قانون در رتبه ۸۰ در میان ۱۱۳ کشور قرار می‌دهد.

آزادی مطبوعات
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سازمان گزارشگران بدون مرز در نقشه خود از آزادی مطبوعات در جهان، ایران را در میان کشورهایی که وضعشان سیاه است قرار می‌دهد
ورای نقش نهادهای حکومتی در مبارزه با فساد، تقریبا در این باره اتفاق نظر وجود دارد که آزادی مطبوعات و توانایی افکار عمومی در به چالش کشیدن نهادها و اشخاص قدرتمند، تاثیر مهمی در مهار فساد دارد و روزنامه‌نگاران با افشاگری درباره پرونده‌های فساد، می‌توانند مانع از آن شوند که افراد صاحب نفوذ فساد خود را لاپوشانی کنند.

اما در ایران رسانه‌ها پیوسته با خطر برخورد قضایی و امنیتی مواجه هستند و ایران در سال‌های اخیر یکی از سه زندان بزرگ روزنامه‌نگاران بوده است.

آزادی رسانه‌ها در ایران: ۱۶ رتبه مانده به کره شمالی
بزرگ‌ترین زندان‌های خبرنگاران در سال ۲۰۱۷ میلادی
سازمان گزارشگران بدون مرز در تازه‌ترین گزارش سالانه خود از وضعیت آزادی مطبوعات در جهان، ایران را در رتبه ۱۶۴، در میان ۱۸۰ کشور قرار داده است.

این یعنی در حالی که مطابق شاخص‌های فساد، ایران وضعیت نامناسبی دارد و نیازمند رسانه‌هایی اثرگذار برای مبارزه با فساد است، رسانه‌های ایرانی برای انجام چنین وظیفه‌ای آزادی عمل ندارند.
اقتصاد ایران چهل سال بعد شاه؛ خوب شد یا بد شد؟

علی دادپی
کارشناس اقتصادی
چهلمین سالگرد ۲۲ بهمن ۱۳۵۷ هم آمد و رفت. بخش عمده ای از زمان رسانه ها و صاحبنظران صرف این شد که آیا در این چهل سال وضع بهتر شده است یا نه. طبیعی است که خیلیها سراغ اقتصاد آمدند تا اقتصاد در ۱۳۹۷ را با اقتصاد در ۱۳۵۷ و سالهای پیش از آن مقایسه کنند تا ببیند که آیا خوب شد که انقلاب شد؟

تلاش و کنکاش برای یافتن پاسخی به این سوال باعث شد تا بسیاری به سراغ آمار و شاخصهای کلان اقتصادی بروند و ببینند اقتصاد ایران در کجا بوده است و به کجا رسیده است. اینجاست که روایتگر و تحلیلگر هر دو اسیر اعداد و ارقام می شوند بدون آنکه تعاریف آنها را در نظر بگیرند و محدودیتهای این مفاهیم تعریف شده را. این محدودیتها بیشتر در ذات تعاریف مربوط و شاخصهای تعریف شده برای مطالعه اقتصاد کلان ریشه دارند تا چیز دیگری. چرا که سنجش و کمی سازی رویدادهای اقتصاد کلان هیچ کشوری آسان نیست. اقتصاددانان ناچار هستند مفاهیمی را برای اندازه گیری این تحولات تعریف کنند که در دنیای واقعی وجود ندارد.

به عنوان مثال مفهوم تولید ناخالص داخلی را در نظر بگیرید. تولید ناخالص داخلی ارزش همه کالاها و خدماتی است که در طول یک سال در داخل مرزهای جغرافیایی کشور تولید می شوند. در واقع این تعریف با استفاده از ارزش ریالی کالاها و خدمات تولید شده در طول یک سال همه آنها را جمع می کند تا یک رقم کل از تمام تولیدات در کشور را ارائه نماید.
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مقایسه اقتصاد ایران در سال ۱۳۹۷ با سال ۱۳۵۷ نه تنها آسان نیست٬ بلکه در مواردی غیرممکن است. آیا باید ایران ۱۳۹۷ را با ایرانی مقایسه کرد که ایران ۱۳۵۷ می توانست در سال ۱۳۹۷ باشد؟ یا باید با ایران ۱۳۵۷ بر اساس فن آوری و منابع موجود در آن سال مقایسه کرد؟ آیا باید شاخص فقر را بر اساس حجم کالری مصرفی مردم تعریف کرد یا بر اساس درآمد واقعیشان با توجه به هزینه سبد مصرفیشان؟‌

به نظر ساده است. جمع قیمت کالاها ضرب در حجم کالاهای تولید شده می شود ارزش تمام کالاها و خدمات. ولی ارزش کالا از کجا می آید؟ کدام قیمت را برای قیمت هر بشکه نفت خام در نظر می گیرید؟ کدام قیمت را برای سلمانیها در نظر می گیرید؟ کدام مرجع این قیمت را تعیین می کند؟ در اقتصادهایی مبتنی بر ساختار بازار و تعامل عرضه و تقاضا این ارزشهای از قیمتهای تعادلی در بازارها گرفته می شوند و معمولا هم متوسطهای وزنی هستند. ولی سوالها پایانی ندارند٬ گر قیمتها دستوری و بر اساس نظر یک کمیته مرکزی تعیین شده باشند چه؟ مثال باید ارزش بنزین فروخته شده در کشور را به قیمت اسمی آن در نظر گرفت که یارانه ایست؟ وقتی هم که به همه این سوالها پاسخ می دهید با این پرسش مواجه می شوید که چطور ارزش کالاها و خدماتی را در نظر بگیرید که بازاری ندارند.

ارزش ریالی خدمات زن خانه داری که خانواده ای را اداره می کند٬ غذایشان می دهد و سرپناهشان را تمییز و قابل سکونت نگه می دارد چیست؟ علاوه بر کالاهای بدون بازار بنا به تعریف تولید ناخالص داخلی کالاهای دست دوم و هزینه زیست محیطی را در بر نمی گیرد. پس تولید ناخالص داخلی به هیچوجه ارزش تمام فعالیتهای مولد در یک اقتصاد نیست٬ بلکه ارزش تخمینی بخشی از این فعالیتها است که مستقیما با تولید کالاها و خدمات تازه سر و کار دارند.

شاخصهای اقتصاد کلان معمولا تقریب عددی مفاهیمی انتزاعی هستند که در دنیای واقعی وجود ندارند. برخلاف قیمت آخرین بطری نوشابه ای که شما خریده اید٬ ارزش کل نوشابه های فروخته شده در کشور یک عدد تقریبی است که با استفاده از نمونه های آماری و روشهای ریاضی محاسبه می شود.

اینجاست که بسیاری از شاخصها مانند شاخص توسعه انسانی یا شاخص رفاه و یا حتی ضریب جینی٬ شاخص توزیع نابرابر درآمد٬ لزوما بیانگر همه واقعیتهای اقتصادی کشور نیستند. در این شاخصها معمولا جهت تغییرات بیشتر مهم است تا اندازه خود شاخص. این درست است که تولید ناخالص داخلی همه فعالیتهای اقتصادی کشور را اندازه نمی گیرد ولی وقتی تولید ناخالص داخلی افزایش می یابد می دانیم که اقتصاد رو به رشد است و مشاغل جدیدی ایجاد می شوند و تقاضا برای کالاها و خدمات افزایش می یابد. کاربرد شاخصهای اقتصاد بیشتر در یافتن جهت رویدادهای اقتصادی و کمی سازی تاثیر سیاستهای اقتصادی - اجتماعی است تا در اندازه گیری حجم واقعی اقتصاد کشور.

پیش بینی صندوق بین‌المللی پول از تضعیف اقتصاد ایران در سال آینده
اقتصاد ایران چه قدر فاسد است؟

اقتصاد ایران: گروگان اهداف ایدئولوژیک جمهوری اسلامی
اقتصاد ایران ۹۶؛ سالی که کاسه‌ صبر مردم لبریز شد
برای همین است که مقایسه اقتصاد ایران در سال ۱۳۹۷ با سال ۱۳۵۷ نه تنها آسان نیست٬ بلکه در مواردی غیرممکن است. آیا باید ایران ۱۳۹۷ را با ایرانی مقایسه کرد که ایران ۱۳۵۷ می توانست در سال ۱۳۹۷ باشد؟ یا باید با ایران ۱۳۵۷ بر اساس فن آوری و منابع موجود در آن سال مقایسه کرد؟ آیا باید شاخص فقر را بر اساس حجم کالری مصرفی مردم تعریف کرد یا بر اساس درآمد واقعیشان با توجه به هزینه سبد مصرفیشان؟‌

کار آسانی نیست و از همینجا اختلاف نظرها و نتیجه گیریهای متضاد و متناقض کارشناسان مختلف آغاز می شود. آنها دارند بخشهایی از دو رشته کوه را با هم مقایسه می کنند که می توانند اندازه گیری کنند٬ نه حتی بخشهایی یکسان یا همسان. اینجا است که تحلیلگر بخشهایی را بر می گزیند که برای آنها اهمیت بیشتری قائل است و نه همه بخشها را.

از دید اقتصاددانی که رفاه اجتماعی را مقدم بر هر چیز دیگر می داند عملکرد اقتصادی ایران را شاید بتوان مثبت ارزیابی کرد. . بنا به آخرین یادداشت دکتر جواد صالحی اصفهانی امروز همه خانوارهای ایرانی به آب آشامیدنی و برق دسترسی دارند٬ در حالیکه در سال ۱۳۵۷ تنها ۴۳ درصد خانوارهای ایرانی به برق و ۳۳ درصد به آب آشامیدنی دسترسی داشتند. ۸۵ درصد به گاز لوله کشی دسترسی دارند. او همچنین می گوید فقر در ایران از بیش از ۲۰ درصد در دهه ۵۰ خورشیدی به به کمتر از ۱۰ درصد در ۱۳۹۳ کاهش پیدا کرده است.

اما این همه ابعاد تحولات اقتصادی کشور نیست و اقتصاددانی که رشد را مقدم بر بقیه شاخصهای اقتصادی می داند می تواند تصویر متفاوتی ارائه کند. نادره شاملو٬ کارشناس توسعه بین الملل بانک جهانی٬ در یادداشتی برای شورای آتلانتیک می نویسد در سال ۱۳۵۶ (۱۹۷۷ میلادی)‌ اقتصاد ایران ۱.۲۶ برابر اقتصاد ترکیه٬ ۱.۶۵ برابر اقتصاد کره و ۵.۵ برابر اقتصاد ویتنام بود. در سال ۱۳۹۶ (۲۰۱۷ میلادی)‌ تولید ناخالص داخلی نامی ترکیه٬ یا ارزش کل کالاها و خدمات تولید شده به قیمت روز٬ ۲.۴ برابر تولید ناخالص نامی ایران بوده است. به این باید اضافه کرد که اقتصاد کره ۷.۲ برابر بزرگتر از اقتصاد ایران است و اقتصاد ویتنام که اندازه اش زمانی کمتر از ۲۰ درصد اقتصاد ایران بوده حالا ۷۰ درصد اقتصاد ایران است و یک اقتصاد نوظهور آسیایی است.

در این بحثها و تحلیلها معمولا نمی توان درباره آسیب پذیری اقتصاد ایران و یا آسیب پذیری اقشار مختلف اظهار نظر کرد٬ چون شاخصهای مناسبی برای اندازه گیری آنها وجود ندارند. حتی باید گاهی پذیرفت که هزینه های فردی و تغییراتی که خانوارهای ایرانی با آن مواجه می شوند در فرآیند تخمین شاخصهای کلان گم می شوند.

آنچه که در آن شکی نیست آن است که در دهه های گذشته دستاوردهای اقتصاد ایران بی هزینه نبوده اند و به جای بحث بر سر مقایسه دو نقطه در تاریخ شاید بهتر باشد به کنکاش در تحولات اقتصاد٬ رفتار مصرف کنندگان و عملکرد بازارها بپردازیم و بکوشیم روندها را مقایسه کنیم
از همه مهمتر شاخصی برای اندازه گیری فشارهای عاطفی و روانی ناشی از تحولات ناگهانی بازارها وجود ندارد. فشارهایی که خانوارهای ایرانی به دفعات آنها را تحمل کرده اند. در دهه های گذشته مردم ایران شاهد سقوطهای ناگهانی ارزش ریال افزایش ناگهانی بهای کالاهای مختلف٬ تشکیل صفهای مختلف و اغتشاش در بازارهای محلی بوده اند. حتی بعضی ناپایداری بازارها را اصل می دانند و همیشه منتظر یک تغییر ناگهانی هستند.

به نظر می رسد در فرآیند کلی سیاست گذاری کشور دخالت دولت به بهانه توزیع عادلانه کالا و خدمات به بهای ارزان توجیه شده است٬ کاری که رفاه بیشتری را برای خانوار متوسط ایرانی به ارمغان آورده است. اما این دستاورد به قیمت آسیب پذیرتر شدن ساختار اقتصادی و بازارهای کشور روی داده است. قیمتها در نهایت خود را با هزینه فرصتهای از دست رفته منطبق می کنند و خانوار ایرانی برای بقا در این شرایط پرتلاطم باید به سرعت واکنش نشان بدهد. نتیجه نوسانات مکرر و قابل توجه قیمتها و تشکیل حبابهای قیمتی مختلفی است. رویدادهایی که بر روند سرمایه گذاری بلندمدت در کشور تاثیر گذاشته اند و حتی شاید رفتار خانواده های ایرانی را برای همیشه تغییر داده اند.

بحث درباره روند تحولات اقتصاد ایران در چهار دهه گذشته پایانی نخواهد داشت. همیشه آنچه که رویداده است و مشاهده شده با آنچه که روی نداده و مشاهده نشده است مقایسه خواهد شد و منتقدان و کارشناسان پیشفرضهای یکدیگر را زیر سوال خواهند برد تا نتایج گرفته شده و حکمهای داده شده را نپذیرند.

برای همین است که اقتصاددانانی مانند محمدرضا جهان پرور٬ اقتصاددان فدرال رزرو ایالات متحده آمریکا٬ به شبیه سازی فرآیندها و روندهای اقتصادی روی می آورند تا هزینه فرصت سالهای گذشته را تخمین بزنند و ببینند درآمد خانوار متوسط ایرانی چقدر می توانست باشد.

آنچه که در آن شکی نیست آن است که در دهه های گذشته دستاوردهای اقتصاد ایران بی هزینه نبوده اند و به جای بحث بر سر مقایسه دو نقطه در تاریخ شاید بهتر باشد به کنکاش در تحولات اقتصاد٬ رفتار مصرف کنندگان و عملکرد بازارها بپردازیم و بکوشیم روندها را مقایسه کنیم.

هر چه باشد تجربه اقتصادی ایرانیان در چهل سال اخیر در یک نکته مشترک است: حتی دولتها هم نمی توانند محدودیت منابع و هزینه فرصتهای اقتصادی را انکار کنند. و اقتصاد ایران همیشه حرف آخر را در تحولات بازارها زده است.
پشت صحنه گرانی گوشت از زبان مدیر اسبق اتحادیه دامداران/ افزایش قیمت گوشت طبیعی است ولی نه تا ۱۲۰ هزار تومان
مدیرعامل اسبق اتحادیه سراسری دامداران ایران با بیان اینکه افزایش قیمت گوشت طبیعی است ولی نه تا ۱۲۰ هزار تومان، گفت: سود ۵۰هزار تومانی در هر کیلو به جیب دلال و واسطه می رود نه دامدار.
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سعید سلطانی مدیرعامل اسبق اتحادیه سراسری دامداران ایران در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، با اشاره به افزایش قیمت گوشت به دنبال بالارفتن قیمت دلار اظهار کرد: بعد از بالارفتن قیمت دلار، تاثیرات منفی آن در بسیاری از کالاها مشاهده شد ولی برای بعضی‌ها کالاها که باصطلاح موادخوراکی استراتژیک هستند، این افزایش قیمت نمود بیشتری داشت؛ مثلا زمانی نه چندان دور، مزرعه‌دار حاضر بود گوجه فرنگی تولیدی‌اش را با قیمت 300 تومان بفروشد ولی امروز می‌بینید همین گوجه فرنگی با قیمت 5000 تومان در مغازه به دست مصرف کننده می‌رسد.

وی با اشاره به تقاضای گوشت ایران در بازار کشورهای حاشیه خلیج فارس و به صرفه شدن قاچاق دام گفت: گوشت دام سبک ما به دلیل کیفیت بالای آن، به شدت مورد علاقه کشورهای حاشیه خلیج فارس است و با توجه به افزایش چشمگیر قیمت دلار، برخی سودجویان دام‌های کشورمان، حتی دام‌های نارس را به این کشورها و حتی افغانستان قاچاق می‌کنند.

مدیرعامل اسبق اتحادیه سراسری دامداران ایران افزود: این تقاضای زیاد برای خرید دام ایران از سوی کشورهای همسایه به اندازه‌ای است که دام ما را حتی بدون قرنطینه و گواهی سلامت به این کشورها قاچاق می‌شود و با توجه به اینکه 10 درصد نیاز گوشت ما در داخل باید از خارج کشور تامین شود، قاچاق دام داخلی و کم شدن تولید گوشت در داخل می‌تواند در گران شدن گوشت اثرگذار باشد.

* سود افزایش قیمت گوشت به جیب دامدار نمی‌رود/ نظارتی بر عرضه واردات گوشت با ارز دولتی در بازار وجود ندارد
سلطانی با بیان اینکه سود افزایش قیمت گوشت به هیچ وجه به جیب دامدار نمی‌رود گفت: شما نگاه کنید در حال حاضر ما 2 انجمن و تشکیلات برای صادرکنندگان دام و واردکنندگان گوشت داریم؛ باور کنید برخی از این افراد حتی شاید تفاوت گوشت بز و گوسفند را هم ندانند ولی در عوض، پول و رابطه دارند.

وی ادمه داد: ای کاش واردکنندگان گوشت که با ارز دولتی 4200 تومانی، گوشت را به کشور وارد می‌کنند با سود معقول به بازار عرضه می‌کردند تا قیمت گوشت در بازار تعدیل شود ولی متاسفانه شاهدیم که گاهاً این افراد، گوشتی را که با ارز 4200 تومانی وارد کرده‌اند، با قیمت‌های بالاتر در کنار گوشت‌های داخلی به فروش می‌رود و نظارت لازم و کافی در این بخش وجود ندارد. از طرف دیگر واردکننده گوشت، باید پاسخگوی کیفیت گوشت وارداتی هم باشد؛ یعنی مثلا اگر امروز گوشت بی کیفیت وارد بازار شود، چه کسی از 40 -50 شرکت واردکننده پاسخگو است؛ مثلا شما دیدید فیلمی که از گوشت وارداتی در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد چه وضعیتی داشت.

* علت افزایش قیمت گوشت؛ افزایش 100درصدی قیمت خوراک دام/ 70 درصد قیمت تمام شده گوشت مربوط به خوراک دام است
مدیرعامل اسبق اتحادیه سراسری دامداران ایران در تشریح علل گرانی گوشت و نقش سایرعوامل به غیر از قاچاق دام گفت: عوامل متعددی در گران شدن گوشت نقش داشته و هرکدام درصدی بر قیمت گوشت تاثیر دارند؛ به عنوان مثال درحدود 10 میلیون تن مواد کنسانتره و کنجاله سویا، تخم پنبه، ذرت، جو و ... از خارج کشور وارد می‌شود؛ دولت هم ارز 4200 تومانی را در اختیار واردکنندگان قرار می‌دهد ولی متاسفانه قیمت‌ همین نهاده‌های دامی به نسبت سال گذشته، افزایش چشمگیر داشته است؛ یعنی کنجاله سویا که سال گذشته 1600 تا 1700 تومان بود، امروز حداقل 2600 تا 2700 تومان شده است؛ یا قیمت جو که پارسال 700 تا 800 تومان بوده امروز 1600 تومان است؛ ذرتی که 700 تا 750 تومان بوده امروز 1600 تومان است.
وی گفت: 50 درصد خوراک دام را کنسانتره تشکیل می‌دهد و 50 درصد آن را «کُلش» که پسمانده برداشت غلات است؛ امروز هر کیلو کلش که در سال گذشته 400 تا 450 تومان بوده به 800 تا 900 تومان رسیده یا قیمت یونجه در این فصل به بیش از 2600 تومان رسیده؛ خب طبیعی است وقتی 70 درصد قیمت تمام شده گوشت به نهاده‌های دامی و خوراک آن ربط دارد و 30 درصد دیگر هم هزینه کارگر، دارو و دامپزشک است افزایش یافته، قیمت گوشت بالا می‌رود ولی البته نه به این میزان که قیمت از 50 هزار تومان به 120 هزار تومان برسد.

* «70 هزار تومان» قیمت تمام شده هر کیلو گوشت/ دلالان گوشت 4 برابر دامدار سود می‌برند
سلطانی با اشاره به قیمت تمام شده گوشت اضافه کرد: قیمت بزغاله و بره در استان‌های مختلف بین 35 تا 42 هزار تومان است و با احتساب 50 درصد گوشت هر دام زنده، قیمت هر کیلو گوشت برای دامدار بیش از 70 هزار تومان نخواهد بود ولی چه اتفاقی می‌افتد که همین گوشت با قیمت 120 هزار تومان به دست مصرف کننده می‌رسد؟
وی افزود: متاسفانه بین تولیدکننده و مصرف‌کننده حلقه‌های زیادی وجود دارد که هر کدام سود می‌برند؛ یعنی تولیدکننده دام گاهاً 10 درصد سود را هم برای بیش از 100 روزی که برای پرورش دام زحمت کشیده نصیبش نمی‌شود ولی این واسطه‌ها 40 تا 50 درصد سود می‌برند؛ به عبارت دیگر واسطه‌های بین مصرف کننده و تولیدکننده 4 تا 5 برابر تولیدکننده دام، سود می‌برند.

* انتقاد از انحلال سازمان گوشت و واگذاری مجتمع‌های گوشت به بخش خصوصی نااهل/ شبکه بزرگ تعاونی دامداران معطل مانده
مدیرعامل اسبق اتحادیه سراسری دامداران ایران با اشاره به مترقی بودن اصل 44 قانون اساسی، از برخی واگذاری‌ها به بخش خصوصی که اهلیت لازم را نداشته‌اند انتقاد کرد و اظهار داشت: زمانی ما سازمان گوشت کشور داشتیم که کارش تعدیل بازار بود ولی منحل شد؛ زمانی ما مجتمع‌های گوشت در استان‌های مختلف مثل استان فارس داشتیم که هم دامدار گرفتار دلال و واسطه نمی‌شد و دامش را به قیمت خوب می‌فروخت و هم گوشت دام به راحتی در اختیار مردم قرار می‌گرفت؛ خب این مجتمع‌ها کجا رفتند؟ مجتمع گوشت فارس تکه تکه شد، مجتمع گوشت زیاران واگذار شد و ...؛ خب اگر قرار بود این مجتمع‌ها واگذار شوند باید به اهلش واگذار می‌شد.

سلطانی ادامه داد: از طرف دیگر ظرفیت تعاونی‌ها در این بخش که بیش از 631 تعاونی در سراسر کشور است، ظرفیت بزرگی است که متاسفانه از این ظرفیت استفاده نشده و این شبکه معطل مانده؛ این درحالی است که بر اساس قانون توسعه، قرار بود سهم تعاونی‌ها در اقتصاد 20 درصد باشد ولی امروز بعید می‌دانم این سهم بیش از 6 درصد باشد.

وی گفت: به نظر من با توجه به منحل شدن خدمات‌رسان‌های دولتی، نیازمند ساماندهی و برنامه‌ریزی برای استفاده از ظرفیت‌های موجود هستیم؛ مثلا به اتحادیه دامداران، مسئولیت تولید، صادرات و واردات گوشت را بدهیم و در مقابل به او بگوییم شما باید در قبال این مسئولیت، پاسخگو باشید و در تمام سال، باید گوشت را مطابق نیاز، به بازار عرضه کنید؛ در این بین اگر سودی از واردات یا صادرات گوشت هم حاصل شد، بیاید در خدمت تولید قرار گیرد.

* 10 درصد نیاز گوشت کشور از خارج تامین می‌شود/ با ارتقاء بهره‌وری دام، صادرکننده گوشت خواهیم شد
مدیرعامل اسبق اتحادیه سراسری دامداران ایران ادامه داد: همه این مشکلات باعث شده تا توجه به بهره‌وری نیز کاهش یابد و امروز بهره‌وری دام‌های ما از متوسط جهانی پایین‌تر است چراکه در دنیا متوسط وزن لاشه گوشت دام سبک، 22 کیلوگرم است ولی در ایران حدود 16 کیلوگرم؛ البته مرکز آمار که کشتارگاه‌های صنعتی را بررسی می‌کند، این وزن متوسط را 17.5 کیلوگرم اعلام می‌کند و سازمان دامپزشکی که کشتارگاه‌های روستایی را هم رصد می‌کند، 15.5 کیلوگرم اعلام می‌کند.

وی اضافه کرد: شما توجه کنید ما بیش از 90 درصد نیاز داخل را در کشور خودمان تامین می‌کنیم و 10 درصد را از خارج کشور تامین می‌کنیم؛ یعنی اگر با فرض 950 هزار تن نیاز بازار،‌850 هزار تن در داخل تولید می‌شود، که با افزایش بهره‌وری دام از 16 کیلوگرم به 22 کیلوگرم، بیش از 30 درصد به میزان تولیدات گوشت ما اضافه می‌شود و نه تنها دیگر نیازی به واردات گوشت نداریم بلکه مازاد تولید هم خواهیم داشت.

* اگر واردات اخیر گوشت، مشکل را حل نکرده یعنی یک جای کار می‌لنگد
وی گفت: دولت برای کنترل این وضعیت تلاش خودش را کرده؛ یعنی صادرات دام را ممنوع کرد و در عین حال بیش از کل واردات گوشت در سال گذشته، گوشت به کشور وارد کرد؛ البته در این بین باید به این نکته هم توجه داشت که آیا گوشت به درستی در بازار عرضه شده؟ چراکه اگر نظارت کافی در بحث عرضه گوشت در بازار به درستی وجود داشته باشد و گوشت در بازار به دست مصرف کننده واقعی برسد، قطعاً باید اثراتش را ببینیم؛ چراکه وقتی اعلام می‌شود ما بیش از کل سال گذشته، گوشت به کشور وارد کرده‌ایم، اگر این مقدار گوشت وارداتی نتواند بازار را کنترل کند، یعنی یک جای کار می‌لنگد و یک اشکالی در شبکه توزیع وجود دارد.

سلطانی افزود: از طرفی یک موضوع دیگر هم وجود دارد؛ روسیه حدود 20 سال از برزیل گوشت وارد کرد و طی این مدت حتی یک سنت هم قیمت گوشت وارداتی آن تغییر نکرد؛ ولی این اتفاق در کشور ما هم افتاده؟ اجازه بدهید مثالی بزنم تا ماجرا روشن‌تر شود؛ ما زمانی از هند، با دلار 1000 تومانی برنج وارد می‌کردیم به قیمت 600 دلار؛ امروز همان برنج را با دلار 4200 تومانی با قیمت 1100 دلار وارد می‌کنیم؛ چرا؟ خب وقتی یک دفعه، 50 درخواست واردات به هند ارسال می‌شود و این کشور هم با توجه به اینکه در برابر نفت، باید به ما موادغذایی بدهد، دستِ بالا را می‌گیرد و قیمت را بالا می‌برد. متاسفانه ما نباید اجازه دهیم با رفتارمان، طرف مقابل دچار توهم شود و قیمت را بالا ببرد؛ البته این اتفاق در بحث سویا و ذرت هم افتاد.

پالایشگاه ستاره خلیج فارس معادلات انرژی در منطقه را تغییر داد
فرمانده قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیاء (ص)، گفت: احداث پالایشگاه ستاره خلیج فارس یک شاهکار مهندسی و صنعتی است که با ساخت آن معادلات انرژی در منطقه تغییر کرده است.
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به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، سعید محمد فرمانده قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیاء (ص) در مراسم افتتاح رسمی فاز سوم پالایشگاه خلیج فارس اظهار داشت: در اوج تحریم‌هایی که علیه ایران از سوی برخی کشورها اعمال شده و در چهل سالگی انقلاب اسلامی، شاهد افتتاح یک شاهکار مهندسی و صنعتی به دست مهندسان ایرانی و بدون دخالت خارجی‌ها هستیم.

وی افزود: افتتاح دو فاز نخست پالایشگاه ستاره خلیج فارس در اواخر سال 96 و اوایل سال 97، هستیم و اکنون شاهد افتتاح سومین فاز این پالایشگاه بزرگ هستیم و آمادگی داریم تا فاز چهارم آن را نیز احداث کرده و به مدار بهره‌برداری وارد کنیم.

فرمانده قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیاء (ص) تصریح کرد: این پالایشگاه به لحاظ وسعت، پیچیدگی و حجم کار در جهان بی‌نظیر است و جزو اقدام‌های مثال‌زدنی است که در یاد و خاطره ملت خواهد ماند.

محمد ادامه داد: خودکفایی در تولید بنزین، پرهیز از خام‌فروشی میعانات گازی و تولید فرآورده‌های با ارزش‌تر از جمله دستاوردهای احداث این پالایشگاه است و با راه‌اندازی فاز سوم آن معادلات انرژی در منطقه تغییر کرد.

وی با بیان اینکه احداث پالایشگاه ستاره خلیج فارس به لحاظ سطح کیفی تولید فرآورده‌ها در این پالایشگاه یک اقدام اساسی در جهت کاهش آلودگی هوا و کمک به محیط زیست است گفت: تولید فرآورده‌ها با استاندارد یورو 5، نشان از اهمیت زیست محیطی این طرح دارد و از همه کسانی که در ثبت این افتخار ملی نقش داشتند تشکر می‌کنم.

فرمانده قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیاء (ص) خاطر نشان کرد: این قرارگاه پس از خروج خارجی‌ها به بهانه تحریم‌ها، عملیات اجرایی این پالایشگاه را آغاز کرد و بر اساس آن معادل 4 فاز پارس جنوبی، کابل‌کشی انجام شد و 76 هزار تن تجهیز پالایشگاهی به همراه 11.5 میلیون بشکه مخزن ذخیره‌سازی ساخته شد و برای 6 هزار نفر اشتغالزایی در بر داشت که تمامی این موارد تنها بخشی از دستاوردهای این طرح است.

محمد همچنین به آمادگی قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیاء (ص) برای سرمایه‌گذاری در عملیات ساخت پالایشگاه آناهیتا در کرمانشاه اشاره کرد و گفت: آمادگی داریم با احداث این پالایشگاه در غرب کشور شاهد تبدیل شدن منطقه غرب ایران به قطب جدید پالایشی باشیم.
صندوق توسعه ملی؛ ایران چقدر از درآمد نفت خود را پس‌انداز کرده است؟

در روزهای اخیر،‌ انتشار دو خبر درباره صندوق توسعه ملی ایران، بار دیگر نام این صندوق را به رسانه‌ها‌ آورده است. صندوق توسعه ملی،‌ برای "ذخیره بخشی از درآمدهای نفتی دولت برای نسل‌های آینده" ایجاد شده است. یعنی امروز که از فروش نفت پولی درمی‌آید،‌ بخشی از آن سرمایه‌گذاری شود تا به نسل‌های آینده هم سهمی برسد.

هر دو خبر در روز ۱۵ بهمن منتشر شد. اول یکی از نمایندگان مجلس اعلام کرد که آیت‌الله علی خامنه‌ای، رهبر ایران با "برداشت ۱/۵ میلیارد دلار" از صندوق توسعه ملی برای "هزینه‌های نظامی" در سال آینده موافقت کرده است.

هم‌زمان گزارشی از مرکز پژوهش‌های مجلس ایران (در ادامه بررسی لایحه بودجه سال آینده) منتشر شد که در آن برآورد شده سال آینده احتمالا دولت پولی برای واریز کردن به صندوق توسعه ملی نخواهد داشت.

صندوق توسعه ملی چیست؟

صندوق توسعه ملی، ‌در سال ۱۳۸۹ و درپی تجربه ناموفق "حساب ذخیره ارزی" ایجاد شد. حساب ذخیره ارزی یک دهه قبل از این تاریخ ایجاد شده بود،‌ اما برداشت‌های به گفته مجلس "بی‌رویه" دولت‌های سابق، مخصوصا دولت محمود احمدی‌نژاد، باعث شد که "ذخیره ثروت برای آیندگان" در این حساب عملا شکست بخورد.

حساب ذخیره ارزی با تغییر نام و ضوابط،‌ به صندوق توسعه ملی تبدیل شد تا به گفته بعضی از نمایندگان مجلس دیگر "قلک دولت نباشد" اما آمار و ارقام نشان می‌دهد که این صندوق هم به سرنوشتی مشابه حساب ذخیره ارزی گرفتار شده است.

صندوق توسعه ملی چقدر پول دارد؟

صندوق‌ توسعه ملی ایران، در ابعاد جهانی جزو "صندوق‌های ثروت حاکمیتی" دسته‌بندی می‌شود. بیشتر کشورهای جهان که دارای منابع قابل توجه نفت گاز یا مواد معدنی هستند، صندوق‌های مشابهی برای ذخیره و سرمایه‌گذاری بخشی از فروش این منابع ایجاد کرده‌اند. بعضی از کشورهایی که منابع طبیعی خاصی هم ندارند، صندوق مشابهی برای سرمایه‌گذاری اضافه درآمد دولت‌هایشان ایجاد کرده‌اند.

با توجه به ماهیت این صندوق‌ها، که هدفشان سرمایه‌گذاری این منابع است،‌ حجم آنها براساس منابع ورودی، از آغاز تاسیس مشخص می‌شود. بخشی از این منابع سرمایه‌گذاری شده، بخشی به عنوان وام قرض داده‌شده‌اند تا با اصل پول و سودشان بازگردند و احتمالا بخشی منابع هم به صورت نقد یا به صورت دارایی‌هایی که قابلیت نقد شدن سریع دارند نگهداری می‌شوند.

موسسه صندوق‌های ثروت حاکمیتی، که لینک آن در سایت رسمی صندوق توسعه ملی ایران هم وجود دارد، مجموع دارایی‌های صندوق ایران را ۹۱ میلیارد دلار نشان می‌دهد. این حجم پولی است که از سال ۲۰۱۱ میلادی (تاسیس صندوق توسعه ملی) وارد این صندوق شده است.

برای دیدن جایگاه ایران در جهان جدول زیر را ببنید. در این جدول صندوق‌هایی که منابع آنها از درآمدهای نفت و گاز تامین می‌شود از سایر صندوق‌ها جدا شده است. همچنین در مورد کشورهایی که چند صندوق مجزا دارند، مجموع دارایی صندوق‌هایشان درنظر گرفته شده است.

۱۰ کشور با بزرگ‌ترین صندوق‌‌های ثروت حاکمیتی مرتبط با درآمدهای نفت و گاز
مجموع دارایی‌های وارد شده به صندوق از ابتدای تاسیس
* مجموع همه ایالت‌های آمریکا
منبع: موسسه صندوق‌های ثروت حاکمیتی
اما این رقم به این معنی نیست که صندوق توسعه ملی، ۹۱ میلیادر دلار پول نقد در اختیار دارد. این رقم، مجموع پول‌هایی است که در عمر این صندوق واردش شده است.

در مورد ایران،‌ بخشی از آن یا هزینه شده،‌ یا به عنوان وام یا قرض پرداخت شده (و قرار است با سود به صندوق برگردد). تنها بخش کوچکی از این پول - که در ادامه محاسبه می‌شود - احتمالا به صورت نقد در دسترس است.

چقدر از منابع صندوق توسعه ملی تا امروز مصرف یا سرمایه‌گذاری شده است؟

تازه ترین گزارش مالی صندوق توسعه ملی ایران نشان می‌دهد که از آغاز تاسیس تا شهریور ۱۳۹۷ حدود ۷۰ میلیارد و ۲۰۰ میلیون دلار تحت سه عنوان اصلی از صندوق خارج شده است.

پولی که از منابع صندوق توسعه ملی خارج شده است
از آغاز تاسیس تا شهریور ۱۳۹۷
عنوان
میلیارد دلار
وام ارزی
۳۷/۷
پرداخت به دولت
۲۵/۳
سپرده گذاری ارزی
۷/۲
جمع
۷۰/۲
منبع: صندوق توسعه ملی ایران
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وام ارزی: یعنی اعتبارات ارزی که به بخش‌های "غیر دولتی یا تعاونی" پرداخت شده تا صرف پروژه‌های زیربنایی شود. البته جزئیات این پرداخت‌ها نشان می‌دهد که بخشی از این پول به شرکت‌های نیمه دولتی رسیده یا مستقیم وارد پروژه های دولتی شده است. این اعتبارها با واسطه بانک‌ها پرداخت شده‌،‌ اما با تایید هیات امنای صندوق.

پرداخت به دولت: این پول صرف "طرح‌های ملی" شده است. مثلا رساندن آب به سیستان، احیای زمین‌های کشاورزی خوزستان و ایلام. قوانین بودجه دولت صندوق را مکلف به پرداخت منابع بعضی از طرح‌های ملی می‌کند. البته در اصل باید بودجه چنین طرح‌هایی از صرفه جویی در بخش‌های دیگر و از طریق بودجه عمرانی تامین شود اما احتملا چون دست دولت تنگ بوده به گردن صندوق توسعه ملی افتاده است.

سپرده‌گذاری ارزی: این بخش هم پولی است که در اختیار بانک‌ها قرار می‌گیرد تا به طرح‌های مرتبط با صنعت برسد.

چقدر پول نقد در صندوق توسعه ملی ایران وجود دارد؟

با وجود آن که قانونی در مورد محرمانه بودن موجودی صندوق توسعه ملی وجود ندارد،‌ اما این رقم مبهم است. در دوران ریاست جمهوری محمود احمدی‌نژاد،‌ بحث‌هایی درباره محرمانه بودن این رقم مطرح شد اما در نهایت مشخص شد که قانونی در این باره وجود ندارد.

با وجود این که مقام‌های ایران، شاید علاقه‌ای به اعلام موجودی این صندوق ندارند،‌ اما با توجه به رقم‌های ورودی و خروجی، می‌توان برآورد کرد که حدود ۲۰ میلیارد دلار در صندوق موجود باشد. این پول ممکن است به صورت مجموعه‌ای از ارز‌های دیگر یا دارایی‌های قابل نقد شدن باشد. البته وام‌ها و اعتباراتی که پرداخت شده است هم از نظر حسابداری، جزو دارایی‌های صندوق است،‌ اما امکان نقد شدن فوری را ندارند.

صندوق توسعه ملی همچنین براساس قانون، حسابی برای "نیازهای ضروری کشور" دارد که برداشت از آن با حکم قانونی و بعد از اجازه رهبر ایران ممکن است.

برای نمونه پارسال آیت الله خامنه‌ای مجوز برداشت حدود ۲/۵ میلیارد دلار برای تقویت نهاد‌های نظامی و مقابله با ریزگرد‌ها را صادر کرد که با مجوز امسال او در مجموع طی دو سال اخیر چهار میلیارد دلار از منابع صندوق برداشت شده است.
ایران قبل و بعد از انقلاب از نگاه آمار؛ آن‌چه بود، آن‌چه هست
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ایران قبل از انقلاب، با ایران امروز تفاوت‌های فاحشی دارد. گذشت چهل سال چهره شهر‌ها، مردم و بسیاری از شاخص‌های اصلی جامعه را متحول کرده است. در ادامه این مطلب تلاش شده ایران امروز و ایران قبل از انقلاب از شش زاویه مقایسه شود.

۱- انفجار جمعیتی
وقتی آیت الله روح الله خمینی روز ۱۲ بهمن ۱۳۵۷ از پله‌های هواپیما در فرودگاه مهرآباد پایین می‌آمد، جمعیت ایران ۳۶ میلیون نفر بود. امروز جمعیت بیش از دو برابر شده و به بیش از ۸۱ میلیون نفر رسیده است.

در این چهل سال البته سیاست‌های حکومت ایران در مورد جمعیت سه بار تغییر کرد. در آغاز انقلاب و در دوران جنگ با عراق، رشد جمعیت تشویق شد. بعد از جنگ وقتی دولت دید منابع کشور به خاطر جنگ و تحریم تحلیل رفته است، به فکر کاهش جمعیت افتاد و در اجرای این برنامه بسیار موفق بود.
برنامه "تحدید موالید" از نظر دشمنان ايران بسیار موفق بود. اما محمود احمدی‌نژاد، در دوران رئیس جمهوری‌اش از این سیاست انتقاد کرد و با حمایت رهبر ایران تشویق به رشد جمعیت را پیش گرفت.

با این حال، آمارها نشان می‌دهد که در سال‌های اخیر،‌ جمعیت رشد قابل توجهی نکرده و ساختار جمعیتی ایران در حال پیر شدن است. البته ایران همچنان یکی از جوان‌ترین کشورهای جهان شناخته می‌شود.

در این سال‌ها افزایش تند جمعیت، شهرها را بزرگ کرد. منتقدان حکومت ایران می‌گویند رهبران ایران هرگز برنامه‌ای برای رسیدگی به کیفیت زندگی در کشور نداشته‌اند. شهرها بی‌رویه بزرگ شدند بدون آنکه ساختار شهر مورد توجه باشد و امکانات کشور هم متناسب با رشد جمعیت توسعه نیافت.

۲ - اقتصادی کوچک‌تر به نسبت جمعیت
بخشی از جامعه ایران، که حالا در سنین بالای ۶۰ سال هستند، سال‌های پیش از انقلاب ایران را به عنوان افراد بالغ زندگی و کار کرده‌اند. در این ۴۰ سال، نسلی که بعد از انقلاب متولد شده، داستان‌هایی را از رفاه و وضعیت بهتر مالی دوران قبل از انقلاب، مخصوصا دهه ۱۳۵۰ شنیده است. اما این روایت‌ها چقدر واقعیت دارد؟

آنچه مشخص است آن است که بسیاری از امکانات زندگی، بعد از انقلاب رشدی چشمگیر داشته است. این امکانات شامل دسترسی به تحصیلات ابتدایی،‌ بهداشت، آب لوله کشی، فاضلاب و غیره می‌شود.

اما اگر تولید ناخالص داخلی کشور را بر حسب دلار امروز(یعنی با احتساب تورم جهان) در نظر بگیریم، و بر تعداد جمعیت تقسیم کنیم، عددی که به دست می‌آید می‌تواند پاسخی به وضعیت ثروت کشور باشد.

این شاخص که به سرانه تولید ناخالص داخلی شناخته می‌شود، در مورد ایران قبل از انقلاب برای هر نفر ۱۰ هزار دلار و امروز کمتر از ۷ هزار دلار است.

البته این نوع برآورد منتقدان سرسختی دارد، که می‌گویند باید مثلا از شاخص برابری قدرت خرید استفاده کرد یا آنکه متغیرهای دیگری را هم وارد محاسبه کرد.

اما مقایسه همین شاخص برای ایران و ترکیه، کشور همسایه با جمعیت و ثروت کم و بیش قابل مقایسه با ایران، نشان می‌دهد که ترکیه با وجود بحران‌های سیاسی و اقتصادی دهه‌های قبل، شاهد افزایش سرانه تولید ناخالص داخلی در بلند مدت بوده و در مدت مشابه سرانه تولید ناخالص داخلی ترکیه به قیمت امروز حدود سه برابر شده است.
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اقتصاد ایران وابستگی شدیدی به فروش نفت دارد. نمودار زیر نشان می‌دهد که ایران چهل سال بعد از انقلاب هنوز موفق به رسیدن به سقف تولید روزانه قبل از انقلاب نشده است. پیش از انقلاب تولید نفت ایران روزی حدود ۶ میلیون بشکه بود. جنگ زیرساخت‌های نفت و گاز ایران را ویران کرد و بازساری و توسعه بعد از جنگ، در شرایط تحریم آمریکا و کاهش درآمدهای دولت و افزایش هزینه‌هایش ممکن نشد.

نمودار زیر نشان می‌دهد که فرصت درآمدی عظیم از فروش نفت و گاز بعد از انقلاب سال ۱۳۵۷ از دست رفته است و تحریم‌ها همچنان ادامه دارند.

بیشتر بودن سرانه تولید ناخالص داخلی، قبل از انقلاب البته به معنی رفاه یکسان برای همه بخشهای جامعه نیست. ایران به صورت تاریخی با توزیع نامتناسب ثروت و نبود چتر حمایتی گسترده برای افراد ضعیف و کم درآمد روبه رو بوده است. همچنین فساد مالی و اداری همواره یکی از مشکلات حکومت‌های حاکم بر ایران چه قبل و چه بعد از انقلاب بوده است.

اما مقایسه حداقل درآمدها، قبل و بعد از انقلاب نشان می‌دهد که دستکم قدرت خرید بیشتر بوده است. قبل از وقوع انقلاب حکومت دستمزدها را تا حد قابل توجهی افزایش داد و حداقل دستمرد به حدود ۱۷۰۰ تومان رسید. در آن زمان می‌شد با این پول - فقط برای آنکه برآوردی داشته باشید - ۷۴ کیلوگرم گوشت قرمز خرید.
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این روزها با حداقل دستمرد حدود یک میلیون تومانی و گوشت صد هزار تومانی بیشتر از ۱۰ کیلو گوشت نمی‌توان خرید. البته گوشت یک مثال ساده برای نشان دادن قدرت خرید خوراک است، که البته مهمترین بخش هزینه‌های خانوارهای ایرانی است. در این مدت هزینه‌های مسکن و حمل و نقل هم افزایش یافته است که مقایسه آنها در این مطلب ممکن نیست.

و در پایان این بخش، اشتغال یکی دیگر شاخص‌های مهم اقتصادی است که ایران در آن سابقه خوبی ندارد. آمار بیکاری که در سال‌های اخیر اعلام می‌شود به این شکل مدون قبل از انقلاب وجود نداشته است. مطالعاتی هم که در آن زمان درباره بازار کار شده در دسترس نیست.

اما نگاهی به آمار بیکاری از اواخر دهه ۱۳۷۰ نشان می‌دهد که نرخ بیکاری مطلق به طور متوسط بالای ۱۰ درصد بوده است. در این میان جوانان و زنان، بیشتر طعم بیکاری را چشیده‌اند. امروز نرخ بیکاری زنان دو برابر مردان است. همچنین آمارها نشان می‌دهد که حکومت ایران برای نسل جوانی که در آغاز انقلاب مشوق ایجادش بود، هرگز موفق به ایجاد اشتغال پایدار نشد.
۳- کشوری خشک‌تر
خشک شدن اقلیم ایران البته از دست سیاست مداران خارج است. اما کم شدن بارش به هر حال آثار اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی فراوانی دارند.

ایران در ۴۰ سال اخیر خشک‌تر شده است. آنطور که مرکز مدیریت بحران سازمان هواشناسی ایران گفته، در بازه زمانی ۱۲۰ ماه اخیر ۹۷ درصد مساحت ایران دچار درجه‌ای از خشکسالی است و ۶۳ درصد مساحت ایران دچار خشکسالی شدید یا بسیار شدید است.

تصویر زیر، تصویر ماهواره‌ای دریاچه ارومیه را در آذربایجان غربی را در سال ۱۳۶۴ با ۱۳۹۷ مقایسه می‌کند. خشک شدن دریاچه ارومیه یکی از پرونده‌های بحث برانگیز محیط زیست ایران در سال‌های اخیر بود و سیاست‌های دولت در ساخت سد و یک گذرگاه از وسط دریاچه به عنوان اقدامات مخرب در وضعیت این دریاچه شناخته می‌شود.
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در جنوب غربی ایران،‌ خشک شدن تالاب‌ها در ایران و عراق، باعث ایجاد بحران ریزگرد‌ها شده است. بخشی از ریزگرد‌ها از جنوب عراق وارد ایران می‌شود و توان حکومت ایران در کنترل آن مبهم است.

غبار ریزگردها در شهر اهواز
در مرکز ایران هم، خشک شدن زاینده‌رود تبدیل به صحنه‌ای دردناک در اصفهان شده است. اولین بار در سال ۱۳۷۹ بود که زاینده‌رود برای بخشی از سال خشک شد. از آن سال دوره خشکی بستر رود طولانی‌تر شده است و امیدی هم به احیای این رودخانه نیست. بخشی از آب زاینده رود برای کشاورزی استفاده می‌شود و بخشی هم به استان‌های همسایه منتقل می‌شود و همین مسئله باعث خشکی زاینده رود شده است.
۴ - طلاق
رهبران ایران مشوق ازدواج و تشکیل خانواده جوانان و حفظ ارزش‌های خانواده براساس معیارهای اسلامی هستند. اما آمارهای رسمی نشان می‌دهد که آمار طلاق نسبت به قبل از انقلاب حدود چهار برابر شده است.

نمودار زیر تعداد موارد طلاق در هر گروه یک هزار نفری از جمعیت ۱۵ ساله و بیشتر را نشان می‌دهد. بعضی از مقام‌های حکومت ایران، انتشار این آمار را "نا امید کننده" و "سیاه نمایی" خوانده و آمار قبل از انقلاب را از سایت ثبت احوال ایران حذف کردند.
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۵ - نقش زنان
قبل از انقلاب ایران، روند توسعه آموزش و امکان و خواست به تحصیل رو به رشد بود. این رشد بعد از انقلاب هم ادامه یافت. در مورد زنان، قبل از انقلاب تنها ۳ درصد دانش آموزان وارد دانشگاه می‌شدند. این آمار حالا به بیش از ۶۵ درصد رسیده است.

افزایش علاقه به تحصیل و کار میان زنان،‌با تفکرات گروه‌های اسلامی تندرو در ایران منافات دارد. بعضی از این جریان‌ها وظیفه اصلی زنان را خانه‌داری و شوهرداری و پرورش فرزند می‌دانند.

با این حال بازار کار فرصت‌های برابری برای زنان ایجاد نمی‌کند. براساس برآوردهای بانک جهانی - که تفاوت‌هایی با برآورد دستگاه‌های آمار گیری ایران دارد - بیکاری میان زنان دو برابر مردان یعنی حدود ۲۰ درصد است. و در حالی که بیکاری میان مردان ۱۵ تا ۲۴ ساله، ۲۶ درصد است، در مورد زنان هیمن گروه سنی آمار بیکاری ۴۸ درصد است.

۶ - سینما ها و کتاب‌های کمتر
دسترسی به سینما در چهل سال اخیر تغییر قابل توجهی کرده است. برآورد می‌شود که قبل از انقلاب حدود ۴۵۰ سینما وجود داشت. یعنی برای هر ۷۰ هزار نفر یک سینما.

آمارهای یونسکو نشان می‌دهد که حالا حدود ۳۸۰ سالن سینمای فعال در ایران وجود دارد. یعنی برای هر ۲۱۳ هزار نفر یک سینما.

در مورد کتاب هم آمار‌ها نشان می‌دهد علاقه به کتاب خوانی کاهش قابل توجه داشته است.

متوسط شمارگان یک کتاب که در دهه ۱۳۶۰ بیش از ۷۰۰۰ جلد بود،‌ حالا به طور متوسط به حدود ۲۰۰ تا ۵۰۰ جلد رسیده است.

احوال مجلس و هيئت نگهبان و هيئت مصلحت
احوال  اكتشافات و پيشرفتهاى نظامي يا تكنولوژيك (دخيل در تشخيص و تحليل)
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پسر شیطان؛ سلاح روسیه، کابوس مرگ آمریکا
روسیه سریعترین موشکی را که توانایی نابودی هر هدف را دارد، پرتاب کرد.

اسپوتنیک- در روسیه، آزمایش های موفقیت آمیز موشک بالستیک بین قاره ای RS-24 "Yars" در پایگاه فضایی "پلِسِتسک" پایان یافت. موشک RS-24 نسل 5 یک نسخه به روز شده از موشک بالستیک Topol-M است. یارس — یکی از سریعترین موشک های جهان، و به آن نام مستعار پسر شیطان داده شده است. این موشک توانایی حمل چند کلاهک دارای هدایت مستقل را دارد و هر کدام می تواند هدف خود را نابود کند و از سیستم دفاع موشکی دشمن در فاصله 12 هزار کیلومتری عبور نماید.

پلستسک در استان ارخانگلسک در شمال روسیه واقع است. به گزارش وزارت دفاع روسیه، 6 فوریه ساعت 11:31 بوقت در پایگاه فضایی پلستسک، آزمایشات موشک بالستیک بین قاره ای با استفاده از سوخت جامد و مجهز به چند کلاهک انجام شد. پس از آنکه موشک هدف در میدان آزمایش کورا واقع در کامچاتکا در خاور دور روسیت را تخریب کرد، این ماموریت موفقیت آمبر اعلام شد.

وزارت دفاع روسیه گفت: پرتاب موشک برای تأیید قابلیت ها و ویژگی های پرواز سیستم جدید موشکی انجام شد. یارسRS-24 یکی از سریعترین موشک های جهان و بیدلیل نیست که به آن نام مستعار "پسر شیطان" داده شده است. در واقع، این یک نسخه به روز شده موشک Topol-M است. یارسRS-24 (در ناتو SS-29) توسط موسسه مهندسی حرارتی مسکو تهیه شده که همچنین موشک Topol-M را طرحریزی کرده بود.
یارس به شش کلاهک مجهزبوده، هر کلاهک قادر به تخریب هدف های مختلف است. طول موشک 23 متر با قطر دو متر است، حداکثر پرواز 11 هزار کیلومتر است. کلاهک موشکی شامل چهار بلوک انفرادی است. ظرفیت هر بلوک از 150 تا 300 کیلوتن است.
موشک یارس RS-24 " " — یک موشک بالستیک بین قاره ای نسل جدید با سرعت کروز 13+ ماخ است. موشک یارس سهم مهمی در ایجاد نیروهای موشکی استراتژیک روسیه برای تضمین امنیت ملی در صورت همه گونه تغییرات وضعیت بین المللی است.

یارس به برکت سرعت پرواز بالاتر از تمام موشک های موجود و همچنین توانایی تغییر مسیر، برای "نفوذ به هر سپر موشکی" طراحی شده است که در طول 15-20 سال آینده، اندیشیده شده باشد. آزمایش اول این موشک در تاریخ 29 مه 2007 انجام شد.
آزمایش موفق موشک کروز روسیه با برد نامحدود
موشک کروز روسیه که دارای برد نامحدود است با موفقیت آزمایش شد.

به گزارش اسپوتنیک به نقل از یک منبع در صنعت موشک سازی روسیه، آزمایشات یک موشک کروز برد نامحدود به نام "بوروستنیک" دارای نیروگاه هسته ای کوچک، با موفقیت انجام شده است.

در ماه ژانویه در یکی از سایت‌های تست روسیه، آزمایشات این نیروگاه هسته انجام شد که طی آن ویژگی های اعلام شده برای رآکتور که محدوده پرواز نامحدود موشک را تامین میکند، تایید شد. 
منابع دولت ایالات متحده گزارش دادند که در روز 29 ژانویه در سایت آزمایشی کاپوستین یار (منطقه آستاراخان) آزمایش "بوروستنیک" با موفقیت انجام شد و توسعه این موشک همچنان ادامه دارد. همچنین اشاره شده است که تنها راه اندازی "بوروستنیک" ، که در نوامبر 2017 در شبه جزیره پانکف برگزار شد، "نسبتا موفق" بوده است.
موشک کروز با نیروگاه هسته ای " بوروستنیک" برای اولین بار توسط ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه، ماه مارس سال 2018 در مجمع فدرال اعلام شد. به گفته رئیس جمهور روسیه، سلاح جدید یک "موشک کروز با ارتفاع پرواز پائین است که مسیر پرواز آن غیر قابل پیش بینی است و حامل یک کلاهک هسته ای است و محدوده پرواز آن تقریبا نامحدود و دارای قابلیت رادار گریزی است."
أسفل النموذج
احوال عراق
شورای عالی امنیت ملی مجوز تردد ‌زائران به عتبات عالیات از ‌مرز خسروی را صادر کرد‌!!!
گروه استان‌ها ـ نماینده مردم گیلانغرب، سرپل‌ذهاب و قصرشیرین در مجلس شورای اسلامی گفت: شورای عالی امنیت ملی مجوز تردد مستمر زائران به عتبات عالیات از طریق مرز خسروی را صادر کرد.




فرهاد تجری در گفت‌وگو با خبرنگار تسنیم در کرمانشاه، اظهار داشت: پیگیری‌های زیادی از سوی کمیسیون امنیت ملی مجلس، مجمع نمایندگان کرمانشاه و مدیریت ارشد استان برای بازگشایی مستمر مرز خسروی انجام و به عنوان یک ضرورت استانی مطرح شد.

وی از برگزاری جلسه شورای عالی امنیت ملی با موضوع بازگشایی مرز خسروی خبرداد و عنوان کرد: در گذشته درخواست تردد عتبات عالیات از طریق مرز خسروی تنها مختص به ایام اربعین بود اما با توجه به شرایط جدید بازگشایی مستمر آن به عنوان یک ضرورت استانی مطرح است. 

· مرز خسروی برای اربعین امسال بازگشایی نشد
· مرز خسروی برای اربعین امسال بازگشایی نمی‌شود
· ابهام در بازگشایی مرز خسروی برای تردد زائران اربعین؛ پاسخ نهایی با طرف عراقی است
نماینده مردم گیلانغرب، سرپل‌ذهاب و قصرشیرین در مجلس شورای اسلامی گفت: اکنون شورای عالی امنیت ملی مجوز تردد مستمر زائران به عتبات عالیات از طریق مرز خسروی را صادر کرده اما مشروط به شرایط خاصی است که به استاندار کرماشاه ابلاغ شده است.

تجری نسبت به بازگشایی مرز خسروی ابراز امیدواری کرد و افزود: بازگشایی این مرز از اولویتهای مسئولان است و رایزنی‌های مختلفی با وزارت کشور انجام شده و مقرر شد جلسه‌ای با وزیر امور خارجه و وزیر کشور برای بازگشایی مرز خسروی برگزار شود.

عليرغم ناامني و الودكي نواحي محاذي استان كرمانشاه و مرز خسروي؛ و اماتناع و اعلام مسؤولين عراقي به بازنشدن آن؛ اما برخي متصديان .نادان ايراني يكسره بيكير باز شدن اين مسير براى كاروانهاي ايراني هستند عليرغم دانستن اين وضعيت؛ كويا اين متصديا مي خواهند حادثه اسارت يا شهادتي اتفاق بيافتد و با تبليغ ذيل ان كل سفر به عتبات را زير سؤال ببرند = اما كورخوانده اند

خنثی‌سازی حمله داعش در خانقین = روبروى خسروي
نیروهای الحشد الشعبی عراق حمله‌ای تروریستی به یکی از مقرهای خود در شهر خانقین در استان دیالی را خنثی کردند.




به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری تسنیم به نقل از شبکه تلویزیونی الفرات، بیانیه واحد اطلاع‌رسانی نیروهای الحشد الشعبی عراق اعلام کرد: یک یگان از نیروهای الحشد الشعبی دوشنبه‌شب حمله تروریستی عناصر داعش به مقر هیئت الحشد الشعبی در شهر خانقین را خنثی کرد.

این بیانیه افزود: در این عملیات یک عنصر انتحاری داعش کشته و یک نفر دیگر زخمی شد
تداوم بستن مقرهای ساختگی (حشد) در بغداد
واحد امنیتی نیروهای الحشد الشعبی نیز امروز سه‌شنبه به بستن مقرهای نظامی ساختگی در شهر بغداد ادامه دادند.

این مقرها با سوء استفاده از نام الحشد الشعبی در مناطق مختلف بغداد فعالیت می‌کردند.

واحد امنیتی الحشد الشعبی طی چند روز اخیر در عملیات خود در شهر بغداد تعدادی از این مقرهای نظامی ساختگی را که به نام الحشد الشعبی فعالیت می‌کردند، بست و سلاح‌های موجود در آنها را مصادره کرد.

در بیانیه امروز سه‌شنبه واحد امنیتی الحشد الشعبی آمده است: یک یگان از این واحد امروز به سه مقر ساختگی در منطقه المنصور در غرب بغداد یورش بردند.

این بیانیه افزود: در این یورش مقادیری سلاح سبک و یک پهپاد و یک دستگاه چاپگر اتیکت کشف و ضبط شد
.نیویورک تایمز: عراق جایگزینی برای برق و گاز ایران ندارد
روزنامه آمریکایی نیویورک تایمز با اشاره به فشار ترامپ به عراق برای قطع واردات گاز و برق از ایران نوشت: مقامات عراق می‌خواهند زمانی کل انرژی کشورشان را خودشان تأمین کنند ولی تا ساخت زیربناهای مناسب هیچ جایگزینی برای انرژی ایران ندارند.

به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از نیویورک تایمز، دولت ترامپ به عراق فشار می‌آورد تا خرید انرژی از همسایه خود و تنها عرضه‌کننده خارجی انرژی یعنی ایران را متوقف کند. این مسئله باعث درگیری بین واشنگتن و بغداد شده است.
رهبران عراق می‌ترسند که کمبود بیشتر برق باعث اعتراضات گسترده و بی‌ثباتی سیاسی در کشورشان شود. عراق با کمبود برق مواجه است.
این درگیری، دیپلماسی آمریکا را در برابر بغداد ضعیف کرده چون عراق سعی می‌کند پس از خروج نظامی آمریکا در 2011 و کمپین علیه داعش، محکم بایستد.
سرپیچی عراق بیش از پیش هدف ترامپ برای وادار کردن همه کشورها به تبعیت از تحریم‌ها را به خطر می‌اندازد. کشورهای اروپایی یک مکانیسم مالی قانونی برای معامله با ایران ایجاد کرده‌اند و چین و هند در مقابل تلاش‌های آمریکا برای ترغیب آنها به قطع خرید نفت از ایران مقاومت می‌کنند.



تنش‌ها پس از آن بالا گرفت که ترامپ در سوم فوریه گفت قصد دارد سربازانش را برای «نظارت بر ایران» در عراق حفظ کند، علی‌رغم اینکه بغداد نیاز دارد روابط دوستانه‌اش را با ایران حفظ کند. این اظهارنظر باعث سرعت گرفتن تصویب قانونی در عراق شد که فعالیت‌های ارتش آمریکا را در عراق محدود می‌کند.
عادل عبدالمهدی، نخست وزیر عراق با اشاره به 13 سال تحریم‌های فلج‌کننده آمریکا علیه کشورش در زمان صدام حسین گفت: «عراق جزئی از رژیم تحریم‌ها علیه ایران و سایر کشورها نیست».
مقامات آمریکا به‌دنبال قطع خرید گاز طبیعی و برق از ایران هستند، هرچند می‌دانند عراق به این دو محصول برای برطرف کردن تقاضای انرژی‌اش نیاز دارد.
تولید انرژی عراق و ظرفیت شبکه برق این کشور از زمان حمله 2003 آمریکا کاهش یافته است و حتی با وجود واردات از ایران هنوز هم خاموشی در شهرهای این کشور طبیعی است. کمبود انرژی در تابستان‌های سوزان شدیدتر است که باعث اعتراض‌هایی شده است. این اعتراض‌ها به بحران ملی تبدیل شده‌اند.
گاز طبیعی ایران حیاتی‌ترین واردات انرژی در عراق است ولی مقامات آمریکایی می‌گویند خرید از ایران باید الآن خاتمه یابد چون گاز مشمول تحریم‌های آمریکا می‌شود.
دولت ترامپ به رهبران عراق تا اواخر مارس مهلت داده خرید برق از ایران را هم صفر کنند. مقامات بغداد می‌گویند هیچ جایگزینی برای گاز و برق ایران ندارند چون سه سال یا بیشتر طول می‌کشد زیرساخت‌های انرژی عراق به‌خوبی ساخته شوند.
فشار دولت ترامپ بر عراق بخشی از استراتژی آمریکا برای استفاده از تحریم‌ها به‌منظور تضعیف اقتصاد ایران و ایجاد تغییرات سیاسی است. هدف دولت آمریکا اجبار رهبران ایران به متوقف کردن برنامه‌های هسته‌ای و موشکی بالستیک و مهار حمایتشان از نظامیان عرب شیعه در خاورمیانه است.
حیدر العبادی، نخست وزیر سابق عراق گفت کشورش در موقعیتی پرمخاطره با آمریکا قرار دارد چون نمی‌تواند آمریکا را عصبانی کند. ولی آمریکا هم نمی‌تواند شرایط ژئوپولیتیکی عراق را درک کند.
وی گفت: «ما همسایه ایران هستیم، آمریکا نیست. ما بیشترین مرز زمینی را با ایران داریم، آمریکا ندارد. ولی اقتصاد ما مثل اقتصاد آمریکا قدرتمند نیست».
سرپیچی عراق از آمریکا بر نبود حمایت از تحریم‌ها بین بسیاری کشورها برای فلج کردن اقتصاد ایران تأکید می‌کند. 
مقامات عراق می‌خواهند زمانی کل انرژی کشورشان را خودشان تأمین کنند ولی تا ساخت زیربناهای مناسب، هیچ جایگزینی برای انرژی ایران ندارند.
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وزیر برق عراق: جز ایران هیچ کشوری حاضر به فروش تکنولوژی به عراق نشد
وزیر برق عراق گفت: از صنعت برق کشورها و شرکت‌های متعددی بازدید کردم اما جز ایران هیچ کشوری حاضر به فروش تکنولوژی به عراق نشد و تمامی کشورها و شرکت‌های خارجی فقط به دنبال فروش تجهیزات به عراق هستند.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، لوی خطیب وزیر برق عراق در نشست امروز امضای توافقنامه همه جانبه همکاری ایران و عراق در صنعت برق اظهار داشت: توافقنامه‌ای پیش از این در بغداد امضا کرده بودیم که شامل رساندن برق از سوی ایران به نقاط مختلف کشور ما بود چرا که ما در شرایطی هستیم که از کمبود برق به شدت رنج می‌بریم و این سفر به تهران و همچنین توافقنامه‌ای که امروز امضا شد در جهت اجرایی شدن همان توافقنامه بغداد بود.

وی افزود: به عنوان دولت عراق اطمینان می‌دهم که ما به همه بندهایی که در صورتجلسه گذشته و تفاهمنامه امروز آمده متعهد خواهیم بود و در آینده‌ای نزدیک کمیته مشترکی تشکیل می‌دهیم تا بتوانیم تمامی بندهای توافقنامه را اجرایی کنیم.

وزیر برق عراق ادامه داد: از اولویت‌های ما این است که با استفاده از تجربیات و تخصص ایران گسترش شبکه برق عراق را اجرایی کنیم و دادن شایستگی به متخصصان صنعت برق عراق با استفاده از آموزش‌هایی که توسط متخصصان صنعت برق ایران داده می‌شود از اولویت‌های اصلی ماست.

خطیب تصریح کرد: از صنعت برق کشورها و شرکت‌های متعددی بازدید کردم اما جز ایران هیچ کشوری حاضر به فروش تکنولوژی به عراق نشد و تمامی کشورها و شرکت‌های خارجی فقط به دنبال فروش تجهیزات به عراق هستند.

وی افزود: بحث مالی و مشکلات اقتصاد پول، اکنون یک بحث جهانی است و خیلی‌ها در سراسر جهان از مباحث مالی رنج می‌برند اما تلاش می‌کنیم که مشکلات مالی بین ایران و عراق رفع شود.

وزیر برق عراق درخصوص انتخاب شرکت‌های ایرانی طرف قرارداد با صنعت برق عراق گفت: ما شرکت‌هایی را انتخاب خواهیم کرد که بتوانند در سریع‌ترین زمان و با جدیت خدمات را به ما ارائه دهند.

خطیب ادامه داد: در واقع هدف ما استمرار واردات برق و گاز نخواهد بود و از آنجایی که ما کشوری غنی و ثروتمند هستیم هدف ما این است در کنار خودکفایی در تامین برق و گاز بتوانیم تعامل خوبی را با کشورهای منطقه داشته باشیم و اطمینان داریم این همکاری منطقه‌ای باعث ایجاد بازار برق خواهد شد.

وی اذعان داشت: آن چیزی که باعث تعجب و خوشحالی من در سفر به تهران شد این بود که در دیدار از کارخانه‌های ایران به میزان پیشرفت صنعتی شرکت‌های ایرانی واقف شدم و بسیار خوشحالم که ما می‌توانیم از این سطح از تکنولوژی و پیشرفت در همکاری با ایرانی‌ها برخوردار شویم.

وزیر برق عراق افزود: آماده همکاری مشترک با مراکز تحقیقاتی ایران هستیم تا هر چه سریعتر دوره‌های آموزشی و تخصصی برای صنعت برق عراق و نیروی انسانی فعال در این صنعت برگزار شود
آغاز همکاری همه جانبه ایران و عراق در زمینه برق
با امضای دو تفاهمنامه و یک قرارداد فصل جدیدی از همکاری همه جانبه بین ایران و عراق در زمینه برق، آغاز شد.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، وزرای نیرو و برق ایران و عراق امروز در پایان سفر 3 روزه لوی خطیب وزیر برق عراق و هیئت همراه به تهران، دو تفاهمنامه و یک قرارداد در زمینه برق به امضا رساندند.

رضا اردکانیان وزیر نیروی ایران در نشست امضای این تفاهمنامه‌ها و قرارداد اظهار داشت: آنچه امروز در نتیجه سفر وزیر برق عراق به ایران و مذاکراتی که در طی این سفر انجام شد می‌بینیم شروع یک فصل جدید در همکاری همه جانبه بین دو کشور در زمینه صنعت برق است.

وی افزود: ما درصدد این هستیم که در چارچوب این همکاری تعریف شده نه تنها در زمینه استمرار صادرات برق تا زمانی که و به میزانی که مورد نیاز خواهران و برادران ما در کشور عراق است اقدام کنیم بلکه از لحاظ فنی و مجموعه شرایط مورد نیاز این کشور در زمینه برق با آنها همکاری داشته باشیم.اردکانیان تصریح کرد: درصدد این هستیم که نقش منحصربه فردی را در  بازسازیصنعت برق عراق ایفا کنیم به نحوی که آنچه از حیث دانش فنی و تجربیات در زمینه ساخت تجهیزات و توانمندی فنی و مهندسی به برکت انقلاب اسلامی فراهم کرده‌ایم، برای توسعه و آبادانی عراق به کار بگیریم.



وی افزود: شرکت‌های متعدد و متنوع بخش خصوصی ایران در صنعت برق آمادگی کامل دارند تا بندهای برنامه‌ای که توافق شده و امروز تفاهمنامه آن به امضا رسید را اجرایی کند.

این عضو کابینه دولت از برنامه دو کشور برای سنکرون کردن شبکه برق دو کشور خبر داد و گفت: در توافقنامه فی ما بین ساخت نیروگاه‌ها و بازسازی نیروگاه‌ها و شبکه برق آسیب‌دیده عراق در جنگ 4ساله مردم این کشور با تروریست‌های بین‌المللی و کاهش تلفات انرژی در سیستم برق عراق دیده شده است.

اردکانیان افزود: همچنین مهمتر از تمامی این موارد آموزش و تربیت نیروی انسانی صنعت برق عراق توسط متخصصان ایران است به نحوی که نیازهای این کشور رو به رشد در این زمینه فراهم شود.

وزیر نیرو در پایان خاطر نشان کرد: امیدواریم هر دو کشور در آینده‌ای نزدیک بتوانند گزارشات خوبی را در جهت اجرایی شدن آنچه امروزبه امضا رسیده به مردم ایران و عراق اعلام کنند.

به گزارش تسنیم، در این مراسم یک تفاهمنامه کلی همکاری در زمینه صنعت برق به امضای وزیر نیروی ایران و وزیر برق عراق رسید، همچنین یک تفاهمنامه به امضای معاونان وزرای نیرو و برق دو کشور رسید و در پایان قرارداد تمدید صادرات برق ایران به عراق به امضای مدیر عامل شرکت توانیر ایران و همتای عراقی وی رسید.

طمع متصذيان ايراني نتيجه معكوس داد:
رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری مونسان كفت: در هفته‌های گذشته، شورای شهر مشهد مصوبه ای را اعلام کرد که به موجب آن هر گردشگر (زائر) عراقی برای ورود به این شهر باید 10 یورو عوارض پرداخت می‌کرد!!!!،....، این در حالی است که روز گذشته خبری مبنی بر افزایش 10 دلاری نرخ صدور ویزا از سوی کشور عراق اعلام شد!!!!، 
ما با پیگیری‌های لازم این مصوبه را ابطال کردیم،!!!  انتظار ما این است که وزیر گردشگری عراق این موضوع را پیگیری کند و مانع این افزایش قیمت شود. !!!!
مكر مرض داريد شمايي كه درخواست لغو ويزا بين دوكشور داريد ده يورو براى ورود زائر عراقي به مشهد قرار دهيد كه نتيجتا آنها هم مقابله به مثل كرده و 10دلار به ويزا بيافزايند و حالا بخواهيد التماس كنيد عراقيها ان 10 دلار را بردارند
= خداوند يكجو عقل به متصديان ايراني عطا بفرما      

اكر ده يورو را به ويزاي ايران مي افزودند مي كفتيم هزينه شان زياد شده است 
اما افزودن اين وجه براى ورود به مشهد ان هم توسط متصديان مشهدي نشان دهنده دشمني انها با موضوع زيارت است يعني هرجا ايران خواستي برو بكرد شيراز اصفهان شمال مشكلي نيست اما اكر خواستي زيارت بروي ده يورو اضافه بدهي يعني سنك اندازي در برابر زيارت امام رضا عليه السلام 
= خداوند لعنت كند مسؤولان مشهدي دشمن زيارت را    
مونسان در ادامه گفت: سالانه میلیونها ایرانی به ویژه در ایام اربعین برای زیارت و گردشگری به عراق سفر می‌کنند، تردد این گردشگران از دو نقطه مرزی مهران و شلمچه انجام می‌شود و ازدحام بسیاری به وجود می‌آید، این در حالی است که پیشتر مرز خسروی هم به روی گردشگران ایرانی باز بود.

معاون رئیس جمهوری افزود: متاسفانه مرز خسروی از دو سال قبل به روی گردشگران ایرانی بسته شده است و علاوه بر ازدحام در دو نقطه مرزی دیگر، سرمایه گذاری افراد در این نقطه مرزی نیز معطل و بدون استفاده باقی مانده، انتظار می‌رود پیگیری و اقدامات لازم برای بازگشایی مرز خسروی انجام شود چراکه این اقدام منجر به افزایش تردد گردشگران دو کشور می‌شود.

عبدالامیر الحمدانی - وزیر فرهنگ و گردشگری عراق پس از سخنان رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری کشورمان گفت: مرز خسروی به دلایل امنیتی بسته شده بود 

عراق،نقش‌آفرین جدیدنظام ارزی ایران/آیا نقشه ارزی جدید در راه است؟
امکان افتتاح حساب دیناری و یورویی بانکهای ایرانی در عراق و افتتاح شعب یکی از بزرگترین بانکهای عراق در ایران، فصل جدیدی از تعاملات دو کشور را رقم خواهد زد.

پایگاه خبری تحلیلی انتخاب (Entekhab.ir) : 
 امکان افتتاح حساب دیناری و یورویی بانکهای ایرانی در عراق و افتتاح شعب یکی از بزرگترین بانکهای عراق در ایران، فصل جدیدی از تعاملات دو کشور را رقم خواهد زد.

به گزارش مهر، طی روزهای گذشته، عبدالناصر همتی یکی از مهمترین سفرهای کاری خود در زمان مسئولیت در بانک مرکزی را به پایان رساند. سفری که طی آن، ملاقات‌های مهمی در این مقطع تاریخی از اقتصاد ایران رخ داد و البته توافقاتی که در حاشیه آن صورت گرفت، شاید یکی از بی‌نظیرترین فرصت‌ها را در اختیار نظام بانکی ایران قرار داد که در صورت اجرای صحیح و به موقع مفاد آن، می تواند گام مهم و موثری در حوزه نظام ارزی ایران باشد.

تسریع در نظام پرداخت‌ بدهی‌های عراق به ایران، فعالیت صادرکنندگان ایرانی از طریق بانک‌های عراقی و امکان افتتاح حساب بانک‌های ایرانی با دینار و یورو از جمله توافقات صورت گرفته در ملاقات‌های مجزای رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با مقامات عراقی بود. بسیاری از صاحب‌نظران بانکی می‌گویند این توافقات در کنار اهمیتی که به لحاظ زمانی برای ایران دارد، در حوزه حواله‌های ارزی نیز مثبت و راهگشا خواهد بود.

البته موفقیت در اجرایی شدن این توافق‌نامه‌ها به طور قطع مستلزم اراده سیاسی دو طرف است که به موقع و مطابق با توافقات انجام شده، کار را به موقع پیش ببرند؛بویژه آنکه عراق، ماهها است که اولین شریک تجاری ایران به شمار آمده و بیشترین صادرات غیرنفتی ایران را به خود اختصاص داده است. به علاوه اینکه عراق حداقل طی ماههای گذشته توانسته با بازارهای ارزی هرات و سلیمانیه خود، بر بازار ارز ایران اثرگذار باشد.
عراق، نقش‌آفرین جدید نظام ارزی ایران

مجید شاکری، تحلیلگر مسائل اقتصادی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به سفر عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به عراق گفت: این سفر هم به لحاظ زمان و هم به لحاظ چارچوب محتوایی، مهمترین اتفاق مثبتی بود که در حوزه حواله های ارزی در سال جاری رخ داده است. به علاوه اینکه عراق، کشور بسیار مهمی در نقشه ارزی ایران بوده و مهم ترین مقصد صادراتی ایران در ماههای گذشته به شمار آمده است.

وی افزود: بازار سلیمانیه، یک بازار مرتبط با استانبول، هرات و دوبی است و از این رو، تاثیر و تاثرات جدی بر بازار نقدی تهران دارد؛ ضمن اینکه با توجه به مسائل جمعیتی عراق، دسترسی حواله‌ای صرافی به مناطق مرکزی اروپا و امریکای جنوبی در این کشور یافت می‌شود.

شاکری معتقد است در میان کشورهایی که در منطقه توانسته‌اند با موفقیت، ارز خود را به دلار اتصال دهند، عراق بهترین شرایط امنیتی وسیاسی را برای همکاری با ایران و بیشترین تطابق منافع امنیتی را با ایران دارد؛ به همین دلیل عراق نقطه بسیار مهمی برای ایران به شمار می‌رود و از جمله نتایجی که از سفر رئیس کل بانک مرکزی به عراق مشروط به اجرایی شدن توافقات حاصل خواهد شد، دسترسی مناسب حواله‌ای است؛ ضمن اینکه تمام موارد مثل افتتاح حساب شرکت‌های عراقی در ایران، افتتاح حساب برای بانک‌های ایرانی در این کشور و افتتاح حساب‌های دیناری نیز بسیار دارای اهمیت هستند.

شاکری گفت: اگر دینار، ارزی مثل روپیه هند و روبل روسیه بود، این سفر نمی‌توانست چندان موثر باشد اما دینار به خاطر درآمدهای ارزی عراق، بسیار قوی است و به دلیل جنس درهم کنش این درآمدها و منافع شرکت‌های آمریکایی، در بلندمدت هم به مشکل ویژه ای برنمی‌خورد.
چرا توافقات ارزی با عراق حائز اهمیت است؟

وی با بیان اینکه جایگاه عراق بسیار مهم است، گفت: اخباری که از توافقات منتشر شده، نشان می‌دهد که تمامی اقدامات در راستای هدف و کار واقعی بوده است؛ البته زمان عقد این موافقت هم زمان مهمی است؛ چراکه در فرصت نیمه دوم بهمن و اسفند به خاطر اینکه بازار حواله، کم و بیش خواب است، شرایط مناسبی را برای اجرای این سیاستها رقم می‌زند؛ ضمن اینکه اگر این توافقات به خوبی اجرا شود، می‌توان قبل از اینکه در اردیبهشت ماه سال آینده، سیستم حواله زیر بار سال جدید برود، از این سیستم استفاده مناسبی صورت دهیم.

شاکری با بیان اینکه عراق برای ما نکات مثبت دیگری هم دارد و آن بافت‌های جمعیتی در جنوب و شمال این کشور است، خاطرنشان کرد: بافت‌های متناظر آنها در مرز ایران وجود دارد و امکان می دهد که دفاتر کل از هم گسسته، شبیه آنچه بین تهران و دوبی برقرار است، برای طرف ایرانی و عراقی وجود داشته باشد؛ ضمن اینکه جنس مرز ایران و عراق نیز به نحوی است که دسترسی حواله با دسترسی اسکناس، متناظر با هم بوده و تحریم پذیری بخش تسویه را کم می‌کند.

این کارشناس مسائل اقتصادی با بیان اینکه جنس در هم رفتگی منافع آمریکا با بخشی از جامعه [image: image82.png]PO o g — s & e
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عراق، به نحوی است که آمریکایی‌ها نمی‌توانند یک بانک را در عراق به خاطر همکاری با ایران، ایزوله کنند، تصریح کرد: به نظر می‌رسد رئیس کل بانک مرکزی و تیم ارزی کشور، به لحاظ اولویت‌شناسی نسبت به تیم قبلی برنامه از پیش فکر شده، دارند؛ اما در کنار همه این موارد، آنچه چسبندگی امنیتی لازم برای گرفتن نتیجه مالی خوب را ایجاد می‌کند تا ایران نتیجه مالی خوبی بگیرد، موضوع تحرکات امنیتی ایران در غرب آسیا و یاری رساندن به عراق در زمان حمله داعش است.
توافق عراق؛ جایگزینی موثرتر از INSTEX
وی تصریح کرد: مجموع این شرایط می گوید در مقابل مفهومی که اروپایی‌ها مطرح می‌کنند و مطابق با آن، ایران باید دستاوردهای امنیتی در غرب آسیا را معامله کند و در قبال آن، دسترسی هدایت شده روی یورو را بگیرد، یک مفهوم جدید می‌تواند متولد شود که بر روی محور مقاومت قرار دارد که تا امروز، لایه‌های امنیتی و نظامی داشته است.

شاکری گفت: این مفهوم به لحاط فنی، از مفهومی که اروپایی‌ها پیشنهاد می‌کنند، قوی‌تر، باورپذیرتر و متناسب با شرایط امنیتی ایران است؛ بنابراین دسترسی‌هایی که عراق برای ما باز می‌کند، همه مشکلات را حل نمی‌کند، اما بخش مهمی از مشکلات را با تقریب خوبی به شرط اجرایی شدن، می‌تواند حل کند.
توافقات ارزی ایران و عراق در چه صورت کارآمد است؟

سیدکمال سیدعلی، معاون اسبق ارزی بانک مرکزی نیز در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص تغییر نقشه ارزی ایران و توافقات اخیر صورت گرفته با عراق، گفت: به طور قطع به دلیل اینکه این توافق‌نامه‌ها از سوی رئیس کل بانک مرکزی به امضاء رسیده، وضعیت فعلی ارزی کشور به لحاظ تحریم‌ها در آن لحاظ شده است.

وی افزود: بر این اساس، آنچه که رخ می‌دهد آن است که وقتی دو طرف با پول‌های محلی کار می‌کنند، به دور از تحریم‌ها مراودات خود را سامان می‌دهند؛ اما باید مصرف دینار کشور را هم در نظر گرفت؛ به این معنا که اگر یک عراقی به ایران کالا صادر می‌کند و ما می‌خواهیم پول حاصل از خرید کالا را به وی بدهیم، می‌توان از محل دینار در اختیار خود که بابت مطالبات دریافت شده است، پرداخت را صورت داد و یا اگر ما صادرات می‌کنیم و آنها می‌خواهند پول محلی به ما بدهند، امکانش وجود دارد.

سیدعلی گفت: میزان صادرات عراق به ایران و ایران به عراق باید با هم مقایسه شود تا دو طرف بتوانند این پول را تسویه کنند؛ اما نکته حائز اهمیت در این توافقات آن است که اگر دیناری که به دست می‌آوریم را با نرخ مناسب، تبدیل به ارزهای رایج بین‌المللی کنیم، فایده آن دوچندان خواهد شد و می‌تواند برای صادرکنندگان کشور حائز اهمیت باشد؛ چراکه هزینه‌ها را کاهش می‌دهد.

وی اظهار داشت: اگر بانک‌های ایرانی و اشخاص در این مراودات، حساب یورویی داشته باشند تا دیناری که بابت فروش کالای خود دریافت می‌کنند را هم بتوانند در آن بانک که حساب دارند، تبدیل به درهم، دلار و یورو کنند، منافع بسیار بالاتر می‌رود ؛ در توافقات صورت گرفته از سوی رئیس کل بانک مرکزی نیز اعلام شده که صادرکنندگان ایرانی می‌توانند از این مکانیزم استفاده کنند. سیدعلی خاطرنشان کرد: اقداماتی که از سوی بانک مرکزی در عراق صورت گرفته، در صورت اجرایی شدن و امکان تبدیل دینار به ارزهای جهان شمول، کار خوب و بزرگی است و باید زمینه‌ای را فراهم کند که دینارهای حاصل از صادرات به این کشور را تبدیل به سایر ارزها کرد و از طریق آن، بخشی از نیازهای ارزی کشور را تامین کرد. وی اظهار داشت: زمانی پیمان‌های پولی فعال می‌شود که هر دو طرف بتوانند ارزهای مشترک را به کار گرفته و از آن حداکثر بهره را ببرند.

أسفل النموذج
احوال چين و کره شمالى و جنوبى
۴۰ سال تغییرات چین به روایت تصویر
چهل سال قبل دولت چین اجرای یک برنامه عمده اصلاحات اقتصادی را شروع کرد که نتیجه آن نجات صدها میلیون نفر از فقر و تبدیل این کشور به دومین اقتصاد بزرگ جهان بود.
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ولی چنین تحولی چگونه صورت گرفت؟

۱-خودروهای بی شمار
این عکس خیابان چنگ، یک خیابان مهم در پکن پایتخت چین است که در سال ۱۹۷۸ گرفته شده است.

تعداد اتومبیل های شخصی در چین افزایش یافته- در حال حاضر بیش از ۳۰۰ میلیون وسیله نقلیه در کشور شماره گذاری شده و در همین حال از تعداد مالکیت دوچرخه‌ها کاسته شده.
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این پدیده که به دلیل رشد اقتصادی و شهر نشینی چینی‌ها بوده بی ضرر هم نبوده است. تراکم بیش از حد خودروها در بسیاری از شهرها سبب شده که دولت برای نمره‌گذاری خودروها سهمیه قائل شود.

و سازمان جهانی بهداشت هم می‌گوید هر سال بیش از یک میلیون نفر در چین به خاطر آلودگی هوا می‌میرند.

۲-پول، پول، پول
ویترین یک مغازه را در سال ۱۹۷۸ مقایسه کنید ......

...با عکسی از دهه کنونی
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در حالی که تولید ناخالص داخلی چین به سرعت افزایش یافته، عادت خرید مردم هم عوض شده.

خریداران چینی در زمره بزرگ‌ترین مصرف کنندگان کالاهای لوکس در جهانند.

شی جین‌پینگ، رئیس جمهوری چین طی یک سخنرانی که اخیرا به مناسبت سالگرد اصلاحات اقتصادی ایراد کرد، با اشاره به اقتصاد چین گفت که این اقتصاد چگونه زندگی مردم را تغییر داده است.

شی جین‌پینگ، گفت: "کوپن‌های غلات، لباس، گوشت، ماهی، روغن، توفو، غذا و کتاب و سایر مدارکی که زمانی مردم نمی‌توانستند بدون آنها زندگی کنند اکنون به موزه تاریخ منتقل شده.

"رنج و درد گرسنگی، فقدان غذا و پوشاک و دشواری‌هایی که برای هزاران سال مردم ما را گرفتار کرده بود اکنون عمدتا از بین رفته و برنخواهد گشت."

حتی یک عامل سیاسی هم در این تحول دیده می‌شود. در حالی که مصرف کنندگان چینی ثروتمندتر شده‌اند، به نحو قابل ملاحظه‎‌ای هم با نفوذ شده‌اند.

چندین شرکت به دلیل این که احساسات مردم را جریحه‌دار کرده بودند ناچار به عذرخواهی شدند و در حالی که در چین برندهای خارجی معمولا مشتریان زیادی دارد، خریداران چینی اکنون می‌گویند که برندهای داخلی را ترجیح می‌دهند.

این همان احساسی است که رئیس جمهوری چین موقعی که در سخنرانی خود گفت: "چین به طور فزاینده‌ای در صحنه جهانی به مرکز توجهات نزدیک می‌شود" به آن اشاره کرده بود.

آقای شی، گفت هیچ کس در موقعیتی نیست که به مردم چین دیکته کند چه کاری باید یا نباید انجام شود.
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۳-خانواده و فرزندان
در مقایسه با کودکان دهه ۱۹۷۰، زندگی کودکان چینی در دهه ۲۰۱۰ در حد زیادی عوض شده.

اول از همه این که این کودکان احتمالا بیشتر عمر خواهند کرد- در دهه ۱۹۷۸ امید زندگی در چین ۶۶ سال بود و اکنون حدود ۷۶ سال است.

همچنین احتمال بیشتری دارد که کودکان دهه ۲۰۱۰ تحصیلات بهتری داشته باشند- نرخ با سوادی از ۶۶ درصد در اوایل دهه ۱۹۸۰ به ۹۵ درصد در سال ۲۰۱۰ رسیده است.
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در دهه ۱۹۷۰ برای بسیاری از کودکان چینی سفر به خارج در ایام تعطیلات تقریبا قابل تصور نبود. امروز چین بیشترین تعداد گردشگر را در جهان دارد- که میلیاردها دلار در خارج از کشور خرج می‌کنند.

علاوه براین، اکنون بیشتر احتمال دارد که دانشجویان چینی برای تحصیل به خارج از کشور سفر کنند.

بنا بر آمار دولت چین، در حال حاضر بیشترین تعداد دانشجویان بین المللی در جهان، دانشجویان چینی هستند.

ولی یک چیز آنقدر که دولت مایل بوده تغییر نکرده- نرخ موالید.

در سال ۱۹۷۹-یک سال پس از شروع برنامه اصلاحات اقتصادی- دولت چین در تلاش برای کاهش رشد جمعیت سیاست تک فرزندی را بر مردم تحمیل کرد.
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از نرخ موالید کاسته شد ولی این سیاست بحث انگیز در برخی مواقع خیلی خشن و بی رحمانه اجرا می‌شد.

زوج هایی که این سیاست را نقض می‌کردند با مجازات‌هایی از پرداخت جریمه و اخراج از کار تا سقط جنین اجباری و عقیم شدن مواجه می‌شدند. والدين براى فرزندان ناخواسته يا داشتن فرزندان بسر اقدام به خفه نمودن نوزاد دختر مي كردند
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حالا جمعیت چین مثل بسیاری از سایر کشورهای توسعه یافته در حال پیر شدن است.

در سال ۲۰۱۵ دولت تصمیم گرفت به سیاست تک فرزندی پایان داده و به زوج‌ها اجازه داشتن دو فرزند را بدهد.

حتی پیش بینی‌هایی می‌شود مبنی بر این که این سیاست ممکن است انعطاف پذیرتر شده و در آینده نزدیک چینی‌ها اجازه داشتن سه فرزند یا بیشتر را داشته باشند.

اما بسیاری از چینی‌هایی که در شروع قرن بیست و یکم متولد شده‌اند داشتن فرزندان بیشتر را بیش از حد پُرخرج و یا مانعی برای پیشرفت شغلی می‌بینند.

۴- پیش به سوی بازار
با تغییر اوضاع اقتصادی، رژیم غذایی چینی‌ها و این که می‌خواهند پولشان را صرف خرید چه چیزی بکنند، نیز عوض شده.
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این عکس یک بازار در شهر شی‌آن در مرکز چین در سال ۱۹۷۸ است.

و این عکس امروزی همان بازار در خیابان شی‌آن است.

بسیاری از اعلان‌ها تبلیغ برای غذاهای با گوشت است و آمار نشان می‌دهد که مصرف گوشت در چین در طی چند دهه گذشته افزایش فوق العاده‌ای یافته.

برای مثال، گوشت قبلا یک غذای لوکس و برای مواقع بخصوص بود، اکنون ارقام نشان می‌دهد که هر فرد چینی به طور متوسط هر سال حدود ۴۰ کیلو گرم گوشت خوک مصرف می‌کند. و اين مقدار جز كوشت سك و كربه اي است كه انجا برطرفدار است و يا كوشت كاو و كوسفند و برندكان و ماهي و حيوانات دريايي  است

روسیه:موشک‌های «اس-400» ارسالی به چین در جریان توفان در دریا غرق شد!!!
روسیه غرق شدن یک محموله از سامانه بسیار پیشرفته «اس-400» که با کشتی در حال ارسال به چین بود را تایید [image: image91.png]


کرد. روسیه و چین چندی قبل قراردادی برای ارسال سامانه موشکی اس 400 منعقد کردند که بر اساس آن مسکو این سامانه را به طرف چینی بفروشد. پایگاه خبری تحلیلی انتخاب (Entekhab.ir) :
روسیه غرق شدن یک محموله از سامانه بسیار پیشرفته «اس-400» که با کشتی در حال ارسال به چین بود را تایید کرد.

به گزارش فارس، روسیه تایید کرده است که محموله‌ای موشک‌های «اس-400» ارسالی به چین در جریان یک توفان در دریا غرق شده است.

روسیه و چین چندی قبل قراردادی برای ارسال سامانه موشکی اس 400 منعقد کردند که بر اساس آن مسکو این سامانه را به طرف چینی بفروشد، اما به تازگی مدیرعامل شرکت روسی «روستک» اعلام کرده که نخستین محموله ارسالی به چین به دلیل طوفان در دریا غرق شده است.

«سرگئی چیمیزوف» مدیرعامل روستک که در نمایشگاه دفاعی ابوظبی (ایدکس2019) حاضر است، جزئیاتی از این حادثه را فاش ساخت.

وی گفت که روسیه قصد ارسال موشک‌های «40N6» را داشت اما کشتی حامل این موشک‌ها گرفتار طوفان شد و ملوانان برای حفظ کشتی موشک‌ها را به دریا انداختند. البته ما در حال تولید موشک‌های جدید برای چین هستیم.

40N6، یکی از سه نوع موشک بکار رفته در سامانه اس-400 است که بیشترین برد را دارد و قادر است از فاصله حدود 250 مایلی با اهداف درگیر شود. گفته می‌شود که چین سال 2015 قرارداد خرید این سامانه موشکی را با روسیه منعقد کرد.

این وبگاه نوشت که کرملین به مقام‌های چینی قول مساعد داده تا در اولین فرصت محموله سالم از این سامانه موشکی را به این کشور ارسال کند.

چین برای مقابله با هواپیماهای جنگی آمریکا در دریای چین جنوبی و تقویت مواضع پدافندی خود قصد خرید این سامانه بسیار پیشرفته موشکی را دارد.

اس-400 در ناتو با نام «اس ای -212» معروف است و برد آن دست‌کم دو برابر سامانه موشکی «پاتریوت» ساخت آمریکاست.

اس- 400 قادر است انوع جنگنده‌های رادار گریز و موشک‌های بالستیک را سرنگون سازد. آخرین نسخه این مجموعه اس-500 است که روسیه تنها خود از آن‌ استفاده می‌کند.

بر اساس این گزارش، اس-500 تا 600 کیلومتر برد درگیری با اهداف را دارد درحالی که سامانه اس-400 ،400 کیلومتر برد دارد.

موشک‌های اس-500 قادرند موشک‌های بالستیک برد کوتاه مافوق صوت و هواپیماهای هشدار سریع آمریکا موسوم به «ای وکس» و مراکز فرماندهی هوایی این کشور را هدف گیرند.
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شرط یک بانک اسپرم چین؛ فقط مردان کمونیست بیایند
مردان داوطلب باید ۲۰ تا ۴۵ ساله باشند، مبتلا به هیچ نوع بیماری عفونی یا ژنتیکی نباشند و هیچ نشانه‌ای از اضافه وزن، طاسی و کوررنگی هم نداشته باشند
یک بانک اسپرم در پکن، پایتخت چین در بیانیه‌ای گفته تنها اسپرم مردانی را قبول می‌کند که به حزب کمونیست چین وفادار باشند.
این بانک اسپرم که جزو یکی از بیمارستان‌های دانشگاه پکینگ چین است، در سایت خود گفته مردانی که می‌خواهند اسپرم بدهند، باید "عاشق سرزمین سوسیالست مادری" باشند.
در این بیانیه همچنین آمده مردانی که آزمایش‌های سلامت جسمی و کیفیت اسپرم را با موفقیت 
طی کنند، در ازای دادن اسپرم به بانک ۵۵۰۰ یوآن (۸۷۲ دلار) دریافت می‌کنند.
مردان داوطلب باید ۲۰ تا ۴۵ ساله باشند، مبتلا به هیچ نوع بیماری عفونی یا ژنتیکی نباشند و هیچ نشانه‌ای از اضافه وزن، طاسی و کوررنگی هم نداشته باشند.
داوطلبان همچنین باشد دارای "کیفیت‌های سیاسی مورد قبول" باشند و از "رهبری حزب کمونیست حمایت کنند، به اهداف حزب وفادار باشند، شهروندان خوب و قانون‌مداری باشند و مشکلات سیاسی نداشته باشند."
مشخص نیست که این بانک اسپرم، به چه صورتی می‌خواهد تفکرات سیاسی داوطلبان را بررسی کند.
یکی از پزشکان این بیمارستان به یکی از روزنامه‌های چین گفته همین که داوطلب خود را منطبق با این کیفیت‌ها بداند کافی است.
مسال بیشتر نوزادان چینی فرزند دوم خانواده بودند
افزایش نرخ تولد در چین در پی لغو قانون تک فرزندی
ببینید: با وجود افزایش زاد و ولد در چین، دولت هنوز نگران پیر شدن جمعیت است
چین حدود سه سال پیش، سیاست تک فرزندی خود را تغییر داد که باعث افزایش تقاضا برای اسپرم شده است
دیگر بانک‌های اسپرم در چین، تفکرات سیاسی را جزو شرایط داوطلبان قید نکرده‌اند.
بیمارستان سوم دانشگاه پکینگ، اهدای اسپرم را از چهارشنبه هفته گذشته آغاز کرده و تا حدود یک و ماه و نیم دیگر اسپرم می‌پذیرد.
در چین ۲۳ بانک اسپرم وجود دارد که بسیاری از آنها با کمبود اسپرم مواجهند.
چین حدود سه سال پیش، سیاست تک فرزندی خود را تغییر داد که باعث افزایش تقاضا برای اسپرم شده است.
برای استفاده از خدمات بانک‌های اسپرم، خانواده درخواست کننده باید ثابت کند که پدر خانواده، توانایی بارورکردن ندارد یا آنکه مبتلا به یک بیماری ژنتیکی است.
چین 'ماه مصنوعی' به فضا می‌فرستد
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یک ماه مصنوعی به کمک ماه واقعی برای روشن نگه داشتن شب‌های چنگدو خواهد شتافت
صنعت فضایی چین در حال آماده شدن برای پرتاب اولین ماه مصنوعی به فضا است تا آسمان شب را نورانی کند.
یک شرکت چینی گفته است هدف از ارسال ماه مصنوعی به فضا، روشن‌تر کردن شب برای کاستن از هزینه‌هاست.
به نوشته روزنامه مردم، روزنامه دولت چین، یک شرکت خصوصی فعال در صنعت هوافضا در چنگدو، مرکز استان سیچوان خواهان پرتاب ماه مصنوعی است. این شرکت می‌گوید این ماه مصنوعی که تا سال ۲۰۲۰ پرتاب می‌شود، به حدی آسمان شب را نورانی خواهد کرد که برای روشنایی معابر احتیاجی به لامپ وجود نخواهد داشت. این خبر که بیشتر شبیه داستان‌های علمی تخیلی است با شک و تردید دانشمندان و متخصصان فضایی مواجه شده و سئوال‌های زیادی را برانگیخته و حتی گروهی آن را به باد تمسخر گرفته‌اند.
نور ماه به نظر برای چنگدو کافی نیست
روزنامه مردم هفته پیش اظهارات وو چونفنگ، مدیر شرکت خصوصی هوافضای چنگدو در این باره را منتشر کرد. آقای وو گفته است چنین ایده‌ای سال‌هاست که مطرح است و فناوری برای چنین کاری آماده است و سال ۲۰۲۰ برای پرتاب ماه مصنوعی انتخاب شده است.
[image: image94.png]


روزنامه مردم به نقل از آقای وو گفت سه "آینه بزرگ" تا سال ۲۰۲۲ پرتاب خواهند شد.
هنوز مشخص نیست چنین پروژه‌ای از حمایت دولتی برخوردار است یا نه.
ماه مصنوعی چطور عمل خواهد کرد؟

به نوشته روزنامه مردم چین، ماه مصنوعی به مانند یک آینه عمل خواهد کرد و نور خورشید را به زمین انعکاس خواهد داد.
این ماه مصنوعی در مدار ۵۰۰ کیلومتری زمین خواهد بود که تقریبا مشابه ارتفاع ایستگاه بین‌المللی فضایی است. کره ماه در فاصله ۳۸۰ هزار کیلومتری از مرکز زمین واقع شده است.
گزارش منتشر شده در رسانه‌های چینی جزئیاتی در باره ماه مصنوعی نداده‌اند و نگفته‌اند این ماه مصنوعی چه شکلی خواهد بود اما آقای وو گفته است این ماه مصنوعی، نور خورشید را به منطقه‌ای به بزرگی ده تا ۸۰ کیلومتر بازمی تاباند و نور آن "هشت بار" بیشتر از نور ماه واقعی خواهد بود.
به گفته آقای وو، میزان دقت و شدت نور آن قابل کنترل است.
چه احتیاجی به ماه مصنوعی است؟

برای این که پول کمتری خرج شود. شاید مضحک به نظر برسد اما مقام‌های شرکت چینی گفته‌اند پرتاب ماه مصنوعی به فضا می‌تواند کم خرج‌تر از هزینه قبض روشنایی معابر خیابان‌های شهر باشد.
شاید به زودی این خیابان‌ها با نور ماه مصنوعی روشن شوند
این شرکت می‌گوید تامین روشنایی منطقه‌ای به وسعت ۵۰ کیلومتر مربع با نور ماه مصنوعی می‌تواند باعث کاهش سالانه ۱۷۰ میلیون دلاری در هزینه‌ها شود.
این شرکت گفته است این نور مصنوعی می‌تواند در شرایط بروز فجایع طبیعی مانند زلزله هم در دسترس باشد.
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چنین چیزی امکان‌پذیر است؟

دکتر ماتئو چریوتی، استاد هوافضای دانشگاه گلاسکو می‌گوید از نظر علمی، چنین کاری امکان‌پذیر است.
اما به گفته او، برای این که ماه مصنوعی به هدفش برسد، باید به طور دام در مدار بالای چنگدو قرار گیرد و این کار باید بسیار دقیق باشد و در صورت اندکی اشتباه، جای دیگری نورانی خواهد شد.
شهر چنگدو در استان سیچوان. برخی چینی‌ها می‌گویند این شهر بدون ماه مصنوعی هم آلودگی نوری دارد
تاثیر آن روی محیط زیست چه خواهد بود؟

کانگ ویمین از موسسه فناوری هاربین به روزنامه مردم چین گفته است نور این ماه تاثیر چندانی روی جانوران نخواهد داشت اما کاربران شبکه‌های اجتماعی نگرانی‌های خود را از این بابت ابراز کرده‌اند.
نور مصنوعی چه تاثیری روی بیدها خواهد داشت؟

شماری از کاربران گفته‌اند نور ماه مصنوعی روی حیوانات شب‌زی اثر خواهد گذاشت. شمار دیگری هم گفته‌اند بیشتر شهرهای چین همین حالا هم آلودگی نوری دارند.
دکتر چریوتی گفته است اگر نور ماه مصنوعی بسیار شدید باشد، "چرخه طبیعت در شب را مختل خواهد کرد که این روی جانوران اثر خواهد گذاشت."
او گفته است اگر نور آنقدر کم باشد که چنین اثری نداشته باشد پس باید پرسید چه ضرورتی به داشتن ماه مصنوعی هست.
این اولین ماه مصنوعی است؟

ایده آینه فضایی برای انعکاس نور به شب قبلا هم امتحان شده است.
در سال ۱۹۹۳ روس‌ها دست به کار مشابهی زدند که چندان موفق از کار در نیامد.
اقدام نمايشي سوئيس
پنجاه میلیون خانه خالی: کابوس اقتصاد چین
بین سال‌های ۲۰۱۳ و ۲۰۱۴ میلادی، شمار کسانی که برای اولین بار در چین خانه خریدند، نصف شد
نتایج یک بررسی تازه نشان می‌دهد که از هر پنج واحد مسکونی چین یکی خالی است. علت اصلی خالی ماندن خانه‌ها گرانی سرسام‌آوری است که دلال‌بازی هم به آن دامن می‌زند.
بعضی مناطق شهری آن قدر خانه خالی دارند که بهشان می‌گویند "شهر ارواح". و این شهرها گاه آنچنان معروف شده‌اند که گردشگرها هم بهشان سر می‌زنند.
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اما برای مقام‌های مسئول چینی، اینکه بیش از بیست درصد واحدهای مسکونی شهری خالی بماند، هیچ جذابیتی ندارد.
تحقیقی که به سرپرستی جان لی، استاد اقتصاد در دانشگاه تگزاس، و با کمک هزاران دستیار تحقیق در گوشه و کنار چین انجام شده، نشان می‌دهد بیشتر خانه‌های خالی مال کسانی است که یک خانه دیگر هم دارند. این تحقیق همچنین نشان می‌دهد که دلال‌بازی و احتکار باعث شده میلیون‌ها نفر نتوانند خانه بخرند.
با احتساب درآمد متوسط، مسکن در بعضی شهرهای چین از بیشتر شهرهای جهان گران‌تر است
بنا به آمار صندوق جهانی پول، اگر قیمت خانه را به نسبت درآمد در نظر بگیریم، هفت شهر از ده شهر گران دنیا در چین‌اند.
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پروفسور لی در شرح نتایج تحقیقش می‌گوید: "از روی شواهد می‌شود گفت افراد و خانواده‌ها نه تمایل کافی برای پا گذاشتن به بازار مسکن دارند، نه استطاعت کافی. روشن است که قیمت خانه‌ها به خاطر تقاضای کسانی که می‌خواهند از خانه پول دربیاورند بالا می‌رود. بیشتر خریداران بیش از یک خانه دارند."
نسخه اخیر گزارش پروفسور لی نشان می‌دهد در عرض یک سال (از سه‌ماهه سوم ۲۰۱۳ تا سه‌ماهه سوم ۲۰۱۴)، نسبت خانه‌اولی‌ها به کل خریداران از ۴۸ درصد به ۲۰ درصد رسیده.
به نظر می‌رسد دستکم بخشی از سرمایه‌داران چینی ترجیح داده‌اند پول‌شان را به جای بازار متلاطم بورس در بخش مسکن که مطمئن‌تر است بخوابانند.
چین: ترامپ باید از تلفن چینی استفاده کند
ستاره سینمای چین میلیون‌ها دلار جریمه شد
بسیاری سرمایه‌گذاران چینی بازار مسکن را به بازار متلاطم بورس ترجیح می‌دهند
از این گذشته، بسیاری خانواده‌ها فکر می‌کنند برای کمک به فرزندان‌شان بهتر است خانه بخرند. به عنوان نمونه، در اغلب گفتگوهای پیش از ازدواج موضوع خانه مطرح می‌شود.
برنامه‌ریزان اقتصادی چین چندین سال است تلاش می‌کنند این روند را تغییر بدهند. حتی شی جینپینگ، رئیس‌جمهوری چین به مردمش یادآوری کرد که "خانه برای زندگی کردن است، نه احتکار."
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بالای ۸۰ درصد جمعیت چین مالک‌اند
بهار سال گذشته (۲۰۱۷) قانون‌گذاران چینی یکی از اولویت‌های پنج سال بعدی را مالیات بر مسکن اعلام کردند. طبعا این طرح به مذاق مالکان، به ویژه مالکان ثروتمند، خوش نیامد. اما دولت چین همان پارسال یک بانک اطلاعات مربوط به مالکیت زمین راه انداخت که مسیر مالیات ملک را هموار کند.
دولت چین می‌داند که در بخش مسکن باید محتاط عمل کند. بنا به تخمین‌ها، حدود یک پنجم درآمد ناخالص داخلی چین به بازار مسکن مربوط است. نگرانی سرمایه‌گذاران می‌تواند به سرعت به بحران بدل شود.
در یک نظرسنجی موسسه اف-تی کانفیدنشیال، بیش از بیست درصد پاسخ‌دهندگان چینی که دستکم یک خانه خالی در مناطق شهری این کشور دارند، گفته‌اند اگر قانون جدید مالیات مسکن اجرایی شود، خانه خالی‌شان را می‌فروشند.
اگر مالکان ناگهان تصمیم به فروش بگیرند، ممکن است قیمت‌ها به سرعت افت کند و بحران‌ساز شود. پروفسور لی در این باره می‌گوید: "سال‌هاست که اقتصاددانان آگاه در دولت بر ضرورت اعمال مالیات بر مسکن اجماع دارند. مشکل سیاسی است. هیچ‌کس نمی‌خواهد مسئولیت ترکیدن حباب بازار مسکن به گردنش بیافتد."
تأکید چین بر تحکیم روابط با ایران هم‌زمان با ورود بن‌سلمان به پکن
رئیس‌جمهور چین ساعاتی قبل از ورود ولی‌عهد سعودی به پکن، بر تحکیم روابط با تهران تأکید کرد.
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به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری فارس، در آستانه ورود «محمد بن‌سلمان» ولی‌عهد سعودی به «پکن»، «شی جین پینگ» رئیس‌جمهور چین در گفت‌وگو با «علی لاریجانی» رئیس مجلس شورای اسلامی ایران، تاکید کرد، با وجود پیچیدگی شرایط بین‌المللی، توسعه پیوندی نزدیک با ایران تغییر نخواهد کرد.

به نوشته خبرگزاری «رویترز»، با این‌که چین به میزان زیادی به نفت خاورمیانه اتکا دارد، تا کنون مداخله چندانی در منازعات این منطقه نداشته است اما در تلاش است نقش خود را در این زمینه و به‌خصوص با جهان عرب پررنگ‌تر کند.

روز چهارشنبه هیئتی از مجلس شورای اسلامی و دولت ایران به پکن سفر کرد. قرار است بن‌سلمان امروز پنجشنبه وارد چین شود. رئیس‌جمهور چین با تاکید بر استوار ماندن روابط ایران و چین، راه را بر هرگونه تلاش سعودی‌ها جهت تفرقه‌افکنی میان تهران و پکن بست. با این‌حال چین در این دیدارها همچنان باید بر روی خطی باریک گام بردارد.

بر اساس اعلام وزارت امور خارجه چین، آقای شی در ملاقات با علی لاریجانی در پکن گفت، دو کشور دوستانی قدیمی هستند و اعتماد متقابل تضمین‌شده‌ای به یک‌دیگر دارند.

همچنین افزود: «فارغ از این‌که شرایط منطقه‌ای و بین‌المللی چگونه تغییر کند، عزم چین در توسعه همکاری راهبردی گسترده با ایران بدون‌تغییر می‌ماند».

وی در ادامه تاکید کرد چین و ایران باید اعتماد متقابل راهبردی را تعمیق بیشتری بخشند و به حمایت از یکدیگر در راستای منافع اساسی و نگرانی‌های عمده ادامه دهند. چین مدافع همکاری میان طرف‌های منطقه‌ای و بین‌المللی برای قرار دادن خاورمیانه در مسیر ثبات و توسعه است.

شی جین پینگ گفت: «ما از نقش سازنده ایران در پاسداری از صلح و ثبات حمایت می‌کنیم و خواهان ارتباط نزدیک و هماهنگی بر سر مسائل منطقه‌ای هستیم».

در این سفر، «محمد جواد ظریف» وزیر امور خارجه و «بیژن زنگنه» وزیر نفت نیز علی لاریجانی را مشایعت می‌کنند. ظریف ساعاتی قبل در حساب توییتری خود نوشت: «به همراهی علی لاریجانی رئیس [مجلس شورای اسلامی] برای گفت‌وگوهایی مهم با رئیس‌جمهور شی و رهبری چین درخصوص همکاری راهبردی گسترده بین ملت‌هایمان به پکن آمده‌ایم. دستورکار اصلی: نقش ایران در طرح یک کمربند یک جاده و ادامه همکاری سیاسی، امنیتی و اقتصادی».

پروژه جاده ابریشم جدید یا طرح یک کمربند و یک جاده، یک طرح سرمایه‌گذاری در بخش راه‌های ارتباطی است که با مشارکت ۶۰ کشور در سال ۲۰۱۳ از سوی پکن ارائه شده است.

چند روز پیش مجلس آمریکا طرحی را تصویب کرد که طی آن حمایت آمریکا از عربستان سعودی در جنگ یمن قطع می‌شود. در انگلیس نیز فشارهای زیادی برای قطع صادرات سلاح به دولت سعودی شکل گرفته است.

از این رو بن‌سلمان با امید یافتن متحدان جدید راهی کشورهای شرق آسیا شده است. مقصد اول سفر او پاکستان بود. با ورود وی به «اسلام‌آباد»، خیابان‌ها پر از نیروهای امنیتی شده و به مردم اجازه تردد در مسیرهای اصلی داده نمی‌شد. با اینکه خیابان‌ها برای ورود بن سلمان تزئین شد اما مردم برای استقبال از وی حضور پیدا نکردند و معترضان به حضور او در پاکستان نیز توسط نیروهای امنیتی سرکوب شدند. بن‌سلمان در این سفر قراردادهایی به ارزش اجمالی ۲۰ میلیارد دلار با اسلام‌آباد امضا کرد.

ورود بن‌سلمان به هند به‌عنوان مقصد دوم سفر خود نیز با اعتراض گسترده مردم و حزب «کنگره» هند به ریاست «راهول گاندی» همراه بود. ولی‌عهد سعودی ضمن اشاره به سرمایه‌گذاری در هند و فرصت‌های اشتغالی که قرار است ایجاد کنند، توضیح داد: «احتمالا فرصت‌های سرمایه‌گذاری در هند از ۱۰۰ میلیارد دلار فراتر برود».

مقاصد بعدی سفر منطقه‌ای بن‌سلمان بعد از پاکستان، هند و چین، شامل اندونزی و مالزی خواهد بود.

چرا ولیعهد سعودی از بازداشتگاه های مسلمانان چین حمایت کرد؟ تحلیل القدس العربی
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شفقنا- «محمد بن سلمان ولیعهد سعودی» مسیر سفر خارجی خود را تغییر داد و با لغو سفر به مالزی و اندونزی، به پاکستان که از بحران سیاسی و مالی رنج می برد، رقیب همسایه آن هند که برای کاهش تنش با اسلام آباد تلاشی نکرده و چینی که بدون توجه به بن سلمان از روابط راهبردی خود با ایران سخن گفت، اکتفا کرد.
به گزارش سرویس ترجمه شفقنا، روزنامه «القدس العربی» با بیان این مطلب در سرمقاله روز شنبه می نویسد: علی رغم سیاست چک ها و اعلام معاملات میلیادری در سه کشوری که بن سلمان به آنها سفر کرد، اما چنین شرایط ژئواستراتژیک طوفانی بن سلمان و کشورش که از زمان کشف ارتباطش با ترور جمال خاشقجی گرفتار آن شده، نتایج این سفر را ضعیف گردانده است.

نویسنده با اشاره به اینکه بدترین مواضع بن سلمان در سفر به چین بود، در ادامه نوشت: در حالی که برخی از عربستان سعودی به عنوان مهد اسلام و مهمترین محل اماکن مقدس مسلمانان انتظار داشتند که برای بستن اردوگاههای بازداشت بیش از یک میلیون مسلمان بر دولت پکن فشار بیاورد و از مناطق مسلمان نشین بازدید کند، اما آنچه رخ داد، کاملا عجیب بود چرا که ولیعهد «خادم حرمین شریفین» از عملیات سرکوب دسته جمعی سیستماتیک مسلمانان چین حمایت کرد و در دیدار رئیس جمهور چین گفت: «چین حق دارد اقدامات ضد تروریستی در پیش بگیرد و در راستای حفظ امنیت ملی خود با افراط گرایی مبارزه کند».این موضوع با استقبال چینی ها همراه شد و آن را برکتی از سوی عربستان سعودی و رهبرانش دانستند.
چه چیزی باعث شد چنین رفتاری از عربستان سر بزند؟
مطمئنا قابل درک بود که بن سلمان در طول سفر به کشورهای منطقه برای خود تبلیغ کند و خود را به عنوان حاکمی مدرنی که کشورش را وارد جهان مدرنیته خواهد کرد، معرفی کند و اینکه تصویر کلیشه ای و رادیکالی این کشور را تغییر خواهد داد و هرچند در ابتدا سعودی ها و بخش وسیعی از جهان و خاورمیانه از این ایده حمایت کردند اما بعدها فاش شد که این مدعی مدرنیته بسیار بدتر از پیشینیانش است و ادعاهای توسعه، مدرنیته و آزادی زنان ادعاهایی توخالی بیش نیست و هدف از آن مخفی کردن اراده استبدادی مطلق بوده است؛ موضوعی که در نهایت به سقوط شدید سهام های ولیعهد سعودی و مطالبات بی سابقه برای برکناری اش منجر شد.

با وجود اینکه اظهارات ولیعهد سعودی مهر تاییدی بر اوضاع اخیر وی می باشد، اما این بی تفاوتی وقیح بن سلمان به اوضاع مسلمانان چین، به ضعف سیاسی وی اشاره دارد  و به سادگی نشان می دهد که وی برای به دست آوردن مشروعیتی تلاش می کند که در نزد مردم خود از دست داده و در خارج به دنبال جستجوی آن است.

قصر یانکسی؛ چرا چین جلوی محبوب‎ترین سریالش را گرفت؟

[image: image99.png]


 'The Story Of Yanxi Palace'این سریال بیش از ۱۵ میلیارد بار در شبکه پخش اینترنتی "آیکیئی" (iQiyi) که نسخه چینی نتفلیکس است، دیده شد و ۳۹ روز متوالی در صدر فهرست پربیننده‎ترین سریال‎ها در این کشور قرار گرفت.

آندرئاس ایلمر
قصر یانکسی؛ آیا این سریال برای جامعه چین خطر محسوب می‎شود؟

ماجراهای قصر یانکسی یکی از محبوب‎ترین برنامه‎های تلویزیونی سال ۲۰۱۸ در چین بود اما پخش آن در سراسر چین متوقف شده است.

سریال درام قصر یانکسی که ماجراهای مربوط به دوران امپراطوری چین را روایت می‎کند، سال گذشته وقتی برای اولین بار پخش شد، همه رکوردها را شکست.

این سریال بیش از ۱۵ میلیادر بار در شبکه پخش اینترنتی "آیکیئی" (iQiyi) که نسخه چینی نتفلیکس است، دیده شد و ۳۹ روز متوالی در صدر فهرست پربیننده‎ترین سریال‎ها در این کشور قرار گرفت.

اواخر ژانویه اما یکی از رسانه‎های دولتی مقاله‎ای در انتقاد از "تأثیر منفی" سریال‎های درام مربوط به دوره امپراطوری چین منتشر کرد و طولی نکشید که پخش مجموعه قصر یانکسی متوقف شد.

چین در ۴۰ سال گذشته چه تغییراتی کرده؟

پنجاه میلیون خانه خالی: کابوس اقتصاد چین
اما چه شد که این سریال موفق از عرش به فرش افتاد؟

تهدیدی برای جامعه چین
ماجرا از زمانی شروع شد که "تئوری ویکلی"، ضمیمه‎ هفتگی روزنامه دولتی بیجینگ دیلی، در یکی از مقاله‎های خود از درام‎های تاریخی انتقاد کرد و به طور خاص روی سریال قصر یانکسی انگشت گذاشت.

تئوری ویکلی در مقاله خود فهرستی از "تأثیرات منفی" که این دست برنامه‎های تلویزیونی روی جامعه چین می‎گذارند، ارائه داد. ترویج زندگی مجلل و لذت‌جویانه، تشویق به ستایش دوره امپراطوری و بزرگ‌نمایی پادشاهان به منظور کمرنگ کردن قهرمانان معاصر، از جمله مواردی است که این مقاله به آن‎ها اشاره کرده .
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در این مقاله به چند سریال تاریخی معروف دیگر از جمله عشق سلطنتی رویی در قصر(Ruyi's Royal Love in the Palace)، قلب سرخ (Scarlet Heart) و افسانه می‎یوئه (The Legend of Mi Yue) هم اشاره شده بود.

کمی بعد از انتشار این مقاله، پخش سریال‎های قصر یانکسی و عشق سلطنتی رویی در قصر از شبکه‎های تلویزیونی دولتی چین متوقف شد.

با این حال مجموعه قصر یانکسی همچنان روی آیکیئی وجود دارد. این سریال از ابتدا برای این شبکه تولید و اولین بار هم از آن پخش شده بود.

چین می‎خواهد سرگرمی‌ها‎ هم همواره ارزش‎های سوسیالیستی را رواج دهند
رقابت با تاریخ
استنلی روزن، کارشناس مسائل چین در دانشگاه کالیفرنیای جنوبی به بی بی سی گفت: " این اولین بار نیست که چنین اتفاقی می‎افتد. اما به عقیده من اوضاع سانسور بی شک در حال بدتر شدن است. قصر یانکسی از نظر دولت مروج ارزش‎های غلط، سوداگری و مصرف‎گرایی بود و در آن از اشاعه ارزش‎های بنیادین سوسیالیستی که آن‎ها انتظار دیدنش را داشتند، خبری نبود."

مانیا کوتسه، سردبیر وبسایت " در ویبو چه خبر" ( What's on Weibo) که روی اخبار شبکه‎های اجتماعی در چین تمرکز دارد، می‎گوید: "برای کسانی که بر این دست تولیدات نظارت دارند، همیشه ارزش‎های مربوط به آموزش، ترویج فرهنگ چین و یا روایت‎ بخشی از تاریخ است که اهمیت دارد."

چین بر عروسی‌های پرزرق‌وبرق محدودیت اعمال می‌کند
'سگ' رفت و 'خوک' آمد؛ سال‌نو چینی در کشورهای مختلف
ژو یینگ، یکی از اعضای آکادمی فیلم در دانشگاه باپتیست هنگ کنگ به بی بی سی گفت: "سانسور معمولا برنامه‌های سرگرم‎کننده که ارزش چندانی ندارند را نادیده می‌گیرد. اما فقط تا زمانی که زیاد محبوب نشده و تهدیدی برای معیارهای اخلاقی و ایدئولوژیکی جامعه نباشند. قصر یانکسی یک نمونه عالی از این دست برنامه‎هاست."

با توجه به میزان محبوبیت سریال قصر یانکسی جای تعجب نبود که مقاله هفته نامه تئوری به موضوعی داغ در شبکه‎های اجتماعی تبدیل شود و از آنجایی که اکثر کاربران انتقادهای مطرح شده را محکوم کردند، این بحث آنلاین درست مثل خود سریال چندان به مذاق مقام‌های دولتی خوش نیامد.

به گفته مانیا کوتسه یکی از پست‎های وبسایت خبری "فنیکس" بیش از هزار بار به اشتراک گذاشته شد و ۳۲ هزار نفر زیر آن کامنت نوشتند. اما همه این کامنت‎ها حذف و بخش کامنت به طور کل بسته شد.

او می‎گوید: "این که بخش کامنت‎ها مسدود یا بسته شد، خودش گویای همه چیز است."

پکن می‎خواهد بر نحوه روایت تاریخ چین نظارت داشته باشد
موفقیت در خارج از کشور
مسأله دیگر شاید استقبالی بود که مخاطبان در سراسر دنیا از قصر یانکسی کردند.

آقای روزن می‎گوید: "دلیلش شاید این بود که قصر یانکسی در خارج از چین به شدت محبوب شد و میل موفقیت در خارج از مرز با تمایل برای نظارت بر پیام این سریال در تضاد قرار گرفت."

پکن می‎خواهد فرهنگ چین در خارج از کشور رواج داده شود اما فقط ارزش‎هایی که مقام‎های دولتی می‎خواهند باید به نمایش گذاشته شود.

بنابراین اگر یک برنامه تلویزیونی در خارج از چین موفق باشد اما ارزش‎های غلط را به نمایش بگذارد، مقامات احتمالا ترجیح می‎دهند این برنامه اصلا وجود نداشته باشد.

پکن به دنبال اعمال نظارت بر نحوه روایت گذشته و حال چین است.

رئیس جمهور شی جین‌پینگ چین را به عنوان کشوری معرفی می‎کند که به دنبال صلح و سازش است و این در حالیست که سریال قصر یانکسی کشوری پر از دسیسه ، توطئه و نیرنگ را به تصویر می‎کشد.

آقای روزن می‎گوید: "چین می‎خواهد به دنیا این پیام را بدهد که به دنبال صلح است و پیام این سریال کاملا با آن در تضاد است."

شی جین‎پینگ می‎خواهد چین را به عنوان کشوری معرفی کند که به دنبال صلح است
اشتیاق به خود سانسوری
با همه این‎ها سریال ماجراهای قصر یانکسی هنوز هم به شکل آنلاین وجود دارد و ظاهرا دولت چین نمی‎تواند خساراتی که احتمالا بوجود آورده را از بین ببرد. اما انتقاد علنی نسبت به این سریال، پیام لازم را برای مجموعه‎های تلویزیونی آینده فرستاده است.

در بیشتر موارد کافی است تنها یک نفر از مقامات سیاسی کشور یک برنامه را ببیند، از آن خوشش نیاید و با وزارت تبلیغات تماس بگیرد تا ترتیب انتشار یک مقاله انتقادی را بدهند.

وقتی این مقاله چاپ شد، همه می‎دانند مقامات بلندپایه کشور پشت این انتقاد ایستاده‎اند. به این ترتیب شبکه‎های تلویزیونی به سرعت برای سانسور خود دست به کار می‌شوند و پخش برنامه متوقف می‎شود.

مانیا کوتسه می‎گوید: "سریال‎های درام تاریخی از دهه ۱۹۹۰ در چین محبوب بوده‌اند و این یکی از دلایلی است که استانداردهای سانسور برای آن‎ها با نمونه‎های مربوط به دوره‎های معاصرتر متفاوت است."

"اما اگر تمرکز یکی از این برنامه‎ها بیش از حد روی توطئه، کشمکش و درگیری برای قدرت باشد، می‎توانم تصور کنم این چیزی نیست که آن‎ها دوست داشته باشند از تاریخ چین ببینند."

این یعنی تهیه‎کننده‎ها احتمالا در پروژه‎های آینده خود حواس‎شان را بیشتر جمع خواهند کرد.

در حال حاضر هر برنامه‎ای که برای تلویزیون یا پخش آنلاین ساخته می‎شود باید ارزیابی شود و مجوز بگیرد. بنابراین تهیه‎کننده‎ها کم‌تر به دنبال ساخت سریال‎های درام تاریخی که احتمال توقف پخش‎شان وجود دارد، خواهند رفت.

استنلی روزن می‎گوید: " به نظر من سانسور هر روز سخت‎تر می‎شود. فقط هم در مورد سریال‏ها یا فیلم‎ها نیست. سانسور حتی بعضی سبک‎های موسیقی مثل رپ را هم نشانه گرفته است."

در جستجوی قدرت نرم
وقتی صحبت از بوجود آوردن قدرت نرم به میان می‎آید، چین اغلب درست عمل نمی‎کند.

نمونه‎اش هم فیلم‎هایی است که برای رقابت در بخش فیلم‎های خارجی اسکار می‎فرستد.

آقای روزن می‎گوید، در سال‏های اخیر تعداد زیادی از فیلم‎های خوب انتخاب نشدند، احتمالا تنها به این دلیل که به عقیده دولت، موضوع آن‎ها روی دیدگاه دنیا نسبت به چین تأثیر منفی می‎گذارد.

فیلم "فرشتگان سفید می‎پوشند" محصول ۲۰۱۷ در مورد آزار و اذیت کودکان بود و فیلم مرگ برای بقا که سال ۲۰۱۸ ساخته شد، داستان یک بیماری سرطانی را به تصویر می‎کشید که به شکل غیرقانونی از هند دارو وارد می‎کرد.

هر دوی این فیلم‎ها در چین موفق بودند و در خارج از چین هم مورد تحسین قرار گرفتند. اما مشکل اینجاست که نسخه‎ای از چین که پکن دوست دارد به جهان نشان دهد را به تصویر نمی‎کشیدند.

استنلی روزن می‎گوید: " اگر آن‎ها کمی بیشتر انتقاد را تحمل می‎کردند، وقتی پای قدرت نرم به میان می‎آمد می‎توانستند موفق‎تر عمل کنند. اما ترس‎شان از این است که اگر دریچه سد را باز کنند، دیگر نتوانند کنترل امور را در دست بگیرند."
بعد از بدعهدي امريكائيها و اروبائيها نوبت بدعهدي جينيها رسيد فقط مانده روسها را تحريك به الحاق كنيم

صبر ایران از بدعهدی چینی‌ها به سرآمد؟
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چینی ها حتی پاسخ تماس ها و مکاتبات وزارت نفت را برای تعیین تکلیف قرارداد فاز ۱۱ پارس جنوبی نمی دهند، وزیر نفت ایران در سفری به چین، در ملاقات رو در رو این موضوع را پیگیری خواهد کرد.

به گزارش مشرق، پس از خروج شرکت توتال فرانسه از قرارداد فاز ۱۱ پارس جنوبی، ۸۱ درصد از این قرارداد به شرکت CNPC چین رسید. این شرکت می بایست پس از اعلام رسمی ایران نسبت به انتقال سهام توتال، نسبت به تعیین آغاز عملیات اجرایی توسعه این فاز مرزی از میدان مشترک پارس جنوبی با شریک ایرانی پروژه (شرکت پتروپارس) و کارفرمای پروژه (شرکت نفت و گاز پارس) وارد مذاکره می شد اما علی رغم پیگیری های مجموعه وزارت نفت، چینی ها نسبت به ایفای تعهدات خود در قرارداد فاز ۱۱ بی توجهی کرده و حتی پاسخ تماس های وزارت نفت را نداده اند.

بیژن زنگنه وزیر نفت در این خصوص گفت: "۸۱ درصد قرارداد توسعه فاز ۱۱ پارس جنوبی به صورت رسمی به CNPC چین منتقل شده و مذاکراتی با این شرکت انجام شده تا مشخص شود این شرکت برای اجرا چه می کند."

وزیر نفت، با بیان اینکه "از زمانی که کار توسعه فاز ۱۱ پارس جنوبی متوقف شده CNPC اقدامی نکرده است"، افزود: "در سفری که با رئیس مجلس در هفته جاری به چین خواهیم داشت یکی از بحث ها و مذاکرات قرارداد توسعه فاز ۱۱ پارس جنوبی است."

زنگنه همچنین در یک نشست خبری در میانه بهمن ماه در پاسخ به اینکه پاسخ چینی ها به تماس های وزارت نفت در خصوص تعیین تکلیف فاز ۱۱ چه بوده، تصریح کرد: "پس از خروج توتال از این طرح، با چینی‌ها برای توسعه بخش دریایی فاز ۱۱ پارس جنوبی مکاتبه کرده‌ایم، اما هنوز جوابی نگرفته‌ایم."

خروج شرکت توتال فرانسه و بدعهدی و بی توجهی چینی ها به تعهداتشان در فاز ۱۱ پارس جنوبی، دقیقاً تکرار تاریخ برای این فاز مرزی و توسعه نیافته از میدان مشترک پارس جنوبی است.

شرکت ملی نفت ایران و شرکت توتال فرانسه در سال ۱۳۷۹ برای توسعه بخش بالادستی فاز ۱۱ پارس جنوبی به توافق رسیدند و تفاهم‌نامه‌ای به امضا رساندند. اما عملاً اقدام خاصی از طرف این شرکت فرانسوی صورت نگرفت و در نهایت توتال فرانسه که به‌دنبال خروج از این پروژه بود با ارائه رقمی بسیار بالا برای توسعه این فاز، ایران را در شرایطی قرار داد که نتواند پس از حدود ۸ سال معطل ماندن فاز ۱۱، این قرارداد را با شرکت فرانسوی به امضا برساند. شرکت ملی نفت ایران با پیشنهاد حدود ۱۰ تا ۱۱ میلیارد دلاری فرانسوی‌ها مخالفت کرد و به این ترتیب شرکت توتال از این پروژه کنار گذاشته شد.

چینی‌ها گزینه بعدی ایران برای توسعه فاز ۱۱ پارس‌جنوبی بودند. این طرح در سال ۱۳۸۸ با هزینه ۴ میلیارد دلاری به شرکت CNPC واگذار شد. بعد از گذشت چهار سال از امضای قرارداد توسعه فاز ۱۱ پارس جنوبی با این شرکت چینی، به‌دلیل اینکه چینی‌ها هیچ اقدام مؤثری برای توسعه این فاز انجام نداده بودند، طی یک توافق دوجانبه قرارداد توسعه این فاز با چینی‌ها فسخ شد.

تیرماه ۹۶ قرارداد طرح توسعه فاز ۱۱ پارس جنوبی به‌ارزش ۴ میلیارد و ۸۰۰ میلیون دلار با حضور بیژن زنگنه، وزیر نفت، میان شرکت ملی نفت ایران و کنسرسیومی متشکل از شرکت‌های توتال فرانسه، شرکت ملی نفت چین (CNPC) و شرکت پتروپارس به امضا رسید. توتال رهبری کنسرسیوم پروژه توسعه فاز ١١ پارس جنوبی را به‌عهده داشت و سهم این شرکت فرانسوی در این کنسرسیوم ۵۰.۱ درصد، سهم شرکت چینی CNPC به‌میزان ۳۰ درصد و سهم شرکت پتروپارس ۱۹.۹ درصد تعیین شد.

در سال ۱۳۹۷ نیز تنها یک هفته بعد از اعلام خروج آمریکا از برجام توسط ترامپ، شرکت فرانسوی توتال با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد که چنانچه این شرکت نتواند از آمریکا معافیت تحریمی دریافت کند، از پروژه توسعه فاز ۱۱ میدان گازی پارس جنوبی کناره‌گیری می‌کند.

مردادماه ۹۷ وزیر نفت از خروج شرکت فرانسوی توتال به‌صورت رسمی از قرارداد توسعه فاز ۱۱ پارس جنوبی خبر داد و چهارم آذرماه ۹۷ وزیر نفت از جایگزینی رسمی شرکت CNPC چین به‌جای توتال خبر داد.

هنوز یک ماه از اعلام رسمی جایگزینی شرکت CNPC چین با توتال فرانسه در پروژه فاز ۱۱ پارس جنوبی نگذشته که خبرگزاری رویترز از قول سه مدیر دولتی چین اعلام کرد "شرکت ملی نفت چین (CNPC) برای به حداقل رساندن تنش‌ها در میان مذاکرات میان پکن و واشنگتن و در واکنش به فشارهای آمریکا، سرمایه‌گذاری در پارس جنوبی ایران را به حالت تعلیق درآورده است."

بیژن زنگنه وزیر نفت کشورمان در این خصوص گفت: "پس از خروج توتال (از فاز ۱۱ پارس جنوبی) شرکت چینی طبق قرارداد امضا شده باید بیاید و اگر وارد کار نشود مطابق مفاد قرارداد عمل خواهیم کرد."

مطابق قرارداد فاز ۱۱ پارس جنوبی، شرکت توتال فرانسه که برای دومین بار (طی دو دهه اخیر) توسعه فاز مرزی و مهم ۱۱ پارس جنوبی را معطل بدقولی‌های خود کرده بود، بدون پرداخت جریمه به ایران، این پروژه را ترک کرد و باید دید آیا شرکت چینی CNPC نیز بدون دادن حتی یک ریال غرامت، با بدقولی و عدم رعایت تعهدات قراردادی خود، ایران را ترک می کند؟
منبع: تسنیم
کیم جونگ-اون در قطاری 'زره‌پوش' برای دیدار با ترامپ به ویتنام رفته است
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دومین نشست مشترک آمریکا و کره شمالی با حضور دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، و کیم جونگ-اون، رهبر کره شمالی، در روزهای ۲۷ و ۲۸ فوریه در هانوی، پایتخت ویتنام، برگزار می‌شود. به همین منظور کیم جونگ اون، رهبر کره شمالی، به همراه خواهرش کیم یو جونگ سوار بر قطار شخصی‌اش به ویتنام رفته است.
سطح بالای تمهیدات امنیتی در هفته های اخیر، ورود کیم چانگ سون، دستیار نزدیک رهبر کره شمالی و دنیل والش، معاون رئیس ستاد کاخ سفید، تا حد زیادی از نگرانی ها درباره احتمال لغو دوباره نشست مشترک بین ترامپ و کیم کاسته است.

اما نشست هانوی نخستین دیدار بین این دو رهبر نیست. همین هشت ماه پیش بود که دونالد ترامپ و کیم جونگ-اون، در سنگاپور دیدار کردند. دیداری که با توجه به خصومت دیرین دو حکومت تاریخ ساز شد چرا که برای نخستین بار از زمان تقسیم شبه جزیره کره به دو کشور مستقل شمالی و جنوبی در پایان جنگ جهانی دوم، رهبر جمهوری دموکراتیک خلق کره و یک رئیس جمهور بر سر کارِ آمریکایی سر میز مذاکره نشستند.

کیم جونگ اون بری دیدار با ترامپ با قطار راهی ویتنام شد
مشاور ارشد کیم جونگ-اون 'برای برنامه‌ریزی دومین نشست با ترامپ به آمریکا می‌رود'

با نزدیک شدن دومین نشست مشترک آمریکا و کره شمالی با حضور دونالد ترامپ و کیم جونگ-اون در روزهای چهارشنبه و پنجشنبه در هانوی، گمانه‌زنی‌ها شدت گرفته و پرسش‌های مشابهی مطرح می‌شود.

در نشست سنگاپور چه گذشت؟

در دوازدهم ژوئن ۲۰۱۸ جهان شاهد اتفاقی بود که بسیاری تا آن لحظه ناممکن تصور می‌کردند. نشستن رهبر کره شمالی و یک رئیس جمهور وقتِ آمریکا بر سر یک میز.

دونالد ترامپ و کیم جونگ-اون در سنگاپور تصمیم گرفتند چشم‌انداز جدیدی برای صلح پایدار و توسعه ترسیم کنند.
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دولت پیونگ‌یانگ متعهد شده بود که در ازای تأمین امنیت از سوی ایالات متحده، شبه جزیره کره را به طور کامل از تأسیسات هسته‌ای بزداید.

جمهوری خلق کره همچنین وعده داده بود باقی‌مانده سربازهای کشته شده آمریکایی از زمان جنگ دو کره را به میهن بازگرداند که نتیجه آن فرستادن ۵۵ جعبه به آمریکا بود که گفته می‌شد در آن بقایای نیروهای آمریکایی بوده است.

در عوض آقای ترامپ قول داده بود که مانورهای بزرگ نظامی مشترک با کره جنوبی را در این کشور که اغلب با انتقاد همسایه شمالی همراه بود، به حالت تعلیق درآورد. البته مانورهای در مقیاس کوچک هنوز ادامه داشت.

از آن تاریخ، مایک پمپئو، وزیر امور خارجه آمریکا دو بار به کره شمالی سفر کرده است اما اولین بازدید او چندان موفق نبود بود چرا که پس از این دیدار، حکومت کره شمالی در بیانیه‌ای از آمریکا به علت داشتن "خواسته‌های یکطرفه و گانگستری" در رابطه با هسته‌ای زدایی انتقاد کرد.

هرچند دیدار بعدی در ماه اکتبر امیدوارکننده‌تر بود و از تمایل دو طرف به مذاکرات حکایت داشت اگرچه در عمل کماکان قدمی برداشته نشد تا اینکه در ماه ژانویه سال جاری میلادی پرزیدنت ترامپ در کاخ سفید با مقام‌های کره شمالی دیدار کرد و کمی بعد نوید دومین نشست مذاکرات بین دو طرف را داد.

چرا در ویتنام؟

حدود دو هفته مانده به نشست، فام بین مین وزیر خارجه ویتنام برای دیدار با همتای کره شمالی‌اش به پیونگ‌یانگ سفر کرد. در این دیدار طرفین قول دادند که روابط دوستانه بین دو کشور را که از زمان رهبر بنیانگذار کره شمالی و رئیس جمهور سابق ویتنام هو چی مین ساخته شده بود، مستحکم کنند.

کیم جونگ-اون قرار است به عنوان مهمان حکومتی به همراه رئیس جمهور ویتنام نگوین فو ترنگ از زیرساخت های اقتصاد احیا شده ویتنام از زمان جنگ دیدن کند.

اگرچه اینگونه بازدیدهای رسمی با شخص اول کشور میزبان نشست بر اساس پروتکل‌ و از روی ادب است، اما آقای کیم پیام دیگری هم دارد: کره شمالی درباره رونق اقتصادش جدی است! و این توسعه محدود به کلاهک‌های هسته‌ای و موشک نیست، بلکه احتمالا می‌خواهد از مدل موفق رفیقش ویتنام به عنوان یک کشور کمونیست با رشد اقتصادی بالا، الگوبرداری کند تا به این ترتیب دو هدف را با یک تیر زده باشد.

از سوی دیگر این نشست فرصت خوبی است برای ویتنام و آمریکا که هر آنچه خصومت یا دلخوری از دوران جنگ این دو کشور مانده دور بریزند.

دستاوردهای احتمالی نشست هانویی چیست؟

هرچند برنامه دقیق این نشست منتشر نشده، اما انتظار می‌رود در قدم اول پاک کردن کره شمالی از تسلیحات هسته‌ای یانگ بیون مورد نظر باشد. در نشست سال گذشته سنگاپور نیز هر دو رهبر بر هسته‌ای زدایی توافق کردند اما جزئیات کامل آن دراختیار رسانه‌ها قرار نگرفت.

در برابر، احتمالا یکی از اهداف کره شمالی حفظ بیانیه رسمی پایان جنگ شبه جزیره کره و باز کردن دفتر رابط بین دو کشور کره شمالی و جنوبی به عنوان یک تضمین است. اما علاوه بر آن بعید نیست کره شمالی خواهان نوعی سود اقتصادی باشد؛ مثلا تخفیف بر تحریم‌های کنونی اقتصادی.

مشخص نیست آمریکا برای دادن این مزایا به کره شمالی آمادگی داشته باشد یا نه اما به طور قطع روشن است که کره شمالی برای گرفتن بهره بردن از این مزایا باید موضعش را درباره از بین بردن تسلیحات هسته‌ای و موشک‌های قاره‌پیمایی که می‌توانند کلاهک‌های هسته‌ای را تا قلمرو آمریکا ببرند، تغییر دهد.

اینکه نتیجه نشست چه باشد مشخص نیست اما انتظار می‌رود برخلاف نتیجه اجلاس سنگاپور، این بار توافقی محکم و با جزئیات به دست بیاید. نماینده دونالد ترامپ در امور کره شمالی گفته مذاکرات با کره شمالی حتی بعد از نشست هانوی ادامه خواهد داشت.

با این حال تحلیل‌گران شکاک‌تر می‌گویند باید سطح توقعات از این نشست را پایین‌تر آورد و با دیدی واقع‌نگرایانه منتظر دستاورد آن ماند.
ترامپ: برای خلع سلاح اتمی کره شمالی عجله ندارم!!
دونالد ترامپ هفته آینده با کیم جونگ اون دیدار خواهد کرد
دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا می گوید هدف نهایی از گفت و گو با کیم جونگ اون، رهبر کره شمالی، خلع سلاح هسته ای این کشور است ولی برای این کار عجله ندارد.
آقای ترامپ که پس از گفت و گوی تلفنی با رئیس جمهوری کره جنوبی با خبرنگاران صحبت می کرد، تاکید کرد تا زمانی که خلع سلاح کامل کره شمالی صورت نگیرد، تحریم های آمریکا علیه این کشور برقرار خواهند ماند.
آقای ترامپ همچنین توقف آزمایش های هسته ای و موشکی کره شمالی را نشانه موفقیت مذاکرات عنوان کرد.
آقای ترامپ گفت: "عجله ای ندارم. آزمایش ها متوقف شده اند. تا زمانی که آزمایش ها صورت نپذیرند، من هم عجله ای نخواهم داشت. ولی اگر آزمایش ها از سرگرفته شوند، اوضاع فرق می کند."
دونالد ترامپ قرار است هفته آینده برای بار دوم با کیم جونگ اون در ویتنام دیدار کند.
دونالد ترامپ پیش از این سخنان با مون جه این، رئیس جمهوری کره جنوبی تلفنی صحبت کرده بود تا در آستانه مذاکرات هانوی، او را در جریان تحولات بگذارد.
به گزارش ریاست جمهوری کره جنوبی، آقای مون به آقای ترامپ گفته است که خلع سلاح هسته ای کره شمالی به همکاری های اقتصادی کشورش با همسایه شمالی سرعت خواهد بخشید.
بر این اساس، کره جنوبی آماده است برای تسریع خلع سلاح پیونگ یانگ ارتباط راه های مواصلاتی و جاده های دو کره را تسریع کند و به همکاری اقتصادی دو کشور سرعت ببخشد.
آقای مون همچنین "رهبری و عزم" آقای ترامپ در پیش بردن گفت و گوها را مهم دانست.
کشوری که می‎خواهد همه شهروندانش خوشحال باشند
ارین کریگ
در ساحل شلوغ و پر‌رفت و آمد "ججو"، جزیره‌ای در جنوب کره، همه چیز شاد به نظر می‎رسد.

صدای کنسرتی که در فضای باز در حال اجراست با هیاهوی مردم در شهربازی در آمیخته و زوج‌ها این‌طرف و آن‌طرف در حال گرفتن سلفی هستند. سونگ-دای چا که تعطیلات تابستانی‌اش را می‌گذراند، به جدول کنار پیاده‎روی ساحلی تکیه داده و چوب ماهیگیری خود را به آب انداخته است. بچه‎هایش در همان نزدیکی مشغول بازی هستند. او بدون این که خودش بخواهد کمپین "worabel" را برای دولت تبلیغ می‎کند.

"Worabel" در زبان کره‎ای مخفف عبارت " تعادل میان کار و زندگی" است. کره جنوبی به داشتن طولانی‎ترین ساعات کار در دنیا معروف است؛ طبق گزارش سازمان همکاری و توسعه اقتصادی، بیش از ۲۰ درصد شاغلان در این کشور بالغ بر ۵۰ ساعت در هفته کار می‎کنند و به ندرت پیش می‌آید که یک کارمند معمولی حتی نصف مرخصی‎های خود را بگیرد.

استرس ناشی از این شرایط کاری، آمار بالای خودکشی را به همراه داشته و علاوه بر این یکی از عوامل تأثیرگذار در نرخ پایین زاد و ولد در این کشور هم بوده است؛ به این دلیل که مادران شاغل بیشتر بار بزرگ کردن بچه را به دوش می‎کشند.

اما راه حل دولت برای این همه مشکل چیست؟ این که برای شاد کردن مردم تلاش کند.

'گل‌پسرها' و جاذبه مردانگی نرم
کره جنوبی؛ دوربین‌های مخفی در توالت‌ها و اتاق پرو
شرایط استخدام زنان در کره جنوبی: رنگ پریده، لب‌های قرمز و موی بلند
زمان و پول
دولت کره جنوبی برای ایجاد تغییرات فرهنگی در دراز مدت قانون وضع کرده است.

شادی یک ملت را آمیزه‎ای از عوامل روانی و اقتصادی رقم می‎زند. سازمان ملل متحد و سازمان همکاری و توسعه اقتصادی گزارش‎های سالانه در رابطه با میزان شادی مردم در سراسر دنیا منتشر می‎کنند. این سازمان‎ها برای اندازه‎گیری میزان خوشبختی در هر کشور، ترکیبی از عوامل اجتماعی و اقتصادی ( از جمله سرانه تولید ناخالص داخلی، امید به زندگی، تحصیلات و فساد) را در نظر می‎گیرند. این عوامل برای سنجش شاخصی که روانشناسان نامش را خوشبختی ذهنی گذاشته‌اند هم استفاده می‎شوند؛ شاخصی که تعیین می‎کند هر فرد تا چه حد خود را خوشبخت می‎داند.

بر خلاف انتظارها، استاندارد بالای زندگی، لزوما به افزایش احساس خوشبختی ذهنی منجر نمی‎شود. کره‎ای‎ها شاید همه چیز از بی ام و گرفته تا توالت‌های کنترل‌دار، داشته باشند اما از سال ۲۰۱۳ میزان رضایت از زندگی در این کشور از متوسط این شاخص در میان کشورهای عضو سازمان همکاری و توسعه اقتصادی به شکل قابل ملاحظه‎ای پائین‎تر است. مون جه این، رئیس‎جمهوری کره جنوبی که با شعار انتخاباتی " اول مردم" به پیروزی رسید، برای کم کردن این شکاف تلاش می‎کند.

یک ماهیگیر در بندرگاهی در سئوگویپو، دومین شهر بزرگ جزیره ججو در کره جنوبی
مون جه این در سخنرانی خود به مناسبت آغاز سال ۲۰۱۸ گفته بود: " درآمد سرانه در کره به ۳۰ هزار دلار خواهد رسید. این عدد به تنهایی اهمیتی ندارد و مهم این است که اطمینان حاصل کنیم هر فرد متناسب با این درآمد ۳۰ هزار دلاری از زندگی لذت می‎برد."

به این منظور دولت در تلاش است شاغلان را از ادارات بیرون بکشد و به لحاظ روحی و روانی زندگی سالم‏تری برای آن‎ها فراهم کند. یکی از بزرگ‏ترین اصلاحات صورت گرفته در این رابطه، کاهش حداکثر ساعت کار هفتگی از ۶۸ ساعت به ۵۲ ساعت است. این تنها یک پیشنهاد نیست و هر کس از آن تبعیت نکند، ممکن است تا دو سال به زندان بیفتد.

دولت همچین دستور داده حداقل دستمزد به میزان قابل توجهی افزایش یابد و تسهیلات حمایتی بیشتری برای شاغلان در نظر گرفته شود، از جمله مرخصی برای نگهداری از فرزندان، کمک‎هزینه اولاد، کاهش هزینه‎های بهداشت روانی، افزایش حقوق بازنشستگی و توسعه طرح "بنیاد شادی" که دولت پیشین برای کمک به شهروندان در تسویه وام‎های شخصی به راه انداخته بود.

چا، مدیر بخش برنامه ریزی تولید و کیفیت بازاریابی در یک کارخانه تولید لاستیک خودرو در سئول است. او می‎گوید کره جنوبی به یک رویکرد جامع نیازمند است. به اعتقاد او برخی از مشکلات از جمله نرخ پائین زاد و ولد به قدری بزرگ هستند که نمی‎توان به راحتی از کنارشان گذشت: " به نظرم باید سراغ چنین سیاست‌گذاری‎هایی برویم. من فکر می‎کنم الان وقتش است."

از لحاظ نظری، بهبود کیفیت زندگی به سود کل یک کشور است. کارگرانی که درآمدشان پائین‌تر است،حالا توان خرید تولیدات و خدمات متنوع‎تری را دارند. صنعت سرگرمی هم از افزایش اوقات فراغت مردم سود خواهد برد. نرخ خودکشی پائین می‏آید و خانواده‎های خوشبخت بچه‎های بیشتری هم به دنیا می‎آورند. به این ترتیب مشکل حل می‎شود.

البته اگر همه چیز به این آسانی باشد.

رویکرد ریاضیاتی
تصویت قانون برای شادی کار سختی است. میزان خوشبختی ذهنی در یک کشور تحت تأثیر عوامل مختلفی است؛ از آزادی سیاسی گرفته تا مسائل زیست محیطی.

شون وانگ، یکی از مؤلفان "گزارش جهانی شادی" که سازمان ملل هر ساله منتشر می‎کند و استاد مدیریت و سیاست‎گذاری عمومی معتقد است سیاست‎گذاران باید از تحقیقات اقتصاددانان شادی بهره بگیرند.

فرار پرماجرای سرباز کره شمالی به کره جنوبی
او می‎گوید:" سعی آ‌ن‌ها بر این نیست که به مردم بگویند چطور شاد باشند، بلکه تلاش می‎کنند به دولت‎ها بفهمانند کدام سیاست‌‎گذاری‎ها تأثیر بیشتری بر افزایش یا کاهش سطح خوشحالی دارد."

برای مثال، تحقیقات آماری نشان داده بیکاری تأثیر قابل ملاحظه‌ای بر شادی در یک کشور دارد. در جریان بحران اقتصادی سال ۲۰۰۸، دولت کره جنوبی روی ایجاد موقعیت‎های شغلی تمرکز کرد، حتی مشاغل با دستمزد پایین و کارهای موقت. در نتیجه شاخص خوشبختی ذهنی در این کشور نسبتا ثابت ماند. این در حالی بود که این شاخص در کشورهای اروپایی درگیر بحران اقتصادی مثل یونان و اسپانیا به شدت افت کرد و هنوز هم به سطح پیشین خود بازنگشته.

کره جنوبی تنها کشوری نیست که در سیاست‎گذاری‎های خود شاخص شادی را در نظر می‎گیرد. بریتانیا از سال ۲۰۱۲میزان خوشبختی در کشور را ثبت می‎کند و از آن برای سیاست‎گذاری در زمینه سلامت روان، اشتغال و آموزش مستمر استفاده می‎کند. امارات متحد عربی هم با هدف تبدیل شدن به شادترین کشور دنیا تا سال ۲۰۲۱، وزارتخانه‎ای به نام وزارت خوشبختی تأسیس کرده است.

شادی به مثابه منبعی تجدید ناپذیر
حداقل دستمزد در کره جنوبی در سال ۲۰۱۸، ۱۶.۴ درصد رشد داشته است. برای سال ۲۰۱۹ هم رشدی ۱۰.۹ درصدی در نظر گرفته شده است
اما موفقیت هرگز قابل تضمین نیست. حداقل دستمزد در کره جنوبی در سال ۲۰۱۸، ۱۶.۴ درصد بالا رفته و افزایش ۱۰.۹ درصدی هم برای سال ۲۰۱۹ برنامه ریزی شده است. این تغییر سریع اما ظاهرا افزایش قابل ملاحظه نرخ بیکاری را به همراه خواهد داشت. چندین شرکت‎ اتوبوسرانی از احتمال توقف خدمات‌ خود خبر داده‌ و بعضی شرکت‎های دیگر هم به منظور مدیریت هزینه‎های بالا، ساعات کاری کارکنان‌شان را کم کرده‎اند.

کاهش ساعت کاری هفتگی هم خود یک مشکل دیگر به حساب می‎آید. وقتی ساعت کاری کم شود اما حجم کار ثابت بماند، کارمندان مجبور می‎شوند برای تمام پروژه‎های خود در ساعات غیراداری کار کنند؛ رفتار کاری که مردم کره جنوبی به آن عادت کرده‌اند. طبق آماری که سال ۲۰۱۲ منتشر شد، ۴۰ درصد از کارمندان برای اضافه کاری پول دریافت نمی‌کردند.

از سوی دیگر شاد بودن در کره جنوبی شاید چندان هم آسان نباشد. به گفته ایونکوک ام. سوه، استاده دانشکده روانشناسی دانشگاه یانسه، فرهنگ‎های مختلف، برداشت‎های متفاوتی هم از شاد بودن دارند. در فرهنگ‎های فردگرا، مثل انگلیس و آمریکا، هر انسانی دنیای خود را می‎سازد. در مقابل، فرهنگ‌های جمع‎گرا مثل کره قرار دارند که در آن‎ها جامعه نسبت به فرد در اولویت است و در نتیجه شادی یک بعد اجتماعی قوی دارد.

سوه می‎گوید: " به معنای دیگر، گاهی اوقات مهم نیست من در مورد روند زندگی‌ام چه فکر می‎کنم، چیزی که اهمیت دارد این است که دیگران چطور مرا ارزیابی می‎کنند. بعضی مواقع باید به بقیه ثابت کنی که زندگی‎ تو ارزش شادی را دارد. بنابراین به یک نشانه قابل رویت نیاز داری، مثل مدرک یک دانشگاه درجه یک، راندن یک اتومبیل لوکس گرانقیمت یا زندگی در یک آپارتمان بسیار بزرگ."

شاد بودن در کره جنوبی شاید چندان هم آسان نباشد
اما از آنجایی که در کره تنها بخش کوچکی از جامعه می‎توانند به چنین ایده‎آل‎هایی دست یابند، شادی در این کشور به یک منبعی تجدید ناپذیر تبدیل می‌شود.

تلاش فردی
رئیس جمهور مون اما ظاهرا در تلاش است برخی از این مشکلات را از سر راه بردارد. او از همه تعطیلات خود استقاده می‌کند تا الگویی برای مردم کشور باشد. این رویه سیاستمداری است که می‎خواهد با کره شمالی مجهز به سلاح اتمی صلح کند؛ پس وقتی او به تعطیلات می‎رود هر فرد دیگری هم می‎تواند این کار را بکند.

کارشناسان اما معتقدند با دادن اوقات فراغت بیشتر به مردم، تنها نیمی از مسیر حل مشکل را طی کرده‎ایم و بقیه آن به خود آن‎ها بستگی دارد.

به سونگ-دای چا برگردیم که در ساحل مشغول ماهیگیری است و بچه‎هایش هم کنارش بازی می‎کنند. او ۱۵ سال است در یک شرکت کار می‎کند و معتقد است میان کار و زندگی‌اش تعادل خوبی برقرار است. ساعت کار هفتگی در محل کار او ۴۰ ساعت است و گاهی اوقات هم اضافه کاری می‎گیرد. سونگ- دای چا از همه مرخصی‎هایش هم استفاده می‎کند. او می‎گوید:" شرکت توصیه می‎کند از همه مرخصی‎ها استفاده کنیم، البته نظر همسرم هم همین است."

اما آیا به نظر او تغییرات بوجود آمده، کشور را در مسیر درست قرار داده است؟

به دخترش که در حال دویدن است لبخند می‎زند و می‎گوید: "به نظرم این طور است. فکر می‎کنم در آینده خیلی بهتر خواهد شد."
احوال امور و روابط با روسيه
پوتین: در دنیا کشور مستقل وجود ندارد
© Sputnik / Waleri Melnikow
رئیس جمهور روسیه طی سخنانی اعلام کرد که امروزه هیچ کشور مستقلی در جهان وجود ندارد.

به گزارش اسپوتنیک، ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه گفت: در دنیای امروز، هیچ کشوری مستقلی وجود ندارد.
وی تاکید کرد: در جهان هیچ کشور مستقلی وجود ندارد و جهان امروز، جهان وابستگی های متقابل است.

ولادیمیر پوتین، همچنین به آنچه در غرب اروپا رخ می دهد اشاره کرد و گفت: پارلمان اروپا برای اعضاء آن تصمیماتی بیش از آنچه که در شورای عالی اتحادیه جماهیر شوروی رخ می داد، اتخاذ می کند.
پوتین: در صورت تهدیدشدن، خاک آمریکا را هدف قرار می‌دهیم


رئیس‌جمهوری روسیه تأکید کرد طرف آمریکایی می‌بایست صادقانه دلایل خروج خود از پیمان نابودی موشک‌های برد کوتاه و متوسط را بیان می‌کرد، نه آنکه واردکردن اتهامات بی‌اساس به مسکو را بهانه این اقدام خود قرار می‌داد.

به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری تسنیم به نقل از خبرگزاری «نووستی»، "ولادیمیر پوتین" رئیس جمهوری روسیه امروز (چهارشنبه) در سخنرانی سالانه خود در نشست مجمع فدراسیون (نمایندگان دو مجلس شورای فدراسیون و دومای دولتی) اعلام کرد که آمریکا می‌بایست صادقانه دلایل خروج خود از پیمان نابودی موشک‌های برد کوتاه و متوسط را بیان می‌کرد، نه آنکه برای این اقدام خود اتهامات بی‌پایه و ‌اساسی علیه روسیه را بهانه قرار می‌داد.
پوتین یادآور شد که روسیه علاقه‌ای به رویارویی با آمریکا ندارد، ولی در هر شرایطی امنیت خود را تأمین خواهد کرد. وی به طرف آمریکایی توصیه کرد تا به‌چشم یک «شریک برابر» به روسیه نگاه کند.
ولادیمیر پوتین یادآور شد که سیاست آمریکا در برخورد با روسیه را نمی‌توان دوستانه نامید. وی گفت: «طی سال‌های اخیر آمریکا سیاستی را در جهت‌گیری به‌سمت روسیه در پیش گرفته که اصلاً نمی‌توان آن را دوستانه نامید. منافع روسیه آشکارا نادیده گرفته می‌شوند، اقدامات محدودکننده مختلفی علیه این کشور در نظر گرفته می‌شود و باز هم تحریم‌های جدید و جدیدتری اعمال می‌گردد که در همین‌جا تأکید می‌کنم که هم از دیدگاه ما و هم از لحاظ حقوق بین‌الملل عادلانه نیستند».
رئیس جمهوری روسیه اولویت‌های سیاست خارجی کشورش را بسیار شفاف و در راستای تقویت اعتماد متقابل، مبارزه با تهدیدات مشترک جهانی، گسترش همکاری‌های اقتصادی، همکاری در عرصه سازمان ملل، جامعه مشترک المنافع، گروه 20، گروه بریکس، سازمان همکاری‌های شانگهای و گروه‌های دیگر نامید.

پوتین همچنین تأکید کرد که تمامی اقدامات این کشور در عرصه امنیتی، صرفاً جنبه تدافعی و پاسخ‌گویانه دارد و روسیه هرگز کشوری را تهدید نکرده است. وی یادآور شد که آمریکا با استقرار سامانه‌های پرتاب موشک در خاک رومانی، مستقیماً و به‌طور جدی پیمان نابودی موشک‌های برد کوتاه و متوسط را نقض کرده است.

وی تأکید کرد که سلاح‌های روسیه نه‌تنها کشورهایی را هدف قرار خواهد داد که موشک‌های برد کوتاه و متوسط آمریکایی در آنجا مستقر می‌شوند، بلکه در صورت تهدید علیه امنیت کشور، خاک خود آمریکا نیز هدف قرار خواهد گرفت. وی همچنین  هشدار داد، در صورت استقرار این نوع موشک‌های آمریکایی در کشورهای اروپا، روسیه به این اقدام پاسخ متقارن و غیرمتقارن نشان خواهد داد.
رئیس جمهوری روسیه همچنین وعده داد که گفت‌وگو‌ها با دولت ژاپن با هدف انعقاد پیمان صلح بین دو کشور گسترش خواهد یافت.
پوتین همچنین دولت روسیه و بانک مرکزی این کشور را موظف کرد تا شرایط برای رشد اقتصادی قابل قبول کشور را فراهم کنند.
پایان ازدواج مصلحتی ایران و روسیه در سوریه
© Photo / Pixabay
در حال حاضر در سوریه و اطراف آن، بسیاری از بازیگران فعال هستند: دولت بشار اسد و مخالفان، روسیه، ایران و ترکیه، آمریکا، اسرائیل و دیگران.

اسپوتنیک: ولادیمیر ساژین، خاورشناس و سیاست شناس مطرح و تفسیرگر دایم این خبرگزاری می نویسد: روسیه، ایران و اسرائیل که یک مثلث نظامی — سیاسی است، نقش مهمی در حوادث سوریه ایفا می کند.

طی 40 سال — از پیروزی انقلاب اسلامی تا امروز روابط جمهوری اسلامی ایران و  تیره بوده و می ماند. 
جمهوری اسلامی ایران، بر مبنای تعالیم آیت الله خمینی — رهبر انقلاب اسلامی و بنیانگذار ایران جدید، حق موجودیت اسرائیل را در این سیاره به عنوان یک کشور مستقل به رسمیت نمی شناسد. آیت الله خمینی گفت: "رژیم صهیونیستی باید از چهره زمین پاک شود و به زودی با کمک قدرت الهی، جهان بدون آمریکا و اسرائیل زندگی خواهد کرد." به نوبه خود، اسرائیل ایران را خطر اصلی برای موجودیت خود می داند. نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل، در مراسم یادبود قربانیان هولوکاست در اورشلیم، در مورد تجاوز نازی ها صحبت کرد که قدرت های غربی به اندازه کافی با آنها مخالفت نکردند. نتانیاهو در مورد ایران گفت: "امروز نیز رژیم افراطی هست که ما را تهدید می کند و صلح جهانی را نیز تهدید می کند." او گفت: "این رژیم به وضوح اعلام می کند که قصد دارد دولت یهودی را از بین ببرد". اسراييلی ها به شدت نگران امکانات حتمالی ايران برای ساخت سلاح های هسته ای و سياست صادرات انقلاب اسلامی به سبک ايران هستند".
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تا این اواخر، درگیری های ایران و اسرائیل به لحن شدید و سخنان تند از هر دو طرف محدود می شد. در ایران در دوره رؤسای جمهور لیبرال شدت اتهامات کاهش می یافت، و با روی کار آمدن سران رادیکال، افزایش می یافت. اگر همه چیز تنها به درگیری های لفظی محدود می شد! متأسفانه، جنگ سرد ایران و اسرائیل به طور فزاینده ای داغتر شده و به سوی یک جنگ نیابتی در سوریه حرکت می کند. رهبری اسرائیل به شدت با حضور نیروهای ویژه ایران در سوریه، گروه های ستیزه جوی حزب الله و همچنین متحدین شیعه آنها مخالفت می کند، برای اسرائیل، "خط قرمز" — تمرکز آنها در نزدیکی مرزهای اسرائیل است. اورشلیم دقیقا و پیوسته از این نظریه پیروی می کند. در سال های اخیر، اسرائیل حدود 200 حمله راکتی و هوایی علیه اهداف ایران و طرفداران ایران در سوریه انجام داده است.

این وضعیت در نیمه دوم ماه ژانویه شدت گرفت. به گزارش سرویس مطبوعاتی نیروهای دفاعی اسرائیل، در روز 20 ژانویه پس از یک حمله دیگر توسط نیروهای هوایی اسرائیل علیه امکانات ایران، واحدهای سپاه پاسداران مستقر در سوریه، یک موشک زمین به زمین را به اسرائیل پرتاب کردند. موشکی که از طریق سیستم دفاع موشکی "گنبد آهنین" بر فراز بلندی های جولان بلافاصله پس از عبور از مرز سوریه و اسراییل نابود شد. در عین حال، فرماندهی ارتش اسرائیل تاکید کرد که این موشک را دسته ایرانی تیراندازی کرد و این سلاح در ایران ساخته شده است.

شب 21 ژانویه، اسرائیل برای جواب هدف های متعددی برای حمله در سوریه را انتخاب کرد: چند واحد از نیروی ویژه قدس، انبارهای مهمات، تأسیسات نظامی در فرودگاه دمشق، یک ساختمان اشغال شده توسط سرویس ویژه ایران و یک اردوگاه آموزشی نظامی. به گزارش ارتش اسرائیل، در همان زمان، اسرائیل به نیروهای مسلح سوریه را در مورد حملات پیشرو با خبر کرد، اما دفاع موشکی سوریه باز هم تعداد زیاد موشک ها را بسوی جنگنده های اسرائیل پرتاب نمود. در سرویس مطبوعاتی اسرائیل گفتند: در جواب ما به چند دسته ضد هوایی سوریه ضربه زدیم. بر اساس اظهارات اورشلیم، اسرائیل دو رادار، دو سامانه ضد موشک Pantsir-S1 و یک سامانه ضد موشک "اوسا" را تخریب کرد. اما ارتش سوریه ادعا می کند که تنها یک "Pantsir-S1" را از دست داده است.

دفاع هوایی سوریه مانع از حمله اسرائیل به اهداف ایران نشد. ناظران ادعا می کنند که آسیب های ناشی از حملات هوائی اسرائیل قابل توجه است: حزب الله تجهیزات را دریافت نکرده و در نتیجه ایران تلفات مادی متحمل شد. 
جالب اینجا است که سیاستمداران عالی رتبه ایران مسکو را به خاطر این محکوم کردند که هنگام حمله هوایی اسرائیل به تاسیسات ایران در سوریه S-300 خود را خاموش کرده است. بنابراین، رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی پارلمان حشمت الله فلاحت پیشه، گفت: "اگر سیستم های دفاع هوایی روسیه فعال بود، صهیونیست ها نمی توانستند به راحتی به سوریه حمله کنند". به گفته وی، نیروی هوایی اسرائیل با سیستم دفاع هوایی روسیه در سوریه هماهنگ شده است.
تنها این کم بود که گفته شود که روسیه در سوریه علیه اسرائیل بخاطر ایران بجنگد!
حوادث آخر ماه ژانویه نگران کننده است. برای اولین بار در رویارویی با اسرائیل، نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران و دفاع هوایی سوریه نقش فعالی را بر عهده داشتند. روابط ایران و اسرائیل از جنگ سرد و جنگ نیابتی بسوی جنگ گسترده با شرکت اسرائیل، ایران و سوریه حرکت می کند. روسیه در حال تلاش برای کاهش شدت اختلاف ایران و اسرائیل در سوریه است. در ماه نوامبر 2018، در نشست سه جانبه روسیه، ایران و ترکیه، پرزیدنت پوتین، رئیس جمهور روحانی را قانع کرد که اجازه ندهد که تشکیلات مسلح ایرانی و طرفدار ایران نزدیک تر از 80 کیلومتر از مرز اسرائیل باشد. با این حال، در اواسط ماه ژانویه، سرلشگر قاسم سلیمانی فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران اسلامی بصورت نمایشی در 30 تا 40 کیلومتری از مرز اسرائیل ظاهر شد. این کار آشکارا نقض تعهدات ایران نسبت به روسیه شد و اعتبار روسیه را در چشم اسرائیل کاهش داد. مسکو این تخطی را از تهران نپذیرفت و از تقویت مواضع ایران در سوریه ابرازنارضایتی کرد.

اما اختلاف عمده بین مسکو و تهران در مورد آینده سوریه و راه دستیابی به آن است. پس از شکست واقعی داعش، که از طریق عملیات مشترک روسیه و ایران انجام شد، مسکو بر روی ایجاد شرایطی برای برقراری صلح در سوریه، بازگشت پناهندگان و ایجاد نظم بر اساس تدوین قانون اساسی جدید توسط کمیته قانون اساسی که تمام جنبش های سیاسی سوریه را شامل شود، متمرکز شد. روسیه همه کارهای ممکن را برای اینکه قانون اساسی جدید سوریه وارد عمل شود، انجام می دهد. 
اما ایران علاقه مند به حفظ وضعیت فعلی سوریه، به رهبری بی قید و شرط بشار اسد، به شیعه شدن مردم سوریه، کنترل املاک و مستغلات خریداری شده یا تصرف شده در سوریه، به گسترش نفوذ خود در سراسر کشور، تبدیل سوریه به پایگاه قدرتمند علیه اسرائیل است.
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بعید است که چنین سناریو باب طبع روسیه باشد. و مسکو سیگنال را به تهران فرستاد. منظور واکنش وزین و پر معنای سرگئی ریابکوف معاون وزیر خارجه روسیه است. 25 ژانویه، زمانی که روزنامه نگار سی ان ان پرسید آیا روسیه و ایران متحد هستند، ریابکوف پاسخ داد که او نمی گوید که این اصطلاح را می توان مورد استفاده قرار داد. کشورها به سادگی "در سوریه با هم عمل می کنند". همزمان، وزارت امور خارجه و وزارت دفاع روسیه به اقدامات اسرائیل واکنش منفی نشان دادند و خواستار توقف حملات به سوریه شدند.

فعالیت های گسترده مسکو به قصد جلوگیری از جنگ بزرگ ابعاد میان اسرائیل، ایران و سوریه در بازدید های هیاتی به سرپرستی سرگئی ورشینین، معاون وزیر خارجه روسیه، با حضور نماینده ویژه رییس جمهور پوتین برای امور سوریه، الکساندر لاورنتیف متظاهر شد. این هیات برای دیدار به اسرائیل رفت و در آن 29 ژانویه، مذاکره با نخست وزیر نتانیاهو برگزار شد و در 2 فوریه در تهران، با علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی و با حسین جابر انصاری معاون ارشد امور خارجه ایران برای مسائل سیاسی ویژه دیدار کرد. هم در اورشلیم و هم در تهران، در مورد سوریه، آینده آن، خطر رویارویی ایران و اسرائیل و تبدیل آن به یک جنگ بزرگ صحبت شد.

با این حال، به گفته سرلشکر امیر اشل فرمانده سابق نیروی هوایی اسرائیل، افزایش تنش در شکل فعلی آن، منجر به درگیری بزرگ مقیاسی نخواهد شد، زیرا روسیه اجازه آن را نخواهد داد. بعلاوه، سیاست مسکو چنان است که یک تعادل برای بازدارندگی متقابل میان اسرائیل و ایران ایجاد شود.
در واقع، فاصله یکسان روسیه از ایران و اسرائیل، به مسکو فرصتی برای موفقیت مأموریت میانجیگری می دهد.

مثل همیشه، امیدوار باشیم.
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عهد اخوت ایران و روسیه در آسمان و زمین نوشته شده!!
شهر زیبای سوچی قرار است پذیرای ملاقات رهبران روسیه و ایران و ترکیه باشد و این رهبران بنشینند و در مورد چگونگی حل یکی از مشکلات مشترک گفتگو کنند، اما به هر حال همه می دانند که مساله سوریه تنها نقطه مشترک این سه کشور نمی باشد.

امروزه هم هر سه کشور مسایل مشترکی دارند که نیاز هست در سطح رهبران در مورد آن با هم صحبت کنند و هم هر سه کشور مسایلی دارند که در سطح مشترک دو طرفه نیاز دارند در مورد آن با هم گفتگو داشته باشند و قطعا گفتگو ها هم به صورت سه جانبه و هم دو جانبه بحث و بررسی خواهد شد.
به عنوان مثال علیرغم اختلافاتی که ایران و ترکیه در سوریه با یکدیگر دارند اما مشاهده می کنیم دو کشور روابطی بسیار صمیمی در بسیاری از عرصه ها با یکدیگر دارند و سطح روابط دو کشور در حدی بالا است که ایرانی ها هیچ وقت برای سفر به ترکیه نیاز به ویزا نداشتند و ترک ها هم هیچ وقت برای سفر به ایران نیاز به ویزا نداشتند.
روابط اقتصادی ایران و ترکیه هم در بالاترین سطح خود قرار دارد و ترکیه جزو معدود کشورهای جهان است که با قلدری در مقابل فشارهای ایالات متحده بر علیه ایران ایستادگی کرده.
البته ماجرا هم بلا عوض نیست و ترکیه امتیازات بسیار قابل توجهی بابت این موضع گیری خود از ایران دریافت می کند اما نباید فراموش کرد که طرف مقابل توان آن را دارد که امتیازات بسیار بیشتری حد اقل از نظر مالی به ترکیه بدهد.
اینجا است که می توانیم بگوییم بحث استواری بر موضع وایدئولوژی بحثی بسیار مهم و ارزشمند است که آقای اردوغان نشان داده نسبت به آن پایبند است.
وبدیهی است که هر کشوری منافع خاص خود را دارد و به همین دلیل در برخی موارد ممکن است با هم اختلاف نظری داشته باشند.
زن و شوهر هم که با هم ازدواج می کنند علیرغم همه عشقی که به هم دارند به هر حال منافع مشترک و منافع فردی ای دارند که هر کدام می خواهند از آن حمایت کنند.

به عنوان مثال ممکن است که یک مرد مثلا از فامیل همسر خود خوشش نیاید و یا بر عکس یک زن از یکی از فامیل های شوهر خوشش نیاید و نخواهد که با او در ارتباط باشند اما به هر حال این ماجرا نمی تواند بهانه ای باشد که طرف بخواهد کار را به طلاق بکشاند.
کشورها هم منافع مشترکی دارند که بر اساس آن عهد اخوت می بندند و به نسبت ازدیاد و یا کاهش این منافع مشترک عهد اخوت آنها تقویت یا تضعیف می گردد.
امروزه همکاری ایران و روسیه در سوریه منجر شده که تروریست هایی که تا چند صد متری کاخ ریاست جمهوری در دمشق رسیده بودند به قهقرا کشیده شوند و ورق در سوریه برگردد، دشمنان هم بخوبی می دانند تا این همکاری وهمسویی وجود دارد نمی توانند نقشه های خود در سوریه را پیاده کنند و به همین دلیل هم به دنبال ایجاد تفرقه میان ایران و روسیه می باشند.
آنها از هر روزنه ای برای ایجاد این تفرقه استفاده می کنند.

ایران یک سری منافع در سوریه دارد که می خواهد از آنها حمایت کند و همچنین روسیه یک سری منافع دارد که می خواهد از آن حمایت کند.
روسیه بر آسمان سوریه مسلط است و ایران بر زمین و هر دو مکمل یکدیگر می باشند.
تصور اینکه مثلا روسیه آمده تا از جبهه مقاومت حمایت کند و یا اینکه در مقابل اسرائیل بجنگد تصور بسیار اشتباهی است و تصور اینکه ایران بنا است که گوش به فرمان روسیه باشد و هر چه روسیه می گوید را اجرا کند نیز تصور بسیار اشتباهی است.
نه ایران تابع روسیه است و نه روسیه تابع ایران اما هر دو می دانند که تا وقتی که عهد اخوت میان آنها وجود دارد هر دو در سوریه قدرتمند هستند و به هر دلیلی این عهد اخوت بهم بخورد هر دو با هم شکست می خورند.
اسرائیلی ها هم بسیار خوب متوجه این ماجرا شده اند و تلاش دارند از این روزنه ورود کنند و میان ایران و روسیه تفرقه بیاندازند.
اما نکته اصلی در این است که وقتی بنای عهد اخوت میان ایران و روسیه گذاشته شد نقطه مشترک هر دو سوریه بود ولی امروزه نقطه های مشترک بسیار زیادی در سطح بین المللی وجود دارد که می تواند این عهد اخوت را تقویت کند.
عهد اخوت ایران وروسیه امروزه بر مبنای رویارویی با ایالات متحده و زورگویی های آن است و آمریکایی ها هم بخوبی متوجه می شوند اگر نطفه این عهد اخوت بسته شود همانگونه که در سوریه شکست خوردند در سطح بین المللی نیز شکست می خورند.
موفقیت ایران و روسیه برای مقابله با ایالات متحده ومتحدین آن نیز گروی پایبندی آنها به عهد اخوت فیما بین یکدیگر است.
با توجه به شرایط امروزه بین المللی احتمال گسترش این برادری نیز بسیار زیاد است و ترکیه و چین و… نیز در نوبت ورود به این عهد اخوت هستند.
بدیهی است که اگر چنین شود جبهه ایران و روسیه تقویت می شود و به همین دلیل هم هست که آمریکایی ها این جبهه را نشان گرفته اند.
احوال حاشيه خليج فارس (از عمان و دويلات خليج تا عربستان ويمن) 
بازسازی چهره پسا-خاشقجی محمد بن سلمان با 'دیپلماسی دلبری'
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کیوان حسینی
محمد بن سلمان ظرف شش روز از پاکستان، هند و چین دیدار کرد
از اسلام آباد تا پکن، محمد بن سلمان، ولیعهد عربستان سعودی، به مدت شش روز با رویی خندان و میلیاردها دلار قراردهای دوجانبه در صدر خبرهای رسانه‌های مختلف درخشید؛ در جریان سفری که از سوی برخی یک نمایش‌ موفق از "دیپلماسی دلبری" (charm offensive) و گامی برای بازسازی چهره "پسا-خاشقجی" ولیعهد جوان توصیف شد.
شاهزاده محمد سفرش را از روز یکشنبه هفته قبل (۱۷ فوریه) به پاکستان آغاز کرد، از آنجا به هند رفت و سرانجام در روز جمعه (۲۲ فوریه) در چین به سفرش پایان داد. گروهی بزرگ از شاهزاده‌ها و مقام‌های سعودی او را در این سفر همراهی می‌کردند؛ و مجموعه متنوعی از یادداشت‌های تفاهم و قراردادهای سرمایه‌گذاری و بازرگانی دراین سفر امضا شدند.
علاوه بر این موضوع، استقبال گرمی که از او شد - به ویژه در هند و پاکستان - خود سوژه جذابی بود که به دلیل مساله قتل جمال خاشقجی، روزنامه‌نگار منتقد سعودی، نه در حاشیه، بلکه در متن خبرهای سفر محمد بن سلمان بازتاب داشت. او در چند ماه اخیر با موجی سنگین از فشارهای بین‌المللی روبه‌رو بوده که موجب شده تا حضورش در کنار رهبران دیگر جهان، با تفسیرهای گوناگون روبه‌رو شود.
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ارتقای روابط عربستان با کشورهای پاکستان، هند و چین، علاوه بر اثربخشی بر موقعیت بین‌المللی عربستان و چهره جهانی محمد بن سلمان، در جریان رقابت منطقه‌ای ایران و عربستان نیز اهمیت قابل توجهی دارد. هر سه این کشورها از جمله شرکای اقتصادی مهم ایران هستند که بود و نبودشان در کنار تهران برای موقعیت ایران بسیار مهم است.
پوستر عمران خان، نخست وزیر پاکستان در کنار تصویر محمد بن سلمان و ملک سلمان در اسلام‌آباد
ارتقای روابط با پاکستان
رابطه ویژه پاکستان و عربستان به دلیل خودداری اسلام آباد از همراهی در ائتلاف نظامی ریاض در یمن، با تلاطم‌هایی روبه‌رو شده بود؛ تا جایی که در سال ۲۰۱۸ و در اوج بحران اقتصادی پاکستان، عربستان از کمک به این کشور خودداری کرد.
اما دنیای محمد بن سلمان بعد از قتل جمال خاشقجی، دنیای جدیدی است که ابتکارات جدیدی می‌طلبد. او اندکی بعد از اینکه نخست‌وزیر پاکستان در کنفرانس سرمایه‌گذاری ریاض حاضر شد و به رغم انتقادهای داخلی، حمایت خود را از محمد بن سلمان نشان داد، با دست و دل‌بازی جای صندوق بین‌المللی را برای پاکستان گرفت و سه میلیارد دلار به این کشور کمک کرد.
سرمایه‌گذاری بیست میلیاردی عربستان در پاکستان؛ بن‌سلمان بالاترین نشان شهروندی پاکستان را می‌گیرد
فرش قرمز پاکستان برای ولیعهد خبرساز عربستان سعودی
کمک‌های میلیاردی عربستان برای صاحبان 'بمب اسلامی'
علاوه بر کمک‌های آن زمان، سه میلیارد دیگر نیز در قالب نفت ارزان یا نفت با تاخیر در پرداخت به اسلام‌آباد تعلق گرفت و امارات متحده عربی نیز بر سرمایه‌گذاری گسترده در این کشور فقیر متعهد شد.
بعد از همه این اقدامات بود که وقتی هواپیمای حامل محمد بن سلمان وارد آسمان پاکستان شد، جنگنده‌های نظامی به استقبال او رفتند و استقبالی خبرساز را رقم زدند. از اقامت در خانه مخصوص و مجلل نخست وزیر (جایی که عمران خان به دلیل همین تجمل حاضر نشده در آن زندگی کند) تا اسلحه خودکار طلاکاری شده و پوسترهای عظیم از چهره محمد بن سلمان و ملک سلمان در سطح شهر، همه اقدامات ویژه 
اسلام‌آباد به دلیل اشتراکات فرهنگی با ایران، مرز مشترک، اقلیت بزرگ بلوچ و همچنین جمعیت قابل توجه شیعیانش، همواره روابطش را با تهران در سطحی قابل قبول حفظ کرده و در رقابت و رویارویی منطقه‌ای عربستان و ایران هم وارد نشده. اما سفر اخیر نشانه روشنی بود از افزایش نزدیکی عربستان و پاکستان، تا جایی که روزنامه اسرائیلی هاآرتص نوشت که پاکستان دیگر این روزها به "دولت متکی به عربستان" تبدیل شده است.
این توصیف شاید تا اندازه‌ای اغراق آمیز به نظر برسد، اما چرخش اسلام‌آباد به سوی ریاض، شواهدی علنی نیز دارد. به عنوان مثال اظهارات تند عادل الجبیر، وزیر مشاور عربستان علیه ایران، در حضور شاه محمود قریشی، وزیر خارجه پاکستان بیان شد. یا هر دو کشور در این سفر دو روزه به شکل علنی از افزایش این نزدیکی صحبت کردند و فراتر از تعارفات مرسوم، آن را به نمایش درآوردند تا جایی که یکبار وقتی صحبت از وضعیت پاکستانی‌های مقیم عربستان شد، محمد بن سلمان خود را "سفیر پاکستان در عربستان" خواند و گفت پیگیر وضعیتشان خواهد بود.
همه اینها در کنار قراردادهای تجاری و وعده خبرساز سرمایه‌گذاری ۲۰ میلیارد دلاری عربستان در پالایشگاهی در بندر گوادر، نشان داد که محمد بن سلمان برای کشاندن عربستان به مجموعه کشورهای اقماری ریاض (جایی که این روزها مصر و بحرین و امارات قرار دارند) حاضر است دست و دلبازی قابل ملاحظه‌ای نشان دهد.
[image: image105.png]Seon s B

L3 ol 058 sl # s Ll 55 s
JLETIN

sl

Lo ol a3 (6500 351 205500 5 4S i 508 7

ot s 5 D524 DV U wio ol 00

#WarsawSayNoToMullahs




آغوش گرم رقبا
بعد از پاکستان و استقبال خبرساز، نوبت به هند رسید که با آغوشی گرم، پیام ارتباط نزدیک ریاض و دهلی را به جهان مخابره کند. خبر قراردادهای بزرگ و سرمایه‌گذاری در بندر گوادر منتشر شده بود و حالا نوبت رقیب تاریخی بود تا نشان دهد که در نزدیکی به یکی از مهم‌ترین کشورهای نفتی خاورمیانه نیز در رقابت با پاکستان کم نمی‌آورد.
نارندرا مودی، نخست‌وزیر هند با زیر پا گذاشتن پروتکل استقبال از رهبران خارجی در این کشور و رفتن به پای پلکان هواپیما و در آغوش کشیدن محمد بن سلمان، نمایش نمادین نزدیکی کشورش به عربستان و البته حمایتی شخصی از پادشاه آینده عربستان را به همه نشان داد؛ لحظه ویژه‌ای که در رسانه‌های هند بازتاب بسیاری پیدا کرد و برخی آن را با دست دادن گرم ولادیمیر پوتین با محمد بن سلمان در حاشیه نشست جی ۲۰ مقایسه کردند.
بن سلمان در هند؛ فرصت سرمایه‌گذاری ۱۰۰ میلیاردی و پیشنهاد میانجیگری با پاکستان
ایران و عربستان از چین چه می‌خواهند؟

نارندرا مودی با زیر پا گذاشتن پروتکل همیشگی کشورش در استقبال از رهبران جهان، پای پلکان هواپیما محمد بن سلمان را در آغوش کشید
مساله این است که سرمایه‌گذاری‌های عربستان در پالایشگاه و صنعت پتروشیمی در آسیا به پاکستان محدود نیست و شبیه به پروژه ۲۰ میلیارد دلاری بندر گوادر، پروژه‌ای بزرگتر با ارزش ۴۴ میلیارد دلار نیز در سواحل غربی هند به سرمایه ریاض وابسته است.
علاوه بر این، روابط تجاری دو کشور در دو دهه گذشته به شکل قابل ملاحظه‌ای افزایش یافته است. در حال حاضر، عربستان چهارمین شریک تجاری هند است و حجم مبادلات تجاری دو کشور در سال گذشته ۲۸ میلیارد دلار بوده است.
ضمن اینکه اقتصاد روبه‌رشد هند، به شدت تشنه نفت است و عربستان هم تولیدکننده بزرگ نفت. هند که سومین وارد کننده نفت جهان است، ۲۰ درصد نیاز نفتی خود را از عربستان تامین می‌کند. این میان، عربستان از جمله گزینه‌هایی است که در صورت مسدود شدن همه راهها برای وارد کردن نفت از ایران، می‌تواند به عنوان تامین کننده نفت، جای خالی ایران را هم برای هند پر کند.
به بیان دیگر، اگرچه جنس رابطه عربستان و هند، شباهتی به رابطه عربستان و پاکستان ندارد، اما دو کشور، شرکای اقتصادی مهمی برای یکدیگرند و نزدیکی استراتژیشکان، پشتوانه مهمی دارد؛ موقعیتی ویژه که تا اندازه‌ای در رابطه چین و عربستان نیز تکرار می‌شود.
در پکن اگرچه از هواپیمای نظامی در آسمان و به آغوش کشیدن در پای پلکان هواپیما خبری نبود، اما آنجا نیز سناریوی ولیعهد پولدار و سرمایه گذاری در صنعت نفت و ساخت پالایشگاه تکرار شد. محمد بن سلمان در چین ۳۵ یادداشت تفاهم و قرارداد تجاری امضا کرد که مجموع ارزش آنها بالغ بر ۲۸ میلیارد دلار بود. سرمایه‌گذاری ۱۰ میلیارد دلاری در یک پالایشگاه که تا سال ۲۰۲۴ به بهره‌برداری خواهد رسید، بخشی از همین قراردادها بودند.
وقتی این پالایشگاه به مرحله بهره‌برداری برسد، عربستان ۷۰ درصد نفت آن را تامین خواهد کرد و بدین ترتیب بار دیگر جایگاهش را به عنوان بزرگترین واردکننده نفت چین به دست خواهد آورد؛ جایگاهی که سه سالی است در دست روسیه است.
در عوض نه پکن هرگز درباره قتل جمال خاشقجی اظهارنظری کرد و نه عربستان، پیگیر وضعیت مسلمانان اویغور شد که به گفته فعالان حقوق بشر با سرکوب شدیدی روبه‌رو هستند.
اما سیاست عدم مداخله چین به سکوت درباره جمال خاشقجی خلاصه نمی‌شود و در واقع بخشی از یک سیاست کلان و حساب شده است. چین برخلاف باقی قدرت‌های جهانی، هرگز به دنبال این نبوده که در خاورمیانه به یک بازیگر ژئوپولتیک تبدیل شود و همین ویژگی است که موجب می‌شود تا رابطه عربستان و چین، از همکاری‌های اقتصادی فراتر نرود. این روابط هرقدر مهم و استراتژیک، اما در موازنه سیاسی در برابر ایران، چندان به کار عربستان نمی‌آید. (چین در نمایش علنی این بی‌طرفی استراتژیک نیز هیچ ابایی ندارد و درست در هفته‌ای که از ولیعهد عربستان پذیرایی کرد، هیات عالی‌رتبه‌ای را نیز از تهران پذیرفت که در آن علی لاریجانی، رئیس مجلس و محمد جواد ظریف، وزیر خارجه حضور داشتند و با شی‌ جین‌پینگ، رهبر چین دیدار کردند.)
در نهایت اما وقتی روز جمعه، محمد بن سلمان از پکن به ریاض بازگشت، شش روزی بود که با خبرهایی از همکاری‌های اقتصادی و موفقیت‌های دیپلماتیک در صدر خبرهای مرتبط با آسیا بود؛ خبرهایی که پنج ماه بعد از قتل جمال خاشقجی، جای تحلیل‌هایی را گرفتند که تا همین اواخر از احتمال سقوط او مطرح می‌شدند. موفقیت کلاسیک "دیپلماسی دلبری".
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بن سلمان با دیپلماسی دسته چک بدنبال دستیابی به بمب اتم است
یونگه ولت – ترجمه رضا نافعی
محمد بن سلمان، ولیعهد عربستان سعودی در اروپا و امریکا با مشکل روبروست: مشکل قتل خاشقچی. از این رو، در حال حاضر در پی سنجش امکانات تازه برای همکاری در آسیاست. برنامه سفر او دیدار از چین، هند و پاکستان است.

در این سفر نخستین منزل اسلام آباد بود که روز یکشنبه عمران خان ، نخست وزیر پاکستان، مهماندار او بود. اشتیاق برای دیدار مهمان بسیار بود. مهمان آمد، دست خالی هم نیامد: عربستان می خواهد 20 میلیارد دلار در اقتصاد پاکستان که وضع خوبی ندارد سرمایه گذاری کند. این خبری بود که آژانس خبرگزاری فرانسه روز یکشنبه منتشر کرد.

سرمایه گذاری ها می توانند از جمله برای ایجاد یک پالایشگاه نفت در بندر Gwadar و خرید دو نیروگاهی باشند که هنوز متعلق به  دولت پاکستان است. افزون بر این عربستان سعودی قصد دارد برای بهره گیری از انرژی های جایگزین به پاکستان کمک کند. روز دوشنبه فرستنده الجزیره از قول رئیس سازمان برنامه پاکستان اعلام کرد که تدارک جزئیات برنامه ها 18 ماه بطول خواهد انجامید.

این پول به موقع بدست پاکستان می رسد. دخیره ارزی پاکستان به 9،2 میلیارد دلار کاهش یافته است. بنا بر محاسبات الجزیره این مبلغ فقط برای دو ماه واردات پاکستان کفایت می کند. عادل الشوبیر وزیر خارجه عربستان گفت پولی که پرداخت می شود، صدقه نیست، سرمایه گذاری است که برای هر دو طرف سودمند است.

این را هم باید در نظر داشت که  سودمندی برای عربستان نباید  از نوع  مالی باشد، برد عربستان در عرصه سیاست خارجی بیشتر است. پاکستان تا کنون مناسبات دوستانه ای با ایران داشته است. از منظر ریاض، بنا به گفته مؤکد وزیرخاجه عربستان شبیر، در اسلام آباد،  تهران حامی اصلی تروریسم است..

بنا بر این هدف عربستان با دیپلماسی متکی بر دسته چک می تواند این باشد که با استفاده از نیاز مالی پاکستان، گوه ای میان دو کشور دوست  فروکوبد. بویژه با توجه به تنش های  پدید آمده میان دوکشور، پس از حمله انتحاری به یک کاروان نظامی ایران در سیستان و بلوچستان، و کشته شدن 27 تن از اعضای  سپاه پاسداران .

ایران  اعضای گروه جیش العدل را مسئول این انفجار می داند، این گروه از پاکستان رهبری می شود. افزون بر این تهران عربستان سعودی و امارات متحده عربی را متهم به حمایت از این گروه می سازد. اینک ایران از پاکستان میخواهد برخوردی جدی  با این گروه ها بکند. اسلام آباد هم قول همکاری همه جانبه به ایران داده است.

آنچه شبهه برانگیز است این است که در برنامه دیدار های ولیعهد عربستان با مقامات پاکستانی دیدار با فرمانده ارتش پاکستان نیز گنجانده شده است.

  موضوع صحبت این دو چه می توانسته باشد؟ در همین اواخر عکسهائ ماهواره ای از صحاری عربستان سعودی انتشار یافتند که تصویر کارخانه های مظنون بر آنها دیده می شد. کارشناسان تسلیحات محتمل می دانند که آن کارخانه  برای تولید راکت در نظر گرفته شده اند. از آن زمان این نگرانی در منطقه گسترش می یابد که ممکن است ریاض محرمانه در پی دست یافتن به بمب اتمی  باشد.

انچه چشمگیر است این است که  عربستان در این اواخر سخت علاقمند به دید و بازدید با قدرت های اتمی شده است. بویژه ارتباط نزدیک با اسرائیل بسیار شگفت آور است.

پاکستان هم بمب اتمی دارد و تنها به این دلیل برای بسیاری از  کشورها از جمله عربستان سعودی  شریک جالبی است. بویژه از آن رو که بعید نیست  در پاکستان قدرت بدست اسلامگرایان افراطی بیفتد که  جیش العدل فقط یکی از آنهاست و نظائر آن در آنجا باز هم هست.

به هر حال داشتن روابط حسنه با پاکستان آنقدر برای بن سلمان حائز اهمیت است که در اسلام آباد فرمان داد   دو سوم از بیش از 3هزار پاکستانی که در عربستان زندانی هستند، فورا آزاد شوند.

بنا به گزارش الجزیره تقاضای عمران خان سبب آزادی زندانیان پاکستانی شده است. دوشنبه شب محمد بن سلمان و هزار نفر همراهانش پاکستان را بسوی هندوستان،   یک نیروی اتمی دیگر، ترک کردند.

https://www.jungewelt.de/artikel/349426.saudischer-kronprinz-in-asien- 

احوال شامات (اردن، فلسطين، لبنان سوريه) 
گزارش «العربی الجدید» از
نفوذ ویژه نظامی روسیه در ارتش سوریه / «بازهای صحرا»، ابزار روسیه برای فشار به ایران؟ / فرمانده سوری نزدیک به ایران، بارها با آنها درگیر شده
عبدالرحمن حلاق، علت نفوذ روسیه در ارتش نظام سوریه و حمایت و مسلح سازی بازهای صحرا را سبقت گرفتن از ایران دانسته و تصریح می کند: این اقدام روسیه، یکی از ابزارهای فشار آن بر ایران است. این در حالی است که ماهر اسد، فرمانده لشکر چهارم سوریه که نزدیک به ایران است، بارها با لشکر پنجمی که روسیه نقش زیادی در شکل گیری آن داشته، درگیر شده است.

پایگاه خبری تحلیلی انتخاب (Entekhab.ir) :
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عمار الحلبي در العربی الجدید نوشت: روسیه به نزدیکی فرهنگی و تاریخی بین مراکز نظامی سوریه و روسیه تکیه کرده و به دنبال ان است تا نفوذ خود در ارتش سوریه را گسترش دهد.

در ژانویه 2017، یگان «بازهای صحرا» متشکل از سربازان سابق سوریه که روسها تجهیز آنها را بر عهده گرفتند، به ارتش سوریه ملحق شدند و این شبه نظامیان از وظیفه خود در حمایت از تاسیسات نفتی در سوریه، مأمور مبارزه با معارضان در دیر الزور و مرزهای سوریه و عراق شدند. در ادامه، فعالیت این شبه نظامیان گسترش یافت و مبارزات خود را تا حلب، حمض، دمشق و لاذقیه توسعه دادند.

عکسها و فیلمهای موجود از فعالیتهای این شبه نظامیان (بازهای صحرا) نشان می دهد که از جدیدترین تانکها و دیگر تجهیزات نظامی روسیه برخوردار هستند و این مساله به حمایت مستقیم روسها از شبه نظامیان وابسته به خود، اشاره دارد.

یکی از فرماندهان سابق شبه نظامیان مقیم استان حمص در سوریه که نخواست هویتش فاش شود، در گفتگو با العربی الجدید تصریح کرد که نظام اسد به بازهای صحرا اجازه فعالیت گسترده ای را داده است تا به این شکل با تحریم بین المللی که در زمینه سلاح شده است، مقابله کند؛ چرا که در شرایط فعلی، نظام سوریه به شخصیتهایی نیاز دارد که روابط مالی خارجی مستحکمی دارند، افرادی نظیر محمد و ایمن جابر، دو برادری که شرکتها و موسسات تجاری دارند و بر این باورند که بازهای صحرا از ساماندهی بهتری نسبت به ارتش سوریه برخوردارند، به این دلیل که در کنار سلاح های پیشرفته، آموزش های دقیقی از افسران روس دریافت می کنند.

در این جا، عبدالرحمن حلاق، تحلیلگر نظامی، واگذاری سلاح پیشرفته به بازهای صحرا، از سوی روسیه و آموزش آنها را نشان دهنده سیطره روسها بر تصمیمات این شبه نظامیان میداند، بدین معنا که روسیه می تواند هر لحظه که اراده کند، سلاح واگذار شده به این شبه نظامیان را از آنها بگیرد یا اینکه آنها را منحل کرده و به ارتش نظام سوریه ملحق کند.

اما علت مسلح سازی شبه نظامیان سوری که از ارتش نظام دور هستند، چیست؟ حلاق معتقد است که روسیه بر سوریه مسلط است و نیازی به هماهنگی با دولت سوریه ندارد؛ علاوه بر اینکه زمانی که دولتی اقدام به فروش سلاح به دولتی دیگر می کند، معمولا قراردادها و توافقهایی امضا می شود که چگونگی استفاده از این سلاح و شروط مربوط به آن را در بردارد. اما روسها در واگذاری سلاح به شبه نظامیان سوری، به هیچ یک از این قواعد پایبند نبودند.

با این وصف، می توان گفت روسها بر مهمترین مفاصل نظامی و امنیتی نیروهای نظام سیطره دارند، تا آنجا که افسرانی را که برای تحقق منافع روسیه تلاش نمی کنند را از پیکره ارتش سوریه دور کرده و تمام حمایت خود را به شبه نظامیانی اختصاص داده اند که می توانند از تسلط اسد بر ارتش و نیروهای امنیتی بکاهند واز نفوذ مسکو در سوریه حمایت کنند.

عبدالرحمن حلاق، علت نفوذ روسیه در ارتش نظام سوریه و حمایت و مسلح سازی بازهای صحرا را سبقت گرفتن از ایران دانسته و تصریح می کند: این اقدام روسیه، یکی از ابزارهای فشار آن بر ایران است. این در حالی است که ماهر اسد، فرمانده لشکر چهارم سوریه که نزدیک به ایران است، بارها با لشکر پنجمی که روسیه نقش زیادی در شکل گیری آن داشته، درگیر شده است.

احوال افغانستان و تاجيكستان و ازبكستان

کامیون‌های حامل اجناس افغانستان به مقصد هند، و كشتيهاى حامل اجناس هند به مقصد افغانستان عازم چابهار ایران شد = قبلا باكستان اجازه جنين تبادلاتي را نمي داد با اينكه 900 مليون دلار ترانزيت  دريافت مي كرد، با مسير ايران 800 كيلومتر كوتاهتر و هزينه بسيار كمتر است
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۲۳ کامیون افغانستان حدود ۵۷۰ تن مواد تجاری افغانستان را به چابهار منتقل می‌کند
افغانستان اعلام کرده است برای نخستین بار کامیون‌های حامل اجناس این کشور به مقصد هند، عازم چابهار ایران شد.

در مراسم رسمی که با حضور محمد اشرف، غنی رئیس جمهوری افغانستان و سفیران کشورهای هند، ایران و ترکیه در نیمروز افغانستان برگزار شد، ۲۳ کامیون متعلق به افغانستان از شهر زرنج، مرکز ولایت نیمروز در همسایگی استان سیسان و بلوچستان به سمت بندر چابهار حرکت کرده‌اند.

این کامیون‌ها حامل ۵۷۰ تن مواد تجارتی، شامل ۲۰۰ تن ماش و ۳۷۰ تن سنگ تالک است که بیشتر برای تولید پودر بچه استفاده می‌شود.

قبل از این بیشتر اموال تجاری افغانستان از مسیر پاکستان و همچنین از طریق دهلیزهای هوایی به هند صادر می‌شد.

چابهار ایران در انتظار کمک هند و امنیت افغانستان
نخستین محموله گندم هند از طریق چابهار به افغانستان رسید
چرا بندر چابهار برای ایران و هند مهم است؟

مسیر چابهار به گفته مقام‌های افغان مسیر این کشور به آب‌های آزاد را ۸۰۰ کیلومتر کوتاه تر می‌کند
صادرات اموال افغانستان از مسیر پاکستان به دلیل تنش‌های سیاسی میان هند و پاکستان همواره با چالش همراه بوده و اغلب پاکستان اجازه انتقال اموال تاجران افغانستان را از مسیر پاکستان به هند نمی‌داد.

خان جان الکوزی، معاون اتاق تجارت افغانستان نیز با اشاره به مشکلات بازرگانان افغان در واردات جنس از مسیر پاکستان گفت که پاکستان از بازرگانان افغانستان سالانه حدود ۹۰۰ میلیون دلار به بهانه‌های مختلف می‌گیرد.

او میزان واردات افغانستان از هند را سالانه حدود ۸۰۰ تا ۹۰۰ میلیون دلار اعلام کرد و افزود که این اموال قبلا از مسیر بندرعباس وارد افغانستان می‌شد که نسبت به بندر چابهار برای بازرگانان افغانستان ۸۰۰ تا ۵۰۰ دلار هزینه بیشتر داشت.

محمد اشرف غنی، رئیس جمهوری افغانستان نیز برای شرکت در این مراسم به شهر زرنج ولایت نیمروز رفته است.

او با قطع نوار به اولین گروه از کامیونهای افغانستان اجازه سفر به چابهار را داد و گفت که با توجه به فرصتهای ایجاد شده در افغانستان صادرات این کشور از یک میلیارد کنونی به دو میلیارد افزایش خواهد یافت.

یما یاری، وزیر ترابری(فواید عامه) افغانستان در این مراسم گفت که ۱۵۰ شرکت افغانی تاکنون ۵۰ میلیون دلار در چابهار سرمایه گذاری کرده است. او ساخت ۱۳ کارخانه تولیدی و ۳ ذخیره بزرگ را جزء از این سرمایه‌گذاری خواند.

چرا بندر چابهار برای افغانستان، ایران و هند مهم است؟

شاه حسین مرتضوی، معاون سخنگوی رئیس جمهوری افغانستان باز شدن این مسیر را "فرصت و روزنه جدید برای تجارت و ترانزیت" افغانستان دانسته است.

او افزوده که افغانستان دیگر محدود تنها به مسیر‌های پاکستان نیست. مسیر‌های متعدد زمینی، خط آهن، دهلیزهای هوایی و... فرصت و تحول عظیمی را برای کشور فراهم کرده است.

افغانستان، هند و ایران موافقتنامه سه جانبه چابهار را در سال ۲۰۱۶ امضا کردند که بر مبنای آن افغانستان و هند می‌توانند مبادلات تجاری ‌شان را از طریق بندر چابهار ایران انجام دهند.

هدف از این موافقتنامه میان افغانستان و هند دور زدن پاکستان، دسترسی هند به بازار افغانستان و آسیای میانه و نزدیک شدن افغانستان به دریای هند است.

چند سال قبل مقام‌های ارشد سه کشور متعهد به رونق بخشیدن این بندر شدند
چه اموالی از بندر چابهار تاکنون انتقال داده شده است؟

افغانستان هرچند که به رونق چابهار چشم دوخته ولی این بندر رونقی را که انتظار می‌رفت تاکنون نداشته است. به گفته مسئولان ایرانی طی ۱۴ ماه گذشته (تا قوس/آذر امسال) ۱۰ کشتی بزرگ در بندر چابهار تخلیه شده که حدود ۱۲۰ هزار تن کالا شامل گندم و دیگر حبوبات از بندر چابهار به افغانستان ترانزیت شده است.

با توجه به این که بیشتر بار ترانزیتی شامل گندم کمکی کشور هند به افغانستان است، نمی‌توان گفت که این بندر رونق لازم را یافته و به مسیری برای انتقال کالا از هند به افغانستان و بعد به کشورهای آسیای میانه تبدیل شده است.

هند در سال جاری میلادی ۱۱۰ هزار تن گندم به افغانستان کمک کرد که از راه بندر چابهار به افغانستان فرستاده شد.

کشورهای هند و افغانستان بدیل دیگر نداشتند که این مقدار گندم را به افغانستان انتقال دهند. پاکستان به دلیل تنش‌های سیاسی میان اسلام آباد و دهلی هرگز اجازه انتقال این کالا را از طریق خاکش به افغانستان نمی‌داد.

به دلیل بروز خشکسالی شدید در افغانستان، کابل به این کمک‌ها نیاز داشت. خشکسالی در این کشور باعث شد که بیش از دو میلیون نفر را در سراسر افغانستان با کمبود شدید آذوقه روبرو باشند.

این روند نیز نشان دهنده این است که تاکنون چابهار رونق لازم را نیافته است و درهای آن آنچنان که باید، به روی بازرگانان افغانستان و سایر کشور باز نشده‌است.

انتقال این مقدار اموال برای بندری که به گفته مسئولان ایرانی با تکمیل طرح توسعه مرحله نخست آن، ظرفیتش از ۲.۵ به ۸.۵ میلیون تن در سال افزایش خواهد یافت، مقدار قابل توجهی نیست.
وزیر بهداشت افغانستان جایزه 'بهترین وزیر جهان' را به دست آورد
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HRH Crown Prince Mohammed Bin Salman of Saudi Arabia
received a glorious welcome as the Royal aircraft entered
the Pakistani Airspace. Formations of JF-17 & F-16s of PAF
escorted His Royal Highness who arrived in Pakistan on a
two day official visit today.#CrownPrinceinPakistan




این جایزه توسط شیخ محمد بن راشد، نخست وزیر و حاکم دوبی به آقای فیروز داده شد
وزارت صحت عامه/بهداشت افغانستان خبر داده که فیروزالدین فیروز، وزیر صحت افغانستان جایزه "بهترین وزیر جهان" را به دست آورده است.

در خبرنامه این وزرات که به رسانه‌ها فرستاده شده، آمده که آقای فیروز این جایزه را در هفتمین همایش جهانی دولت‌ها در شهر دوبی به دست آورده است.

این جایزه توسط شیخ محمد بن راشد، نخست وزیر امارات و حاکم دوبی به آقای فیروز داده شده است.

در مراسم اعطای این جایزه بیش از چهار هزار نفر از ۱۳۰ کشور جهان اشتراک داشتند.

در خبرنامه وزارت صحت افغانستان آمده که هدف از این جایزه، ارج گذاشتن به وزیرانی است که خدمات عالی و استثنایی را در بخش خدمات به شهروندان انجام داده‌اند.

وزارت بهداشت گفته اعطای این جایزه همچنین با این هدف صورت می‌گیرد که سبب الهام بخشیدن و تشویق رهبران و فراهم کنندگان خدمات عامه در سطح جهان شده و به آنها انگیزه دهد تا در حوزه‌های کاری‌شان نوآوری داشته باشند.

خدمات بهداشتی در افغانستان؛ چرا مردم ناراضی هستند؟

افغانستان در میان بدترین کشورهای جهان برای نوزادان
آیا افغان‌ها درست آنتی بیوتیک مصرف می‌کنند؟

در این خبرنامه مشخص نشده که کدام دستاوردهای وزارت بهداشت سبب اخذ این جایزه شده است.

اما عبدالله عبدالله، رئیس اجرایی افغانستان نیز با نشر پیام تبریکی گفته وزیر صحت و کارمندان بخش صحت افغانستان در فراهم آوری خدمات بهداشتی از خود شایستگی نشان دادند و این جایزه را به دست آوردند.

آقای عبدالله این جایزه را با اهمیت خوانده و گفته این جایزه از سوی نهاد معتبر جهانی اعطا شده که بدون در نظرداشت تعلق خاص یا رابطه و واسطه بر بنیاد خدمات شایسته از رهبران و عرضه کنندگان خدمات بهتر تقدیر می‌کنند.

میزان مرگ و میر مادران افغان نسبت به گذشته کاهش یافته است
خدمات بهداشتی در افغانستان
این جایزه در حالی به وزارت بهداشت افغانستان اعطا می‌شود که انتقادها و نارضایتی‌های زیادی از خدمات بهداشتی در این کشور وجود دارد.

عرضه خدمات درمانی در افغانستان در سطوح عملیاتی عمدتاً به عهده بخش خصوصی است. سیاست‌گذاری و تأمین بودجه کار اصلی نهادهای دولتی است، اما دولت اجرای سیاست‌های خود در زمینه عرضه خدمات درمانی را به مؤسسات غیردولتی داخلی و بین‌المللی واگذار می‌کند، چون ظرفیت لازم در دستگاه دولت نیست.

گفته می‌شود که افغان‌ها سالانه حدود ۳۰۰ میلیون دلار را برای درمان در خارج افغانستان مصرف می‌کنند.

زنان افغان به طور میانگین 'شش کودک' به دنیا می‌آورند
بیماری قلبی در افغانستان؛ امکانات کم، مرگ و میر بسیار
بیماریهای قلبی سالانه جان ۱۰۰ هزار نفر را در افغانستان می‌گیرد
این کشور هنوز بالاترین آمارها را در میزان مرگ و میر مادران و نوزادان دارد.

صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد (یونیسف) در گزارش سال ۲۰۱۸ خود افغانستان را در میان کشورهایی قرار داده که دارای بیشترین میزان مرگ و میر نوزادان در جهان است.

در این گزارش آمده که از هر ۲۵ نوزاد در افغانستان یک نفر از آنان جان می‌دهد. براساس گزارش یونیسف افغانستان در رده‌بندی بدترین کشورهای جهان برای نوزادان، در جایگاه سوم قرار دارد.

میزان مرگ و میر مادران افغان نیز در حالی که نسبت به گذشته کاهش یافته اما هنوز هم رقم بالایی است. به اساس اطلاعات وزرات بهداشت افغانستان در سال ۲۰۱۵ از هر صد هزار تولد فقط ۶۶۱ مادر جان دادند، در حالیکه در سال ۲۰۰۲ این ۱۶۰۰ بود.
بيروزي انقلاب اسلامي ایران؛ در افغانستان بسيار مورد استقبال واقع شد اما رزيم كمونيستي كابل هزاران نفر را به اسم خمينيست دستكير و بي دادكاه و تفهيم اتهام اعدام كرد

علی حسینی
دولت کمونیستی وقت افغانستان به سیاست‌های ضد آمریکایی ایران خوشبین شده بود
چهل سال پیش وقتی انقلاب اسلامی در ایران به پیروزی رسید، 
خود افغانستان هم کم‌خبر نبود. در همین سال، (۱۳۵۷ خورشیدی) در هفت ثور/اردیبهشت، ۹ ماه پیش از انقلاب اسلامی ایران، کودتایی در افغانستان رخ داد که طرفدارانش آن‌ را انقلاب می‌خوانند. در کابل ساعت ۱۱ قبل از ظهر جمعه هشت ثور ۱۳۵۷ صدای بمباران و آتش دافع هوا و توپ‌خانه خاموش شد و کودتاگران حزب دموکراتیک خلق که شب قبل عملیات را آغاز کرده‌بودند، قدرت را در دست گرفتند. با این حساب، در افغانستان یک دولت "انقلابی" رخدادهای انقلاب ایران را پیگیر بود.
مردم افغانستان از آن‌چه که در همسایگی‌شان در حال وقوع بود بی‌خبر نبودند. تک‌وتوک مسافرینی که از ایران به افغانستان بر می‌گشتند، قصه‌های زیادی برای قوم‌وخویش‌‌شان از رفتن شاه، آمدن آیت‌الله خمینی و انقلاب داشتند؛ رادیوهای بین‌المللی هم پیوسته خبرهای تازه‌ای از بزرگ‌ترین رویداد معاصر ایران پخش می‌کردند.
۹ ماه قبل از پیروزی انقلاب اسلامی ایران، کودتای هفت ثور در افغانستان رخ داد و دولتی با حمایت اتحاد جماهیر شوروی روی کار آمد
روزنامه‌های بی‌خبر
به نظر می‌رسد دولت جمهوری دموکراتیک خلق افغانستان چندان نمی‌خواسته که مردم از اتفاقات منتهی به ۲۲ بهمن /دلو در ایران زیاد بدانند. نگاهی به روزنامه‌های چهل سال پیش این دیدگاه را بیشتر تقویت می‌کند. خبرهای آفریقا و کوبا به مراتب بیشتر از اتفاقات کشور همسایه پوشش داده می‌شد.
در روزنامه انیس، "نخستین روزنامه ملی" افغانستان در اوج اتفاقات انقلاب ایران تنها سه خبر نشر شد. در یکی از این خبرها نوشته شده بود: "در اثر فیر قوای مسلح ایران بر جمعیت کثیری از مظاهره‌چیان در نزدیکی پوهنتون تهران دیروز کم از کم چهار نفر هلاک و در حدود بیست تا سی نفر مجروح شدند. خبرنگار بی‌بی‌سی راپور داده است که تعداد مظاهره‌چیان به هزاران نفر می‌رسد و مرگ بر شاه شعار می‌دادند."
روزنامه‌های افغانستان به رخدادهای انقلاب در ایران چندان نمی‌پرداختند
این روزنامه در تاریخ ۱۷دلو/بهمن به نقل از خبرگزاری‌‌های تاس، رویترز و فرانس‌پرس نوشت: "پس از سقوط حکومت شاهپور بختیار طرفداران آیت‌الله خمینی قدرت سیاسی را در آن کشور به دست گرفتند و به رژیم سلطنتی در ایران خاتمه داده شد. مهدی بازرگان که از طرف آیت‌الله خمینی بحیث صدراعظم حکومت موقت ایران به تشکیل کابینه موظف گردیده، دیروز اسمای یک‌عده از وزرای کابینه خود را اعلام کرد. در کابینه مهدی بازرگان دکتور کریم سنجابی بحیث وزیر خارجه ایران تعیین گردیده است."
دو روز پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران، افغانستان دولت موقت این کشور را به رسمیت شناخت دولت نوپای طرفدار شوروی در افغانستان از آن حمایت کرد اما آیت‌الله خمینی به دولت افغانستان که کمونیستی خوانده می‌شد، روی خوشی نشان نداد.
و در نهایت سومین خبری که در مهمترین روزنامه وقت افغانستان درباره انقلاب ایران نشر شد، خبر مخابره تلگرام نورمحمد تره‌کی، رئیس شورای انقلابی و صدراعظم به مهندس مهدی بازرگان نخست‌وزیر دولت موقت ایران بود. در این خبر به نقل از متن تلگرام آمده بود: "جناب آقای مهندس مهدی بازرگان، نخست‌وزیر دولت موقت انقلابی ایران! انتخاب جناب عالی را به سمت نخست‌وزیر دولت موقت انقلابی کشور برادر، ایران از طرف خود، حکومت و خلق جمهوری دموکراتیک افغانستان به شما، حکومت و خلق برادر ایران از ته دل تبریک گفته، باین وسیله شناخت حکومت خود را از حکومت شما و انقلاب ایران رسما اعلام می‌دارم. امیدوارم دوستی بین کشورهای‌مان بر اساس روابط مودت همسایگی در پرتو حفظ اصول زیست باهمی و عدم مداخله در امور داخلی یکدیگر با گذشت زمان بیش از پیش تقویت یابد. پیروزی جناب شما و خلق برادر ایران را در انجام وظایف انقلابی‌شان خواهانم."
به نظر شجاع‌حسین محسنی، استاد دانشگاه، در ابتدا هر دو نیروی متضاد در افغانستان (دولت کمونیستی و طرفداران اسلام سیاسی) نظام جدید ایران را دوست خود می‌دانستند. کمونیست‌ها با توجه به حضور حزب توده در فضای آن‌روزهای ایران و نیز سرنگونی شاه، که حامی سیاست‌های آمریکا بود، انقلابیون را هم پیمان کابل می‌دانستند. نقل شده است که در وزارت دفاع افغانستان یکی از مقام‌های ارشد این وزارت بعد از پیروزی انقلاب اسلامی ایران گفته بود که "رفیق بزرگ ما خمینی در ایران پیروز شد."
اما هرچه سیاست‌ها و رفتارهای انقلابیون ایران بیشتر مشخص و روشن شد، فاصله دولت افغانستان و ناامیدی آن از رفاقت با دولت جدید در ایران بیشتر گردید.
ناامیدی "انقلاب كمونيستي" از انقلاب اسلامي
اما به نظر می‌رسد این امیدواری نور محمد تره‌کی رفته رفته رنگ باخت و روابط دو دولت تازه تاسیس شده رو به گرمی ننهاد.
سلیمان لایق، که در آن‎‌زمان عضو شورای رهبری حزب حاکم بود، می‌گوید: "ما به این نظر بودیم که چون خمینی‌صاحب همیشه تمایلات ضد استعماری و امپریالیستی نشان می‌داد، روابط خوبی با ما خواهد داشت. برداشت ما این بود. اما خمینی‌صاحب در اولین مصاحبه‌اش، انقلاب افغانستان را محکوم کرد و از کلماتش اعلام مخاصمت علیه رژیم ما برداشت می‌شد. البته ما عکس‌العمل جدی در برابر او نشان ندادیم و سعی کردیم که راه تفاهم با دولت جدید ایران را باز بگذاریم."
تاثیر تحولات افغانستان بر انقلاب اسلامی ایران
سلیمان لایق می‌گوید افغانستان تصور می‌کرد آیت‌الله خمینی به دلیل تمایلات ضد غربی، روابط خوبی با دولت طرفدار شوروی در کابل خواهد داشت
به نظر می‌رسد این نوع نگاه آیت‌الله خمینی به افغانستان قابل پیش‌بینی بود. زمانی‌که او شعار "نه شرقی، نه غربی، جمهوری اسلامی" سر می‌داد، بعید به نظر می‌رسید به دولتی که حامی‌ اصلی‌اش اتحاد جماهیر شوروی بود، چندان نظر مساعدی داشته باشد.
عبدالکبیر رنجبر، در سال ۱۳۵۷ مصروف نوشتن پایان‌نامه دکترایش بود. او می‌گوید انقلاب اسلامی ایران بسیار مورد استقبال افغان‌ها قرار گرفت و نیروهای چپی و راستی به آن خوش‌بین بودند.
به گفته او دولت افغانستان هم از این تغییر بسیار بزرگ در همسایگی‌اش استقبال کرد، چرا که با رژیم شاهنشاهی ایران میانه خوبی نداشت.
اما این دل‌خوشی چندان نپایید.
در افغانستان مردم رخدادهای انقلاب ایران را بیشتر از رادیو دنبال می‌کردند
رهبران مجاهدین افغان از پیروزی انقلاب اسلامی در ایران استقبال کردند
برخلاف دولت افغانستان، بخشی از مردم این کشور، که از دولت برسر کار رضایتی نداشتند، با آیت‌الله خمینی هم‌نظر بودند. مجاهدین هم که هنوز به ساختار قوی تنظیمی نرسیده بودند، با ظهور و پیروزی موج تازه اسلام سیاسی در ایران، مصمم‌تر شدند و رهبری مذهبی و شعارهای اسلامی انقلاب ایران، آنها را به جلب حمایت ایران امیدوار کرد.
عبدالاحمد فیاض که در آن‌زمان طلبه بود، می‌گوید که انقلاب اسلامی ایران با توجه به ماهیت دینی و مذهبی‌اش با استقبال مردم افغانستان روبه‌رو شد. به ویژه جامعه تشیع در این کشور به این انقلاب به عنوان یک حرکت بی‌سابقه به رهبری یک روحانی نگاه می‌کردند.
آیت‌الله خمینی طرفدارانی در افغانستان پیدا کرد که بسیاری از آن‌ها را دولت زندانی کرد و به قتل رساند. در ادبیات سیاسی حزب دموکراتیک خلق افراد متمایل به انقلاب ایران و شخص آیت الله خمینی، خمینیست خوانده می‌شدند. در سال‌های ۱۳۵۷ و ۱۳۵۸ هزاران نفر توسط نیروهای امنیتی رژیم کمونیستی بدون کدام تفهیم اتهام بازداشت و ناپدید شدند. در فهرستی از اسامی کشته شدگان که چند سال پیش به دست آمد، اتهام عده‌ای "خمینیست" درج شده است. اما خبر اين دوستان و فدائيان انقلاب اسلامي در ايران انعكاس نيافت و اكثر مردم ايران از آن مطلع نشده و هنوز هم بعد جهل سال كمتر كسي از اين وقايع  خبر دارد

احوال مصر بزرگ (مصر، بلادسودان، سودان جنوبى، دارفور، و بلاد حبشه: نوبه، اريتره، جيبوتي) 
المیادین:
اقدام معنادار سیسی در سالگرد انقلاب ایران / آیا روابط تهران - قاهره بهبود پیدا می‌کند؟
برای اولین بار در طول چند سال گذشته، سفارت یا دفتر حافظ منافع ایران در قاهره، روز پیروزی جمهوری اسلامی را جشن گرفت و اقدام خوشایند دولت مصر در دادن اجازه برای برگزاری این جشن، چه بسا نشان دهنده بهبود روابط بین مصر و ایران باشد؛ و تصادف جالب آنکه ۱۱ فوریه روز مؤثری در تاریخ هر دو کشور است، یعنی روز پیروزی جمهوری انقلاب اسلامی در ایران و همزمان، روزی که حسنی مبارک از حکومت برکنار شد.

پایگاه خبری تحلیلی انتخاب (Entekhab.ir) :
علی أبو الخیر در المیادین نوشت: برای اولین بار در طول چند سال گذشته، سفارت یا دفتر حافظ منافع ایران در قاهره، روز پیروزی جمهوری اسلامی را جشن گرفت و اقدام خوشایند دولت مصر در دادن اجازه برای برگزاری این جشن، چه بسا نشان دهنده بهبود روابط بین مصر و ایران باشد؛ و تصادف جالب آنکه ۱۱ فوریه روز مؤثری در تاریخ هر دو کشور است، یعنی روز پیروزی جمهوری انقلاب اسلامی در ایران و همزمان، روزی که حسنی مبارک از حکومت برکنار شد.

به گزارش «انتخاب»، در ادامه این مطلب آمده است: در عصر جدید، روابط بین مصر و ایران از منحنی‌های تاریخی گذشت و گاهی نزدیک و گاهی دور شد. در آغاز قرن بیستم، مصر شاهد مهاجرت اقلیت ایرانی کوچکی بود که در مصر زندگی کرده و با بافت آن یکی شدند. از مشهورترین شخصیت‌های این اقلیت، تحیه کاظم، همسر رهبر فقید مصر، جمال عبدالناصر است که با وجود اختلاف ادیان و مذاهب، مورد علاقه و احترام تمام مصریهاست.

در واقع، مصر دشمنی تاریخی، سیاسی یا دینی با ایران ندارد و دشمنی حقیقی آن با طرف ترکیه عثمانی و کمالی است و مصری‌ها به خوبی می‌دانند که ترک‌های سنی ثروت‌های آن‌ها را غارت کرده و اتحادشان را از هم پاشیدند.

با پیروزی انقلاب اسلامی، روابط دیپلماتیک بین ایران و مصر قطع شد و در حالی که مصر با رهبری انور سادات برای معاهده صلح با اسرائیل آماده می‌شد، ایران پس از سقوط شاه، گزینه مقاومت در برابر اسرائیل را انتخاب کرد.

یکی دیگر از دلایل قطع رابطه ایران و مصر، میزبانی مصر از شاه برکنار شده ایران بود و در ادامه، ایران اسم «خالد الاسلامبولی»، قاتل انور سادات را بر یکی از خیابان‌های تهران گذاشت و در مقابل، مصر نام رضا پهلوی را بر خیابانی در شهر الجیزه در قاهره گذاشت. با این حال، دشمنی بین مصر و ایران به حد آزار رساندن دو طرف به یکدیگر، نرسید و در دوره حسنی مبارک، روابط دیپلماتیک بین ایران و مصر بازگشت، در همان زمان بود که دفتر حافظ منافع برای هر دو کشور گشوده شد.

وقتی که اخوان المسلمین به ریاست محمد مرسی به حکومت مصر رسید، روابط آن با ایران بهبود بیشتری یافت و در ۵ فوریه ۲۰۱۳، احمدی نژاد، رئیس جمهور وقت ایران به قاهره رفت. اما در ادامه، نشستی که محمد مرسی تحت عنوان «کمیسیون یاری سوریه» برگزار کرد، این نزدیکی را از بین برده و روابط بین ایران و مصر را به نقطه صفر رساند، با اینکه وزیر دفاع وقت دولت مرسی در آن زمان، یعنی عبدالفتاح السیسی به شدت با ورود ارتش مصر به جنگ علیه ارتش سوریه مخالفت کرد.

پس از سقوط دولت اخوان المسلمین، روابط راهبردی و اطلاعاتی بین مصر و سوریه از سر گرفته شد و مصر از تمام طرف‌های حامی تروریسم در سوریه خواست که از حمایت خود از این گرو‌ها دست بردارند.

هل كانت تحية كاظم، الإيرانية الأصل وزوجة جمال عبدالناصر الذي تمر الاثنين 60 سنة على تزعمه لثورة 23 يوليو، شيعية بالأساس وتخلت عن مذهبها وجذورها الفارسية؟ هذا موضوع تحقيق صحفي نشرة موقع “العربية نت”، مبني على الافتراضات والظنون والتقاط كلمة من هنا وتحريف لتصريح أشخاص يرفضون نشر أسماءهم في التحقيق، ويحاول بطريقة أو بأخرى التلميح والتأكيد على أن زوجة الزعيم المصري الراحل جمال عبدالناصر كانت شيعية المذهب. الموقع اعتمد فيما نشره على رواية لمصدر رفض ذكر أسمه التي قال فيها إن الزعيم المصري الراحل دعا الإمام الشيعي اللبناني موسى الصدر، إلى مائدة  في بيته بمنشية البكري في القاهرة، وكان على المائدة بعض ثمار البحر، ومن بينها الجمبري المعروف في الخليج باسم الروبيان، أو “القريدس” لأهل الشام. كان ذلك بعد مشاركته في 1969 في المؤتمر الخامس لمجمع البحوث الإسلامية في القاهرة، وأثناء الغداء لاحظ عبدالناصر، الذي تحدثت “العربية.نت” الى ابنته منى أرملة الراحل أشرف مروان، أن الصدر يتجنب الجمبري، فسأله إذا كان يعافه؟ فأجاب: “يا سيادة الرئيس عندنا (الشيعة) حلال وحرام ومكروه، وهو منها، فلا نأكله”. وابتسم عبدالناصر وقال: “يعني أنت زي اللي عندي بالبيت تماماً”.
ظن المصدر الذي كان مرافقاً للصدر على الغداء أن عبدالناصر كان يقصد أن إحدى ابنتيه،  هدى أو منى (67 و65 سنة الآن) أو ربما أحد أولاده الذكور، خالد (توفي العام الماضي بعمر [image: image109.png]O e L g8 SIS 5L eclen 0y ) D) 3 ()08 (S U859 GRIE L 5 L sdge 580
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62 عاماً) وعبدالحميد وعبدالحكيم (61 و57 سنة) لا يأكل الجمبري أيضاً لسبب ما “لكني تنبهت فيما بعد أنه قصد بالعبارة زوجته حين علمت بأن أصلها إيراني وقد تكون شيعية”، طبقاً لقوله.
وبحسب الموقع أيضاً أنه تم العثور على تعليق على مقال كتبه الدكتور حكمت القطاونة عن الزعيم المصري، واختصار التعليق أن زوجة عبدالناصر هي حفيدة العلامة الجعفري الشيعي كاظم رشتي، وهو هاشمي هاجر أجداده إلى ايران وسكنوا مدينة رشت كتجار، وبسبب خلافات فقهية هاجر الى مصر وسكن حلوان، ومن أحفاده السيدة تحية والصحافية الشهيرة صافي ناز كاظم والدكتورة عميدة كلية الإعلام بجامعة القاهرة السابقة جيهان رشتي.
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تحية محمد كاظم (1 مارس 1920 - 25 مارس 1992) زوجة الرئيس المصري الراحل جمال عبد الناصر وقد تزوجها في عام 1944 ووالدها في الأصل من إصفهان، إيران. تعرف عليها في الإسكندرية فقد كان جمال عبد الناصر صديق والدها تاجر السجاد الميسور الحال. عاش معها حياة سعيدة قبل وبعد توليه حكم مصر. وأنجبت لهمنى، هدى، خالد، عبد الحكيم، عبد الحميد. توفيت في عام 1992 ودفنت بجوار زوجها الزعيم الراحل حسب وصيتها.

تحية كاظم هي حفيدة العلامة الجعفري الشيعي الإيرانى كاظم رشتي. وكان والداها تاجر سجاد وشاي وحاصل على الجنسية المصرية واشترط أخواها أن يكون زواج عبد الناصر بشقيقته بموافقة ومباركة عبد الحميد بك كارزوني وكان كارزوني تاجراً كبيراً وشيعياً ورئيساً لجمعية الجالية الإيرانية في مصر وحصل منه على ما أراد وتم الزواج في 1944.

 لصحفية بالأهرام “عايدة رزق”، ابنة الراحلة عناية كاظم، شقيقة زوجة عبدالناصر، البالغ عمرها 65 سنة، ذكرت أثناء الاتصال أن عمر خالتها، زوجة الزعيم المصري، كان 11 سنة حين توفي والدها الإيراني في 1937 ومن بعده بعامين توفيت والدتها المصرية فاطمة، وهي من مدينة طنطا البعيدة 90 كيلومتراً في الشمال المصري.
وقالت إن محمد إبراهيم كاظم، والد زوجة عبدالناصر، كان تاجر سجاد وشاي وحاصل على الجنسية المصرية، “ولم تكن ممارسته الدينية شيعية، ولا نمط حياته ايرانياً أيضاً بحسب ما أعتقد، وليس من الحكمة أن أتحدث عن خالتي تحية بوجود أولادها، والأفضل أن تتصل بهم”، وفقاً لما قالت كنصيحة منها.
منى عبدالناصر، ابنة الزعيم المصري وأرملة الراحل أشرف مروان، فقالت إن جد والدتها، واسمه مصطفى كاظم، هو الذي هاجر من أصفهان إلى مصر. أما والد أمها فأبصر النور في القاهرة.
وتؤكد وحدها فقط بأنه نشأ مصرياً، ولم يكن شيعياً على الإطلاق “ووالدتي أيضاً لم تكن كذلك، لأنها نشأت كالمصريين تماماً وعاشت كما يعيشون، ولا شيعة عندنا في مصر على أي حال”، بحسب قولها.
منى أشارت إلى أن والدتها التي أصدرت مذكرات لم تتضمن الكثير عنها، بل معظمها عن زوجها شخصياً “لم تكن تعرف كلمة فارسية واحدة، بل كانت تتحدث الفرنسية التي تعلمتها في صغرها بمدرسة “سان جوزف” بالقاهرة، وكذلك الإنكليزية التي تعلمتها على يد مدرسة خاصة”.
وأوضحت فيما تتذكره عن والدتها أنها رأتها وسمعتها مرات عدة تؤكد لأولادها وهي تستعد للصلاة بأنها تؤديها على طريقة المذهب الحنفي، أي وضع اليد اليمنى على اليسرى (الاعتماد) على الصدر للمرأة، وتحت السرة للرجل، وكانت تقول لهم: أنظروا كيف أضع يديّ.
وقالت: “لم تكن والدتي شيعية، ولا شافعية، إنما على المذهب الحنفي، وهذا كان اختيارها”. والمعروف أن قلة من المصريين هم على المذهب الحنفي وأكثريتهم على الشافعي الذي لو كانت منه لبقيت عليه كبقية المصريين.
وللتأكيد على أن والدتها التي أبصرت النور في 1923 بالقاهرة لم تنشأ ببيت شيعي، قالت إنها بعد وفاة والدها ووالدتها عاشت ببيت شقيقها الأكبر عبدالحميد وفي بيته كانت تقيم معه شقيقتها منيرة، وكانت هي التي تابعت تربيتها، والاثنتان مولودتان في مصر. وأكدت منى أنها لم تر والدتها تمارس أي تصرف ديني أو اجتماعي مختلف عن التصرفات البديهية للمصريين. 
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وهناك من يكتب مؤكدا من دون أي دليل أن زوجة عبد الناصر كانت وراء فتوى أصدرها شيخ الأزهر الراحل، محمود شلتوت، وتجيز التعبد طبقا لأحكام المذهب الجعفري، وكانت من أولى فتاويه في 1958 وهو عام تسلمه للمنصب.

يؤكد آخرون أيضا أن عبد الناصر كان معجبا بموسى الصدر، وينقلون عمن يذكرون أن اسمه هادي خسرو شاهي، والرواية هي من توابع اللقاء الذي جرى في 1969 بين الصدر وعبد الناصر على طاولة الغداء أن الزعيم المصري قال: "يا ليت كان للأزهر رئيس زي السيد موسى الصدر". 

وكان الاعجاب متبادلا بالتأكيد من ناحية الامام اللبناني، ففي موقع "يوتيوب" فيديو بعنوان "عبد الناصر وآمال الأمة" وهو عن مقابلة متلفزة مع الصدر بعد وفاة الزعيم المصري، نرى كم يمتدح الصدر جمال عبد الناصر بوضوح. 

ونلمس من الفيديو، وكذلك من الاطلاع على الحياة الخاصة لزوجة عبد الناصر، برغم قلة المعلومات عنها، كم كان التسامح الجميل رائعا بين المسلمين

تحیه محمدکاظم همسر رئیس‌جمهور مصر، جمال عبدالناصربود و تبار ایرانی داشت و پدرش، کاظم بغدادی یکی از کارمندان ایرانی ساکن در قاهره بود. تحیه از ۲۳ ژوئن ۱۹۵۶ میلادی تا ۲۸ سپتامبر ۱۹۷۰ میلادی، بانوی اول مصر بود که در سال ۱۹۴۴ میلادی با عبدالناصر ازدواج کرد. [۱] عبدالناصر، پیش از ازدواج، موافقت پدر خود و رهبر ایرانی‌های مصر را برای این ازدواج دریافت کرد.[۲]  

احوال مغرب بزرگ (ليبي، تونس، الجزاير، مراكش، صحراء، موريتاني مالي سنگال چاد نيجر) 
احوال بلاد  ترك (از تركیه وقفقاز و قرقيزستان  تا مغولستان)
احوال  شبه قاره هند (از پاكستان تا هندوستان و بنگلادش و اراكان) 
[image: image112.png]INDIA




مديريت جستجوي كوكل توسط كاربران براى ارائه نتايج دلخواه كاربر غالب، اين بار: منحرف کردن موتور جستجوی گوگل: دستمال توالت به جای پرچم پاکستان
در پی حمله انتحاری به سربازان هند در کشمیر که به تیره شدن روابط این کشور با پاکستان انجامید، نتایج موتور جستجوی اینترنتی گوگل طوری منحرف شده که با جستجوی عبارت انگلیسی "بهترین دستمال توالت جهان"، پرچم کشور پاکستان ظاهر می‌شود.

تعداد افرادی که یک عبارت را سایت گوگل جستجو کنند، بر نتیجه گوگل تاثیر می‌گذارد.

احتمال داده شده که کاربران منتقد دولت پاکستان با تاثیر گذاشتن بر سیستم جستجوی گوگل باعث چنین نتیجه ای شده‌اند.

پس از حمله انتحاری روز ۱۴ فوریه در کشمیر تحت کنترل هند، که به کشته شدن ۴۶ مامور پلیس هند منجر شد، کاربران شبکه های اجتماعی شروع به انتقاد از پاکستان کردند و ماجرای این حمله به یکی از موضوع‌‌های پرطرفدار شبکه‌های اجتماعی تبدیل شد.

گروه "جیش المحمد" که در پاکستان مستقر است، مسئولیت این حمله را به عهده گرفته است.

پاکستان از این حمله به شدت ابراز نگرانی کرده اما گفته هیچ مسئولیتی در این زمینه ندارد. هند ولی پاکستان را متهم می‌کند که در برخورد با گروه‌های شبه نظامی مستقر در آن کشور کوتاهی می‌کند.

پس از این حمله، آرون جیتلی، وزیر مشاور در دولت هند گفت که این کشور "از هر ابزار دیپلماتیک" برای قطع ارتباط پاکستان با جامعه جهانی استفاده خواهد کرد.

· افزایش تنش میان هند و پاکستان؛ چهار سرباز هندی در کشمیر کشته شدند
· هند پس از حمله کشمیر: پاکستان را 'کاملا منزوی' می‌کنیم
با جستجوی این عبارت در سایت گوگل، خبرهای مربوط به این ماجرا به دست می‌آید اما اگر در قسمت عکس گوگل عبارت "بهترین دستمال توالت در جهان" جستجو شود، تصویرهایی از پرچم سبز و سفید پاکستان ظاهر می‌شود.

شرکت گوگل درباره اینکه چطور چنین اتفاقی افتاده، توضیحی نداده است.

· تغییر سیاست گوگل در مورد واژه 'فلسطین'
· واکنش گوگل به ترامپ؛ جستجوگر ما سیاسی نیست
این اولین بار نیست که نتایج عجیبی از جستجوی گوگل به دست آمده است: چندی پیش برای جستجوی واژه "احمق" به زبان انگلیسی عکس دونالد ترامپ،‌ رئیس جمهوری آمریکا ظاهر می‌شد و در سال ۲۰۱۵ گوگل در پاسخ به جستجوی عبارت "ده تبهکار بزرگ" عکس نارندرا مودی، نخست‌وزیر هند را پیشنهاد می‌داد.

گوگل به دلیل این مساله از نخست وزیر هند عذرخواهی کرد.

پیش‌تر دونالد ترامپ، رئیس‌جمهوری آمریکا گوگل را متهم کرده که الگوریتم‌های جستجوگر خود را به نحوی تنظیم می‌کند که اخبار "ضدترامپ" و "چپ‌گرایانه" بیشتر دیده شود،‌ اما مسئولان گوگل با رد این ادعا گفتند که دیدگاه‌های سیاسی نقشی در شکل‌گیری نتایج در این جستجوگر ندارند.
فرمانده سپاه ایران، پاکستان را حامی تروریست های حمله به اتوبوس حامل پرسنل سپاه خوانده وآنرا بهحمله نظامى تهديد كرد.

به گزارش اسپوتنیک به نقل از تسنیم، سرلشکر محمد علی جعفری فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران با اشاره به حادثه تروریستی زاهدان گفت: خداوند دشمنان ما را احمق آفریده است و آنها نمی‌دانند خون شهید چه اثری دارد.
سرلشکر جعفری خطاب به دولت پاکستان اظهار داشت: دولت پاکستان که این ضدانقلاب‌ها و عناصر خطرناک برای اسلام را پناه داده و می‌داند محلشان کجاست و اینها تحت حمایت نیروهای امنیتی پاکستان هستند، باید نسبت به این جنایتی که صورت گرفته، پاسخگوی قطعی باشد؛ بدون تردید اگر آنها را مجازات نکند در آینده نزدیک اقدامات جبرانی ما روی این نیروی ضدانقلاب انجام خواهد شد و دولت پاکستان هم هرچه می‌بیند آثار و پیامدهای حمایتش از این گروه ضدانقلاب خواهد بود و همان‌طور که رئیس جمهور گفت برخورد ما با گذشته متفاوت خواهد بود و دولت پاکستان باید نحوه برخوردش با این گروه را تغییر دهد.

شایان ذکر است که روز چهارشنبه گذشته بر اثر یک حمله تروریستی انتحاری در جاده خاش ــ زاهدان به اتوبوس حامل پرسنل سپاه، 27 تن كشته و تعداد دیگری مجروح شدند.
دردسری به نام پاکستان
از زمان تاسیس کشور پاکستان تا به حال می توان گفت ایران بهترین همسایه برای این کشور بوده اما در نهایت تاسف شاهد آن می باشیم که برخی در پاکستان تحت تاثیر پول های عربستان سعودی و امارات و تشویق های آمریکا زمینه فعالیت گروه های تروریستی فعال بر علیه ایران را باز کرده اند.

می توان گفت تا به حال کم و بیش ایران تنها کشور همسایه پاکستان بود که از گزند فعالیت گروه های تندرو تروریستی در این کشور به نوعی در امان بود اما امروزه ایران نیز مانند هند و افغانستان تحت تاثیر فعالیت این گروه ها قرار گرفته.
بر کسی پوشیده نیست که ریشه گروه های تروریستی وهابی مانند القاعده و طالبان در مدارس مورد حمایت عربستان سعودی در پاکستان کاشته شده و زمانی که ایالات متحده تصمیم گرفت با شوروی در افغانستان بصورت واسطه ای درگیر شود به این گروه ها پر و بال داد.
بعد ها همین گروه ها الهام بخش دیگر گروه های تروریستی از شرق آسیا گرفته تا غرب آفریقا و اروپا شدند و امروزه کل جهان با فعالیت این گروه های تروریستی درگیر می باشد.
همه کارشناس ها هم بخوبی می دانند که سازمان های امنیتی پاکستان با پشتیبانی ایالات متحده و همپیمانان اش، هم زمینه فعالیت این گروه ها را فراهم می کنند وهم هدایت آنها را.
علیرغم اینکه اسامه بن لادن ، که دست پرورده آمریکا بود، بعد ها دشمن شماره یک ایالات متحده به حساب می آمد، اما طبق گزارش آمریکایی ها وی را در پاکستان ونزدیک یک پایگاه نظامی یافتند.

حال اینکه خود سازمان های امنیتی پاکستان وی را لو داده باشند یا نه بحث دیگری می باشد اما نمی توان باور کرد که بن لادن بدون اطلاع پاکستانی ها در آنجا مخفی شده بود حال بحث اطلاع داشتن آمریکایی ها از این ماجرا به کنار، چون با توجه به روابط تنگاتنگ اطلاعاتی و امنیتی میان آمریکا و پاکستان بعید به نظر می آید که پاکستانی ها بدون هماهنگی با آمریکایی ها بن لادن را برای وقت مناسب تحت حمایت خود کنار گذاشته بودند.
دیگر همسایه شرقی پاکستان یعنی هند هم از فعالیت گروه های تروریستی مورد حمایت پاکستان آسایش نداشته و همین چند روز پیش هم عملیات تروریستی بر علیه گروهی از نظامیان هندی توسط این گروه های تروریستی انجام شد.
اینکه پاکستان مدعی باشد روابط خوبی با ایران دارد و به هیچ وجه از فعالیت گروه های تروریستی مخالف ایران خبر ندارد، پاسخ قانع کننده ای برای ایرانی ها به حساب نمی آید و اگر ایرانی ها تا به حال تلاش کرده اند مسیر راه حل سیاسی و دیپلماتیک را برای جلوگیری از حضور این گروه ها در خاک پاکستان استفاده کنند نمی تواند راهکاری ابدی به حساب آید.
بدیهی است که برخی کشورهای دشمن با ایران و پاکستان تلاش دارند مرز های میان دو کشور را بحرانی کنند و ایرانی ها را وادار به واکنش نظامی نمایند تا بلکه جنگی میان ایران و پاکستان در گیرد.
مشخص است این کشورهای عربی جسارت رویارویی مستقیم با ایران را ندارند و به همین دلیل مانند زمانی که از صدام حسین برای راه انداختن یک جنگ بر علیه ایران حمایت کردند امروزه تلاش دارند پاکستان را درگیر این ماجرا کنند.
صبر ایرانی ها هم حدی دارد و اگر راهکار های سیاسی جواب ندهد قطعا به دنبال راهکار های دیگر خواهند رفت اما اینکه این راهکارها چه باشد احتمالا فقط مقامات امنیتی و نظامی و سیاسی می دانند چه هست.
ولی به هر حال این راهکارها می تواند از حمله نظامی به پایگاه های تروریست ها گرفته تا حمایت از گروه های مخالف این گروه ها در خاک پاکستان و یا حتی فضا سازی برای فعالیت گروه های مخالف پاکستان در مرز پاکستان باشد.

به نظر می رسد با توجه به شرایط روابط خوب سیاسی فیما بین ایران و پاکستان حد اقل ایرانی ها فعلا به دنبال راهکار حمله نظامی مستقیم در داخل خاک پاکستان نخواهند بود مگر اینکه این عملیات با هماهنگی دولت پاکستان یا بصورت مشترک با ارتش پاکستان باشد.
ولی اگر این اتفاق پیش نیاید ممکن است ایرانی ها برای تشر زدن به پاکستان فضایی را برای فعالیت مخالفین پاکستان در مرزهای فیما بین دو کشور فراهم کند.
امروزه پاکستانی ها بسیار از حضور هندی ها در بندر چابهار و طرح احداث کانال شمال به جنوب ناراحت هستند و باور دارند که سازمان های اطلاعاتی و امنیتی هند از این ماجرا برای تجسس و یا کنترل مرزهای غربی پاکستان استفاده می کنند اما شواهد نشان می دهد که ایرانی ها، حد اقل تا الآن، به هیچ وجه اجازه چنین فعالیتی را به هندی ها نداده اند ولی ادامه فعالیت گروه های تروریستی مقیم در پاکستان بر علیه ایران می تواند زمینه ای برای همکاری بیش از پیش ایران و هند و حتی افغانستان جهت کنترل این همسایه دردسر ساز ایجاد کند و قطعا این ماجرا به ضرر پاکستان تمام خواهد شد.
با توجه به شرایط داخلی متزلزل رهبران کشورهای عربی که پاکستان را تشویق می کنند به این گروه های تروریستی فضا دهد می توان گفت شرط بندی روی این کشورها شرط بندی روی اسب لنگ به حساب می آید و با توجه به نشستن نمایندگان این کشورها با آقای نتانیاهو سر میز شام در ورشو قطعا بسیاری از مردمان این کشورها امروز ناراحت هستند و ایران هم می تواند از این شرایط بهره ببرد و کشورهای پشتیبان این تروریست ها را دچار چالش نماید.
بدیهی است در این شرایط اگر اینان یک سنگ بر علیه ایران پرتاب کرده باشند با رگباری از سنگ ها مواجه خواهند شد و آنوقت پاکستان تنها خواهد ماند و قطعا ایرانی ها این روز ها و شهدایشان را فراموش نخواهند کرد.

نشر خبر {همكاري هند در رصد تروريستهاي باكتاني مهاجم به ايران} در رسانه ها وتبليغ ان؛ بسيار مؤثرتر و هوشمندانتر از تهديد مستقيم باكستان است

احوال خاوردور (ژاپن و آسياي جنوب شرقي تا استراليا و نيوزلند)
 احوال بقيه افريقا 
احوال اروپا 
ماه درخشان مصنوعی بر فراز آسمان سوئيس!!! بوسيله جرثقيل
گیزمیر هنرمندی با نام مستعار SpY که در میان هنر دوستان تا حدودی شناخته شده است این بار دست به کاری بزرگتر زده است. او با کمک دانشجویان دانشگاه سوئیس یک ماه درخشان مصنوعی ساخته و آن را از یک جرثقیل صنعتی آویزان کردند.

 به گزارش سرویس علمی جام نیوز به نقل از  زیست آنلاین، از گیزمیر هنرمندی با نام مستعار SpY که در میان هنر دوستان تا حدودی شناخته شده است این بار دست به کاری بزرگتر زده است. او با کمک دانشجویان دانشگاه سوئیس  یک ماه درخشان مصنوعی ساخته و آن را از یک جرثقیل صنعتی آویزان کردند.
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عطوان: کنفرانس ورشو فروپاشی ناتوی عربی را کلید زد
عطوان نوشت، هر کس، امت اسلامی و تعهد آن به آرمان‌هایش را زیر پا گذاشت و در مسیر عادی سازی با اسرائیل پیش رفت و گمان کرد، اسرائیل دوست و محافظ آنهاست، پشیمان خواهد شد.
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به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری فارس، «عبدالباری عطوان»، در بخش سخن سردبیر روزنامه فرامنطقه‌ای «رای الیوم»، فعالیت‌های جوامع مدنی و شبکه های اجتماعی در کشورهای عربی در مخالفت با عادی سازی با رژیم صهیونیستی را بر غول‌های رسانه‌ای حکام عرب غالب توصیف کرد.

در عنوان این یادداشت آمده است: ناتوی عربی در اتاق مراقبت‌های ویژه در حال احتضار است، کنفرانس ورشو آغاز فروپاشی ناتوی عربی بود. پنج دلیل برای این قضیه ارائه می‌دهیم که این تحول شتابان را تایید می‌کند.

عطوان گفت: ما به وال استریت ژورنال نیاز نداریم که به ما گزارش دهد که پروژه دولت دونالد ترامپ برای ایجاد یک اتحاد عرب سنی شامل شش کشور خلیج (فارس) و همچنین مصر و اردن در اتاق مراقبت‌های ویژه است، آن هم پس از شکست بزرگ و مفتضحانه کنفرانس ورشو که هفته گذشته  با هدف تقویت عادی سازی اعراب-اسرائیل و تاجگذاری بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر، به عنوان رهبر این اتحاد برگزار شد.

وی افزود: کنفرانس ورشو برای تمام وزرای خارجه کشورهای عربی که در آن شرکت داشتند بازتاب منفی داشت چون مردم کشورهایشان مخالف این عادی سازی هستند و امپراتوری‌های رسانه‌ای آنها موفق به پنهان کردن این واقعیت و تبلیغ برای اقدامات اشتباه آنها نشدند.

به عقیده رای الیوم، شواهد متعددی موید مسائل فوق است:

نخست اینکه، یوسف بن علوی، وزیر خارجه عمان از موضع دولت خود درباره عادی سازی با اسرائیل عقب نشینی کرد و در جریان سفر به مسکو گفت که ملاقات‌های با نتانیاهو به معنای عادی‌سازی نیست و عادی‌سازی تنها پس از تشکیل کشور مستقل فلسطینی صورت خواهد گرفت.

نویسنده نوشت: اما به اعتقاد ما این توجیه هم کافی نیست و باید در راستای پایبندی به طرح صلح عربی و بندهای آن که در اصل عربستان و کشورهای عربی حاشیه خلیج (فارس) بنای آن را گذاشتند همه ملاقات‌های آشکار و محرمانه با مقامات اسرائیلی متوقف شود و علنا اعتراف شود که اسرائیل خطرناک‌ترین دشمن برای امت عربی است.

این روزنامه دومین دلیل را آشفته حالی خالد الیمانی، وزیر امور خارجه (دولت مستعفی) یمن دانست که خوش‌وبش وی با نتانیاهو در جریان کنفرانس ورشو در کانون توجه رسانه‌ها قرار گرفت و حالا او تلاش می‌کند این قضیه را به پروتوکلی که او را در کنار نخست وزیر رژیم صهیونیستی قرار داد، مرتبط کند؛ توجیهاتی که برای یمنی‌ها و عموم عرب‌ها قابل قبول نیست و این مواضع دولت مستعفی یمن زیباترین هدیه را به جنبش انصارالله تقدیم کرد.

سومین دلیل رای الیوم بی آبرویی است که  اکثر وزرای خارجه کشورهای عربی شرکت کننده در این کنفرانس، به ویژه کشورهای حاشیه خلیج فارس (امارات متحده عربی، عربستان سعودی و بحرین) از حضور خود در این نشست احساس کردند، کسانی که در جلسه پشت درهای بسته در ورشو  تهدید ایران را پیش از تهدید اسرائیل  خواندند.

این روزنامه افزود: اما در همین حال برخی از آنها از گرفتن عکس جمعی شرکت کنندگان در کنفرانس امتنع کردند، هیچ کدامشان حاضر به صحبت کردن با مطبوعات نشدند و حتی از خبرنگاران هم فرار می‌کردند، البته  اگر آنها از آنچه انجام می‌دهند شرمنده نیستند، چرا فرار می‌کردند؟.

چهارمین دلیل رای الیوم، تظاهرات صدها هزار نفر از مردم یمن در اعتراض به برگزاری کنفرانس و نشستن وزیر خارجه دولت مستعفی یمن در کنار نتانیاهو است که در آن الیمانی میکروفونش را در اختیار نخست وزیر رژیم اشغالگر قرار می‌دهد تا علیه عرب‌ها و بخصوص فلسطینی‌ها گستاخانه حرفی بزند.

پنجمین دلیل رای الیوم تأکید عبدالفتاح السیسی، رئیس جمهور مصر در نطق خود در کنفرانس مونیخ بر این موضوع است که حل مساله فلسطین راه دستیابی به ثبات، امنیت و صلح در منطقه است، گویی او به شکل غیرمستقیم از مشارکت وزیر خارجه خود در کنفرانس ورشو معذرت خواهی می‌کند و مخالفت خود را با وزیران خارجه کشورهای عربی خلیج (فارس) اعلام می کند که در ورشو گفتند، تهدید ایران بر مساله مناقشه اعراب و اسرائیل تقدم دارد.

این روزنامه تصریح کرد: واکنش مردمی کشورهای عربی به انحراف حکومت‌هایشان و عبور از مساله اصلی جهان عرب به منظور پاسخ به خواسته‌های آمریکا و اسرائیل و همچنین اوج گیری قدرت محور مقاومت همگی عواملی است که همه معادلات در منطقه را دگرگون کرده و چنین عقب‌نشینی کشورهای عربی از مواضعشان در ورشو را تحمیل کرد.

به عقیده عطوان، شرم‌آور است که همه وزیران خارجه اتحادیه اروپا به استثنای انگلیس که کشورش ماه آتی از این اتحادیه خارج می‌شود کنفرانس ورشو را تحریم کردند، از جمله فدریکا موگرینی، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا و همچنین همتایان آنها از کشورهای چین، روسیه، ترکیه و هند اما دوازده وزیر خارجه عربی در پاسخ به فرمایش مایک پمپئو وزیر خارجه آمریکا و جرد کوشنر طراح طرح شوم معامله قرن در آن حضور یافتند.

نویسنده افزود: شرم آورتر این است که ماهاتیر محمد، نخست وزیر مالزی، از اجازه دادن به ورزشکاران اسرائیلی برای شرکت در مسابقات ورزشی در خاک این کشور خودداری می‌کند، درحالی که ورزشکاران اسرائیلی تحت حفاظت تیم‌هایی از موساد در رفت و آمد به پایتخت‌های کشورهای عربی حاشیه خلیج (فارس) هستند.

رای الیوم نوشت: جامعه عربی مخالف عادی‌سازی، شروع به تحرکاتی قوی کرده است و محافل شبکه‌های اجتماعی ابتکار عمل خود را برای مقابله با رژیم‌های عادی‌‌کننده به دست گرفته‌اند؛ جنبشی که بر امپراطوری‌های رسانه‌ای که میلیاردها دلار برای توجیه اشتباهات حکام عرب هزینه می‌کنند غالب بوده است.

عطوان گفت: از همه برادرنمان در شرق و غرب جهان عربی و اسلامی که "نه" بزرگی به عادی‌سازی و آنهایی که عادی‌سازی می‌کنند، گفتند، متشکریم بخصوص مردم عربستان و منطقه خلیج (فارس) که جمعیت‌هایی را در این زمینه تشکیل داده‌اند و برخی از آنها به همین دلیل بازداشت شده و هنوز در پشت میله‌های زندان هستند، چون نمی‌خواهند از مواضع شرافتمندانه ملی خود دست بردارند.

در پایان این یادداشت آمده است: هر کسی که این امت و پایبندی آن به آرمان‌هایش را زیر پا گذاشت و در مسیر عادی‌سازی با اسرائیل پیش رفت و گمان کرد که اسرائیل دوستی متحد و محافظ آنهاست، انگشتان دست خود را از سر پشیمانی خواهد گزید؛ این در حالتی است که بهای سنگینی ندهند؛ روزهای آتی همه چیز را روشن می‌کند.

اين تحليلكر عرب اكرجه دولتهاي خائن عربي (صهيوعرب) را تقبيح كرده است، اما بي انصافانه تنها كشور نه كوينده به اسرائيل و ايستنده در برابر دشمن مسلمين و حاضر در ميدان دفاع از فلسطين يعني ايران و حزب الله و انصار الله عموم شيعيان جهان را ناديده كرفته و صريحا نام نمي برد و تجليل نمي كند مصر خائن كه عملكردش بدتر از اسرائيل است را بخاطر يك جمله توخالي فلسطين .... توجيه كرده و خيانتهاى رسميش از جمله شركت در ورشو را به حساب مبارزه براى فلسطين مي كذارد!!!
باسخ محكم مجارستان به تهدید امریکائی در سفر «پمپئو» به بوداپست: سخنان پمپئو را ریاکاری ناهنجار توصیف کرد.
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راشا تودی – ترجمه رضا نافعی
مایک پمپئو وزیرخارجه امریکا، در سفر خود  به  بوداپست پایتخت مجارستان به دولت آن کشور هشدار داد که  همکاری با چین و روسیه  خطر هائی در بر دارد. وزیر خارجه مجارستان اعتنائی به این تهدید نکرد و از » ریاکاری ناهنجار» سخن گفت.

از هشت سال پیش تا کنون این نخستین دیدار یک وزیر خارجه امریکا از اروپای شرقی بود. پمپئو در دیدار پنج روزه خود از اروپای شرقی با وزیرخارجه مجارستان دیدار کرد.

پمپئو در سفارت امریکا در بوداپست گفت: «از سال 2011 تا کنون  من نخستین وزیر خارجه امریکا هستم که از مجارستان دیدار می کنم.  بسیاری از نگرانی هائی که از آنها سخن گفته شده، چیزهائی هستند که در غیاب امریکا رخ داده اند، بنا بر این من فکر می کنم این که ما اینک در اینجا هستیم حائز اهمیت بسیار است».

پمپئو در دنبال سخنان خود گفت: این که امریکا مدت زیادی از مجارستان دوری کرده سبب گشته که کسانی این خلاء را پر کنند  که پذیرای ارزش های ما (در تهاجم و جنايت و غارت ملتها) نیستند. روس ها و چینی ها اینجا به نفوذ بیشتری دست یافته اند، آنها کوچکترین اعتباری برای ارزش هایی که ما به آنها  دل بسته ایم  قائل نیستند.

بر اساس این ارزیابی، وزیر خارجه امریکا هشدارباشی در چمدان سفر خود برای دولت مجارستان به همراه آورده بود که بنظر دولت واشنگتن روابط حسنه ای با مسکو و پکن دارد.

پمپئو روز دوشنبه در کنفرانس مطبوعاتی مشترک با وزیر خارجه مجارستان گفت:» ما نباید اجازه دهیم که پوتین گوه ای میان دوستان ناتو فرو کوبد. ایالات متحده و همپیمان های آن «با وقوف کامل به تاریخ می دانند» که روسیه  در هیچ زمانی دوست آزادی و استقلال ملل کوچک نبوده است.

اما منظور پمپئو فقط کرملین نبود. او  به همپای مجارستانی خود هشدار داد که مواظب خطرهای همکاری با چین هم باید باشد و توضیح داد  » بمحض آن که مجارستان  دست چین را بفشارد بدهکار شده است، هم  سیاسی و هم اقتصادی».

سفارش ویژه او به کشورهای اروپائی این بود که مبادا برای ایجاد شبکه های جی 5 – 5G- با کنسرن چینی » هوآ وای» وارد همکاری شوند. پمپئو گفت:» ما می خواهیم مطمئن شویم که فرصت ها و خطرات استفاده از این دستگاه ها را به شما نشان داده ایم».

وزیر خارجه مجارستان در پاسخ به آموزش های پمپئو گفت » تا وقتی برخی از کشور ها وقت خود را صرف دخالت در امور دیگر کشورها می کنند، جهان ما، جهان بهتری نخواهد شد.

او تاکید کرد که بوداپست می تواند  مناسبات شفاف  با مسکو و پکن  و غرب داشته باشد . وزیر خارجه مجارستان  سخنان پمپئو را ریاکاری ناهنجار توصیف کرد.

وزیر خارجه بودا پست گفت در سطح انتقادات زیادی جریان دارد و در زیر سطح ، میان روسیه و اروپا داد و ستد های میلیاردی در جریان است.

عکس: نخمست وزیر مجارستان
https://deutsch.rt.com/international/84207-enorme-heuchelei-ungarn-unbeeindruckt-von-us-warnung/
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نه امنیت (اروبا) و نه دوستی (با آمريكا) = این بود واقعیت کنفرانس مونیخ
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اسپوتنیک بزبان المانی – ترجمه رضا نافعی
برجستگی های چشمگیر کنفرانس امسال مونیخ عبارت بودند از رنگ آبی آسمانی لباس مهماندار کنفرانس که رنگ اتحادیه اروپاست، حضور آنگلا مرکل، که احتمالا اخرین حضور او در کنفرانس بود، تظاهرات مردم علیه کنفرانس و حضور لاوروف، وزیر خارجه روسیه که اصلا و ابدا نه منزوی  بود و نه رانده شده به گوشه ای . کنفرانس امنیت مونیخ درست آن چیزی را به نمایش گذاشت که می خواست آن را پنهان کند: امریکا و اروپا ازهم دور شده اند..

افتتاح کنفرانس همراه بود با شور و خوش بینی. ولفگانگ ایشینگر که از 11 سال پیش رئیس کنفرانس است سخنران اول بود که می خواست وحدت کشورهای اروپائی را به نمایش بگذارد. وحدت  کشورهائی را که  یک روز قبل در کنفرانس امنیت کوچکتری در لهستان، در مورد ایران، بنمایش گذاشته بودند. به این معنی که بسیاری از وزرای خارجه کشورهای اروپائی و نیز روسیه کنفرانس را بکلی بایکوت کرده بودند. ایران را، که  در آن کنفرانس بر سکوی اتهام قرار داشت، اصلا به کنفرانس دعوت نکرده بودند.

هدف آن بود که در آن کنفرانس با متوسل شدن به آشویتس،  بعنوان استدلال، که خود گرزی است نابود کننده، کشورهای مرکزی اروپا، آلمان و فرانسه و افزون بر آنها، انگلستان راه هم، بالاخره اسیر وحشت  و مجبور به خروج از برجام سازند.  این خواست را مایک پنس، معاون رئیس جمهور امریکا، یک بار دیگر با اصرار تمام، طی رعب آور ترین نطق ارائه شده در کنفرانس مونیخ نیز مطرح ساخت.

فهرست خواست های امریکا
ایران، لوله گاز مشترک روسیه- اروپا » نورد استریم2″ و آنچه باصطلاح » 2 در صد – هدف» نام گرفته، یعنی آن دو در صدی که  کشورهای عضو ناتو  باید از تولید ناخالص ملی   خود  به صندوق بودجه نظامی ناتو  پمپاژ کنند، خواست های فعلی امریکا از اروپاست.

ایران باز موفق شد، از ونزوئلا، روسیه، چین و با فاصله زیاد کره شمالی و کوبا جلو بزند  و به مقام  دشمن درجه اول امریکا ارتقاء یابد. .

با توجه به این نکات،  از منظر امریکا ، چین و روسیه به کنار، اما  کار همپیمان های اروپائی که به قراردادی که پس از مذاکراتی دشوار منعقد گشته ، نه تنها محکم چسبیده اند بلکه   در امر تحریم ایران توسط امریکا، دست به تخریب هم میزنند، و  میکوشند کاری کنند که ایران بتواند تحریم ها را دور بزند، این کار در واقع توهین به امریکاست.

امریکائی ها در مورد نورد استریم 2 هم با همین وضع اسفبار روبروهستند. ایالات متحده امریکا در سال 2017 قانونی وضع و تهدید کرد که کمک کنندگان به ایجاد لوله کشی گاز روسیه- اروپا با تحریم مواجه خواهند شد.

از آنجا که این لوله گاز ارزان روسیه را به اروپا حمل می کند سبب می گردد که گاز صخره ای امریکا در اروپا امکان رقابت نداشته باشد و نتواند دراینجا بفروش برسد. در این مورد هم در برابر خواست و قانون امریکا و تهدید های آن مقاومت می شود بوِیژه از سوی آلمان.

در مورد پرداخت هزینه های نظامی نیز  آلمان فدرال عقب مانده است. در حالی  که شاگردان نمونه و مطیعی چون لهستان و کشورهای بالتیک مقدار دو درصدی که مقرر شده است را فورا می پردازند، آلمان هنوز هم بجای دو در صد، 1،25 درصد به صندوق ناتو می پردازد. البته تفاوت است میان آن دو درصدی که استونی می پردازد، که در کل بالغ می شود بر نیم میلیارد یورو، و  دو در صدی که آلمان باید بپردازد، که بالغ می گردد به 60 میلیارد یورو.

چنان که مشاهده میشود، اروپا، شریک کوچکتر، در برابر امریکا، شریک بزرگتر، دست به شورش زده است. شورش تحت رهبری مرکل، که هر چه میزان باختش کمتر می شود، کیفیت رهبری اش بهتر می گردد.

از این رو، امریکائی ها چند سالی است که در برابر اروپا ازیک استراتژی دوگانه ای پیروی می کنند. استراتژی نخست از طریق ارعاب و باج خواهی است، بویژه با بکار بردن اهرم اقتصادی، مانند گمرکات و تهدید به تنبیه و محاصره اقتصادی. استراتژی دوم  ایجاد دو دستگی میان کشورهای اروپائی است. به این صورت که کشورهای جوان و ضعیف اروپای شرقی را اروپای جوان می نامد و مورد حمایت قرار میدهد و بخش دیگر را اروپای قدیمی می خواند و مورد نتقاد قرار می دهد.

آغازگر تقسیم بندی کشورهای اروپائی به دو دسته نو و کهنه، » دونالد رامسفلد» وزیر اسبق دفاع امریکاست که در سال 2003حامیان اشغال عراق را  اروپای نو و مخالفان آن، مانند آلمان را اروپای کهنه نامید.

بنا بر این کنفرانس امنیت مونیخ میبایستی دوستی ترانس اتلانتیک را دوباره بند بزند. تقریبا هیچ نطقی در کنفرانس نبود که در ستایش همبستگی داد سخن ندهد اما از آن جرقه ای که باید فتیله را بگیراند  خبری نشد که نشد. در حالی که  بنظر می رسید خواست احیاء دوستی زنده است، صدراعظم مرکل با حضور خود کنفرانس را مفتخر کرده بود، هیئت نمایندگی امریکا نیز هیچگاه چنین پرشمار نبود که این بار بود.

ولی رفتار آنها طوری بود که گوئی از کره ای دیگر آمده اند. بنظر می رسید که مقایسه دو جهان نو و کهنه برای توصیف این وضع مناسب باشد ولی در جهت معکوس.

امسال نقطه اوج کنفرانس امنیت مونیخ روز شنبه بود، که صدراعظم مرکل و معاون رئیس جمهور امریکا بلافاصله، پشت سر هم ، به صحنه رفتند وصحبت کردند. در مونیخ هیچ جا جدائی دو جهان کهنه و نو چنین چشمگیر آشکار نشد.

مرکل بدون نوشته، خالی از تصنع و در عین حال پرشور و توام با مزاح سخن گفت و حضار ایستاده، با کف زدن های ممتد از او تجلیل کردند، پنس با سیمائی خشک و جدی، خودستائی ها و تهدیدات خود را از روی نوشته ای که در دست داشت خواند و پس از خواندن نوشته هایش فورا صحنه را ترک کرد و حضار برای رعایت ادب و آداب، کوتاه، دستی هم برای او زدند.

یکی از موارد بسیار معدودی که دموکرات ها و جمهوریخواهان امریکا در آن با هم اتفاق نظردارند، مخالفت با «نورد استریم 2 » است . آنچه بسیار جالب بود این بود که مرکل در سخنان خود، برغم دندان قروچه های پروشنکو، رئیس جمهور اوکرائین، و نیمی از نمایندگان سنای امریکا که در سالن حضور داشتند،  با   شدت و حرارتی تمام از لوله گاز روسیه و آلمان دفاع کرد.

مرکل بار دیگر در مونیخ تکرار کرد که روسیه و آلمان را نمی توان از یکدیگر جدا ساخت، بویژه در مورد گاز. مرکل یاد آور شد که آلمان از سالهای دهۀ هفتاد قرن پیش از روسیه و پیش از آن از اتحاد شوروی  گاز دریافت داشته و میدارد. امریکائی ها فقط  سه سال است که گاز مایع عرضه می کنند. مرکل برای آن که منتقدان تزویرگر نورداستریم 2 را خاموش سازد، که ادعا می کنند   ایجاد خط لوله گاز از روسیه به اروپا سبب می گردد که  اروپا بیش از حد به روسیه وابسته گردد  و به اوکرائین نیز لطمه خواهد خورد، تصویری ارائه کرد و گفت: اعم از این که گاز روسیه از طریق اوکرائین به اروپا برسد و یا از طریق لوله گاز هیچ تغییری در ماهیت یک ملکول گاز روسیه پیدا نخواهد شد» .

مرکل در نطقی که ایراد کرد از بیان انتقادات غیر منطقی به روسیه نیز خودداری نکرد. ولی هیچ عیب و انتقادی به گاز روسیه را مجاز ندانست. در واقع  رئیس جمهور امریکا باید  کسی را که قاطعانه از منافع خود دفاع می کند – آلمان اول- تایید کند.

برغم آن که مرکل طی سخنان خود چندین بار، دست دوستی ، حتی بیش از آن ، دستی تقریبا رفیقانه    بسوی امریکا دراز کرد، ولی پنس که بلافاصله پس از او به صحنه آمد و لب به سخن گشود اصلا به نطق مرکل اشاره ای نکرد و ادعانامه از پیش آماده شده خود از سر تا ته قرائت کرد و رفت.

از قرائن چنین بر می آمد که  امریکا قصد نداشت در مونیخ با اروپا خوش رفتاری ومجامله کند . امریکا هنوز خود را آنقدر فدرتمند می بیند که دست به تهدید بزند. پنس با فهرستی از خواست ها و طوماری ازخود ستائی های امریکای باشکوه ترامپ به مونیخ آمده بود. نحوه برخورد پنس نشان داد که همه پیشداوری ها علیه امریکا بعنوان پلیس جهانی، بجاست.  رفتار هیئت نمایندگی امریکا طوری بود که گوئی با مجسمه های مومی موزه مادام توسو روبروهستی- از سوئی با یک لبخند دائمی و از سوی دیگربا رفتاری مانند کسانی که فلج شده اند.

نزاع دموکرات ها و جمهوریخواهان بر سر ترامپ امریکا را به دو جبهه تقسیم کرده است. احتمالا به همین دلیل نمایندگان امریکا در مونیخ نمی توانستند به یک زبان مشترک صحبت کنند و مسائل را مطرح سازند.  نانسی پلوسی سخنگوی مجلس نمایندگان که گویا مقتدرترین زن امریکاست اصلا پشت تریبون کنفرانس امنیت مونیخ  قرار نگرفت ، درست مانند ایوانکا دختر ترامپ و همسرش جارد کوشنر که هردو از جمله افراد با نفوذ بشمار می آیند. بر خلاف آنها، یک سیاستمدار برجسته، جو بایدن، که در گذشته معاون رئیس جمهور بوده است، با اصرار خود را به پشت میز خطابه رساند، گرچه تا یک هفته پیش نام او در برنامه نبود. می خواست برای خود تبلیغات انتخاباتی بکند، چون قصد دارد سال آینده علیه ترامپ وارد مبارزه انتخاباتی بشود.  بایدن در نطق خود روشن ساخت که دموکرات ها قصد دارند در مبارزات آتی انتخاباتی با چه برنامه به میدان آیند که برنده شوند: با بدگوئی و بدزبانی علیه روسیه.

از آنچه در پس در های بسته میان رهبران 35 کشور و 80 تن وزیر چه گذشته است خبری به بیرون درز نکرده است. وزیر خارجه روسیه  سرگئی لاوروف، در کنفرانس مطبوعاتی نهائی خود به طعنه گفت همان بهتر که روسیه می تواند  باز هم کمی منزوی بماند. البته هیچکس در کنفرانس مونیخ مانند او مورد توجه نبود . لاوروف در سخنرانی خود در مونیخ به ایالات متحده امریکا هشدار داد که درپی تفرقه اندازی در سازمان ملل متحد نباشد و در پی آن نباشد که  سازمان ملل را تبدیل به » کلوپ برگزیدگان» سازد.

درست همین تصویر بر مونیخ نیز حاکم بود، احساس بیننده این بود که همه اتحادها در پی آن هستند که موجودیت خود را حفظ کنند و واقعیت های نوین در جهان را بسوی تماس های تازه پراگماتیک هدایت کنند.

https://de.sputniknews.com/politik/20190217324007776-fazit-zur-muenchner-sicherheitskonferenz/

آلمان زیر فشار روز افزون سرانجام تسلیم ترامپ می شود؟

راشا تودی – ترجمه رضا نافعی
کشاکش دیرین بر سر آلمان بار دیگر سخت بالا گرفته است. آلمان برای جناحی بسیار زورمند است و برای جناحی هنوز هم  سخت ناتوان. ولی همه  نگرانند، نگران سیاست آلمان هستند. از این رو امریکا میکوشد تا جلو تک روی های آلمان را بگیرد.

گرچه آلمان در دوران صدراعظم مرکل به امریکا کاملا وفادار ماند و در مورد بسیاری از رویدادها علائق خود را زیر پا گذاشت- از جمله می توان از  استراق سمع رسوا شدۀ آژانس ملی امریکا، از تمدید مکرر ماموریت در افغانستان، از تحریم های عدیده علیه روسیه نام برد و به منجمد ساختن  غیر قانونی دارائی های ایران و غیره اشاره کرد- با این همه گهگاه مواردی هم پیش می آید که برلین  راه دیگری در پیش می گیرد.

به جرات میتوان گفت که یکی از آنها تصمیمی بود که مرکل در سال 2015  با نادیده گرفتن تمام کنوانسیون های اروپا گرفت و مرزها را به روی پناهجویان و مهاجران گشود، و  بسیاری از کشورها را گرفتار هرج و مرج کرد. یکی دیگر از این تصمیم های دولت آلمان محکم چسبیدن به قرارداد اتمی با ایران بود که بزحمت زیاد تهیه و تصویب شده بود،  در حالی که پرزیدنت ترامپ با صراحت تمام روشن کرده بود که دولت های امضاء کننده قرار داد باید بین امریکا و ایران یکی را انتخاب کنند.

این که چرا دخالت امریکا در اقتصاد آلمان پیامدی در پی نداشت، خود نشان دهنده و بیانگر سیاست ناشی از قدرت امریکاست، سیاستی متکی بر قدرتی هژمونیال. واشنگتن در عین حال تلاش می ورزد تا برای دیگر کشورهای جهان مجوز صادر کند که از کدام کشور اجازه خرید نفت دارند و  از کدام کشور اجازه خرید نفت ندارند. از تاریخ 4 نوامبر 2018 ایران  از جمله آن کشورهائی است، که طبق قرائت امریکا، خرید نفت از آن مجاز نیست. .

در واقع معامله هم مجاز نیست، در فکرایجاد  INSTEX شرکت تسویه وجوه، برای انجام معاملات محدود  اروپا با ایران هم اصلا نباید بود. چرا نباید بود؟  چون: » این بی احترامی به سیاست ایالات متحده امریکاست». (نگاه کنید به سخنان مخالفان دولت روحانی در همین زمینه در داخل ایران که چگونه همآهنگ است با سیاست و دستورات امریکا. م)

گرنل سفیر امریکا در برلین خشمگین است از تشکیل INSTEX-„Instrument in Support of Trade Exchanges“-  وسیله ای برای حمایت از فعالیت های تجاری . اما کشیدن لوله گاز در دریای بالتیک موسوم به نورد استریم 2 برای حمل گاز ارزان روسیه به اروپا که سخت مورد نیاز است نیز از سوی گرنل و دولت متبوعش بشدت مورد حمله قرار گرفته است.

سفیر امریکا با صراحت تمام موسسات و شرکت های آلمان را تهدید به تحریم می کند و حتی  در اواسط ماه ژانویه نامه های تهدید آمیزی برای روسای کنسرن های المانی سهیم در برنامه  مذکور نوشت و آنها را تهدید کرد تا به این وسیله آنها را مجبور به چشم پوشی از شرکت در برنامه نورد استریم 2 سازد. به  هرحال بکار بردن این روش در مورد ایران با موفقیت همراه شد و آقای سفیر پیوسته با کمال افتخار این خبر را در تویتر اعلام کرد.

افزون بر این ها موضوع ناتو هم هست. ترامپ از روزی که کارش را آغاز کرد پیوسته خواستار افزایش سهم کشورهای عضو ناتو در هزینه  دفاعی ناتو شده است، و از آنها می خواهد که 2 در صد از تولید ناخالص ملی خود را به ناتو تخصیص دهند. از آنجا که آلمان دارای نیرومند ترین قدرت اقتصادی در اروپاست ، 2 در صد از تولید ناخالص ملی اش سر به میلیاردها می زند، که آلمان باید برای راضی نگه داشتن ترامپ این پول را هر سال بپردازد. اما داد و فریاد بر پا کردن ترامپ بی ثمر نماند و تقریبا همه اعضای ناتو سهم خود را افزایش داده اند.

برلین در همین اواخر اعلام کرد که 1،5 در صد خواهد پرداخت ولی این مبلغ قادر به آرام ساختن اذهان هیجان زده نخواهد بود. ریچارد گرنل  در مصاحبه ای که در 10 فوریه با روزنامه » ولت آم زنتاگ» انجام داد گفت این وعده ها کافی نیستند. او تلاش  کرد چنین وانمود سازد که آلمان به امریکا ادای تعهد نکرده  بلکه این تعهد را به  ناتو به » بهترین اتحادیه دفاعی جهان » عرضه کرده است.

آمریکا به یاد متحد عالیقدر خود «آلمان» می آورد که زمان زمان  تضعیف ناتو یا تهی ساختن آن از درون نیست.  روسیه  جلوی در خانه ایستاده است، همه باید  بدانند، که حالا ناتو باید تقویت شود. آلمان ها در برابر روسیه اهرمی در دست دارند. تصورش را بکنید که صدراعظم مرکل  بپاخیزد و بگوید : با این رفتاری که روسیه دارد، بدلیل تمام این فعالیت های بدخواهانه  و خطاهای روزافزون، ما دیگر نمی توانیم  با خرید گاز شما بر امکان توسعه نفوذ شما بیافزائیم و چون روسیه جلوی در خانه ما ایستاده است –  البته منظور این است که ما با توسعه ناتو به شرق اروپا خود را به مرزهای روسیه رسانده ایم- و روس ها با » عملیات خبیثانه خود»  تبدیل به خطری شده اند، مشکل بعدی در برابر آلمان قرار میگیرد. تا کنون » استولتنبرگ» دبیر کل ناتو بوده است که این مسئله را مطرح ساخته است. ولی  اگر دولت آلمان خود  پیشاپیش کار را بر امریکا آسان نسازد و بیانیه ای صریح و مطلوب امریکا منتشر نسازد، دیری نخواهد پائید که واشنگتن خود برلین را زیرفشار بگذارد.

صحبت از بمب های هسته ای ایالات متحده در اروپا و مخصوصا در آلمان است.  پس از خروج امریکا از پیمان INF   استولتنبرگ  دبیرکل ناتو به کشورهای عضو فشار وارد می آورد که بخشی از این » مشارکت هسته ای باشند» .

دبیرکل ناتو گفت این امر شامل آلمان نیز می شود. اینک مسئله برای آلمان محدود به این پرسش نیست که چگونه می توان از عهده  استقرار احتمالی چندین بمب مجهز به  کلاهک های اتمی برآمد.

تا کنون سناریو اضطراری چنین بود که آلمان همراه با بلژیک ، هلند و ایتالیا با بمب افکن های خود بمبهای اتمی امریکائی را حمل و ماموریت خود را انجام خواهند داد. با توجه به این که  تورنادوهای آلمان از سال 2025 به بعد به کنار نهاده خواهند شد، نیروی هوائی آلمان فاقد وسیله لازم برای انجام ماموریت خواهد بود. هنوز روشن نیست که برلین کدام بدیل را انتخاب خواهد کرد.

در واقع می بایستی اویروفایتر باش ( که مثل اف 35) باید با مشکلات زیادی دست و پنجه نرم کند. یک امکان هم خرید اف 18 از بوئینگ است، که دیگر عمری را پشت سر گذاشته  و با میل و منطق صنایع نظامی اروپائی نیز همآهنگ نیست.

https://deutsch.rt.com/meinung/84121-deutschland-unter-massivem-druck-der-usa/

روسیه یا امریکا آلمان زیر فشار کدامیک است؟

[image: image115.png]o

ENERN

w e

alod )38 53 b ol 2585y Sy auglio

o5y M phst o

Yy

e



تازه ترین نظرات «اسکار لافونتن». 
راشا تودی – ترجمه رضا نافعی
اسکارلافونتن رهبر اسبق حزب سوسیال دمکرات آلمان که بعد ها از این حزب با نظراتی چپ جدا شد در فیسبوک، در دفاع از» نورد استریم 2 »  امریکا را بشدت مورد انتقاد قرارداد. لافونتن گفت هدف امریکا آنست که  میان المان و روسیه گوِه بگذارد است. امریکا و دست نشاندگانش باید از » بافتن قصه های دروغ برای ما» دست بردارند.

اسکار لافونتن رهبر فراکسیون حزب چپ ها در مجلس ایالت «سارلاند» آلمان ازلوله گاز  «نورد استریم 2» که مورد مناقشه است و بطور کلی در ارتباط با خرید گاز طبیعی روسیه توسط آلمان بشدت دفاع کرد. او به گفته های جورج فریدمان، مشاور امنیتی ایالات متحده امریکا و بنیانگذار سازمان استارتفور استناد کرد و گفت: یک واقعیت مبتذل این است که پیوند فناوری آلمانی و مواد خام روسی به یکدیگر برای امریکا مسئله ساز است. (……) هدف اصلی امریکا از صد سال پیش تا کنون، این است که مانع به هم پیوستن آلمان و روسیه شود. آنچه روشن است این است که ایالات متحده امریکا می خواهد میان آلمان و روسیه گَوِه بگذارد.حالا پرزیدنت ترامپ، رئیس جمهور امریکا، می خواهد   آلمان خرید گاز سازگار با محیط زیست روسیه را متوقف سازد و بجای آن  خریدار گاز صخره ای و ناسازگار با محیط زیست امریکا شود.

دلیل «کارزار دروغ بافی» که  روزنامه » بیلد» (سر سلسله رسانه های زرد)  و دیگررسانه های   باصطلاح  با «کیفیت» و «اتلانتیک گرایان» شناخته شده از حزب » دموکرات مسیحی آلمان» و سبزها در پیش گرفته اند، همین است.

 این  پوتین نیست، ترامپ است  که آلمان را تحت فشار می گذارد که بر بودجه نظامی خود بیافزاید. این پوتین نیست، ترامپ است که به آلمان اجازه نمی دهد با دیگر کشورها داد و ستد بازرگانی داشته باشد. پوتین نیست، ترامپ است که به آلمان می گوید کدام گاز را مصرف کنید. سفیر پوتین نیست، سفیر ترامپ است که برای شرکت ها و موسسات آلمانی نامه های تهدید آمیز می فرستد. بطور کلی رفتار سفیران امریکا در کشورهای محل ماموریتشان در جهان رفتاری است که ساتراپ های رم  در عهد باستان داشتند.

لافونتن در سخنرانی خود به آمار سیاسی تلویزیون دوم و معتبر آلمان، معروف به  ZDF،  استناد می کند که طبق آن اکثریت مردم آلمان بیشتر نگران سیاست ترامپ هستند تا سیاست پوتین و در همه پرسی صورت گرفته تقریبا 70 در صد مردم آلمان رئیس جمهور امریکا را خطر بزرگتری برای صلح جهانی می دانند تا روس ها را.   اگرروزی کار به آنجا برسد که پوتین بخواهد به آلمان ها دستور بدهد، آلمان ها هنوز امکان سنجش دارند که » گاز کثیف و گران ترامپ» را بخرند: ولی تا زمانی که کار به آن مرحله نرسیده، امریکا و  فرمان برانش، باید دست از افسانه پردازی های دروغ برای ما بردارند.

https://deutsch.rt.com/inland/83975-lafontaine-usa-und-ihre-vasallen-sollen-aufhoeren-luegenmaerchen-aufzutischen/
. 
جنبش جليقه زردها فراتر از ابعاد اقتصادي و اجتماعيبه  موضع سياسي (ضدصهيونيستي) هم رسيد

رئیس‌جمهور فرانسه شعارهای ضد صهيونيستي 'جلیقه زردها' را ضد يهودي تعبير نموده و به شدت محکوم کرد
وزارت کشور فرانسه، تعداد معترضین روز شنبه در پاریس را پنج هزار نفر تخمین زده است
امانوئل مکرون، رئیس‌جمهوری فرانسه، شعارهای یهودستیزانه گروهی از معترضین "جلیقه زرد" را در این کشور به شدت محکوم کرد.
روز شنبه، عده‌ای از معترضین، شعارهایی ضدیهودی و توهین‌آمیز علیه آلن فینکل‌‌کوت، روشنفکر و فیلسوف فرانسوی سردادند که در حال عبور از کنار آنها بود.
آقای مکرون این اتفاق را "نفی کامل" همه آن چیزهایی دانست که فرانسه را به گفته او، با عظمت کرده، و افزود که چنین حوادثی، تحمل نخواهد شد.
هشدار فرانسه به ایتالیا در مورد دیدار با 'جلیقه زردها'
عقب‌نشینی دولت فرانسه در برابر معترضان؛ افزایش مالیات سوخت تعلیق شد
مرگ زنی که در اعتراضات فرانسه مجروح شده بود
آلن فینکل‌‌کوت که یک استاد دانشگاه ۶۹ ساله است، به روزنامه پاریزین گفت که به هنگام عبور از کنار تظاهرات، برخی معترضین او را "صهیونیست کثیف" خوانده‌اند و به او گفته‌اند که خودت را در کانال بیانداز و غرق کن.
به گفته آقای فینکل‌‌کوت، حضور پلیس در محل موجب شد تا امنیت او تضمین شود.
این روشنفکر که فرزند یک مهاجر لهستانی است، خود از معترضین "جلیقه زرد" حمایت کرده، اما در عین حال انتقادهایی نیز از آنها به زبان آورده است.
او گفت که امانوئل مکرون، رئیس‌جمهور فرانسه بعد از این حادثه شخصا با او تلفنی تماس گرفته و از او حمایت کرده است.
الن فینکل‌‌کوت از روشنفکرانی است که درباره موضوعات مختلف از جمله استعمار فرانسه، هویت یهودی و نظام آموزشی فرانسه کتاب‌هایی منتشر کرده است
دهها هزار نفر از معترضینی که به "جلیقه زردها" معروف شده‌اند، روز شنبه تظاهراتی ضد دولتی در پاریس و برخی دیگر از شهرهای فرانسه برگزار کردند.
پلیس برای متفرق کردن معترضین از گاز اشک‌آور استفاده کرد.
این چهاردهمین هفته پیاپی است که معترضین در روزهای تعطیلات آخر هفته در اروپا (شنبه و یکشنبه) تظاهرات برپا می‌کنند.
این اعتراض‌ها در ابتدا به دلیل افزایش مالیات سوخت آغاز شد.
اما از آن زمان گروههای سیاسی مختلف از راست افراطی تا چپ‌های رادیکال به این اعتراض‌ها پیوسته‌اند و مجموعه‌ای از خواسته‌های متنوع را بیان کرده‌اند.
اعتراض‌های "جلیقه زردها" همچنین در مواردی به خشونت کشیده شده و حتی برخی از میراث فرهنگی شهر پاریس نیز در جریان این اعتراض‌ها آسیب دیده است.
منتقدین می‌گویند که پلیس فرانسه، خشونتی غیرضروری علیه این معترضین اعمال کرده است.
هر چند که از تعداد شرکت‌کنندگان در این اعتراض‌ها به مرور کاسته می‌شود، اما همچنان تعداد آنها بالای چندین هزار نفر تخمین زده می‌شود.
بر اساس اعلام وزارت کشور فرانسه، تعداد معترضین در روز شنبه در سراسر کشور، ۴۱ هزار و ۵۰۰ نفر بوده است که از این تعداد، پنج هزار نفر در پاریس به خیابان آمده بودند.
معترضین تعداد شرکت‌کنندگان را بسیار بیشتر از این ارقام اعلام می‌کنند و دستکم یکی از آنها به خبرگزاری فرانسه گفت که تنها در پاریس، ۱۵ هزار نفر به خیابان‌ها آمده بودند.
تظاهرات در شهرهای فرانسه پس از اهانت به قبور یهودیان
امانوئل مکرون از قبور هتک حرمت شده یهودیان بازدید کرد
در دست کم ۶۰ شهر فرانسه تجمع و تظاهراتی با شعار "دیگر کافی است" برگزار شده که در واکنش به افزایش چشمگیر یهودی‌ستیزی در این کشور صورت گرفته است. آخرین نمونه از این حملات اهانت به قبور چندین یهودی بود که به روی سنگ‌های آنها صلیب شکسته نازی کشیده شده است.
روز سه‌شنبه (۱۹ فوریه) هزاران نفر در شهرهای مختلف فرانسه از جمله مقابل کاخ جمهوری پاریس در اعتراض به این حملات تجمع کردند.
شخصیت‌های مهم سیاسی فرانسه چون فرانسوآ هلاند و نیکلا سارکوزی، روسای جمهوری سابق این کشور هم در میان تظاهرات‌کنندگان حضور یافتند.
این تظاهرات تنها چند ساعت پس از آن روی داد که گزارش شد چندین قبر متعلق به یهودیان مورد بی‌احترامی و هتک حرمت قرار گرفته است.
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حدود ۷۰ تجمع و تظاهرات امروز در سراسر فرانسه برگزار شده است از جمله در پاریس که مردم در میدان جمهوری گرد هم آمدند
در دست کم ۶۰ شهر فرانسه تجمع و تظاهراتی با شعار "دیگر کافی است" برگزار شده که در واکنش به افزایش چشمگیر یهودی‌ستیزی در این کشور صورت گرفته است. آخرین نمونه از این حملات اهانت به قبور چندین یهودی بود که به روی سنگ‌های آنها صلیب شکسته نازی کشیده شده است.
روز سه‌شنبه (۱۹ فوریه) هزاران نفر در شهرهای مختلف فرانسه از جمله مقابل کاخ جمهوری پاریس در اعتراض به این حملات تجمع کردند.
شخصیت‌های مهم سیاسی فرانسه چون فرانسوآ هلاند و نیکلا سارکوزی، روسای جمهوری سابق این کشور هم در میان تظاهرات‌کنندگان حضور یافتند.
این تظاهرات تنها چند ساعت پس از آن روی داد که گزارش شد چندین قبر متعلق به یهودیان مورد بی‌احترامی و هتک حرمت قرار گرفته است.
در ویدیویی که از دیدار امانوئل مکرون از این قبرستان منتشر شده رییس جمهوری فرانسه با عصبانیت در میان سنگ قبرهایی قدم می زند که با اسپری روی آنها صلیب شکسته نازی کشیده شده است.
رئیس جمهوری فرانسه پس از این دیدار گفت: "هر که این کار را کرده لیاقت فرانسه را ندارد و باید مجازات شود".
الیور فائور، دبیر اول حزب سوسیالیست فرانسه، نخستین شخصیت سیاسی بود که هفته گذشته در توییتر خواستار تظاهرات امروز شده بود.
پس از آن بیش از ۵۰ حزب، انجمن صنفی و اتحادیه به این دعوت آری گفتند و برای برگزاری تظاهرات امروز اعلام همبستگی کردند.
علاوه بر پاریس، در بوردو، مارسی و حدود ۶۰ شهر دیگر فرانسه هم تجمع های مشابهی برگزار شده است هر چند آمار دقیقی از تعداد شرکت‌کنندگان منتشر نشده است.
فردریک اوبرت، یکی از تظاهرات‌کنندگان امروز به بی‌بی‌سی گفته: "من مطمئن نیستم آنچه روی داده برای بسیاری غیرمنتظره بوده است."
یک تظاهرات کننده دیگر که فقط با نام کوچک خودش را معرفی کرده، آلاین، گفته: "من دقیقا متوجه نمی‌شوم که آنها با یهودیان چه کار دارند."
فرانسه بزرگترین جامعه یهودیان در اروپا را دارد و حدود ۵۵۰ هزار یهودی در این کشور زندگی می‌کنند.
گفته شده جملات یهودی ستیزانه در فرانسه طی دو سال اخیر ۷۰ درصد افزایش داشته است
چرا مردم تظاهرت کردند؟

فرانسه طی چند ماه گذشته شاهد چند واقعه یهودی‌ستیزانه بزرگ بوده است.
هفته گذشته، چند نفر پرتره سیمون ویل، وزیر فرانسوی که از بازماندگان هولوکاست بود را مخدوش کردند و واژه آلمانی "یهودی" را روی آن نوشتند.
آنها همچنین درختی که به یادبود یک پسربچه یهودی که در زیر شکنجه ضدیهودیان کشته شده بود را بریدند.
روز شنبه، عده‌ای از معترضین، شعارهایی ضدیهودی و توهین‌آمیز علیه آلن فینکل‌‌کوت، روشنفکر و فیلسوف فرانسوی سردادند که در حال عبور از کنار آنها بود.
آقای مکرون این اتفاق را "نفی کامل" همه آن چیزهایی دانست که فرانسه را به گفته او، با عظمت کرده، و افزود که چنین حوادثی، تحمل نخواهد شد.
روز شنبه گذشته هم در جریان تظاهرات جلیقه زردها به یک فیلسوف یهودی که از کنار معترضان می‌گذشت اهانت شد که با واکنش مستقیم امانوئل مکرون روبرو شد.
آلن فینکل‌‌کوت که یک استاد دانشگاه ۶۹ ساله است، به روزنامه پاریزین گفت که به هنگام عبور از کنار تظاهرات، برخی معترضین او را "صهیونیست کثیف" خوانده‌اند و به او گفته‌اند که خودت را در کانال بیانداز و غرق کن.
رئیس‌جمهور فرانسه شعارهای ضد یهودی 'جلیقه زردها' را به شدت محکوم کرد

تنش در روابط رژیم اسرائیل و لهستان با پایان کنفرانس ورشو/لهستان سفیر صهیونیست‎‌ها را فراخواند
 در پی پایان کنفرانس آمریکایی ورشو، اظهارات نخست وزیر رژیم اسرائیل باعث تنش در روابط این رژیم و لهستان شد.




به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم به نقل از سایت فلسطین الیوم، دولت لهستان آنا ازاری سفیر رژیم اسرائیل در ورشو را فرا خواند تا او را به خاطر گفته های بنیامین نتانیاهو نخست وزیر این رژیم توبیخ کند. نتانیاهو پیش از ترک ورشو، لهستانی ها را به "همکاری با نازی های" آلمان متهم کرده بود.

رسانه های لهستانی نوشتند: سفیر اسرائیل در مسیر فرودگاه برای بازگشت به تل آویو بود که مسئولان لهستانی او را برای توبیخ به خاطر گفته های نتانیاهو به وزارت خارجه احضار کردند. گفته های نتانیاهو طوفانی در لهستان به راه انداخت.

نتانیاهو ساعاتی بعد از پایان کنفرانس آمریکایی ورشو گفت: "لهستانی ها با نازی های آلمان (در جریان جنگ دوم جهانی) همکاری کردند".

این گفته های نتانیاهو یادآور کننده اختلافات سال گذشته بین دوطرف درسایه مخالفت ورشو در ارتباط قائل شدن بین لهستان و جرایم نازی ها بود و تل آویو این رویکرد ورشو را "شانه خالی کردن از مسئولیت" قلمداد کرده بود.

درپی وقوع این تنش، ماتیوس موراویسکی نخست وزیر لهستان سفرش به تل آویو در 18 فوریه جاری برای شرکت در اجلاس ویسگارد را لغو کرد.

اندریه دودا رئیس جمهور لهستان نیز با شدت بیشتر گفت: "اگر نتانیاهو این حرف را زده باشد، لازم است که اجلاس برگزار نشود".

وی افزود که آماده است که میزبان اجلاس در مقر اقامت خود باشد. در اجلاس ویسگارد که قرار است در تل آویو برگزار شود، سران مجارستان و چک و اسلواکی شرکت می کنند.

در همین حال شبکه تلویزیونی روسیا الیوم اعلا مکرد: وزارت خارجه لهستان بعد از دریافت پیام کتبی سفارت اسرائیل بیانیه ای صادر کرد و گفت که توضیحات طرف اسرائیلی درباره اظهارات نتانیاهو را می پذیرد و این تنش به خاطر "دستکاری مطبوعاتی" در سخنان او بوده است
حماقت اسرائيل در وقت ياركيري موجب رميدن كشوهاى جذب شده كرديد

مناقشه اسرائیل و لهستان؛ زخمی کهنه و تاریخی
پرهام قبادی
معترضان لهستانی در برابر سفارت اسرائیل در ورشو
در حاشیه نشست امنیتی ورشو، اظهارات بنیامین نتانیاهو، نخست‌ وزیر اسرائیل درباره نقش لهستان در جرایم آلمان نازی دلخوری و واکنش رهبران لهستان را در پی داشت.

آقای نتانیاهو درباره کشتار یهودیان در در جریان هولوکاست در جنگ جهانی دوم به خبرنگاران گفت: "لهستانی‌ها با نازی‌ها همکاری کردند." تعدادی از اردوگاه‌های مرگ آلمان نازی مانند آشویتس در خاک لهستان بود که در آن دوران در اشغال آلمان‌ها بود.

در لهستان برای کسانی که یهودیان را از مرگ نجات داده‌اند مرتبا مراسم یادبود برگزار می‌شود، تندیس ساخته می‌شود و درباره این موضوع فیلم و گزارش و تهیه می‌شود.

اما اظهار نظر در مورد همکاری لهستانی‌ها با نازی‌ها بسیار حساسیت‌ برانگیز است و عموما با موجی از انتقاد و تکذیب روبرو می‌شود حتی اگر این نظر یک مورخ، پژوهشگر یا نویسنده باشد.

اولگا توکارچوک، نویسنده لهستانی و برنده جایزه جهانی مَن‌بوکِر در سال ۲۰۱۸، برای انتقاد از تاریخ لهستان تهدید به مرگ شد.
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اولگا توکارچوک، نویسنده لهستانی به دلیل اظهار نظر درباره نقش داشتن لهستانی‌ها در کشتار یهودیان در جنگ جهانی دو م به مرگ تهدید شد
در سال ۲۰۱۵ و پس از انتشار رمانی درباره یک شخصیت تاریخی یهودی، خانم توکارچوک در مصاحبه‌‌ای تلویزیونی‌ گفت: "ما (لهستانی‌ها) کارهای وحشتناکی (در طول تاریخ) انجام داده‌ایم به عنوان استعمارگر. اکثریتی بودیم که اقلیت‌ها را سرکوب کردیم، برده داشتیم و قاتل یهودیان بودیم."

بعد از این مصاحبه، ناشر خانم توکارچوک برای حفظ جان او مجبور به استخدام محافظ مسلح شد.

اظهارات نتانیاهو در باره مشارکت لهستان در جرایم آلمان نازی جنجال آفرید
سفارت اسرائیل نسبت به موج احساسات یهودستیزانه در لهستان هشدار داد
سنای لهستان لایحه جنجالی درباره هولوکاست را تصویب کرد
کنفرانس ورشو؛ نتانیاهو در راه لهستان، روگردانی وزیران اروپایی
کشتار یهودیان به دست لهستانی‌ها
یان گروس، مورخ لهستانی-آمریکایی، با انتشار کتاب "همسایه‌ها" از کشتار دست‌کم ۳۴۰ یهودی به دست لهستانی‌ها در جنگ جهانی دوم در روستای "یِد وابنه" در شمال شرقی لهستان پرده برداشت.

دو سال پس از آغاز جنگ جهانی دوم در سال ۱۹۴۱، لهستانی‌ها با همکاری نازی‌ها همسایگان یهودی خود را به طویله‌ای بردند، در را به رویشان قفل کردند و زنده آنها سوزاندند.

لهستان که خود را بزرگترین قربانی جنگ جهانی دوم و منجی یهودیان می دید، با انتشار کتاب "همسایه‌ها" در سال ۲۰۰۱ در حیرت فرو رفت و در نتیجه آن دولت تحقیقاتی در این مورد شروع کرد. یافته‌های نهاد تاریخی دولت لهستان وقوع این رخداد را تایید کرد.

در سال ۲۰۱۱ عده‌ای بر روی بنای یادبودی که در محل این کشتار ساخته شده توهین‌های نژادپرستانه و صلیب شکسته آلمان نازی کشیدند.

یادمان هولوکاست در برلین
اما بعد از اتمام جنگ دوم و پایان هولوکاست، بزرگترین کشتار یهودیان به دست لهستانی‌ها و در جنوب این کشور در شهر "کی اِلتسِه" اتفاق افتاد. یک سال بعد از پایان جنگ در سال ۱۹۴۶ حدود ۴۰ نفر یهودی با سنگ و چاقو و شلیک گلوله کشته و ۴۰ نفر مجروح شدند.

آقای گروس در کتاب بعدی خود به نام "ترس: یهودستیزی در لهستان بعد از آشویتس" می‌گوید ۲۵۰ هزار یهودی پس از اتمام جنگ به لهستان برگشتند اما با خشونت و کشتار مواجه شدند و در نهایت مجبور به مهاجرت شدند. آقای گروس تخمین زده ۱۵۰۰ نفر در این جریانات کشته شدند.

هزاران لهستانی نیز همسایگان یهودی خود را با پنهان کردنشان در خانه‌های خود از مرگ نجات دادند. اقدامی که می‌توانست به قیمت جانشان تمام شود.

از ۶ میلیون یهودی که در هولوکاست کشته شدند، سه میلیون از آنها شهروند لهستان بودند. آلمان نازی که در سال ۱۹۳۹ به لهستان حمله کرد حدود ۱.۹ میلیون لهستانی غیر یهودی کشت.

قانون جنجال برانگیز هولوکاست
در مارس ۲۰۱۸، دولت ملی‌گرای لهستان با تصویب قانونی مطرح کردن موضوع مشارکت لهستان در جرایم آلمان نازی را غیرقانونی اعلام کرد و برای آن مجازات زندان در نظر گرفت. این اقدام خشم و اسرائیل و آمریکا را در پی داشت و بدل به ماه‌ها تنش سیاسی شد.

منتقدان این قانون نگران محدودیت‌های احتمالی برای پژوهش درباره هولوکاست بودند.

در نهایت پس از چهار ماه کشمکش، لهستان این قانون را در عرض یک روز اصلاح کرد. اصلاح این قانون یک روز پس از انعقاد قرارداد بلند مدت گاز فشرده مایع (ال ان جی) با آمریکا بود.

سیاست نتانیاهو در اروپای مرکزی
اسرائیل که به دلیل رفتارش با فلسطینیان مورد انتقاد کشورهای اروپای غربی است، در میان دولت‌های راست‌گرای اروپای مرکزی به دنبال هم‌پیمان است. در همین راستا اسرائیل میزبان اجلاس کشورهای ویشه‌گراد در بیت‌المقدس شد.

اتحاد چهار کشور لهستان، چک، اسلواکی و مجارستان در اروپای مرکزی به گروه ویشه‌گراد معروف است.

در نشستی در بوداپست پایتخت مجارستان در سال ۲۰۱۷ صحبت‌های آقای نتانیاهو که میکروفنش به اشتباه روشن مانده بود، شنیده شد که از رهبران اروپای مرکزی می‌خواست بر سیاست‌های "دیوانه‌وار" اتحادیه اروپا در قبال بحران اسرائیل و فلسطین به نفع تل آویو اعمال نفوذ کنند.

نتانیاهو و ویکتور اوربان
آقای نتانیاهو با دولت ویکتور اوربان، نخست‌وزیر راستگرای مجارستان، که به حمله علیه رسانه‌ها، اقلیت‌ها و حتی یهودستیزی متهم شده روابط نزدیکی دارد. آقای اوربان این اتهام‌ها را رد می‌کند.

آقای اوربان، جورج سوروس، میلیاردر مجاری‌ الاصل را مرتبا به حمایت از پناهجویان مسلمان متهم کرده است. منتقدان آقای اوربان می‌گویند اتهامات او ریشه یهودستیزانه دارد.

حزب حاکم لهستان نیز به دلیل اینکه از فعالیت گروه‌های راست گرای افراطی نژادپرست و یهودستیز مانند گروه فاشیستی "کمپ رادیکال ملی" (ONR) جلوگیری نمی‌کند مورد انتقاد است.

پس از سخنان اخیر آقای نتانیاهو، لهستان در اقدامی تلافی‌جویانه، پس از احضار سفیر اسرائیل، این کشور را تهدید کرد که اجلاس هفته آینده در بیت‌المقدس را منحل خواهد کرد. دفتر آقای نتانیاهو بیانیه‌ای صادر کرد که منظورش همه لهستانی‌ها و ملت لهستان نبوده است.

با وجود این ماتئوش موراویتسکی، نخست وزیر لهستان روز یکشنبه ۱۷ فوریه اعلام کرد که در اجلاس کشورهای ویشه‌گراد در بیت‌المقدس شرکت نخواهد کرد.
انقلاب ضد ایرانی در ورشو
ایالات متحده برای تاسیس ائتلاف ضد ایرانی به لهستان می‌رود.

به گزارش اسپوتنیک به نقل از«فایننشال تایمز»، ایالات متحده برای تأسیس ائتلاف ضد ایرانی به لهستان می رود. مواضع دولت واشنگتن علیه ایران خصمانه است.
به نوشته «فایننشال تایمز» آمریکایی‌ها دچار توهم شده اند اگر فکر می‌کنند که می‌توانند در نشست ورشو ائتلاف ضد ایرانی را تشکیل دهند. این ایده جنجالی دولت دونالد ترامپ رئیس‌جمهوری آمریکا بی‌سابقه نیست. کنفرانس قرار است در ورشو با محور خاورمیانه برگزار شود.

رولا، نویسنده مقاله در ادامه نوشته است:«ایده برگزاری این کنفرانس را مایک پمپئو، وزیر خارجه آمریکا در جریان سفرش به خاورمیانه مطرح کرد و مدعی شد این اقدام در راستای «برقراری صلح و امنیت در منطقه خاورمیانه است.

از زمانیکه ترامپ رئیس‌جمهور شده است سخن از صلح و امنیت در منطقه خاورمیانه زده است، ولی در عمل کاملا در تضاد این شعار فعالیت می‌کند. تمامی اقدامات رئیس‌جمهوری آمریکا از عقب‌نشینی از توافق هسته‌ای با ایران (برجام) گرفته تا حمایت کورکورانه از عربستان سعودی، بی‌ثباتی در منطقه را تشدید کرده است. عقب‌نشینی ایالات متحده از توافق هسته‌ای، واشنگتن را در انزوا قرار داده است.

لهستان که ناسیونالیست‌ها در آنجا حکومت می‌کنند، برای راضی ساختن ایالات متحده جهت احداث پایگاه نظامی دائمی در این کشور، میزبان این کنفرانس شده است».
أسفل النموذج
نشست ورشو؛ سایه روشن یک شکست دیگر برای آمریکا
امروز اجلاس دو روزه ورشو به پایان میرسد. نشستی که با میزبانی لهستان و تدارک پر هیاهوی ایالات متحده همراه بود اما چنانچه انتظار میرفت، تاکنون چیزی فراتر از یک رهآورد تبلیغاتی گذرا را در بر نداشته است.

بلکه با نوعی عقب‌نشینی تاکتیکی از جانب دعوت‌کننده اصلی یعنی آمریکا همراه بوده است که یکی دیگر از تلاش‌های کاخ سفید در راه ایجاد ائتلاف چند جانبه علیه ایران را به "صلح و امنیت در خاورمیانه" تغییر عنوان داده تا از خالی ماندن صندلی‌های کنفرانسش جلوگیری کند.
اما علی‌رغم حذف رسمی نام ایران از محورهای این اجلاس، اظهارات رسانه‌ای مقامات ایالات متحده و هم‌پیمانان منطقه‌ای آن که نتوانستند انگیزه خود را مخفی نگه دارند سبب شد تا از مجموع 80 کشور دعوت شده تنها 28 کشور در سطح مطلوبِ اجلاس یعنی وزرای خارجه شرکت کنند. در همین رابطه ولادیمیر ساژین، تفسیرگر آژانس اسپوتنیک وضعیت برپایی کنفرانس ورشو را چنین توضیح می‌دهد که: «رئیس دیپلماسی اتحادیه اروپا، فدریکا موگرینی، به لهستان نمی‌رود. وزیر خارجه آلمان، هایكو مااس و وزرای خارجه برخی از كشورهای اروپایی نیز جلسه ورشو را نادیده می‌گیرند. بسیاری از کشورها تنها توسط مقامات رتبه پایین نمایندگی دارند. مسکو نماینده خود را اصلا به پایتخت لهستان نمی‌فرستد. تهران به این دیدار واکنش منفی نشان داد و آن را "سیرک در ورشو" نامید».

در واقع این طور به نظر می‌آید که پس از اعمال نافرجام تحریم‌های "دندان‌شکن" توسط آمریکایی‌ها در پی خروج آنها از "برجام"، مبارزات فعال برای ایجاد یک ائتلاف ضد ایرانی از آخرین بلیط‌های بخت‌آزمایی دونالد ترامپ خواهد بود. پس شاید بتوان از یک جنبه به دولت ترامپ حق داد که به طور مداوم، برنامه تبلیغات انتخاباتی خود را دنبال کند. هر چند این طور به نظر می‌آید که تا اینجای کار، دولت ایالات متحده در نمایش تبلیغاتی خود نیز چندان موفق نبوده است.

روز گذشته وبگاه بی‌بی‌سی مانیتورینگ که به صورت تخصصی در زمینه رصد فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی متمرکز است، گزارشی در مورد هشتگ انتشار یافته با موضوع نشست لهستان مطرح کرده است. این گزارش ضمن اشاره به "ساختگی بودن موج هشتگی موافق آمریکا در توئیتر" اذعان داشته: «تحلیل بیش از ۱۴۰۰۰ توییتی که در ماه گذشته میلادی از هشتگ "ماازنشست‌لهستان‌حمایت‌می‌کنیم" استفاده کرده‌اند، نشان داد که اصل اغلب این توییت‌ها به تنها ۸ حساب کاربری باز می‌ گردد».

از سوی دیگر پرویز اسماعیلی، معاون ارتباطات و اطلاع‌رسانی دفتر رئیس‌جمهور ایران نیز در واکنش به توئیت فارسی دونالد ترامپ، رئیس جمهور ایالات متحده نوشته: «قرار بود مردم چهلمین جشن انقلاب را نبینند، دیدند. قرار بود اجلاس ورشو، ائتلاف سران جهان علیه ایران شود، رسوایی اکانت‌های فیک توییتری شد! و همزمان ایران در سوچی بازیگرکلیدی منطقه است.»
البته این اشاره پرویز اسماعیلی به "اکانت‌های فیک توئیتری" بی‌ارتباط با فعالیت‌های یکی از سازمان‌های خشونت‌طلب با نام مجاهدین خلق ایران نیست. سازمانی که پس از انقلاب اسلامی 1979 به عاملیت در بخش عمده‌ای از ترورهای 17 هزار ایرانی متهم است و برابر اعلام منابع رسمی ایالات متحده، حداقل تا سال 2011 در فهرست گروه‌های تروریستی قرار داشت.

شاید به دلیل همین اشتباه تبلیغاتی است که آمریکا ترجیح می‌دهد از حضور میدانی و پر هزینه سازمان یاد شده در محل برگزاری نشست ورشو هم بگذرد. تا جایی که برایان هوک، نماینده ویژه امور ایران در وزارت خارجه ایالات متحده در حاشیه روز اول کنفرانس ورشو طی مصاحبه‌ای اختصاصی از «مجاهدین خلق» نام برده و تصریح داشته که دولت آمریکا از آنان حمایت نمی‌کنند. یا سخنگوی فارسی‌زبان وزارت خارجه آمریکا که پیش‌تر گفته بوده «مجاهدین خلق جایگاهی نزد مردم ایران ندارد».

اما ایجاد حواشی مانند گزارش بی‌بی‌سی مانیتورینگ و تجمع یک گروه جنگ‌طلب در Narodowy یا حتی رای مثبت دیوان لاهه درباره پرونده شکایت از آمریکا به نفع ایران همزمان با نشست ورشو، همه و همه می‌تواند نشانه‌هایی از کم‌رنگ شدن برد تبلیغاتی آمریکا در این مناسبت باشد. ضمن اینکه باید پذیرفت میزبانی از ۶۰ کشور و گرد هم آوردن آنان صرفا با هدف انجام یک سخنرانی نبوده است.

همچنین عدم استقبال کشورها که عمدتا در سطحی پایین‌تر مشارکت کردند، نشان می‌دهد که آنها هم باور ندارند از این نشست دستاوردی چشمگیری حاصل می‌شود. به عبارت دیگر نشست ورشو با تمام هزینه‌هایش، یادآور اجلاس 2017 ریاض است که 55 کشور را میزبانی کرد اما مجموعه‌ای از اتفاقات و محاسبات نادرست، آمریکا را در معرفی ایران و متحدانش به عنوان "مادر تروریسم" و تشکیل ناتو عربی برای مقابله با آن ادعا ناکام گذاشت.

بنابراین اگر به سوابق مشابه کنفرانس ورشو هم نگاه کنیم، احتمالا این نشست دو روزه برای "صلح و امنیت در خاورمیانه" سرنوشت‌ساز نخواهد بود و هرگز مسائل را در آنجا حل نمی‌کند. با این ملاحظات می‌توان واکنش وزیر خارجه ایران همزمان با نشست ورشو را قابل تامل دانست که گفته «نشست ورشو از همان آغاز شکست خورده است».
تا اینجای کار گزاره‌های مختلفی نشان می‌دهد که نه‌تنها احتمالا برگ ایران در رقابت‌های انتخاباتی آمریکا از دست ترامپ به زمین خواهد افتاد، بلکه با ادامه این سازوکار ایالات متحده بخش مهمی از پایگاه اجتماعی خود در عرصه بین‌المللی را از دست داده و منزوی‌تر خواهد شد.

تهیه شده توسط سپهر فارسی

ممکن است عقاید نویسندگان مقالات با سیاست های اسپوتنیک مطابقت نداشته باشد.
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کنفرانس ورشو، پیروزی ایران در زمین حریف
«صلح و امنیت» تنها موضوعی در جهان است که اگرچه در همه جا کارکرد یکسان دارد، اما همیشه مورد تنازع کشورها بوده است.

به گزارش اسپوتنیک — این موضوع به قدری حیاتی است که کشورهای «متخاصم» علیه یکدیگر، تهدید دیگری را در تحت عنوان «صلح و امنیت» معرفی می کند. روز گذشته نیز کنفرانسی با عنوان «صلح و امنیت در خاورمیانه» آغاز به کار کرد. کنفرانسی که در یک پارادوکس ، پیش از آنکه شاهد حضور کشورهایی چون ایران، روسیه، ترکیه، عراق و سوریه به عنوان وزنه اصلی مبارزه با تروریسم و بنیادگرایی در خاورمیانه باشد، محلی برای تجمع کشورهایی است که یا درگیر جنگ علیه یمن هستند و یا همچنان بر نقض حقوق بشر در فلسطین تاکید دارند.
اما آنچه که باعث شد این اجلاس درکانون توجهات قرار بگیرد، تلاش آمریکا برای اجماع جهانی علیه جمهوری اسلامی بود. بیش از یک ماه است که مقامات آمریکا در کنفرانس های خبری و مصاحبه های تلویزیونی، با طرح 6 موضوع نشست، هدف نهایی کنفرانس را «جلوگیری از نفوذ ایران در کشورهای منطقه» عنوان می کند.

کنفرانس، دیروز چهارشنبه ۲۴ بهمن با صدور بیانیه مشترکی از سوی  آندژی دودا، رئیس جمهوری لهستان، و مایک پنس، معاون رئیس جمهوری آمریکا، آغاز شد و قرار است در سطح وزرای خارجه کشورها ادامه داشته باشد. وزرای خارجه و مقام‌های رسمی بیش از ۶۰ کشور جهان به  ورشو رفتند تا این نشست دو روزه را به سرانجام برسانند. البته جای خالی فدریکا موگرینی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا و همچنین عدم حضور وزرای امور خارجه آلمان و فرانسه هم در این میان محل توجه است. در میان دولت‌های اروپایی بریتانیا، ایتالیا، اوکراین، اتریش، مجارستان، بلغارستان، لیتوانی، استونی و آلبانی وزرای خارجه خود را به ورشو اعزام کرده‌اند. جرمی هانت، وزیر خارجه بریتانیا تاکید کرده که تنها برای حضور در نشستی مربوط به مساله یمن سفری کوتاه به ورشو خواهد داشت. وزیر خارجه روسیه نیز، رسما در بیانیه ای اعلام کرد که در این نشست ضدایرانی شرکت نخواهد کرد.
ایران ظاهرا توانست کشورهایی همچون عراق٬ ترکیه و لبنان را قانع کند که در نشست ورشو حضور پیدا نکنند. اما دیپلمات‌های بسیاری از کشورهای عربی راهی ورشو شدند تا دراین نشست حضور داشته باشند. فدریکا موگرینی به شکل قاطعانه٬ در مورد نشست ورشو موضع‌گیری نکرده و اعلام کرده که به خاطر تداخل این نشست با برنامه ی دیدارهایش٬ نمی تواند به لهستان برود. واقعیت این است که اروپا در برابر آمریکا٬ به شکل جدی از ایران حمایت نمی‌کند اما در عین حال تلاش می‌کند به شکلی میانه‌روانه، ناظر ماجرا باشد.

آنچه که در روز اول کنفرانس گذشت این بود که ابتکار عمل دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا و وزیر امور خارجه کابینه‌ی او مایک پمپئو برای مقابله با ایران و برگزاری نشستی در لهستان به منظور تشکیل یک اجماع بین‌المللی ضدایرانی به نتیجه‌ی روشنی نرسیده است، چرا که اغلب کشورهای اروپایی٬  بنا به خواست آمریکا٬ در برابر ایران٬ موضع خصمانه‌ نگرفته‌اند. البته شواهد نشان می‌دهد که دلیل اصلی عدم موفقیت آمریکا در تحریک کشورهای اروپایی علیه ایران٬ پیش از آن که به نگرش و رویکرد مستقل اروپا نسبت به توافق هسته ای برجام و بازار بزرگ ایران ارتباط داشته باشد، به روابط تیره و تار آمریکا و اروپا در دوران دونالد ترامپ ربط دارد.
جنگ افزایش تعرفه‌های مالیاتی گمرکی، خروج آمریکا از توافق زیست محیطی پاریس، مواضع نسبتا تند و کنایه‌‌آمیز ترامپ در مورد ناتو و بالاخره خروج آمریکا از توافق برجام٬ تنها چند نمونه از اختلاف‌نظرهای آمریکا و اروپا را نشان می‌دهد. با این حال تنها ایران بوده که توانسته از این آب گل آلود، ماهی خود را صید کند.

جالب اینکه همزمان با آغاز این اجلاس دو روزه، دیوان بین المللی دادگستری لاهه با رد اعتراض آمریکا به صلاحیت لاهه در شکایت ایران از ایالات متحده، اعلام کرد که به زودی رسیدگی ماهوی این دعوی را آغاز خواهد کرد. به این ترتیب در جلسات آتی دیوان به این موضوع پرداخته می‌شود که آیا تهران می‌تواند دارایی توقیف شده توسط دادگاه آمریکا را پس بگیرد یا خیر.

بعید نیست این تقارن در اعلام رای دادگاه لاهه به عنوان ارگان قضایی سازمان ملل تعمدا صورت گرفته باشد. عمدی که به آمریکا در این روز حساس بفهماند نمی تواند با سیاست قلدرمآبانه خود، صلاحیت بزرگترین سازمان حقوقی در جهان را زیر سوال ببرد.

عدم همراهی اکثر مقامات کشورها در برگزاری کنفرانس ورشو و تقابل کم نظیر دادگاه لاهه دربرابر آمریکا، دو رویدادی مهم روز اخیر بود که علیرغم عدم حضور مستقیم ایران در لاهه و لهستان، موفقیت مهمی برای جمهوری اسلامی به ارمغان آورد. پیروزی «منطق و خرد تعامل» بر «زورگویی و عدم احترام متقابل».
تهیه شده توسط بهنام منصوری
آیا نتانیاهو در ورشو از 'جنگ با ایران' سخن گفت؟
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آقای نتانیاهو فعالیت قابل توجهی به زبان فارسی در شبکه‌های اجتماعی دارد
آیا نخست‌وزیر اسرائیل در حاشیه نشست ورشو از "جنگ با ایران" سخن گفت؟ این پرسشی است که هم رسانه‌های فارسی و هم برخی رسانه‌های انگلیسی و حتی عبری در تلاشند تا پاسخ آن را بیابند.

ماجرا از این قرار است که آقای نتانیاهو روز چهارشنبه و در آستانه نشست ورشو، در جمع چند خبرنگار درباره این اجلاس اظهارنظر کرد.

او در این اظهارنظر کوتاه که به زبان عبری است، درباره اهمیت حضور اسرائیل در کنار چند کشور عربی (مانند عربستان، امارات و بحرین) سخن می‌گوید.

آن‌گونه که نخست‌وزیر اسرائیل در این مکالمه کوتاه به تصویر کشیده، کشورش پیشتر هم در مذاکراتی مشابه درباره ایران با کشورهای عربی شرکت کرده، اما اهمیت نشست ورشو از نگاه او این است که این‌بار همه چیز علنی است. گویی پیش از این مذاکراتی مخفیانه انجام شده است.

پاسخ توییتری لهستان به ظریف: هیچ تروریستی در ورشو نیست
کنفرانس ورشو؛ نتانیاهو در راه لهستان، روگردانی وزیران اروپایی
کنفرانس ورشو با حضور وزیر خارجه و معاون رئیس جمهور آمریکا آغاز می‌شود
ظریف: هیچ مقامی از ایران به کنفرانس ورشو دعوت نشده
اما نکته خبرسازی که به یک جنجال کوچک توییتری هم تبدیل شد، جمله پایانی آقای نتانیاهو است.

بر اساس نخستین ترجمه انگلیسی دفتر نخست‌وزیر اسرائیل، او گفت که اهمیت ماجرا در این است که "نمایندگان کشورهای مهم عرب" با اسرائیل بر سر یک میز نشسته‌اند تا درباره "پیشبرد منافع مشترک جنگ با ایران" مذاکره کنند.

این ترجمه خیلی زود با واکنش‌هایی روبه‌رو شد و چنانکه شبکه خبری "ان بی سی نیوز" گزارش داد، حتی مقام‌های آمریکایی را نیز نگران کرد. به نوشته این رسانه، مقام‌های آمریکایی خیلی زود بعد از این اظهار نظر با مقام‌های اسرائیلی تماس گرفتند و از آنها توضیح خواستند.

در عین حال، ویدئوی اظهارات آقای نتانیاهو به زبان عبری در همین زمان در توییتر منتشر شده بود و این موضوع موجب شد تا چند روزنامه‌نگار اسرائیلی درباره دقت در ترجمه این اظهارنظر، تردیدهایی بیان کنند.

این تردیدها درباره ترجمه واژه‌ای عبری بود که آقای نتانیاهو استفاده کرده و به گفته برخی از این روزنامه‌نگاران، معنایی دوگانه دارد و ترجمه به "جنگ" یا در واقع "war" به انگلیسی ترجمه دقیقی نیست.

اما نکته مهم‌تر این بود که این ترجمه توسط دفتر نخست‌وزیر اسرائیل انجام شده بود و به همین دلیل در ابتدا این‌گونه به نظر می‌رسید که فارغ از معنای دوگانه یک واژه، آقای نتانیاهو یا دست‌کم دفتر او، اصرار دارند که او از "جنگ با ایران" سخن گفته است.
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آنچه موضوع را خیلی زود پیچیده‌تر کرد این بود که دفتر آقای نتانیاهو، توییت انگلیسی حاوی واژه "جنگ" را ساعتی بعد از انتشار پاک کرد و توییت دیگری منتشر کرد که در آن دیگر از واژه "جنگ" خبری نبود و واژه "مبارزه" جایش را گرفته بود.

در نهایت دفتر آقای نتانیاهو در حساب کاربری مخصوصی که برای زبان فارسی دارد، ویدئوی کامل را با زیرنویس فارسی منتشر کرد که در آن آمده: "این در واقع نشستی آشکار با نمایندگان کشورهای عربی مهم است که به هدف پیشبرد منافع مشترک مبارزه با رژیم ایران، با اسرائیل سر یک میز می‌نشینند."

هر چند که این ترجمه هم از سوی برخی، از جمله آرون هلر جمله خبرنگار آسوشیتدپرس در بیت‌المقدس که همراه نخست‌وزیر اسرائیل است، زیر سئوال رفت. او در توییترش نوشت واژه‌ای که آقای نتانیاهو به عبری استفاده کرده، به معنای "جنگ" است.

کپی‌رایت تصویر روزنامه جروزالم پست نیز در گزارشی با اشاره به جنجال پیش آمده نوشت که نخست‌وزیر اسرائیل از "جنگ با ایران" صحبت کرده است، اما در نهایت ترجمه انگلیسی سخنانش، تغییر کرده.
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آنگوس کینگ، سناتور آمریکایی از ایالت مین و عضو کمیته اطلاعاتی سنا نیز در مصاحبه با "ان‌بی‌سی نیوز" گفته است که منظور آقای نتانیاهو "جنگ با ایران" است. او گفته است: "نتانیاهو می‌داند چه می‌گوید."

آقای نتانیاهو که برای شرکت در نشست ورشو، راهی این شهر شده، در شبکه‌های اجتماعی حضور پررنگی دارد و دفترش اظهاراتش را به زبان‌های مختلف از جمله فارسی منتشر می‌کند.

او اخیرا یک کانال تلگرامی مخصوص نیز به زبان فارسی و برای مخاطبان ایرانی راه‌اندازی کرده است.
نشست کشورهای اروپای مرکزی در قدس اشغالی لغو شد
نخست وزیر جمهوری چک از لغو نشست گروه موسوم به ویشگراد که قرار بود در قدس اشغالی برگزار شود خبر داد.




 HYPERLINK "https://www.tasnimnews.com/fa/news/1397/11/29/1950310/%D9%86%D8%B4%D8%B3%D8%AA-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%BE%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%82%D8%AF%D8%B3-%D8%A7%D8%B4%D8%BA%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D9%84%D8%BA%D9%88-%D8%B4%D8%AF" 
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به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری تسنیم به نقل از خبرگزاری رسمی دولت جمهوری چک، «آندری بابیش» نخست‌وزیر جمهوری چک روز دوشنبه در گفتگو با خبرنگاران اعلام کرد نشست مقامات کشورهای موسوم به گروه ویشگراد در قدس اشغالی لغو شده است و مقاماتی که از این کشورها برای شرکت در نشست مذکور عازم سرزمین‌های اشغالی شده‌اند، تنها به برگزاری نشست‌های دوجانبه با یکدیگر اکتفا خواهند کرد.

روز گذشته نخست‌وزیر لهستان در واکنش به اظهارات بنیامین نتانیاهو علیه مردم لهستان تصمیم به لغو سفرش به اسرائيل گرفته و وزیر امور خارجه کشورش را جایگزین خود برای شرکت در نشست ویشگراد کرده بود اما امروز در پی مطرح شدن اظهارات ضدلهستانی از سوی وزیر امور خارجه رژیم صهیونیستی، سفر وزیر امور خارجه لهستان به سرزمین‌های اشغالی نیز لغو شد.

گروه ویشگراد یا گروه وی-4 در سال 1991 و با حضور چهار کشور جمهوری چک، مجارستان، لهستان و اسلواکی که در منطقه اروپای مرکزی واقع شده‌اند، به منظور تقویت همکاری‌های نظامی، فرهنگی و اقتصادی بین این کشورها تشکیل شد. برگزاری نشست جدید این گروه در سرزمین‌های اشغالی از قبل نیز با مخالفت‌هایی در درون کشورهای عضو مواجه بود.

 احوال امريكا 
باجوسازي سنكين صهيونيستها؛ نماینده مسلمان آمریکا از توییت 'صهيوستیز' خود عذرخواهی کرد
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ایلهان اومار اولین نماینده مجلس زن مسلمان از مینه‌سوتاست. او به تازگی کار خود را در مجلس نمایندگان آغاز کرده است. خانم ایلهان اومار که نماینده مسلمان زن مجلس از مینه‌سوتاست در توییتی نوشته بود تنها دلیل حمایت سیاستمداران آمریکایی از اسراییل دریافت پول از ایپک، لابی پرنفوذ حامی اسراییل در این کشور است.
خانم اومار که ۳۶ ساله و سومالیایی تبار است روز یکشنبه در پاسخ به روزنامه‌نگاری که از او پرسیده بود دلیل حمایت همیشگی سیاستمداران آمریکایی از اسراییل چیست نوشته بود: "همه چیز به اسکناس‌های صد دلاری بازمی‌گردد." خانم اومار در توضیح بیشتر در مورد منبع این پول از ایپک، لابی پرنفوذ حامی اسراییل در آمریکا نام برده بود.
این لابی که نام رسمی آن "کمیته روابط عمومی آمریکا و اسراییل" است سالانه میلیون‌ها دلار برای حمایت و معرفی طرح‌ها و سیاست‌هایی در حمایت از اسراییل در کنگره آمریکا هزینه می‌کند.
ایپک در حوزه‌ای گسترده، از سقط جنین و حق مالکیت اسلحه تا دفاع، بیمه درمانی، انرژی و موضوعات دیگر فعالیت می‌کند.
ایپک در پاسخ به توییت خانم ایلهان نوشته: "تلاش‌های دو حزبی ما منعکس کننده منافع و ارزش‌های آمریکاست."
دموکرات‌ها و جمهوری‌خواهان یک‌صدا خانم عمر را متهم کرده‌اند که با این اظهارنظر به کنایه‌های ضدیهود مربوط به رابطه این قوم و پول دامن زده است.
این اولین بار نیست که خانم عمر به یهودستیزی متهم می‌شود.
"اجبار به عذرخواهی بی‌قید و شرط"
خانم اومار ظاهرا بعد از گفتگو با نانسی پلوسی، رهبر دموکرات‌های کنگره و رییس مجلس نمایندگان با انتشار بیانیه‌ای از توییت خود "عذرخواهی بی‌قید و شرط" کرده است.
اين نماینده دموکرات مجلس آمریکا که یک توییت او (افشاكري دریافت پول از ایپک) با موج شدید انتقاد از سوی هم‌قطاران خود در کنگره آمریکا روبرو شده بود بابت محتوای "صهيو‌ستیز" آن عذرخواهی اين طور کرده است. در این بیانیه آمده: "یهودی‌ستیزی واقعی است! و من مدیون متحدان و همکاران یهودیم هستم که مرا از تاریخ دردناک یهودی‌ستیزی مطلع کردند! ما باید همیشه برای ایستادن و تامل کردن در میانه انتقادها آماده باشیم! درست همانطور که من انتظار داشتم وقتی به خاطر هویتم هدف حمله دیگران بودم صدایم شنیده شود."!!
خانم اومار افزوده هنوز هم معتقد است: لابیگران از مشکلات سیاست در آمریکا هستند "چه از ایپک باشند چه از صنعت سوخت‌های فسیلی یا انجمن ملی اسلحه."
خانم اومار ماه گذشته از اینکه گفته بود اسراییل جهان را "هیپنوتیزم" کرده است عذرخواهی کرده بود.
این اصطلاحی است که پیشتر نازی‌ها علیه یهودیان به کار می‌بردند.
این نماینده مجلس پیشتر به دلیل حمایت از کارزار بایکوت، عدم سرمایه‌گذاری و تحریم اسراییل هدف انتقاد قرار گرفته بود
استعفا درخواست ترامپ از نماینده مسلمان کنگره
رئیس جمهور آمریکا از نماینده مسلمان کنگره به دلیل انتقاد از نقش صهیونیست‌ها در روند سیاست آمریکا خواست تا از کنگره استعفا دهد.

به گزارش مشرق، «دونالد ترامپ» رئیس جمهور آمریکا در واکنش به اظهارا ضد صهیونیستی اخیر «ایلهان اومار»، گفت: من معتقدم وی یا باید از کنگره کناره‌گیری کند یا اینکه باید به صورت ویژه از کمیته امور خارجی مجلس نمایندگان آمریکا کناره‌گیری کند.

«ایلهان اومار» که یکی از دو زن مسلمانی است که در جریان انتخابات اخیر مجلس نمایندگان آمریکا به کنگره راه یافته، روز گذشته به نقش لابی موسوم به «کمیته امور آمریکا-اسرائیل» (آیپک) در آمریکا اشاره کرد. همین اشاره کافی بود تا ده‌ها رسانه و مقام سیاسی در آمریکا وی را به «یهودستیزی» متهم کرده و عقب‌نشینی و حتی مجازات وی را خواستار شوند.

با وجود آنکه حمایت آیپک و دیگر بنیادهای صهیونیستی از سیاستمداران آمریکایی موضوعی مخفی نیست و حتی بخشی از مبالغ پرداختی به نامزدهای ریاست‌جمهوری و کنگره آمریکا به صورت عمومی اعلام می‌شود، اما اشاره رسمی یک عضو کنگره به این موضوع امری کم‌سابقه است و همین موضوع موجب شد تا اومار را با سیلی از واکنش‌های رسانه‌ها و سیاستمداران حامی رژیم صهیونیستی مواجه کند. طبق معمول، در این واکنش‌ها برای فشار به اومار به انگ «یهودستیزی» توسل شده است.

در پی این فشارها، اومار عصر دوشنبه در بیانیه‌ای از اینکه از اظهاراتش برداشت‌های «یهودستیزانه» شده عذرخواهی کرد، اما در عین حال نوشت: «اما همزمان دوباره بر نقش مشکل‌ساز لابی‌گران در سیاست ما، چه آیپک باشد، چه انجمن ملی اسلحه باشد و چه صنعت سوخت فسیلی، تأکید می‌کنم. مدت‌هاست که این مسئله وجود دارد و باید اراده پرداختن به آن را داشته باشیم.»

فشار سیاسی و رسانه‌ای به اومار در حالی صورت می‌گیرد که سال‌هاست نقش لابی صهیونیستی در سیاست آمریکا امری آشکار است و حتی کتاب‌هایی نیز در مورد آن نوشته شده است، هرچند همه این کتاب‌ها با بایکوت رسانه‌ای مواجه شده‌اند.

منبع: فارس
«ریاکاری اتمی»؛ محور تحلیل روزنامه ها
شفقنا رسانه-گزارش کنگره امریکا از رابطه پنهانی عربستان با امریکا برای همکاری هسته ای،انتقاد از برنامه و رویکرد دولت در قبال گرانی ها،آغاز مشارکت ایران با چین از مهم ترین عناوین امروز روزنامه ها بود.
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به گزارش شفقنا رسانه،کنگره آمریکا در گزارشی که به‌تازگی منتشر کرده، از تلاش دولت ترامپ برای ارسال تجهیزات حساس و پیشرفته هسته‌ای به عربستان خبر داده است. بر اساس این گزارش، مقام‌های کاخ سفید بار‌ها هشدار‌ها درباره احتمال نقض قانون در انتقال فناوری بسیار حساس و پیشرفته هسته‌ای به عربستان را نادیده گرفته‌اند.اصرار ترامپ و اطرافیانش برای ساخت هرچه زودتر چندین راکتور هسته‌ای در عربستان نیز از دیگر مواردی بود که در این گزارش به آن اشاره شده است. این گزارش همچنین از مخفی‌بودن تعاملات دولت ترامپ با عربستان سعودی اظهار نگرانی کرده است.روزنامه آفتاب یزد با بررسی این موضوع با حسن بهشتی پور مصاحبه ای انجام داد و در تیتر نوشت « اتمی شدن عربستان ؛ ممکن یا نام ممکن؟!» بهشتی پور با اشاره به اینکه برخی ادعاها درباره اینکه اتمی شدن عربستان از همان ابتدا یک پروژه تا ایران با برجام همه تجهیزات اتمی اش را از دست بدهد ،جوسازی و دروغ است،گفت: حتی این مسئله هم که گفته می شود لیبی بمب هسته ای دارد هم دروغ پردازی است ،زیرا معمر قذافی به دنبال انجام اقداماتی برای رسیدن به سلاح هسته ای بود که در نهایت هم موفق نشد و همه تجهیزات هسته ای خود را به آمریکا تحویل داد.
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روزنامه اعتماد هم تیتر و عکس یک امروز خود را به این سوژه اختصاص داد و تیتر خوبی برای این موضوع نوشت « ریاکاری اتمی» و توضیح داد که کنگره در مورد فساد دولت ترامپ در پرونده هسته ای عربستان تحقیق و تفحص می کند .و در زیر تیتر بخشی از صحبت های ظریف را آورد « نه حقوق بشر و نه برنامه هسته‌ای نگرانی واقعی ایالات متحده نیستند.اول یک روزنامه نگار قطعه قطعه شده و اکنون فروش غیر قانونی فناوری هسته ای به عربستان سعودی به طور کامل ریاکاری آمریکا را افشا می کند.

روزنامه شرق هم برای همکاری پنهانی هسته ای میان آمریکا و عربستان در تیتری خبری نوشت « افشای معامله پنهانی ترامپ با بن سلمان».در بخشی از گزارش امروز شرق آمده«گزارش کنگره در شرایطی منتشر می‌شود که تنها چند روز از دیدار دونالد ترامپ و مدیران سازمان‌های اتمی ایالات متحده می‌گذرد و همچنین جرد کوشنر، داماد و مشاور ارشد ترامپ، نیز قرار است در روز‌های آینده به عربستان سفر کند. الیجا کامینگز، رئیس دموکرات کمیته نظارتی مجلس نمایندگان و یکی از تهیه‌کنندگان این گزارش می‌گوید: «کاخ سفید در شرایطی برای انعقاد قرارداد فروش تسلیحات هسته‌ای حساس و پیشرفته به عربستان عجله می‌کند که کنگره هنوز نظر خود را در‌این‌باره اعلام نکرده است. دولت ترامپ با این اقدام احتمالا قانون انرژی هسته‌ای را نقض کرده است.بر اساس قانون ایالات متحده، این کشور اجازه ندارد فناوری هسته‌ای را بدون دریافت تضمین برای استفاده صلح‌آمیز به کشوری خارجی بفروشد. کمیته جمهوری‌خواهان مجلس نمایندگان آمریکا اعلام کرده در تنظیم این گزارش مشارکتی نداشته است. با انتشار این گزارش، کنگره اعلام کرده تحقیقات خود را در‌این‌باره آغاز خواهد کرد. از شاخص‌ترین افرادی که در ارتباط با فروش تسلیحات هسته‌ای پیشرفته به عربستان فعالیت کرده، مایکل فلین، مشاور سابق امنیت ملی دونالد ترامپ است. فلین حدود دو هفته در این سمت حضور داشت و پس از برکناری او، «درک هاروی» که از سوی فلین در شورای امنیت ملی منصوب شده بود، برنامه‌های فلین را برای تسریع در فروش سلاح‌های هسته‌ای به این کشور ادامه داد. در گزارش کنگره ردی نیز از جرد کوشنر، داماد دونالد ترامپ، مشاهده می‌شود.»
گالیپ دالای، استاد دانشگاه آکسفورد؛
سه تصویر از ایران در محافل آمریکایی و ماهیت هژمونی در خاورمیانه
برجام توافقی چندجانبه بود که در چارچوب اصلی دوجانبه بین ایالات متحده و ایران ساخته و پرداخته شده بود و بنابراین این توافق نمی تواند بدون مشارکت ایالات متحده دوام آورد. برای ایران، این معامله در خدمت اهداف مربوط به امنیتی زدایی و نرمال سازی هویت ژئوپلیتیک ایران و همچنین مزایای دیگر به ویژه اقتصادی بود.
آنچه به اصطلاح «مسأله ایران» خوانده می شود، اروپا را به شدت با دردسر مواجه كرده است. در 13-14 فوریه، ورشو میزبان یک نشست بین المللی بزرگ در مورد ایران با هدف ایجاد یک ائتلاف بین المللی علیه ایران بود. در واقع، انتخاب محل جای تعجب نیست و با توجه به وابستگی های دولت محافظه کار لهستان و دولت ترامپ در ایالات متحده یکی از اهداف اصلی این اجلاس، ظاهرا این است که یک رهیافت ارتدکس در اروپا را در خصوص ایران، عقیم کند، که شامل اعتراض اروپا به اقدام ایالات متحده در خروج از توافقنامه هسته ای با ایران، و اجرای برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) است. در مقابل، آلمان، فرانسه و انگلیس اخیرا ابزار سازمانی برای حمایت از مبادلات تجاری با ایران (INSTEX)، که یک مکانیسم حمایتی از سوی اتحادیه اروپا با هدف کمک به تعهدات تجاری با ایران است، راه اندازی کرده اند، که با کمک شرکت های اروپایی از تحریم های یکجانبه ایالات متحده علیه ایران جلوگیری می کند. این تصاویر متضاد، پارادوکس اروپا را در رابطه با «مسأله ایران» نشان می دهد.
دیپلماسی اروپا در لحظه ای نمادین برای ایران اتفاق می افتد. برجام سه سال پیش در ژانویه 2016 تصویب شد. همچنین ما چهلمین سالگرد انقلاب اسلامی ایران را شاهد بودیم. پس از اعتراضات گسترده، شاه در ژانویه سال 1979 کشور ایران را به مقصد مصر ترک و آیت الله خمینی در فوریه سال 1979 از فرانسه به ایران بازگشت و سنت طولانی حکومت سلطنتی در ایران را متوقف کرد. این امر ایران را در جنگ سرد و دستور کار بین المللی پس از جنگ سرد، وارد ساخت و مسأله ایران از آن زمان تا به امروز، به ویژه در غرب، به قوت خود مانده است.

مسأله ایران چیست؟
با ارجاع به ایران، سه مفهوم سازی و انواع قالب بندی های مختلف پیش کشیده می شود. برای محافل نومحافظه کار در ایالات متحده آمریکا، ایران اصلی ترین مسأله در تهدیدات ایدئولوژیک و سیاسی است، نه فقط یک چالش ژئوپولیتیک مستقیم. این دیدگاه بر ماهیت حکومت ایران تمرکز می کند، نه آنچه ایران انجام می دهد. این دیدگاه از مسیر عوامل تاریخی، ایدئولوژیک و سیاسی تغذیه می شود. انقلاب ایران در رژیمی به شدت طرفدار ایالات متحده رخ داد. علاوه بر این، دانشجویان انقلابی در نوامبر 1979 سفارت ایالات متحده در تهران را به تسخیر خود درآوردند و بیش از 60 تن از کارکنان سفارت را به مدت 444 روز گروگان گرفتند. این امر به طور قابل توجهی به شکل گیری دیدگاه پایدار امنیتی و سیاست خارجی ایالات متحده در خصوص ایران منجر شده است.

· در مورد برجام چه می دانید؟
· با مفهوم دقیق هژمونی بیشتر آشنا شوید
راه حل مورد نظر این اردو تغییر رژیم است. با این حال، به نظر می رسد هیچ توافقی در مورد چگونگی به چنگ آوردن آن وجود ندارد؛ از طریق درگیری مستقیم نظامی و یا مهندسی سقوط سیاسی داخلی که در سال 1991 در اتحاد جماهیر شوروی اتفاق افتاد. این گروه بر این باورند که ایالات متحده آمادگی دارد، مدل شوروی را بر ایران اعمال کند. به نظر می رسد ابزار ترجیحی، اعمال تحریم های جدی علیه بانک های ایران، زیرساخت های مالی و برنامه های موشکی؛ ایجاد یک ائتلاف بین المللی علیه ایران؛ کمک به مخالفان داخلی در داخل ایران؛ و همسویی با دشمنان منطقه ای ایران است. با این حال، هر چه بیشتر ایالات متحده برای تغییر رژیم تلاش می کند، حکومت بیشتر می تواند از این امر برای بسیج مردم پیرامون ناسیونالیسم، مخالفت با امپریالیسم و به نوعی اسلامگرایی استفاده کند. عدم محبوبیت متحدان منطقه ای اصلی ایالات متحده، عربستان سعودی و اسرائیل، فرصت دیگری برای ایران است که از این مسأله به عنوان وسیله ای برای تحکیم در جبهه داخلی استفاده کند که در غیر این صورت، شکننده و آسیب پذیر خواهد بود. ایران و دشمنانش از سطح بالایی از وابستگی متقابل به وجود هم رنج می برند که به دستور کار سیاسی و ایدئولوژیک آنها کمک می کند.

دیدگاه دوم، مسأله ایران را به بحث در مورد برنامه هسته ای و بمب هسته ای تقلیل می دهد. این دیدگاه نه تنها ایران را با بمب های در اختیارش مقایسه می کند، بلکه موضوع بمب را در اصطلاح ایدئولوژیک نیز برملا می سازد. ایران بمب های هسته ای تولید نمیکرد، بلکه در حال توسعه «بمب های اسلامی» بود. با وجود این، این درک تقلیل گرایانه از مسأله ایران منجر به درک دقیقی از آنچه باید به عنوان پیشرفت در ایران به شمار آید، نمی شود. پیشرفت در پرونده هسته ای بلافاصله به پیشرفت در پرونده ایران تسری داده شد. این امر، مسلما، یکی از کاستی های اصلی سیاست رئیس جمهور اوباما در رابطه با ایران بود. وی به ایران از طریق لنز برنامه هسته ای نگاه می کرد. در نتیجه برجام یا توافق هسته ای تا حدودی به عنوان حل و فصل مسأله ایران درک شد.

برجام یک توافق چندجانبه بود که در چهارچوب اصلی دوجانبه بین ایالات متحده و ایران ساخته و پرداخته شده بود و بنابراین این توافق نمی تواند بدون مشارکت ایالات متحده دوام آورد. برای ایران، این معامله در خدمت اهداف مربوط به امنیتی زدایی و نرمال سازی هویت ژئوپولیتیک ایران و همچنین مزایای دیگر، به ویژه اقتصادی بود. با این حال، به رغم چشم انداز قوی مرگ برجام و اعمال مجدد تحریم ها علیه ایران از سوی ایالات متحده، هدف امنیتی زدایی از هویت ژئوپلتیک ایران و نرمال سازی تصویر آن در نظام بین المللی، تا حدی به دست آمده است.

موضع سوم، ایران را از طریق تلاش احتمالی برای هژمونی منطقه ای تصویر می کند. این موضع دانشجویان زیادی در خاورمیانه، به ویژه در خلیج فارس دارد. مطرح کردن امپراتوری به اصطلاح نوظهور ایران یا هلال شیعی، بازتاب چنین خوانشی از مسائل منطقه و جایگاه ایران در آن است. یکی از مانیفست های این دیدگاه، این است که از ایران و ترکیه بخواهید در امور کشورهای عرب دخالت نکنند. با وجود این، همانطور که لوئیز فاوست از دانشگاه آکسفورد استدلال می کند، تاریخ سیاسی خاورمیانه، تصویری دلگرم کننده از ثبات سلسله مراتبی در میان کشورهای منطقه به دست نمی دهد. ماهیت چندپاره و نامتمرکز در خاورمیانه امروز، باعث می شود هیچ قدرت خاورمیانه ای قادر به ادعای هژمونی پایدار نباشد. تغییرات چشمگیر در سرنوشت مصر، عراق، سوریه و ادراک در حال تغییر از جایگاه ترکیه در خاورمیانه طی چندین دهه، نشان دهنده ماهیت "هژمونی" های متزلزل در منطقه است. آنچه به عنوان هژمونی ترسیم می شود، عمدتا یک عکس فوری از یک دوره خاص در امور منطقه ای است و نه یک تصویر منطقه ای طولانی مدت.

سی.ان ان گزارش داد؛
دودستگی میان دیپلمات‌ها و مقامات آمریکایی بر سر شیوه جنگ تبلیغاتی علیه ایران!
از زمان روی کار آمدن دونالد ترامپ در آمریکا، اختلاف میان او و مقامات و دیپلمات‌های آمریکایی بر سر مسائل مختلف و به ویژه موضوعات مربوط به سیاست خارجی همواره بروز یافته است. موضوع ایران و نحوه مقابله با آن نیز یکی از موضوعات اختلاف زا بوده که در دو سال گذشته به روش‌های مختلف خود را نشان داده است.
از زمان روی کار آمدن دونالد ترامپ در آمریکا، اختلاف میان او و مقامات و دیپلمات‌های آمریکایی بر سر مسائل مختلف و به ویژه موضوعات مربوط به سیاست خارجی همواره بروز یافته است.
به گزارش «تابناک»؛ موضوع ایران و نحوه مقابله با آن نیز یکی از موضوعات اختلاف زا بوده که در دو سال گذشته به روش های مختلف خود را نشان داده است.

در همین زمینه، شبکه خبری سی.ان.ان گزارش داد، اقدامات ضدایرانی دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا و تیم تبلیغاتی و سیاسی او در شبکه های اجتماعی، به اختلاف میان دیپلمات های آمریکایی منجر شده است.

سی.ان.ان با اشاره به اینکه استفاده از پلتفرم های دیجیتال به یکی از ویژگی های دولت ترامپ در قبال ایران تبدیل شده، اشاره کرد که ماه نوامبر گذشته وقتی ترامپ با انتشار پوستری در توئیتر اعلام کرد، «تحریم ها می آیند» اقدام وی باعث تعجب شد.

این کار پیشنهاد منصوبان سیاسی وی در وزارت خارجه آمریکا بود اما بسیاری از دیپلمات ها ناراضی و متعجب شدند. لفاظی های ضدایرانی موجب دودستگی در وزارت خارجه شده است. مقام های سیاسی می خواهند این اقدام ادامه پیدا کند اما دیپلمات ها می گویند که این راهبرد اثر معکوس دارد و «بی فایده» است.

مقام های سیاسی در وزارت خارجه آمریکا ادعا می کردند که این نمایش جلب توجه خواهد کرد. دیپلمات ها با این کار مخالفت کرده و معتقد بودند از «جدیت» سیاست های دولت در قبال ایران می کاهد. یک دیپلمات گفت که پوستر تاج و تخت «احمقانه تر از هر چیزی» بود. با این حال، کارمندان سیاسی آن را به کاخ سفید فرستادند زیرا شاید رئیس جمهوری از آن استفاده کند. این پوستر بیانگر شکافی عمیق میان دیپلمات های وزارت خارجه و گماشته های سیاسی ترامپ در رابطه با ایران است.

یک مقام وزارت خارجه آمریکا که در رابطه با ایران کار کرده، در خصوص این پوستر گفت: «من آن را موثر نمی دانم... به نظر می رسد که هدف این کار، مخاطبان داخلی است.» یک سخنگوی وزارت خارجه آمریکا در پاسخ به این انتقاد به سی.ان.ان گفت: راهبرد رسانه ای وزارت خارجه در قبال ایران از راهبرد کلی دولت ترامپ که همانا اعمال فشار حداکثری بر ایران است، پشتیبانی می کند.

سی.ان.ان اقدام هفته گذشته «برایان هوک»، رئیس گروه موسوم به اقدام ایران در وزارت خارجه آمریکا را مثال زد که در یک اقدام نمایشی و تبلیغاتی با حضور مقابل ساختمان سفارت سابق ایران در واشنگتن باردیگر اظهارات و مواضع ضدایرانی کاخ سفید را تکرار کرد.

یکی دیگر از تبلیغات ضدایرانی که سی.ان.ان به آن پرداخت، هشتگی بود که پیش از نشست اخیر در ورشو در شبکه های اجتماعی منتشر شد. «جف گلدبرگ» یکی از فعالان حوزه شبکه های اجتماعی به این جمع‌بندی رسیده که این هشتگ عمدتا توسط ربات ها منتشر شد.

به گزارش سی.ان.ان، راهبرد دیجیتالی کاخ سفید در مورد ایران، شهروندان کشورهای متحد آمریکا را سردرگم کرده است. دولت آمریکا از فیسبوک برای انتشار تبلیغات ضدایرانی استفاده کرده که با مشی سابق وزارت خارجه آمریکا در استفاده از این پلتفرم تفاوت دارد.

دولت آمریکا ماه نوامبر در صفحات فیسبوکی سفارتخانه های خود به ویژه در خاورمیانه پیام هایی در مورد تحریم ایران منتشر کرد. آمریکا غالبا از این صفحات برای تبلیغ و جلب توجه به برنامه های آموزشی و فرهنگی این کشور استفاده می کرد، نه تشریح تحریم های ضدایرانی. این پُست ها موجب خشم دیپلمات ها شد. حتی حساب های شخصی مقام های سیاسی در شبکه های اجتماعی نیز بسیاری از دیپلمات های را ناراضی کرده است.

«جان کربی»، سخنگوی سابق وزارت خارجه آمریکا در دوره ریاست جمهوری باراک اوباما که اینک تحلیلگر شبکه سی.ان.ان است، گفت: استفاده از شبکه های اجتماعی برای انتشار چنین اظهارات و مواضعی دیپلماسی را «کم ارزش می کند.»

او با بیان اینکه در دوره اوباما چنین مسائلی قابل قبول نبود، افزود: اگر من چنین چیزهایی منتشر می کردم، جان کری وزیر وقت خارجه – به درستی - عصبانی می شد و حتی شاید اخراج می شدم.

یک مسلمان، مدیر کارزار انتخاباتی «برنی سندرز» شد



خلاصه
یک مسلمان ۳۹ ساله ریاست کارزار انتخاباتی «برنی سندرز» در انتخابات ریاست جمهوری سال ۲۰۲۰ آمریکا را برعهده گرفت.

به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ «فایض شکیر» (Faiz Shakir)، یک مسلمان ۳۹ ساله ریاست کارزار انتخاباتی «برنی سندرز» در انتخابات ریاست جمهوری سال ۲۰۲۰ در آمریکا را برعهده گرفت.

بر اساس اعلام این رسانه، وی وکیل برجسته مسلمان و فارغ التحصیل دانشگاه هاروارد است.

این در حالیست که «برنی سندرز» سناتور دموکرات آمریکایی دیروز سه‌ شنبه در مصاحبه با رادیوی محلی «ورمونت» اعلام کرد که در رقابت‌های انتخاباتی حزب دموکرات برای تعیین نامزد حزب متبوع خود در انتخابات ریاست‌ جمهوری سال ۲۰۲۰ شرکت می‌کند.

گفتنی است خیز دموکرات‌ها برای تصاحب کرسی ریاست جمهوری آمریکا در آخرین روز سال ۲۰۱۸ میلادی با اعلام نامزدی «الیزابت وارن» سناتور ۶۹ ساله ایالت ماساچوست آغاز شد و طبق پیش‌بینی‌ها انتظار می‌رود که برای دور نخست انتخابات ریاست جمهوری ۲۰۲۰، حدود ۴۰ دموکرات نامزد شوند.
در روزهای گذشته شبکه تلویزیونی سی ان ان از نامزدی برنی سندرز سناتور مستقل برای انتخابات ریاست جمهوری آمریکا در سال ۲۰۲۰ میلادی خبر داد.روزنامه سازندگیبا اختصاص تیتر و عکس یک امروز خود به بررسی سیاست های ترامپ از یک طرف و مشخصات و ویژگی های سندرز پرداخت و نوشت چپ علیه پوپولیسم راست» و در زیر تیتر اشاره کرده ،نامزدی برنی سندرز علیه ترامپ با استقبال روشنفکران و سیاستمداران ایرانی مواجه شده است .اما واقعا ریاست جمهوری او تا چه اندازه ممکن و برای ایران مفید است؟ .محمد قوچانی سردبیر این روزنامه در سرمقاله این خبر نوشت « دونالد ترامپ از منظر لیبرالیسم سیاسی یکی از رسواترین روسای جمهور ایالات متحده آمریکاست.با معیارهای روشنفکری نیویورکی ترامپ یک شرمساری برای تاریخ آمریکاست.پوپولیستی منحط و فاسد که اگر جورج بوش پسر متهم به تقلب در درون نظام سیاسی آمریکا بود ،دونالد ترامپ مشکوک به نفوذ و تقلب خارجی؛نفوذ روسیه در انتخابات ،بزرگترین مدعی دموکراسی آمریکایی است.»
سندرز ۲۴ ساعته کلی پول برای شکست ترامپ جمع کرد
کاندیدای چپ‌گرای آمریکایی این طور که سی ان بی سی گزارش کرده، با اعلام کاندیداتوری برای ریاست جمهوری ۲۰۲۰ آمریکا برای کارزار انتخاباتی حزب دموکرات در جمع کمک‌های مالی مردمی در کمتر از ۲۴ ساعت رکورد شکسته است. برنی سندرز برای کمپین انتخاباتی اش در سال ۲۰۲۰ از ۲۲۳۰۰۰ داوطلب در زمان ۲۴ ساعت مقدار ۶ میلیون دلار به دست آورده. در گذشته رکورد بیشترین پولی که در ۲۴ ساعت برای یک کمپین انتخاباتی جمع آوری شده بوده است ۱. ۵ میلیون دلار بوده است. /خبر آنلاین
۳۰ میلیون مسلمان در آمریکا و اروپا زندگی می کنند که در حال اتحاد با همدیگرند/ زیست سه نسل اخير مسلمانان در غرب / آشكار شدن نشانه هاى نسلهاى داراى قدمت بيش از هزارساله در امريكا و اروبا در گزارش اکونومیست
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شفقنا- در سال‌های اخیر اسلام در کشورهای غربی بدل شده به موضوعی رسانه‌ای. موضوعی که بحث‌هایی چون آزادی بیان و آزادی مذهب و البته اسلام‌هراسی را می‌توان در ذیل آن قرار داد.
به‌گزارش سرویس ترجمه شفقنا از اکونومیست؛ زیست و حیات مسلمانان در کشورهای غربی موضوعی است که رسانه‌ها در غرب توجه فراوانی به آن دارند و کارشناسان پرشماری روی این موضوع کار می‌کنند. نیکولاس پلهام یکی از این دست کارشناسانی است که با اعتقاد بر این‌که «مسلمانان در سه نسل اخیر در غرب حضور قابل‌توجهی داشته‌اند» این پیشرفت را مدیون و مرهون نزدیک‌تر شدن مسلمانان ساکن در کشورهای غربی به آداب و قوانین کشورهای میزبان‌شان می‌داند. این نویسنده در گزارش‌های متعددی به این موضوع پرداخته؛ که یکی از آخرین نمونه‌های این گزارش‌ها به‌عنوان «گزارش ویژه اکونومیست» در روزهای اخیر منتشر شده است.

ظهر هر جمعه، کلیسای در نزدیکی کاخ سفید، تبدیل به مسجد می‌شود و صدها نفر از مسلمانان روی موکت‌هایی که روی زمین پهن شده، رو به مکه سجده می‌کنند.

 در میان این جماعت گروهی از وکلای وزارت دادگستری، کارمندان ایالتی، ماموران امنیتی شهر و ماموران اف‌بی‌آی (كه مسلمان هم هستند) نیز حضور دارند.

مایکل پلهام در این گزارش که نگاهی دارد به «یک عمر حضور مسلمانان مهاجر در کشورهای غربی»، می‌نویسد: ظهر هر جمعه، کلیسای ظهور عیسی در نزدیکی کاخ سفید، تبدیل به مسجد می‌شود و صدها نفر از مسلمانان روی موکت‌هایی که روی زمین پهن شده، رو به مکه سجده می‌کنند. در میان این جماعت گروهی از وکلای وزارت دادگستری، کارمندان ایالتی، ماموران امنیتی شهر و ماموران اف‌بی‌آی نیز حضور دارند. امام جماعت نیز یکی از مقامات خزانه‌داری است که در خطبه‌هایش می‌کوشد دور از سیاست عمل کند.

او درباره تاریخ ورود مسلمین نوشته: مسلمانان در آمریکا راه دور و درازی را طی کرده‌اند. راهی که از زمانی‌که نیاکان آفریقایی‌شان در قرن ۱۶ به‌عنوان برده پای به این قاره گذاشتند، آغاز شده و تا به امروز ادامه یافته است. از اواخر قرن نوزدهم تا سال‌های دهه ۱۹۲۰ موج جدیدی از مسلمانان نیز پای به آمریکا گذاشتند که البته اینان با بردگان پیشین تفاوت داشتند. اینان اعراب ثروتمندی بودند که برای تحصیل و اقامت به سرزمین رویاها آمده بودند. اینان که خیلی زود در بین طبقه متوسط آمریکا جایی یافتند، مهاجرانی دیگر را نیز برای آمدن به آمریکا وسوسه کردند. به‌هرحال مسلمانان مهاجر در آمریکا در قیاس با اروپا آرامش و راحتی بیشتری احساس می‌کردند و بنابراین خیلی زود در این کشور پراکنده شدند، تا حدی که در حال حاضر سه‌ونیم میلیون مسلمان که بیش از یک‌درصد جمعیت این کشور می‌شود، در آمریکا سکونت دارند.

رابطه اروپا با اسلام البته قدیمی‌تر، عمیق‌تر و نیز پرماجراتر بوده. رابطه اروپا با اسلام از حضور خلیفه مسلمین در قرن هشتم به اسپانیا آغاز شده که بعد از ششصد سال این اتفاق در قرن چهاردهم توسط عثمانی‌ها یک‌بار دیگر تکرار شد.  هر دو بار نیز تقریبا نیمی از هزاره طول کشید تا جای خود را به موجی دیگر دهد. در قرن بیستم مسلمانان اروپا در قیاس با مسلمین آمریکا شرایط متفاوتی داشتند. در آن روزگار، بعد از شکست و فروپاشی امپراتوری عثمانی میلیون‌ها نفر از نظامیان عثمانی در اروپا ماندند و برخی نیز بعدتر در قالب سرباز و کارگر مزدور به اروپا آمدند. قدرت‌های اروپا نیز از این فرصت استفاده کرده و بیش از سه‌ونیم میلیون نفر از مسلمانان را واداشتند تا در دو جنگ جهانی برایشان بجنگند. بعد از این دو جنگ نیز مسلمانان بیشتری از راه رسیدند تا خسارات جنگ بازسازی شوند.

پلهام موج جدید ورود مسلمین به اروپا را چنین توصیف می‌کند: در دو دهه بعد از سال ۱۹۴۵ دولت‌های اروپای غربی صدها هزار کارگر مهاجر را از چهار گوشه دنیا به استخدام درآوردند. انگلیسی‌ها در این برهه نگاهشان به مهاجران پاکستانی و بنگلادشی بود، فرانسوی‌ها رو به آفریقای شمالی آورده بودند و آلمانی‌ها نیز کارگران ترک را استخدام کردند. انتظار می‌رفت این کارگران مهاجر بعد از پایان کارشان به سرزمین‌هاشان بازگردند، اما آن‌ها خانواده‌هاشان را نیز به اروپا آوردند. آلمان در این بین از فرصت استفاده کرد و به این کارگران و فرزندان‌شان که در آلمان متولد شده بودند شهروندی آلمان را اعطا کرد. شبیه اتفاقی که همین اواخر در قبال مهاجرانی که از دنیای اسلام آمده و درخواست پناهندگی داشتند نیز تکرار شد. در واقع این‌که از بین یک میلیون مهاجری که بین سال‌های ۲۰۱۴ تا ۲۰۱۶ وارد اروپا شده بودند، بیش از نیمی‌شان پناهنده آلمان شدند، تکرار اتفاقی بود که در طی دو دهه بعد از جنگ دوم جهانی نیز رخ داده بود. آن‌ها کارگر خواستند و مردم نیز آمدند.

در حال حاضر در اروپا ۲۶ میلیون نفر مسلمان سکونت دارند
در بسیاری از شهرهای اروپا نام محمد تبدیل به محبوب‌ترین نام پسرانه برای نوزادان شده است.
اگر مسلمین ساکن در روسیه و ترکیه را فاکتور گرفته و به‌شمار نیاوریم، می‌توان گفت که در حال حاضر در اروپا ۲۶ میلیون نفر مسلمان سکونت دارند. جمعیتی جوان‌تر از میانگین نرمال سنی اروپا؛ که حدود پنج درصد جمعیت قاره سبز را می‌شود. نکته جالب این‌که در بسیاری از شهرهای اروپا نام محمد تبدیل به محبوب‌ترین نام پسرانه برای نوزادان شده است.

قوانین بریتانیا از تنوع مذهبی و عبادات حمایت می‌کند، در حالی‌که در فرانسه نمایش نمادهای مذهبی از جمله حجاب در بسیاری از ادارات و مدارس و اماکن عمومی ممنوع است.
البته در مواردی چون این آمار دقیق ناممکن به‌نظر می‌رسد. به‌علاوه، مسلمانان  یک گروه همگن نیستند؛ بلکه تفاوت‌های فرهنگی، قومیتی و حتی مذهبی بی‌شماری با هم دارند. تجارب آن‌ها نیز کشور به کشور با هم متفاوت است. مثلا قوانین بریتانیا از تنوع مذهبی و عبادات حمایت می‌کند، در حالی‌که در فرانسه نمایش نمادهای مذهبی از جمله حجاب در بسیاری از ادارات و مدارس و اماکن عمومی ممنوع است. شاید از این‌رو باشد که مسلمین فرانسه در قیاس با مسلمانان انگلستان کمتر شعایر مذهبی را رعایت می‌کنند و به این دلیل هم غیر مسلمانان در این کشور از این‌که با آن‌ها ازدواج کنند یا با آن‌ها همسایه شوند، رضایت بیشتری دارند.
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ظهر هر جمعه، کلیسای ظهور عیسی در نزدیکی کاخ سفید، تبدیل به مسجد می‌شود و صدها نفر از مسلمانان روی موکت‌هایی که روی زمین پهن شده، رو به مکه سجده می‌کنند

از برخی دیدگاه‌ها موج مهاجرت مسلمانان به غرب در قرن بیستم به‌نحو قابل‌ذکری کارکردهای مثبتی داشته است.
نسل سوم مسلمانانی که در قرن بیستم به کشورهای غربی مهاجرت کرده‌اند، از نظر هویتی هم با هویت غربی و هم با هویت اسلامی‌شان احساس راحتی داشته باشند.
از برخی دیدگاه‌ها موج مهاجرت مسلمانان به غرب در قرن بیستم به‌نحو قابل‌ذکری کارکردهای مثبتی داشته است. بسیاری از آن‌ها از کشورهای حاشیه‌ای دنیای اسلام که نرخ پایینی در سواد دارند، به شهرهای صنعتی غرب رفته‌اند. هم‌چنین بسیاری از آن‌ها ریشه در خانواده‌های بزرگ دارند. این ویژگی‌ها باعث شده تا فرزندان آن‌ها راه درازی برای پر کردن فاصله و شکاف حقوق، تحصیلات و سبک زندگی‌شان در کشورهای پذیرنده‌شان داشته باشند، اما باز هم در کشورهای غربی پر کردن این فاصله راحت‌تر از موطن‌شان است. موفقیت در طی کردن این راه باعث شده که نسل سوم مسلمانانی که در قرن بیستم به کشورهای غربی مهاجرت کرده‌اند، از نظر هویتی هم با هویت غربی و هم با هویت اسلامی‌شان احساس راحتی داشته باشند.

مسلمانان در سال‌های اخیر در عرصه‌های سیاسی کشورهای غربی نیز نقش برجسته‌ای بر عهده گرفته‌اند.
در زمینه‌های مد، ورزش و صنعت سرگرمی مسلمانان نقش عمده و مهمی ایفا می‌کنند.
مسلمانان در سال‌های اخیر در عرصه‌های سیاسی کشورهای غربی نیز نقش برجسته‌ای بر عهده گرفته‌اند. در انتخابات میان‌دوره‌ای کنگره که در ماه نوامبر برگزار شد، رای‌دهندگان آمریکایی برای نخستین بار دو زن مسلمان به‌نام‌های رشیده طالب و ایلهان عمر را به کنگره فرستادند. شهردار لندن به‌عنوان بزرگ‌ترین شهر اروپا یک مسلمان به‌نام صادق خان است. بزرگ‌ترین بندر اروپا، روتردام، نیز مثل لندن یک شهردار مسلمان دارد. این یکی که احمد ابوطالب نام دارد در مراکش به‌دنیا آمده. در زمینه‌های مد، ورزش و صنعت سرگرمی نیز مسلمانان نقش عمده و مهمی ایفا می‌کنند.

احزاب راست افراطی در غرب از این موضوع استفاده کرده و با برجسته کردن این حملات می‌کوشند اسلام را به‌عنوان یک تهدید بزرگ در رسانه‌ها به مردم بقبولانند

دلایل موفقیت مسلمانان از دید این نویسنده هم چنین است: برای مسلمانان البته دو دهه گذشته نه فقط با این موفقیت‌ها و پیشرفت‌ها، که در عین‌حال با خشونت و ترس نیز عجین بوده. از سال ۲۰۰۰ به این‌سو بیش از ۳۶۷۰ نفر از ساکنان شهرهای غربی در حملات تروریست‌های افراطی کشته شده‌اند که در این بین نزدیک به سه هزار نفر از این جمع در حملات ۱۱ سپتامبر به برج‌های سازمان تجارت جهانی از بین رفته‌اند. در این بازه زمانی ۱۱۹ نفر نیز در حملات علیه مسلمانان کشته شده‌اند. تروریست‌های افراطی با این‌که اقلیتی کم‌تعداد و حاشیه‌ای در غرب هستند و اغلب مسلمین با این گروه‌ها و تفکرات مخالفند، اما به‌هرحال حملات تروریستی آن‌ها باعث شده اسلام در اذهان و افکار برخی مردم غرب به‌شکل نوعی تهدید جلوه کند. در این بین احزاب راست افراطی در غرب از این موضوع استفاده کرده و با برجسته کردن این حملات می‌کوشند اسلام را به‌عنوان یک تهدید بزرگ در رسانه‌ها به مردم بقبولانند. این موجب شده که روابط بین مسلمانان با کشورهای میزبان‌شان در این سال‌ها احتیاط‌آمیز و سرشار از نگرانی شود.

در جریان یک نظرسنجی در سال ۲۰۱۷ حدود چهل‌ودو درصد از دانش‌آموزان آمریکایی گفتند که در مدارس به‌خاطر مذهب و ایمان‌شان مورد آزار قرار گرفته‌اند.
تا همین اواخر مسلمانان آمریکا خود را در قیاس با مسلمین اروپا متفاوت می‌دانستند. بیشتر مسلمانان این کشور که جزو طبقه متوسط اقتصادی و فرهنگی بودند، در جامعه آمریکا پذیرفته شده و از روابط هماهنگ‌شان با کشوری که برای سکونت انتخاب کرده بودند، لذت می‌بردند. اما عواملی چون درگیری آمریکا با مسایل سیاسی و نظامی خاورمیانه، حملات و تبلیغات افراطی ها و البته رواج نوعی ملی‌گرایی سفید در این کشور باعث شده این روزها این هارمونی و هماهنگی تا حدی از بین برود. در جریان یک نظرسنجی در سال ۲۰۱۷ حدود چهل‌ودو درصد از دانش‌آموزان آمریکایی گفتند که در مدارس به‌خاطر مذهب و ایمان‌شان مورد آزار قرار گرفته‌اند. در حالی‌که یک نفر از هر پنج آمریکایی مخالف حق رای مسلمانان در این کشور است؛ پرزیدنت دونالد ترامپ هم در جریان انتخابات ریاست‌جمهوری با وعده «ممنوعیت تام‌وتمام و کامل ورود مسلمانان به آمریکا» این خصومت را بیشتر کرد. بعد از ورود به کاح سفید نیز با ممنوعیت صدور ویزا برای شش کشور اصلی مسلمان‌نشین به وعده‌هایش عمل کرد. این اواخر هم در پیگیری دیگر وعده‌اش مبنی بر کشیدن دیوار در مرز آمریکا با مکزیک؛ با اظهار این گفته مضحک مبنی بر این‌که «در مرز مکزیک سجاده نماز مسلمانان پیدا شده» یک‌بار دیگر در سیاست‌هایش روی اسلام‌هراسی تاکید کرد.

این نویسنده در ادامه می‌کوشد این موضوع را توضیح دهد که چگونه بعد از موج مهاجرت مسلمانان به غرب در سال‌های دهه ۱۹۵۰، هویت اسلامی با انواع و اقسام فشارهای داخلی و خارجی سرشته شده. در این زمینه باید به تاثیرات سیاست‌های مبتنی بر آزادی بیان اشاره کرد که در مقطعی سیاستمداران غربی در قبال ورود مهاجرانی با مذاهبی متفاوت از دین اصلی کشورهای میزبان اتخاذ کردند- که باعث افزایش جمعیت مسلمانان شد؛ و سپس سیاست‌های مداخله‌گرانه پیش آمد که موجب شد زندگی و ارتباطات مسلمین در این کشورها با دردسرهای گوناگونی مواجه شود. در گذر زمان می‌بینیم که مسلمانان چگونه در قبال این سیاست‌های متناقض که به بهانه بهبود وضع امنیتی کشورهای میزبان اتخاذ شده‌اند، واکنش نشان داده و در واقع انواع فشارها را پذیرفته‌اند.

انعطاف‌پذیری و جمع‌گرایی دین اسلام کمک کرده این دین در هزاروچهارصد سال گذشته در اروبا و امريك هما باقی مانده و به‌عنوان یک دین جهانی رشد داشته باشد.
در گزارش‌هایی که در این زمینه رسانه‌ای شده؛ هم‌چنین به دگرگونی‌های نسلی در جوامع مسلمانان غرب نیز اشاره شده- که چگونه اعضای این جوامع بعد از انتخاب قطعی زندگی در غرب با نسل‌های قبلی خود دچار گسست شده‌اند. انعطاف‌پذیری و جمع‌گرایی دین اسلام کمک کرده این دین در هزاروچهارصد سال گذشته باقی مانده و به‌عنوان یک دین جهانی رشد داشته باشد. در سال‌های اخیر در کشورهای غربی این ویژگی اسلام را به‌وضوح می‌بینیم. در این سال‌ها مسلمانان به‌عنوان یک اقلیت مذهبی می‌بایست نوعی مذهب شخصی‌تر، برای زندگی در میان اکثریتی غیرمسلمان را پی بگیرند. این روند البته هم‌چنان در حال پیشرفت است و باعث شده دین مسلمانان نسل حاضر با نسل‌های قبلی مسلمانان مهاجر متفاوت به‌نظر آید.

نسل اول مسلمین مهاجر از آن‌جاکه نمی‌دانستندتا چه زمانی می‌توانند دوام آورند و در این کشورها سکونت کنند، نتوانستند با جوامع میزبان‌شان به هماهنگی برسند و در نتیجه سود چندانی از زندگی در غرب نبردند. آن‌ها با آداب‌ورسوم و سنت‌های خودشان زندگی می‌کردند و نگاه‌شان برای براوردن نیازهای روحانی‌شان به سرزمین‌های پدری‌شان بود. مثلا امام جماعت‌هاشان از ترکیه، آفریقای شمالی یا آسیای جنوبی می‌آمد. در این دوره بسیاری از کشورهای اسلامی در کشورهای غربی سازمان‌های مذهبی یا مساجدی برای عبادت هم‌وطنان‌شان بنیان نهادند.
نسل دوم مسلمانان مهاجر از پیروی مطیعانه از پدران‌شان سر باز زدند و دنبال وعاظی راه افتادند که اغلب آنلاین، به زبان آن‌ها حرف می‌زدند و بنابراین فهم متقابلی بین‌شان برقرار بود. آن‌ها مذهبی می‌خواستند که قدرتمندشان کند.
نسل سوم مسلمانان مهاجر اما هم‌چنان‌که به هویتی غربی باور دارند، با هویت اسلامی خود نیز راحت کنار آمده‌اند
بعدتر؛ با مستحکم‌تر شدن پیوندهای مهاجرین با غرب، روابط مسلمانان مهاجر با سرزمین‌های پدری‌شان کاهش یافت. در این مرحله هویت مذهبی مسلمین اهمیتی فراتر از هویت قومی آن‌ها یافت. نسل دوم مسلمانان مهاجر از پیروی مطیعانه از پدران‌شان سر باز زدند و دنبال وعاظی راه افتادند که اغلب آنلاین، به زبان آن‌ها حرف می‌زدند و بنابراین فهم متقابلی بین‌شان برقرار بود. آن‌ها مذهبی می‌خواستند که قدرتمندشان کند. گروهی که در برهه‌ای زبان خشونت را گزیدند و به جریانات افراطی مذهبی پیوستند از این گروه بودند.افراطیی‌ها بیشترشان از مهاجرین نسل دوم یا غربی‌های هم‌سن‌وسال این مهاجرین هستند که تغییر مذهب داده و به اسلام گرویده بودند. نسل سوم مسلمانان مهاجر اما هم‌چنان‌که به هویتی غربی باور دارند، با هویت اسلامی خود نیز راحت کنار آمده‌اند. در واقع این گروه با ابزارهایی چون سیاست‌های مذاکره‌گرایانه و سیستم قضایی به نوعی ثبات رسیده و روابط متقابلی با کشورهای میزبان‌شان برقرار کرده‌اند. برای این نسل اسلام یک انتخاب شخصی و فردی است. ده هزار و اندی مسجدی که در حال حاضر در غرب وجود دارد نمادهای باور و ایمان و عبادت مذهبی در عصر حاضر هستند، هر دام به سبک خود، از دیوبندی‌های صوفی تا مساجدی که امام جماعت‌شان زن هستند.

و در پایان: تجربیات گذشته و حال به مسلمانان آموخته که چگونه محتاطانه آینده‌شان را در کشورهای غربی بسازند. سه نسل مسلمانان بعد از ورود به دنیای غرب در نهایت به جایی رسیده‌اند که بدانند مذهب و مظاهر آن در سرزمین‌هایی که به تنوع مذهبی و سکولاریسم باور دارند، باید شکلی جدا از مذهبی داشته باشد که در کشورهایی که قوانین اسلامی در آن حاکم است، رواج دارد.

به گزارش شفقنا، با توجه به رشد روزافزون گرایش به دین مبین اسلام در کشورهای مختلف دنیا، به نظر می رسد مفسران غربی با اذعان بر این امر بر این باور هستند که زندگی مسالمت آمیز مسلمانان در این کشورها در حال نهادینه شدن است اما آنچه مورد مناقشه قرار گرفته چگونگی زیست آنها و امکان برخورداری از امتیازات و پتانسیل های برابر با دیگر شهروندان غربی است. امکان برابری در انتخاب شغل، تحصیل و همچنین آزادی مذهبی و اتخاذ سیاست هایی برای جلوگیری از اسلام هراسی است که به نظر می رسد همچنان غرب در این حوزه ها ضعیف عمل می کند.
آمریکایی‌ها برای خرید خانه چند سال کار می‌کنند؟
با وجود افزایش قیمت مسکن در آمریکا طی سال گذشته و سخت‌گیری بیشتر بر اعطای وام رهنی از سوی بانک‌های این کشور، بازار مسکن در این کشور هنوز پررونق است. بر اساس جمع‌آوری اطلاعات مربوط به متوسط بهای مسکن و متوسط درآمد ساکنان شهرهای مختلف آمریکایی، ارزان ترین شهرهای این کشور برای خرید خانه که در سال قبل شاهد کاهش قیمت مسکن و افزایش متوسط درآمد ساکنان خود بوده اند عبارت اند از؛
۱- آناپولیس، مری‌لند
در مقایسه با سال گذشته، متوسط درآمد ساکنان این شهر ۹.۴ درصد افزایش و متوسط قیمت مسکن ۵ درصد کاهش یافته است به گونه ای که متوسط قیمت خانه این شهر از ۵۰۰هزار دلار در سال گذشته به ۴۷۵ هزار دلار کاهش و متوسط درآمد از ۷۴هزار و ۱۷۸ دلار در سال به ۸۱هزار و ۱۴۳ دلار افزایش یافته است؛ بنابراین، به فرض پس انداز کامل حقوق، برای خرید خانه در این شهر حدود ۶ سال زمان لازم است.

۲- مورفریزبورو، تنسی
در مقایسه با سال گذشته، متوسط درآمد ساکنان این شهر ۸.۵ درصد افزایش و متوسط قیمت مسکن ۱.۶ درصد کاهش یافته است به گونه ای که متوسط قیمت خانه این شهر از ۲۸۳هزار و ۱۵۷ دلار در سال گذشته به ۲۲۷ هزار و ۹۰۰ دلار کاهش و متوسط درآمد از ۵۳هزار و ۲۴۱ دلار در سال به ۵۷هزار و ۷۵۳ دلار افزایش یافته است؛ بنابراین، به فرض پس انداز کامل حقوق، برای خرید خانه در این شهر حدود ۵ سال زمان لازم است.

۳- اوماها، نبراسکا
در مقایسه با سال گذشته، متوسط درآمد ساکنان این شهر ۵.۸ درصد افزایش و متوسط قیمت مسکن ۷.۳ درصد کاهش یافته است به گونه ای که متوسط قیمت خانه این شهر از ۲۳۲هزار دلار در سال گذشته به ۲۱۵ هزار دلار یافته است.

۴- نشویل، تنسی
در مقایسه با سال گذشته، متوسط درآمد ساکنان این شهر ۵.۹ درصد افزایش و متوسط قیمت مسکن ۸.۳ درصد کاهش یافته است به گونه ای که متوسط قیمت خانه این شهر از ۳۱۹هزار دلار در سال گذشته به ۲۷۱ هزار و ۹۰۰ دلار کاهش و متوسط درآمد به ۵۲ هزار و ۸۵۸ دلار افزایش یافته است؛ بنابراین، به فرض پس انداز کامل حقوق، برای خرید خانه در این شهر حدود ۵ سال زمان لازم است.

شت پرده شیوع وحشتناک سرطان در عراق
تعداد مبتلایان به بیماری‌های سرطانی در عراق به علت استفاده اشغالگران آمریکایی از صد‌ها تُن مهمات دارای اورانیوم ضعیف شده در جنگ‌های سال ۱۹۹۱ و ۲۰۰۳ میلادی رو به افزایش است. فقط در استان دیاله بیش از ۵۰۰ مورد مرگ ناشی از ابتلا به سرطان گزارش شده است.

خبرنگار الاتجاه در گزارشی گفت: جنایات ناشی از اشغالگری زیاد است. زیرساخت‌ها ویران شده و انسان‌ها در نتیجه اشغالگری نابود شده اند. سازمان حقوق بشر دیاله از موارد مرگ ناشی از ابتلا به سرطان خبر داد که مهم‌ترین عامل ابتلا به سرطان نیز نوعِ مهمات جنگی است که اشغالگران آمریکایی در عراق به کار برده اند.

طالب الخزرجی، مدیر سازمان حقوق بشر دیاله گفت: «آمار مرگ و میر‌های ناشی از ابتلا به سرطان در سال ۲۰۱۸ میلادی بیشتر از ۵۰۰ مورد بوده است. همچنان که همگی می‌دانند نیرو‌های اشغالگر پس از سال ۲۰۰۳ میلادی نیز از اورانیوم ضعیف شده استفاده کردند و بیش از ۹۷۰ گلوله توپ و موشک دارای اورانیوم ضعیف شده شلیک شد. سرطان در عراق از جمله در استان دیاله به سرعت در حال افزایش است.»

خبرنگار گفت: آمریکا در حمله سال ۱۹۹۱ میلادی به عراق ۳۰۰ حمله هوایی انجام داد و نیز ۷۰۰ فروند موشک تاماهوک و نه میلیون گلوله حامل اورانیوم شلیک کرد. همچنین ۳۵۰ تن اورانیوم در سال ۱۹۹۱ میلادی علیه ۲۵۰ موضع در سراسر عراق به کار گرفته شد. سازمان محیط زیست عراق تأیید کرد همه این مواضع به طور کامل بررسی و پاکسازی نشده‌اند.

حسن ناصر، متخصص بیماری‌های سرطانی در دیاله گفت: «بیماری‌ها و شیوع آن‌ها عوامل متعددی دارد نخستین این عوامل نیز آگاهی اندک از مسائل بهداشتی است. مشکل دوم، تشخیص است. همه پزشکان می‌باید به تشخیص اهمیت بدهند. سوم مسائل ژنتیکی است که نقش زیادی در این بیماری‌ها دارد. ما شرایط سختی از جمله جنگ‌ها و مهمات بر جای مانده از جنگ‌ها را پشت سر گذاشتیم.»

خبرنگار در پایان گفت: پس از گذشت پانزده سال هم اکنون آثار جنایات اشغالگران در تعدادی از مناطق از جمله در دیاله در حال آشکار شدن است. پاکسازی نشدن جا‌هایی که هدف حملات اشغالگران آمریکایی قرار گرفته‌اند باعث افزایش مبتلایان به بیماری‌های سرطانی شده است.

احوال قاره سرخ (از كانادا تا مكزيك تا شيلى و آرژانيتن)
امریکا در آستانه ماجراجوئی نظامی در ونزوئلا
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یونگه ولت – ترجمه رضا نافعی
بیم آن می رود که تلاش امریکا برای سازمان دادن کودتائی علیه دولت ونزوئلا، گسترش یابد و  به یک چالش جهانی تبدیل شود. پس از آن که کوبا خبر از به حرکت در آمدن نیروهای نظامی امریکا به منطقه کاربیک داد، روسیه، چین و دیگر کشورها به امریکا هشدار دادند که در پی وخیم تر کردن وضعیت نباشد. روز پنجشنبه «واسیلی نبنسیا»، نماینده روسیه در سازمان ملل متحد، در نیویورک، در برابر خبرنگاران رسانه ها  گفت ما نیز چون وزیر خارجه کوبا معتقدیم که بنظر می رسد برخی از کشورها توسل به عملیات نظامی علیه ونزوئلا  را در نظر گرفته اند  و این ما را نگران می سازد. نماینده روسیه گفت ما نیز چون وزیر خارجه کوبا معتقدیم  که ایالات متحده امریکا کمک های انسانی را بهانه ای ساخته برای منحرف ساختن اذهان از نقشه ای که برای  کودتا علیه ونزوئلا  در نظر گرفته و برای  توجیه تجاوز نظامی خود علیه این دولت.

ماریا زاخارو وا، سخنگوی وزارت خارجه روسیه، در مسکو به نقشه » کریدور انسانی»  امریکا و کودتاچیان اشاره کرد و گفت که این چیزی نیست جز یک تحریک هدفمند، که به قیمت جان انسان ها تمام خواهد شد.

خوان گوآییدو، رهبر کودتاچیان، بارها تکرار کرده است که روز 23 فوریه » یا  دور و بر این تاریخ»  » کمک های انسانی که بویژه در امریکا گردآوری شده، از منطقه مرزی کوکوتا واقع در کلمبیا به ونزوئلا حمل خواهد شد. برای انجام این کار، آنطور که خود گفته است، قصد دارد 150 هزار نفر داوطلب را تجهیز کند.

ناظران بیم آن دارند که چون  گوایدو زیر فشار قرار دارد و باید به هر شکل ممکن دست به کاری بزند، بعید نیست که برای برانگیختن نیروهای پلیس و واحد های نظامی مستقر در مرز ونزوئلا دست به تحریکاتی بزند.

با درگیری و زد و خورد مرزی، واحدهای ویژۀ امریکا که بیش از یک هفته است در منطقه متمرکز شده و در انتظار بسر می برند،  به آن تصاویری که برای توجیه » دخالت انسانی » خود  به آن ها نیاز دارند دست خواهند یافت.  خانم ماریا زاخارووا  روز پنجشنبه  گفت:» واشنگتن دیوانه وار تشنۀ ساقط کردن یک ملت مستقل و زیرپانهادن اصول حقوق بین المللی است».

«یوری بوریسوف» معاون نخست وزیر روسیه در همانروز موکدا به فرستنده خبری روسیه 24 اظهار داشت که » ما از» مادور» حمایت می کنیم و تمام تعهداتی را که  در قرارداد ها ی نظامی متقبل شده ایم، عملی خواهیم کرد. » یوری بوریسوف که مسئول همکاریهای نظامی بین المللی روسیه است اطمینان داد که روسیه مفاد مندرج در قرار داد منعقده با دولت نیکلاس مادور  را مو به مو اجرا خواهد کرد.  روز پنجشنبه لحن پکن نیز در برابر واشنگتن تند تر شد. خانم «هو هوینگ » سخنگوی وزارت خارجه چین نیز تاکید که  پکن  منحصرا دولت قانونی ونزوئلا را قبول دارد.

رسانه های غربی این شایعه را پخش کردند که دیپلمات های چینی در واشنگتن با افراد مورد اعتماد خوان گایدو رهبر کودتاچیان ملاقات کرده اند تا در باره سرمایه گذاری های چین در ونزوئلا صحبت کنند. خانم هو هوینگ این شایعات را تکذیب کرد.

خانم هو هوینک این خبرها را نادرست خواند، و آنها را خبرهای جعلی  Faks News  نامید. او از  خبرنگاران غربی خواست تا اصول واقع گرائی و انصاف را ملاک گزارش دهی خودسازند.

در این میان «شین هوا»، آژانس خبرگزاری چین، گزارش داد که 64 کانتینر با 933 تن دارو و وسائل پزشکی وارد بندر La Guairaدر ونزوئلا شده است. کارلوس آلوارادو وزیر بهداری و سلامت ونزوئلا اعلام کرد  بخش عمده این کمک های اهدائی از چین و کوبا ست. روسیه، فلسطین، ترکیه و دیگر کشورها نیز در کمک ها اهدائی سهیم هستند.

«خورخه آریزا» وزیر خارجه ونزوئلا در یک کنفرانس مطبوعاتی در نیویورک، مقر سازمان ملل متحد گفت گروهی از کشورها که تعدادشان هم کم نیست، از حق حاکمیت و حق تعییین سرنوشت ونزوئلا دفاع کرده اند. او واشنگتن را متهم ساخت به این که دست به جنگ روانی تازه ای زده است.  آریزا اعلام کرد که او به هیچ وجه نقض حاکمیت کشور خود را تحمل نخواهد کرد. او اطمینان داد که : «ما  در زمین، در هوا و یا در دریا از هر میلیمتر خاک ونزوئلا دفاع خواهیم کرد».

خوان گوآیدو اکنون در وضعیت برد یا باخت همه چیز یا هیچ چیزاست. پرزیدنت نیکلاس مادور، رئیس جمهور ونزوئلا، روز چهارشنبه اعلام کرد کودتاچیان تحت تعقیب قضائی قرار گرفته اند.

پرزیدنت مادور طی مصاحبه ای با فرستنده لبنانی المیادین گفت خوان گاییدو و دنباله روانش دیر یا زود در دادگاه محاکمه خواهند شد. زیرا مسئول کودتا، مسئول سازماندهی آن و مسئول اجرای آن هستند .

در حالی که عرصه بر گوایدو تنگ می شود، دونالد ترامپ، رئیس جمهور امریکا می خواهد یک هفته پیش از آغاز ماجرا به یاری دست نشانده خود بشتابد.

کاخ سفید اعلام کرد که ترامپ  روز دوشنبه در دانشگاه بین المللی فلوریدا طی بیان سخنانی  در حمایت از گوایدو، سوسیالیسم را  نیز بلا توصیف کرد.

واقعیت این است که ترامپ نه در فکر سرنوشت بشریت است و نه کودتاچیان ونزوئلا، مسئله اصلی او پیروزی در انتخابات ریاست جمهوری امریکا در سال  2020 است.

میامی که ترامپ در کمپ دانشگاه بین المللی  آن سخنرانی کرد، مرکز تجمع راستگرایان فراری یا تبعیدی ونزوئلا در امریکاست .

https://www.jungewelt.de/artikel/349246.venezuela-ton-wird-schärfer.html
احوال روابط خارجي ايران 
روایت «بندر بن سلطان» از موضع ایران در جنگ کویت
شاهزاده «بندر بن سلطان»، رئیس اسبق سازمان اطلاعات عربستان سعودی در بخش دیگری از مصاحبه‌اش با بخش عربی روزنامه «ایندیپندنت»، به موضوع رایزنی «سعود الفیصل»، وزیر خارجه وقت سعودی با «علی اکبر ولایتی» وزیر خارجه وقت ایران درباره جنگ کویت اشاره کرد.

بندر بن سلطان درباره موضع ایران راجع به آنچه جنگ دوم خلیج فارس یا جنگ آزادسازی کویت نامیده می‌شود، گفت‌: برای جلب حمایت برای قطعنامه‌ای جهت آزادسازی کویت در نیویورک بودیم. تصادفی با علی اکبر ولایتی وزیر خارجه وقت ایران برخورد کردیم. به او گفتم، می‌خواهیم کویت را آزاد کنیم و از آمریکایی‌ها، اروپایی‌ها و شوروی خواسته‌ایم با قطعنامه سازمان ملل مخالفت نکنند... موضع ایران چیست؟ ولایتی گفت، صددرصد شما را تأیید می‌کنیم. [بعد از این] شاهزاده سعود الفیصل به من گفت، این موضع ایران تقیه بود یا واقعا چنین موضعی دارند؟ گفتم: منطق حکم می‌کند، آنها [ایرانی‌ها] هر چیزی علیه صدام را تأیید کنند.

رئیس اسبق سازمان اطلاعات عربستان سعودی در ادامه این ماجرا اظهار داشت: «دو روز بعد، یک خبرنگار غربی حاضر در مقر سازمان ملل در نیویورک از ولایتی پرسید، آیا ایران با اعزام نیروهای آمریکایی به عربستان سعودی برای آزادسازی کویت موافق است، ولایتی هم پاسخ داد: ایران با هر گونه دخالت نظامی در منطقه به ویژه اگر دخالت شیطان بزرگ (آمریکا) باشد، مخالف است».

بن سلطان افزود: «سعود الفیصل را در جریان این موضع ولایتی قرار دادم و به او گفتم، گویا حدس شما درست است و موضع ایران در قبال مقوله آزادسازی کویت تقیه است، ولی در هر صورت موافقت یا عدم موافقت ایران چندان مهم نیست که سعود الفیصل پاسخ داد: «نه. فرصت را نباید از دست داد» و به همین دلیل، از نماینده ایران در سازمان ملل خواست تا مقدمات لازم برای دیدار وی با آقای ولایتی را فراهم کند که طرف ایرانی گفته بود ولایتی در داخل ساختمان سازمان ملل است».

وی گفت: «در داخل ساختمان مقر سازمان ملل، قطعه‌ای از پرده کعبه که عربستان سعودی آن را به دبیر کل سازمان ملل هدیه داده بود، وجود داشت و ایرانی‌ها پیشنهاد دادند، این دیدار کنار این تکه از پرده کعبه صورت بگیرد که من (بندر بن سلطان) گفتم: «آیا دیدار مقدسی خواهد بود؟». خلاصه اینکه با ولایتی دیدار کردیم و گفتیم، شما چطور با اینکه ما دنیا را برای آزادسازی کویت جمع کنیم، مخالفت ندارید اما چنین موضعی می‌گیرید؟ وزیر خارجه وقت ایران پاسخ داد: ما نگرانیم که صدام عقب‌نشینی کند و اگر احساس کند که شاید ایران در خصوص حضور نیروهای آمریکایی با او هم‌نظر است، در کویت بماند. ما هم این موضع را گرفتیم تا عقب‌نشینی نکند و [بلکه] از کویت اخراج شود. سعود الفیصل پاسخ داد که این سیاست عجیب و غریبی است. (به هر حال) از شما سپاسگزارم».


احوال قوميتها، اتباع مذاهب، مسالك و اديان ديگر / زندانيان تبعيديان در ايران 
احوال جوامع سنيان جهان 
احوال وهابيان و تكفيريان 
 احوال موريانه هاى نفوذى در انقلاب و جمهوي اسلامى 
شعارهای حاشیه‌ای راهپیمایی قم از ستاد خاصی هدایت می‌شود/ شعارهایی مشاهده شد که در تقابل با حرف رهبری بود؛ فاضل میبدی در گفت‌وگو با شفقنا
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شفقنا- یک عضو مجمع محققین و مدرسین حوزه علمیه قم با بیان این که از بعضی افراد حوزه، استفاده‌ی ابزاری می‌شود، حرکت‌های افراط‌گرایانه‌ای مانند شعارهای حاشیه‌ای راهپیمایی قم را در پیوند با ستادی خاص در بیرون از حوزه دانست و گفت: مسوولان امر اگر بخواهند از این حرکت‌ها جلوگیری کنند، می‌توانند.
حجت الاسلام و المسلمین محمدتقی فاضل‌میبدی در گفت‌وگو با خبرنگار شفقنا در مورد شعارهای حاشیه‌ای درراهپیمایی قم اظهار کرد: حرکت‌های افراط گرایانه‌ای  که سال‌هاست در کشور ما صورت می‌گیرد و اگر دولت هم بخواهد کاری انجام دهد، سنگ‌اندازی می‌کنند، از جای خاصی هدایت می‌شود و ستاد خاصی دارد که درون حوزه هم نیست.

او این جریان را یک قدرت مافیایی دانست که خارج از حوزه وجود دارد و افزود: با این وجود وارد حوزه می‌شود و بعضی افراد ساده یا افرادی که دست در دست آن‌ها دارند را مورد استفاده‌ی ابزاری قرار می‌دهد. شعارهایی هم که در حاشیه‌ی راهپیمایی قم ایجاد شد و اعتراض برخی علمای قم و مراجع را به دنبال داشت نیز در همان راستا است. در حقیقت بدنه‌ی حوزه، اساتید آن و طلاب از این گونه مسایل کاملاً بری هستند، بلکه ستادی وجود دارد که آن‌ها را هدایت می‌کند.

از بعضی افراد حوزه، استفاده‌ی ابزاری می‌شود
این استاد دانشگاه مفید ادامه داد: این جریان یک روز علیه رییس‌جمهور، یک روز علیه رییس مجلس و یک روز علیه برجام است و به کلی هر چه در راستای منافع ملی ما صورت بگیرد و در تضاد با منفعت آن عده‌ی خاص باشد، آن‌ها حرکتی در مقابل آن انجام می‌دهند. به همین دلیل است که معتقدم این جریان، برخاسته از حوزه نیست. منتهی از بعضی افراد حوزه، استفاده‌ی ابزاری می‌شود و  حرف خود را از طریق آن‌ها می‌زنند.

قطعاً این گونه تحرکات با  جریان خاصی پیوند دارد
او با تأکید بر این که قطعاً این گونه تحرکات با  جریان خاصی پیوند دارد، گفت: برای مثال در حال حاضر این جریان در برخی از ائمه‌ی جمعه نیز مشاهده می‌شود. بر فرض امام جمعه‌ی کرج جلوی رییس مجلس را می‌گیرد یا امام جمعه‌ی دیگری علیه جریان دولت و مذاکراتی که می‌خواهد انجام شود، حمله می‌کند. همگی این موارد در یک راستا هستند و جدای از همدیگر نیستند.

مسوولان امر اگر بخواهند از این حرکت‌ها جلوگیری کنند، می‌توانند
فاضل میبدی با بیان این که مسوولان امر -چه مقامات امنیتی و چه مقامات قضایی- اگر بخواهند این گونه اقدامات را کنترل و از بروز این حرکت‌ها جلوگیری کنند، می‌توانند، اظهار کرد: به این صورت نیست که نتوان جلوی این تحرکات را گرفت. به این دلیل که در سوی دیگر، افرادی انتقادی می‌کنند که به مذاق این گروه خوش نمی‌آید، برایشان دادگاه، محاکمه، زندان و حبس‌های  طولانی‌مدت انجام می‌شود. در حالی که با این افراد، چندان برخوردی صورت نمی‌گیرد.

برای جلوگیری از این گونه حرکت‌هایی افراطی اراده‌ای وجود ندارد
او با اعتقاد بر این که برای جلوگیری از حرکت‌هایی افراطی مانند شعارهای حاشیه‌ای در راهپیمایی قم، اراده‌ای وجود ندارد، گفت: در غیر این صورت وقتی به سفارت عربستان و سفارت انگلستان و رییس مجلس حمله شد یا حتی در مورد شعارهایی که علیه رییس‌جمهور مطرح می‌شود، اگر مسوولین امر می‌خواستند جلوی آن‌ها را بگیرند، تا امروز گرفته بودند. این حرکت‌ها از جای خاصی هدایت می‌شود و آن جای خاص نمی‌خواهد از این اقدامات جلوگیری شود.

این جریان‌ها از زمان دولت اصلاحات، این حرکات را آغاز کردند
عده‌ای به دنبال منافع خاص خود هستند
عضو مجمع محققین و مدرسین حوزه علمیه قم تصریح کرد: این گروه تصور می‌کنند هر چه دولتی که براساس رأی آن‌ها نبوده است را تضعیف کنند، آبروی آن را ببرند و نزد مردم بی‌اعتبارشان کنند، به سود خودشان است. ذهنیت آن‌ها این است که با این رویکرد، در دوره‌ی بعد برنده‌ی انتخابات خواهند بود. این جریان‌ها از زمان دولت اصلاحات، این حرکات را آغاز کردند که تا امروز هم ادامه دارد. در زمان احمدی‌نژاد، این حرکت به سود وی و در راستای دیگری بود که عاقبت آن به آن ماجراهای تلخ انجامید. متأسفانه داستان به این صورت است که عده‌ای به دنبال منافع خاص خود هستند و منافع ملی و مصالح کشور هیچ اهمیتی برای آن‌ها ندارد.

او با بیان این که هیچ یک از اهداف طراحان این شعارها محقق نشده است، گفت: شاید عده‌ای که منافعی در تحریم‌ها و … دارند، به منافعی رسیده باشند، اما اینکه بتوانند در انتخابات‌های پشت سر یا پیش رو جایی میان مردم باز کنند و از طریق آرای مردم به قدرت برسند، خیر! نتوانستند و تنها آن جریان مافیای ثروت ممکن است پشت پرده به اهداف خود رسیده باشند.

مردم در انتخابات‌های انجام شده به این گروه‌ها پشت کردند
فاضل میبدی با تأکید بر این که مردم در جریان انتخابات‌های انجام شده به این گروه‌ها پشت کردند و به آن‌ها اقبالی نداشتند، خاطرنشان کرد: روی هم رفته تا امروز منافع ملی ما را ازبین برده‌اند؛ برای مثال در جریان FATF که نظر دولت، وزیر خارجه، مجلس و عمده‌ی کارشناسان این است که تصویب آن به سود کشور است، عده‌ای پرچم درست می‌کنند، جلوی مجلس تجمع می‌کنند، در مجلس پارچه بلند می‌کنند و در میدان آزادی جلوی رییس‌جمهور کاغذ FATF را آتش می‌زنند. این گونه اقدامات هیچ نفعی برای منافع ملی ما ندارد، بلکه به سود منافع خاصی است که فکر می‌کنند منافع آن‌ها با FATF تهدید می‌شود.

او با بیان این که این گونه اقدامات دراختیار جریانات خاص دیگری هستند و از مراجع حرف‌شنوی ندارند، گفت: این افراد گوش به فرمان ستادهای خاصی هستند که خارج از حوزه وجود دارند. متأسفانه حرکت‌های تندروانه دربرخی موقعیت‌های دیگر از جمله برخی ائمه‌ی جمعه نیز وجود دارد. در برخی از خطبه‌های نماز جمعه به جای تقوا، همدلی، اتحاد و وحدت، حمله‌های بسیار تند بی‌منطق علیه این و آن مشاهده می‌شود. این مسایل تنها در حوزه نیست و اگر در حوزه نیز خود را نشان دهد، برخاسته از جای دیگر است.

شعارهایی مشاهده شد که در تقابل با حرف رهبری بود
این استاد دانشگاه ادامه داد: حتی رهبری هم چندبار تذکر دادند که این  نوع حرکات نباشد و در راهپیمایی اخیر نیز این تأکید رهبری هم بود که اگر شما کسی را نمی‌پسندید، علیه او شعار ندهید. با این وجود، شعارهایی مشاهده شد که در تقابل با حرف رهبری بود یعنی این گروه حتی از رهبری هم حرف‌شنوی ندارند و گوش به فرمان جایی هستند که ستادی با اهدافی به دنبال منافع خاص خود وجود دارد. این منافع را نیز از طریق رانت، اختلاس، انحراف ذهن مردم، ایجاد تحریم‌ها و گاهی هم شعار تأمین می‌کنند. این جریان، افرادی ساده نیز در حوزه پیدا و از آن‌ها استفاده‌ی ابزاری می‌کنند.

مقامات مسوول کشور باید نسبت به این مسایل موضع بگیرند
او با تأکید بر این که مقامات مسوول کشور، باید نسبت به این مسایل موضع بگیرند، گفت: ما مصاحبه می‌کنیم و شما منتشر می‌کنید، اما اگر برای مثال قوه‌ی قضاییه و نیروهای امنیتی کشور اراده کنند، می‌توانند جلوی آن را  بگیرند. در حالی که اراده‌ای قوی در این رابطه نمی‌بینیم که بخواهد جلوی این جریان را بگیرد. با وجود تذکر رهبری و برخی مراجع تقلید، باز هم مشاهده می‌شود که این جریان رخ می‌دهد. این خیلی عجیب است که رییس مجلس در روز ۲۲ بهمن بخواهد در شهری سخنرانی کند و امام جمعه‌ی شهر بگوید من اجازه نمی‌دهم! چه معنی دارد که امام جمعه‌ای جلوی سخنرانی رییس مجلس منتخب مردم که در رأس یک نهاد مهم قانون‌گذاری قرار دارد را بگیرد. مگر مملکت، شهر بی‌قانونی ست؟ مردم، مبارزه کردند تا استبداد در جامعه نباشد؛ یعنی چه که فردی به عنوان امام جمعه بخواهد نظر خود را بر مصالح کشور حاکم کند.

اگرمرحوم امام خمینی(ره) زنده بود، با چنین رفتاری، محکم برخورد می‌کرد
فاضل میبدی تصریح کرد: اگر مرحوم امام خمینی(ره) زنده بود، با چنین رفتاری، محکم برخورد می‌کرد؛ چرا که این گونه رفتارها در تضاد با شعار اول انقلاب است. شعار این بود که مردم مستقل باشند، آزادی باشد، مصالح ملی و منافع ملی مردم تأمین و عدالت اجتماعی محقق شود. این که فردی به عنوان امام جمعه بگوید من همه کاره هستم، مربوط به زمان خان‌های قدیم و افرادی مثل شیخ خزعل در خوزستان است که خود را همه کاره می‌دانست. جریان شیخ خزعل باید از بین برود.
آیت الله مکارم: تندرو‌ها مردم را از انقلاب جدا می‌کنند؛ در همین راهپیمایی قم عده‌ای چه شعار‌هایی دادند / خطری از ناحیه دشمن بیرونی ما را تهدید نمی‌کند، اما از داخل خطر تندروها را داریم / اکثر مردم طرفدار تندور‌ها نیستند
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آیت الله ناصر مکارم شیرازی از مراجع تقلید گفت: اعتقاد من این است که اسلام و انقلاب و نظام به وسیله دشمنان خارجی از بین نخواهد رفت، ولی به وسیله دوستان ممکن است این اتفاق بیفتد و ضربه بخورد که از جمله این عوامل، تندور‌ها هستند که با پیمودن راه اشتباه مردم را از انقلاب جدا می‌کنند.

پایگاه خبری تحلیلی انتخاب (Entekhab.ir) :
آیت الله ناصر مکارم شیرازی از مراجع تقلید گفت: اعتقاد من این است که اسلام و انقلاب و نظام به وسیله دشمنان خارجی از بین نخواهد رفت، ولی به وسیله دوستان ممکن است این اتفاق بیفتد و ضربه بخورد که از جمله این عوامل، تندور‌ها هستند که با پیمودن راه اشتباه مردم را از انقلاب جدا می‌کنند.

به گزارش «انتخاب»، این مرجع تقلید روز چهارشنبه در جلسه درس خارج فقه خود در مسجد اعظم قم، بیان کرد: سه گروه هستند که می‌توانند از داخل به انقلاب ضربه وارد کنند، نخست گروهی که نغمه اختلاف را سر می‌دهند و دعوت به اختلاف می‌کنند، در نتیجه طرفداران اختلاف از عوامل تزلزل نظام می‌شوند.

وی ادامه داد: گروه دوم کسانی هستند که دنبال منافع شخصی خود هستند، همه اش دنبال منافع خود می‌روند و کاری به سایر مسائل ندارند، این افراد نیز به انقلاب ضربه می‌زنند و خطر دارند.

وی افزود: گروه سوم که به انقلاب ضربه می‌زنند، افراد تندور هستند که در اثر تندوری، اکثریت مردم را از انقلاب جدا می‌کنند، اکثر مردم طرفدار تندور‌ها نیستند، اما تندور‌ها می‌توانند اکثر مردم را از انقلاب جدا کنند.

آیت الله مکارم شیرازی با اشاره به این که در قرآن و روایات، مسلمانان امت معتدل معرفی شده اند، گفت: آن‌هایی که تندوری می‌کنند، انسان‌های علاقه‌مند به اسلام و انقلاب هستند، اما راه را اشتباه می‌روند و این اشتباه باعث می‌شود اکثریت مردم از انقلاب جدا شوند و بگویند اگر اسلام این است ما نمی‌توانیم و این ضرر سنگینی دارد.

وی بیان کرد: مانند کسانی که در ایام عزاداری سید الشهدا (ع) قمه می‌زنند آن‌ها عاشق امام حسین (ع) هستند، اما راه را اشتباه می‌روند، تندرو‌ها هم علاقه به انقلاب دارند، اما راه را اشتباه می‌روند که خطرناک است.

وی ادامه داد: رهبر معظم انقلاب قبل از راهپیمایی ۲۲ بهمن با صراحت فرمودند؛ شعار‌های اختلاف انگیز و شخصی ندهید، اما در همین راهپیمایی قم عده‌ای چه شعار‌هایی دادند، با این که رهبر معظم انقلاب فرموده بودند مراقب باشید.

این مرجع تقلید گفت: این تندروی‌ها خیلی ضرر دارد، این‌ها راه را اشتباه می‌روند.

وی افزود: خطری از ناحیه دشمن بیرونی ما را تهدید نمی‌کند، ۴۰ سال گذشت و دشمنان هرچه کردند معلوم شد به جایی نمی‌رسند و ما از داخل خطر افراد تفرقه افکن، افراد منفعت جو و افراد تندرو را خواهیم داشت.

وی ادامه داد: امید است انقلابی که برای آن این همه خون شهید بر زمین ریخته شده و فداکاری‌های بسیاری برای آن صورت گرفته است، با هوشیاری و رعایت دستورات اسلام تا ظهور امام زمان (عج) حفظ و تحویل آن حضرت شود.

آیت الله مکارم شیرازی در بخش دیگری از سخنان خود گفت: متاسفانه در زمانی زندگی می‌کنیم که به وسیله فضای‌های آلوده مجازی، خیلی‌ها درمورد خیلی‌های دیگر بدگویی می‌کنند و کم کم قبح این کار در حال ریختن است.

وی با بیان این که ایمان برتر آن است که اخلاق انسان خوب باشد و با حسن خلق با مردم رفتار کند، افزود: اسلام دین اجتماعی به تمام معنا است و اگر این دو دستور اجرا شود و مردم از زبان و دست یکدیگر در امان باشند و با حسن خلق با هم رفتار کنند، جامعه اصلاح می‌شود.

وی ادامه داد: ۱۴۰۰ سال قبل برنامه نوشته شده و ما از آن غافل هستیم و در اثر کج خلقی دچار چه مشکلاتی می‌شویم.

این مرجع تقلید گفت: بد اخلاقی سبب مفاسد بسیاری حتی قتل می‌گردد و خانواده‌ها را از هم فرومی پاشد در حالی که جامعه دارای حسن خلق سعادتمند می‌شود.
احوال نابساماني در حكومت 
کوتاهی هایی ازنهادهای اطلاعاتی در حادثه سیستان صورت گرفت عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس درگفت وگو با شفقنا
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شفقنا- بعد از دو حادثه تروریستی مجلس شورای اسلامی و مرقد امام خمینی(ره) در سال ۹۶ و همچنین حادثه تروریستی سیستان و بلوچستان و اهواز در سال ۹۷، مسوولین امنیتی و دفاعی کشورو حالا مجددا خاش اينها رابه حساب  نياز ه بودجه بيشتر كذاردند!!!.
عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس سید قاسم جاسمی در گفت و گو با خبرنگار شفقنا در رابطه با حادثه نفوذ در سيستم امنيتي سباه و وقوع حادثه خاش كفت: در این راستا هم فعالیت‌های بسیار خوبی صورت گرفته است و مسوولین و کارشناسان بازدیدهایی را از مرزهای شرقی و غربی کشور داشتند تا این نقاط ضعف را بپوشانند و نقاط قوت هم تقویت شود.
او تصریح کرد: در خصوص حادثه سیستان و بلوچستان و شهادت ۲۷ نفر و مصدوم و مجروح و ناكار شدن 13 نفر وة مجموعا 40 نفر از نیروهای سپاه در سیستان و بلوچستان غفلت و کوتاهی هایی از نهادهای اطلاعاتی کشور صورت گرفت اما بالاخره نتایجی حاصل شد که در آینده این نقاط ضعف هم پوشیده شود تا شاهد این اتفاقات نباشیم.

توضيح: اين نماينده مجلس كه خود داراى سوابق امنيتي است ضمن اعتراف يك كلمه اى به ضعف و سستي و كوتاهي سباه باسداران و نيروهاى امنيتي منطقه و مقصر بودنشان؛ سعي در ماستمالي حادثه به شرح نياز به بودجه بيشتر برداخت!!!
افشاي سوء استفاده از معممين و حوزه قم بوسيله نيروهاى آتش به اختيار افراطي

 احوال مسائل ديگر ايران و جهان
أسفل النموذج
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چند سال باقی مانده است؟ تاریخ پایان جهان (انسان) مشخص می شود
پیش بینی دانشمندان در مورد نابود شدن نسل انسانها.

به گزارش خبركزاري روسيه {اسپوتنیک}، نسل انسانها ممکن است به دلیل برخورد زمین با یک جسم کیهانی یا در نتیجه بلایای طبیعی یا انسانی نابود شود. این یک فانتزی از رسانه ها و نویسندگان هالیوود نیست، بلکه پیش بینی دانشمندان است.
پایان جهان در ادیان مختلف وجود دارد. در مسیحیت، آرماگدون در سال 1000و 2000 پیش بینی شده بود. در تقویم مایاها، پایان جهان در سال 2012 پیش بینی شده بود.

تهدید از آسمان انتظار می رود. امروزه اخترشناسان همه اشیاء فضایی بزرگی را که می توانند در یک فاصله خطرناک به زمین نزدیک شوند را کشف کردند. البته محاسبه و پیش بینی مسیر برخورد همیشه قطعی نیست، بنابراین برخوردها در برخی موارد از بررسی خارج نمی شود.

اکثر دانشمندان نگران سیارک آپوفیس هستند. این سیاره در سال 2029 باز خواهد گشت و در 13 آوریل تنها با اختلاف 38 هزار کیلومتری از زمین عبور خواهد کرد. یک احتمال بسیار کمی وجود دارد که این سیاره در ناحیه خطرناکی قرار بگیرد، جایی که میدان گرانشی زمین مسیر آن را تغییر می دهد. سپس در2036 با زمین برخورد کند.
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چه زمانی شهاب سنگ "آپوفیس" به زمین برخورد می کند؟
ناسا سه زمان فاجعه آمیز را برای برخورد این شهاب سنگ شناسایی کرد.

به گزارش اسپوتنیک، ناسا سه زمان فاجعه آمیز را برای برخورد این شهاب سنگ شناسایی کرد سال 2029، 2036 و 2068، اما در عین حال ادعا می کند که هیچگونه تهدیدی برای زندگی در زمین وجود ندارد.
منابع متعدد معتبر زنگ هشدارشان به صدا درآمده است. آنها می گویند، ناسا تعیین کرده است که سیارک غول پیکر آپوفیس 12 سال دیگر و یا حداکثر در 19 سال دیگر سقوط خواهد کرد و چنانجه یکی از سایت ها نوشته است، یکی از قاره های زمین را نابود خواهد کرد.

براساس اطلاعاتی که چند سال قبل ناسا منتشر کرده بود، نادیده گرفتن سیارک آپوفیس (که با نام 99942 نیز شناخته می‌شود) و خطر آن، اشتباه بزرگی خواهد بود، زیرا در حال حاضر این تنها شهاب‌ سنگی است که امکان برخورد آن با زمین وجود دارد.
https://youtu.be/imZmoxex9hc[image: image127.jpg]



دانشمندان عقیده دارند که تاثیر گرانشی کره زمین در سال 2029 مسیر پرواز سیارک آپوفیس را چنان تغییر خواهد داد که در هنگام نزدیک‌شدن بعدی آن در سال 2036 — برخورد آن با زمین حتمی خواهد بود. سیارک آپوفیس در سال 2004 کشف شده است. ستاره‌شناسان با تخمین اندازهٔ این سیارک حدس زده اند که سیارک مذکور روز جمعه در تاریخ 13 آپریل سال 2029 با زمین برخورد می‌کند (احتمال برخورد 3 از 100 می‌باشد). کارشناسان با بررسی سیارک آپوفیس، به این نتیجه رسیده اند که این سیارک حدود 340 متر قطر دارد 
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خطر از کارافتادن اینترنت بر اثر حملات هکرهای مرتبط با ایران
عناصر کلیدی زیرساخت اینترنت در معرض خطر حملات سایبری از سوی هکرهای مرتبط با ایران قرار دارند.

به گزارش اسپوتنیک به نقل از خبرگزاری آسوشیتدپرس و خبرگزاری فرانسه ، دیوید کنراد، یکی ازمسئولان ICANN، شرکت آمریکایی مدیریت واگذاری نام‌های دامنه و آدرس‌های پروتکل اینترنت از خطر حملات سایبری از سوی هکرها سخن گفته و بن رید ، کارشناس شرکت امریکایی امنیت رایانه ای FireEye اعلام کرد این شرکت شواهدی حاکی از دست داشتن ایران در این حملات در دست دارد.

دیوید کنراد خاطرنشان ساخت هدف هکرها بر خلاف حملات سابق آنها در سال 2017 ، خود زیر ساخت اینترنت و سیستم های رایانه ای مورد استفاده برای کسب اطلاعات درباره دامنه های اینترنتی 

است و این مطلب نگرانی روزافزونی را در بین کارشناسان بر می انگیزد.

روز پنج شنبه بیانیه ای در وبسایت ICANN منتشر شد که درآن از افزایش فعالیت بد افزارها برای مبارزه با زیر ساخت DNS (سیستم اسامی دامنه های اینترنتی) و ضرورت مقابله با این حملات صحبت می شود.

ICANN در سال 1998 به عنوان سازمان غیرانتفاعی تاسیس شد و به تامین کار با ثبات و بی خطر برای شبکه جهانی اینترنت اشتغال دارد
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توضیحاتی در مورد شایعه قطع اینترنت در ایران
مدیرعامل شرکت پرداخت الکترونیک سداد توضیحاتی را در خصوص رزمایش قطع اینترنت ارائه نمود.
به گزارش اسپوتنیک به نقل از فارس، محمد مهدی صادق، مدیرعامل شرکت پرداخت الکترونیک سداد، توضیحاتی را در خصوص شایعات مربوط به قطع اینترنت در ایران ارائه نمود.
صادق در این خصوص گفت: این شایعات به خاطر تستهایی است که به منظور برطرف کردن اختلالات جزیی شبکه این شرکت صورت می‌گیرد و از نظر فنی برای استاندارد سازی سیستم ها و انجام تست‌های تاب آوری سیستم و تطبیق با معیارهای ملی ما ضروری است.
وی همچنین در مورد ضرورت انتقال سرورها به داخل کشور و عدم ارائه سرویس به پذیرنده‌هایی که دارای سرویس خارجی هستند اظهار داشت: اساسا طرح شایعه ی قطع اینترنت وهر نوع گمانه زنی بی اساس در این زمینه و اعلام هرگونه الزام و اجبار در مورد انتقال سرور ها به داخل کشور از طرف این شرکت و شرکت شاپرک قویا تکذیب می‌شود.
پیشتر اما محمدجعفر نعناکار — مدیرکل حقوقی سازمان فناوری اطلاعات ایران — که نامه‌ی منتشره به نقل از وی انتشار یافته بود، در توییتر خود نوشت: درخصوص نامه به یکی از شرکت‌های ارایه‌دهنده خدمات پرداخت مبتنی بر عدم ارایه خدمت به سرورهای مستقر در خارج از کشور، با دستور امیر ناظمی — رییس سازمان فناوری اطلاعات- موضوع را پیگیری کردم. با عنایت بر این‌که مستندی دال بر انتقال اجباری سرورها یافت نشد، موضوع انتقال اجباری سرورها مختومه شد.
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توصیه می‌کنم شان خود را همسنگ پدر نینگارید پاسخ تند فرزند 
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آیت‌الله طالقانی به علی مطهری 
پس از انتشار جوابیه علی مطهری به مصاحبه مهدی طالقانی با یکی از سایت‌ها، وی در یادداشتی به برخی ادعاهای مطهری پاسخ داده است.
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به گزارش خبرگزاری فارس، پس از انتشار جوابیه علی مطهری به مصاحبه مهدی طالقانی با یکی از سایت‌ها، وی در یادداشتی که برای تسنیم ارسال کرده است، به برخی ادعاهای مطهری پاسخ داده است.

در روزهای گذشته مهدی طالقانی، فرزند مرحوم آیت‌اللله طالقانی، گفتگویی با سایت انتخاب داشت که بخش‌هایی از این مصاحبه با واکنش علی مطهری، نائب رئیس مجلس، مواجه شد.
مطهری، در بخش‌هایی از این جوابیه‌ نسبت به گفتگوی مهدی طالقانی، اعلام کرده بود "آقای مهدی طالقانی راهپیمایی تاسوعای سال 1357 در تهران را صرفاً ناشی از اعلامیه مرحوم آیت‌الله طالقانی دانستند در حالی که اعلامیه جامعه روحانیت مبارز تهران با امضای شهید مطهری، شهید بهشتی، مرحوم انواری، مرحوم مهدوی‌کنی، مرحوم هاشمی رفسنجانی و عده‌ای دیگر نقش اساسی در این راه‌پیمایی داشت... ایشان تشکیل شورای انقلاب اسلامی را به آیت‌الله طالقانی نسبت می‌دهد؛ در حالی که همه می‌دانند ایده شورای انقلاب توسط آیت‌الله مطهری در سفر به نوفل لوشاتو به امام‌خمینی(ره) ارائه شد... آقای مهدی طالقانی در بحث از دکتر شریعتی گفته‌اند «مشکل دکتر شریعتی از زمان حسینیه ارشاد شروع شد. آقای مطهری برنمی‌تافت که از سخنرانی شریعتی استقبال شود، چون استقبال از منبر دکتر خیلی بیشتر از شهید مطهری بود.» این جمله‌ها نشان می‌دهد که آقای مهدی طالقانی نه تاریخچه حسینیه ارشاد را می‌داند و نه شخصیت شهید مطهری را می‌شناسد."

در همین زمینه، مهدی طالقانی در یادداشتی به مطهری پاسخ داده است.

متن یادداشت مهدی طالقانی به شرح زیر است:

لازم است که در آغاز مراتب تاسف خود را از رفتار غیرحرفه‌ای و غیراخلاقی پایگاه خبری انتخاب در انتشار مصاحبه خویش اعلام دارم. برحسب قرار پس از انجام مصاحبه، بنابراین بود که متن گفت‌وگو قبل از انتشار در اختیار اینجانب قرار گیرد و پس از رویت واحیانا اصلاحات لازم منتشر شود. متاسفانه آن پایگاه خبری در اقدامی تعجب برانگیز، قول و قرار اولیه خود را به طاق نسیان سپرد و با انتشار متنی نارسا ومغلوط در فضای رسانه‌ای کشور سئوالات و ابهامات فراوانی ایجاد کرد.

بر اهل فن روشن است که روایت و تحلیل تاریخی، گاه با استناد به شواهد وقرائن لفظی ومعنوی انجام می‌گیرد که باید پس از مکتوب شدن، اصلاح و بازنگری شود که این امر با رفتار نامتعارف آن پایگاه خبری میسور نگردید. این اقدام از آن روی که نوعی تدلیس وانتشار اکاذیب به شمار می‌رود، درخور پیگیری قضایی است.با این همه در اصلاح متن منتشره از سوی آن سایت و نیز پاسخ‌گویی به جوابیه آقای علی مطهری، نکات ذیل را به اطلاع می رساند.

لازم است که وفق قانون مطبوعات، نسبت به انتشار آن اقدام شود:

1- اینجانب از آن روی که از آغازین لحظات شکل‌گیری فکر راه‌پیمایی بزرگ تاسوعای 1357 در جریان آن بودم، ادعای آقای علی مطهری را عجیب یافتم. در آغاز طرح این پیشنهاد، متنی تهیه و از بسیاری از حضرات خواسته شد که آن را امضا کنند که آن گرامیان با استدلال‌هایی از قبیل امکان کشتار  رژیم از امضای آن سر باز زدند. نهایتا اطلاعیه با امضای مرحوم آیت‌الله طالقانی تنظیم ومنتشر شد. بدنه اجتماعی نیز دعوت به این راه‌پیمایی را از سوی ایشان تلقی کرد و بدان پاسخ مثبت گفت. بعدها  ودر برخی از آثار نوانتشار، اعلامیه‌ای با امضاهای متعدد برای راه‌پیمایی تاسوعا مشاهده شد که درآن روزگار در محافل سیاسی نشانی از آن یافت نمی شد و نهایتا مشخص نشد که آن اطلاعیه چگونه و برای آغازین بار در کجا منتشر شده است؟ احتمال دیگری هم هست وآن اینکه شاید آقای مطهری راه‌پیمایی تاسوعا را با راه‌پیمایی عاشورا که با اعلامیه اعضای جامعه روحانیت انجام گرفت، اشتباه گرفتند!

آقای علی مطهری چون از تشکیل آغازین شورای انقلاب توسط آیت‌الله طالقانی بی‌خبر مانده‌اند، این نهاد را صرفا در شکل دوم آن می‌بینند. لازم به ذکر است که پس از آزادی آیت‌الله طالقانی از زندان وارجاع بسیاری از مسائل انقلاب به ایشان و دفترشان، ایشان به اندیشه تشکیل نهادی شورایی برای اداره امور انقلاب افتادند.

2- آقای علی مطهری چون از تشکیل آغازین شورای انقلاب توسط آیت‌الله طالقانی بی‌خبر ماندند، این نهاد را صرفا در شکل دوم آن می‌بینند. لازم به ذکر است که پس از آزادی آیت‌الله طالقانی از زندان و ارجاع بسیاری از مسائل انقلاب به ایشان و دفترشان، ایشان به اندیشه تشکیل نهادی شورایی برای اداره امور انقلاب افتادند و جمعی را نیز با همین عنوان در منزل خویش گرد آوردند و جلساتی نیز برگزار شدند. پس از چندی با انتشار دستور امام مبنی بر تشکیل شورای انقلاب، ایشان شورای تشکیل شده توسط خویش را منحل کردند. چند وچون پیوستن  آیت‌الله طالقانی به شورای دوم  نیز داستانی شنیدنی دارد که خارج از مجال این جوابیه است.

3- آقای علی مطهری در جایی از جوابیه خود مدعی شدند که اینجانب از تاریخچه حسینیه ارشاد بی‌خبرم! محض اطلاع ایشان باید عرض کنم در دورانی که ایشان در سنین صباوت به سر می‌بردند، اینجانب و عده‌ای از دوستان نوجوان، بارها به استخری می‌رفتیم که در قطعه زمینی درمنطقه «چاله هرز» بنا شده بود و بعدها به زمین حسینیه ارشاد مبدل شد. این زمین متعلق به یکی از بازرگانان علاقمند به آیت‌الله طالقانی به نام «حاج شریف» بود. بعدها با واسطه‌گری پدر مالک زمین را با تخفیف فراوان به بانیان حسینیه ارشاد واگذار کرد. یقین دارم که این مطالب اساسا به گوش آقای مطهری نیز نخورده است.

4- آنچه از اینجانب به عنوان ریشه اختلافات شهید آیت‌الله مطهری با دکتر شریعتی در مصاحبه آمده، صرفا نقل قولی از مرحوم فخرالدین حجازی بوده است و نه دیدگاه بنده و طبعا از مواردی بوده است که باید در بازبینی مصاحبه مورد اصلاح قرار می‌گرفت که مجال آن از من سلب شد. شاهدانی نیز که چنین موضوعی را از آقای حجازی شنیده‌اند، هنوز در قید حیاتند.

اینجانب و عده‌ای از دوستان نوجوان، بارها به استخری می‌رفتیم که در قطعه زمینی درمنطقه «چاله هرز» بنا شده بود و بعدها به زمین حسینیه ارشاد مبدل شد. این زمین متعلق به یکی از بازرگانان علاقمند به آیت‌الله طالقانی به نام «حاج شریف» بود. بعدها با واسطه‌گری پدر مالک زمین را با تخفیف فراوان به بانیان حسینیه ارشاد واگذار کرد.

با این همه بنده در مقام ابرام این نقل قول نبوده‌ام و با توجه به سابقه دیرین خانوادگی با استاد مطهری و علاقه خودم به ایشان در دوران نوجوانی وجوانی، از انتساب چنین امری به ایشان مبرا هستم. ضمن اینکه براین باورم که در باره این اختلافات باید تمام اسناد و اقوال از جمله حواشی حضرت آیت‌الله خامنه‌ای رهبرمعظم انقلاب اسلامی بر کتاب استاد رسول جعفریان را دید و سپس قضاوت کرد.

5- آنچه درباره تاثیر احتمالی آیت الله طالقانی بر وقایع پس از رحلت ایشان در گفت و شنود منتشره بیان شده، با عنایت به خلق وخوی مسالمت جو و گفت وگو محور ایشان، در حد یک احتمال بوده است. احتمالی که از نظر اینجانب قوی و پررنگ به نظر می‌رسد.شاهد آن نیز بحران هایی است که در زمان ایشان روی نمود و با وساطت و رویکرد اقناعی پدر تا حد زیادی حل و فصل شد.

6- و نهایتا ضمن توصیه سایت انتخاب به رعایت اخلاق حرفه‌ای و در نیفتادن به ورطه جنجال‌سازی به آقای علی مطهری توصیه می‌کنم که حقایق تاریخی را در انحصار خویش نبینند و شان خود را همسنگ پدر نینگارند. و السلام علی من اتبع الهدی سید مهدی طالقانی
30 بهمن 1397
مهدی طالقانی در گفتگوی تفصیلی با «انتخاب»:
اگر آیت الله طالقانی زنده می‌ماند، نه سفارت امریکا گرفته می‌شد، نه دولت موقت استعفا می‌دهد، نه جنگی شروع می​ شد؛ این اتفاقات همگی یک ماه بعد از فوت پدرم رخ داد / طالقانی گفت: پیشنهاد دهندگان تسخیر سفارت امریکا را از خانه بیرون بیاندازید 
       پایگاه خبری تحلیلی انتخاب (Entekhab.ir) :
.اقتباس از مصاحبه

*اخیرا بحث هایی در مورد مخالفت امام موسی صدر با نهضت منتهی به انقلاب شده؛ آیت​ الله طالقانی به ​امام موسی صدر چه نوع نگاهی داشتند؟
امثال چمران و موسی ​صدر که تکلیف​شان معلوم است. البته آقا با ایشان ارتباط خاصی نداشت، اما می​​دانم که بسیار دوستش داشت.
*آن​ موقع این تلقی وجود داشت که صدر موفق مبارزه و فعالیت​های انقلابیون نیست؟
نه. البته انقلاب از اواسط 56 به ​بعد وارد این موضوع شدیم که قرار است، انقلابی صورت بگیرد. در واقع قبل از آن، همه به ​فکر اصلاحات بودند.
امام موسی صدر در آن روزهای پر سر و صدا، دیداری با شاه داشت.
این می​تواند اتفاقی معمولی باشد. چون ملاقات با شاه دلیلی بر مخالفت با نهضت نبود. همچنین باید گفت، امام موسی صدر نیازی به ​شاه نداشت. آن مرحوم در لبنان پایگاه بسیار قوی ​ای در میان مردم داشت و واقعا احتیاجی نداشت که چشم به​ کمک شاه باشد. شاید برای آزادی تعدادی از زندانیان رفته بود که من هم بودم، همین ​کار را می​کردم و می ​رفتم می​گفتم، تو را به​ حضرت عباس آزادشان کنید.
*پروسه کنار گذاشته شدن جبهه هملی و نهضت​ آزادی هم بعد از فوت آقای طالقانی اتفاق افتاد؟
بله. در واقع تا زمانی که آقا زنده بود، اصلا این بحث را پیش نکشیده بودند. حتی توده​ ای​ها در تلویزیون با شهید بهشتی مناظره می​ کردند.
*شما جایی گفته بودید که اگر مرحوم ​طالقانی بودند، جنگ شروع نمی​ شد.
بله. در واقع بعد از قضیهِ گروگانگیری در سفارت آمریکا، آمریکایی​ ها شروع به ​انتقام​ گیری کردند و در همین راستا، به​ صدام حسین گفتند، با حمایت همه​ جانبه آنها می​ تواند ظرف 4 روز تهران را بگیرد. اگر ایشان زنده بود، نه سفارتی گرفته می​ شد، نه آن دشمنی به ​وجود می​آمد و نه جنگی شروع می ​شد.
*و دولت موقت هم استعفاء نمی ​​داد.
دقیقا! همه آن اتفاق​ ها ظرف یک​ماه بعد از فوت پدر رخ دادند.
*ظاهرا در زمان حیات آیت الله طالقانی، دوسه بار هم به ایشان تسخیر سفارت پیشنهاد شده بود.
گروه ​هایی آمدند و از آمادگی گرفتن سفارت آمریکا گفتند که آقا به ​ما گفت، بیاندازیدشان بیرون که ما هم همین کار را کردیم. اما 20 روز بعد از فوت ایشان ریختند و سفارت را گرفتند که جناب آقای موسوی​ خویینی​ ها هم در بین​ شان بود.
* از جناب موسوی خوئینی گفتید. رابطه ایشان و آیت الله طالقانی چگونه بود.
او در قواره ای نبود که با آقا رابطه​ ای داشته باشد. البته می​دانم که آقای خویینی​ ها نه پرونده خوبی دارد و نه  داشت.
*چطور؟
می​گفتند بیشتر آن طرفی است تا این طرفی.
*کدام طرفی؟
اینطور می​گفتند که آنها وابسته به شوروی بودند. ظاهرا پدرشان زمان فتنه آذربایجان دخالت داشت و خودش هم از این قائله خوشش می ​آمد و شاید به ​همین دلیل نرفتند سفارت شوروی  را بگیرند. اصلا ایشان چکاره بود که وسط حیاط سفارت آمریکا سجاده بیاندازد و نماز بخواند. یکی از آقایان گفته بود که این زمین غصبی است که موسوی ​خویینی ​ها در جواب نامه که دست پسر این مرحوم است، بدون اینکه لفظ آیت​ الله را به​ کار ببرد، اینطور نوشته بود به ایشان که خوب است که نامه را بدهم روزنامه ​ها تا آبرویت برود!
* گفتید مرگ آیت الله مشکوک بوده، در این باره لطفا بیشتر توضیح دهید.
ظاهراً قرار بر کالبد شکافی بود. آقای آسیدجوادی گفتند که کالبد شکافی شود، اما گفته شد، صلاح نیست یک مجتهد کالبد شکافی شوند.
چرا مشکوک؟
آقای طالقانی ‌دو‌‌ تا خانه در تهران داشت که در خیابان​ های طالقانی امروز و ایران قرار داشتند. جالب، این است که هر دو خط تلفن در یک ساعت قطع شده بود.‌ راننده​ای که قرار بود همیشه با آقا باشد، مرخص شده بود. وقتی قلب آقا ناراحت می‌شود، آقای چه​پور ‌در حالی که در اطراف منزل ۵ بیمارستان بود، با پای پیاده تا میدان عشرت​ آباد می‌رود تا دکتر عباس شیبانی را بیاورد که ایشان هم در خانه نبودند. آقای چه​پور‌ بعد از فوت آقا پست‌های مختلفی در نخست‌وزیری و .. می‌گیرد. البته من گناه ایشان را نمی​شویم.
 آقای چهپور‌ به کدام جریان در آن زمان تعلق داشت؟ یا با مجاهدین ارتباط داشتند؟
نه. مجاهدین در زمان حیات آقا فعال بودند.
اقای طالقانی نشانه خاصی از انحراف مجاهدین خلق (منافقین) ندیده بود؟
اتفاقاً در سخنرانی آخر می‌گوید، تا حالا  ساکت بودم، اما از الان حرف می‌زنم و اگر لازم باشد، پشت تانک می‌نشینم. یکی از گزینه‌هایی که گفته می‌شود، مسبب مرگ پدر بودند، همین مجاهدین هستند.
اقای چه​پو دفاعی نداشتند؟
چرا مصاحبه کرده و ادعا کرده است که من طالقانی را تا آن روز حفظ کردم. 
متن كامل مصاحبه
مهدی طالقانی در گفتگوی تفصیلی با «انتخاب»:
اگر آیت الله طالقانی زنده می‌ماند، نه سفارت امریکا گرفته می‌شد، نه دولت موقت استعفا می‌دهد، نه جنگی شروع می​ شد؛ این اتفاقات همگی یک ماه بعد از فوت پدرم رخ داد / قرار بود جسد آیت الله طالقانی کالبدشکافی شود، اما نگذاشتند / شنیدم بعضی‌ها بعد از فوت ایشان گفتند «الحمدالله این هم رفت» / یکی از آقایان به موسوی خوئینی‌ها گفت: این نماز در حیاط سفارت امریکا غصبی است، او هم گفت: نامه ات را به روزنامه‌ها می‌دهم / طالقانی گفت: پیشنهاد دهندگان تسخیر سفارت امریکا را از خانه بیرون بیاندازید / با خلخالی به شدت دعوا کرد و گفت: تو از قرآن، فقط «قاصم الجبارین» را یاد گرفته‌ای / بعد از تغییر ایدئولوژی، تقی شهرام به پدرم گفت: ترورت می‌کنیم / بعد از فوت آیت الله، یک میلیارد تومان در حسابش بود
مهدی طالقانی، فرزند مرحوم طالقانی می گوید: اگر آیت الله طالقانی زنده بود، نه سفارت آمریکا گرفته می​ شد، نه آن دشمنی به ​وجود می ​آمد و نه جنگی شروع می ​شد. او در گفت و گویی تفصیلی با «انتخاب» به بیان مواضع و خاطراتی از مرحوم طالقانی در حوزه های مختلف از جمله حجاب، حضور روحانیون در سیاست، پیشنهاد ریاست جمهوری به او، رابطه اش با دکتر شریعتی و آیت الله هاشمی، اظهارات موسوی خوئینی ها، نحوه فوت آیت الله طالقانی و ... پرداخته است.

پایگاه خبری تحلیلی انتخاب (Entekhab.ir) :
سرویس سیاسی «انتخاب»؛ سعید شمس: مهدی طالقانی، فرزند مرحوم آیت الله سید محمود طالقانی می گوید: بعد از قضیهِ گروگانگیری در سفارت آمریکا، آمریکایی​ ها شروع به ​انتقام​ گیری کردند و در همین راستا، به​ صدام حسین گفتند، با حمایت همه​ جانبه آنها می​ تواند ظرف 4 روز تهران را بگیرد. اگر ایشان (آیت الله طالقانی) زنده بود، نه سفارتی گرفته می​ شد، نه آن دشمنی به ​وجود می​آمد و نه جنگی شروع می ​شد.
او در گفت و گویی تفصیلی با «انتخاب» به بیان مواضع و خاطراتی از مرحوم طالقانی در حوزه های مختلف از جمله حجاب، حضور روحانیون در سیاست، پیشنهاد ریاست جمهوری به او، رابطه اش با دکتر شریعتی و آیت الله هاشمی، اظهارات موسوی خوئینی ها، نحوه فوت آیت الله طالقانی و ... پرداخته است.
مشروح مصاحبه «انتخاب» با مهدی طالقانی به شرح زیر است:
این روزها مصادف با ایام سالگرد انقلاب است. آیت الله طالقانی از چهره های موثر در پیروزی نهضت بود. لطفا به عنوان مقدمه، شرحی در مورد شخصیت و منش ایشان بدهید.
مرحوم طالقانی به ​هرحال یک آخوند بود و ما هم در خانه یک آخوند بودیم. یک مثال می​زنم. مادرمان صبح​ به​ صبح ما را با داد بیدار می​کرد و می​گفت، بلند شوید و نماز بخوانید. ما هم شل و ول بودیم و به مادرمان غر می​زدیم و پس از آن به زور برای نماز خواندن بلند می​ شدیم. یک روز آقا داد زد و به مادرم گفت، خانم این چه کاری است که شما انجام می​دهید. این نمازی که می​خوانند، نه به داد خدا می​رسد و نه به داد خلق خدا. باید کار به​ جایی برسد که خودشان بدانند نماز خواندن به دردشان می​خورد که برای من این شد. خیلی پیش آمده که احساس کردم در چیزهای عجیب و غریبی که سر نماز از خدا می​خواستم، برآورده می​شد. حتی با لسان خودش هم نمی​خواستم، اما خداوند ارحم​الراحمین خواسته​ هایم را برآورده می​کرد. همچنین یکی از خواهرهای من با روسری رفت و آمد می​ کرد. یک روز که یک آخوندی میهمان ما بود، خواهرم با چادر چای برده بود که پدرم گفته بود؛ این چه کاری است که انجام می​ دهی. همانطور که در بیرون چادر سر نمی​کنی، اینجا هم لازم نیست، فیلم بازی کنی.
یک زمانی، رادیو را خیلی از علما تحریم کرده بودند، ایشان، طالقان یا هر جایی که می ​رفت، رادیو را با خودش می ​برد. در یکی از سفرها، بعضی از علمای طالقان که به دیدار آقا رفته بودند، به ایشان گفته بودند که رادیو حرام است که در جواب گفته بودند، برای شما حرام است و برای من واجب. یا قبلا حمام​ های خزانه بود که باعث بیماری​ های زیادی می ​شد، از جمله برادر کوچک من که کچلی گرفت. آقا تصمیم گرفت، در روستا حمام دوش درست کند. نمی ​دانید علما چه کردند که «آب کر نیست» و ...اما آقا پای کارش ایستاد و پولش را هم از خود روستایی​ ها جمع کرد. اینها چیزهایی بود که خیلی از آقایان بر نمی ​تافتند. در ختم مرحوم دکتر مطهری ایشان گفت، از سال 20 شروع به تفسیر قران کردم که از دو جناح من را کوبیدند. هم چپ​ ها و کمونیست​ ها و هم خشکه مقدس ​هایی که اعتقاد داشتند، قران را نباید تفسیر کرد و  اگر یک دزد یا جانی مُرد، بالای سرش جنت​ مکان بخوانند و به معنی​اش هم کاری نداشته باشند که این عینِ حرفی است که آقا به آنها زده بود. بعدها تفسیر کذایی را در مسجد هدایت جلسات منظم تفسیر قران راه ​اندازی کرد که از دل آن جلسه ​ها آدم​هایی مثل چمران و رجایی در آمدند.
به توصیه پدرتان در مورد حجاب خواهرتان اشاره کردید. ایشان جمله معروفی هم در این رابطه دارد.
ایشان اگر زنده بود، صددرصد رفتارها درباره حجاب را کنترل می​ کرد. بعد از سخنرانی معروف آقا درباره اختیاری بودن حجاب، امام هم گفتند، نظرم همان نظر آقای طالقانی است و تا زمانی که آقای طالقانی  در قید حیات بود، حجابِ اجباری هم نبود. بعد از فوت ایشان حجاب اجباری می​شود، بعد از فوت ایشان می​ریزند درون سفارت آمریکا، بعد از فوت ایشان مسایل دیگری پیش می​ آید.
* گفته می شود تظاهرات تاسوعا که ایشان نقش ویژه ای در برگزاری آن داشتند، نقش ویژه ای در پیروزی انقلاب داشت. لطفا در این باره توضیح دهید.
در آذر ماه سال 57 مصادف با روز جهانی حقوق​ بشر بود، یک راه​پیمایی بود که می​گویند کمر رژیم را شکست. مرحوم طالقانی اعلامیه داد که مردم از میدان امام​ حسین تا میدان آزادی که آن​ روزها شهیاد نام داشت، پیاده ​روی کنند. خدا رحمت کند، یک آقایی به ​نام علی​ بابایی بود که در دادگاه نهضت​ آزادی هم حضور داشت، از طرف پدر مامور می​شود تا به علما بگوید که پای اعلامیه را امضاء کنند، اما آنها گفته بودند، چون امکان تیراندازی وجود دارد با راه​پیمایی مخالفت کرده و اعلامیه را امضاء نکرده بودند.
*چه کسانی امضاء کردند؟
بحث آقای طالقانی این بود که اگر زیاده ​روی و افراط نشود مشکلی پیش نمی ​آید. ساواک آمد جلوی خانه ما تا آقا را به زندان ببرند. معمولا آقا همیشه ساک​ش را آماده می​ کرد و وقتی ماموران می​ آمدند، می​گفت ساکم را بدید تا بروم. اما از آبان تا بهمن مردم زیادی هر شب جلوی در خانه ما بودند تا حرف​های آقا را بشنوند، اینبار به مامورین گفت که دیگر حاضر نیست به زندان برود و اگر می ​توانند از میان جمعیتی که در کوچه بودند، بگیرنش و به زندان ببرندش و گفت اگر نمی​ توانید، بنده دیگر با پای خودم با شما به زندان نمی​ روم. ساواکی​ها از طالقانی می خواهند، اقلا اعلامیه را پس بگیرد که ایشان باز قبول نمی​ کنند. ساواکی​ها هم به جای پدر دکتر بهشتی را دستگیر می​کنند. صبح فردا خیلی کنترل شده راه​پیمایی شروع شد و قرار بر این شد تا حرف​های تندی زده نشود. راه​پیمایی دو و نیم ​ملیونی در شرایطی برگزار شد که جمعیت آن موقع تهران فقط چهار ملیون بود. ظاهرا شاه هم با هلی​کوپتر در جریان قرار گرفته و به اطرافیانش می​ گوید «چطور می​گویید تهران در امن و امان است» و تصمیم به رفتن از ایران می​ گیرد. راه​پیمایی با اقامه نماز ظهر در میدان آزادی تمام شد و عکس​هایی که الان در برج آزادی هست، نشان می​دهد، غیر از آقای طالقانی و مرحوم کمره ​ای و دو سه آخوند دیگر، هیچ روحانی دیگری در صف نماز تاسوعا دیده نمی​شود. اما بعد از اینکه فهمیدند، اشکالی در کار نیست و مردم هم به خوبی استقبال کردند، در راه​پیمایی عاشورا همه آنها امضاء کردند و راه​پیمایی بسیار بزرگتری در ظهر عاشورا اتفاق افتاد.
*قبل از انقلاب ظاهرا گروه 11 نفره​ ای برای پیگیری امور مبارزه تشکیل شده بود. آقای طالقانی هم جزء آنها بود؟
آقای طالقانی آبانِ 56 از زندان بیرون می​آید. حدودا 20 روز بعد خانه​ ما به دفتر مبارزه تبدیل می​شود ما از آنجا را ترک کردیم. در یکی از شب​ها، آقا، آقایان هاشمی و خامنه ای را به همراه بازرگان و سحابی به خانه دعوت کرده و تشکیل شورای انقلاب را پیشنهاد می​ دهد. همچنین به هاشمی گفته بود که نه اینها لولو خرخره هستند و نه شما برای آنها مشکلی ایجاد خواهید کرد. این شورا، به عنوان شورای مخفی انقلاب تشکیل شد.
*آقای مصباح هم در این شورای (11 نفره مربوط به قبل از انقلاب) بودند؟
نه. شهید بهشتی و مطهری و ... بودند و آقای مصباح هیچ حضوری نداشت.
*رابطه آیت الله طالقانی با مرحوم هاشمی چطور بود؟
آقا، هاشمی را رفیق خودش می​دانست و هاشمی حرمت پدر را خیلی نگه می​ داشت. ما در روزهای ملاقات در چادر با آقا دیدار می​کردیم، روزهایی که ملاقات ​کنندگان زیاد می​ شد در یک چادر دیدار می​ کردیم که یک روز آقا به ​هاشمی گفت، تو ریشت در نیامده، این همه بچه را از کجا آورده ​ای.
*درباره جلسه شورای انقلاب خاطره​ ای دارید؟
آقا گفت، با آقای هاشمی کار دارم و باید بروم به دیدن​شان که در دزاشیب بود. یادم می​آید آقای دکتر شیبانی هم با ما آمد که در همان جمع تصمیم گرفتند تا شورایانقلاب را درست کنند. دکتر شیبانی گفت، باید هر مسجد یک وزارت​خانه باشد که آقای هاشمی مسخره کرد و همه خندیدند.
*درباره دکتر شریعتی، آقای طالقانی چه نظری داشتند. به هر حال در حوزه دو نوع نگاه متفاوت نسبت به ایشان وجود داشت.
شریعتی را من خودم خیلی قبولش داشتم و پدرم هم، هم با خودش و هم با پدرش خیلی رفیق بود. پدر دکتر شریعتی تقریبا هر سال به مسجد هدایت می​رفت و سخنرانی می​کرد.
ما در مسجد هدایت، هیچ​ وقت منبر نداشتیم و سخنرانان، حتی خود پدر روی یک صندلی می​ نشستند و سخنرانی می​ کردند. یعنی ساواکی​ ها گفته بودند که آقا نباید منبر برود، نباید بنشیند و نباید بایستد و انواع و اقسام دستورها. کلا مسجد هدایت با منبر مشکل داشت. برگردیم به بحث دکتر شریعتی. مشکل دکتر شریعتی از زمان حسینیه ارشاد شروع شد. آقای مطهری بر نمی ​تافت که از سخنرانی شریعتی استقبال شود، چون استقبال از منبر دکتر خیلی بیشتر از شهید مطهری بود.
*یعنی اختلاف شان بر اساس نوع جهان بینی شان نبود؟
اصلا. آقای مطهری یک حرف​هایی زد که به دکتر شریعتی نمی​​ چسبید. مثلا اینکه شریعتی ساواکی است و یا شریعتی انقلابیون را در کمیته مشترک لو می​داد. این حرف​ها در حالی زده می​شد که شریعتی دو سال در کمیته ضدخرابکاری حبس بود.
*باتوجه به ​اینکه شهید چمران عضو نهضت​ آزادی بود، رابطه ایشان با آقای طالقانی چگونه بود؟
بله، ایشان هر وقت به ​ایران بر می​گشت، در مسجد هدایت به ​دیدار آقا می ​آمد. اگر در یوتیوب «چمران و طالقانی» را سرچ کنید، در فیلمی شهید چمران اینطور می​گوید که در مسجد هدایت بود که جا افتادم و فهمیدم دنیا در دست چه کسی است و راه و رمز مبارزه را یاد گرفتم.
*اخیرا بحث هایی در مورد مخالفت امام موسی صدر با نهضت منتهی به انقلاب شده؛ آیت​ الله طالقانی به ​امام موسی صدر چه نوع نگاهی داشتند؟
امثال چمران و موسی ​صدر که تکلیف​شان معلوم است. البته آقا با ایشان ارتباط خاصی نداشت، اما می​​دانم که بسیار دوستش داشت.
*آن​ موقع این تلقی وجود داشت که صدر موفق مبارزه و فعالیت​های انقلابیون نیست؟
نه. البته انقلاب از اواسط 56 به ​بعد وارد این موضوع شدیم که قرار است، انقلابی صورت بگیرد. در واقع قبل از آن، همه به ​فکر اصلاحات بودند.
امام موسی صدر در آن روزهای پر سر و صدا، دیداری با شاه داشت.
این می​تواند اتفاقی معمولی باشد. چون ملاقات با شاه دلیلی بر مخالفت با نهضت نبود. همچنین باید گفت، امام موسی صدر نیازی به ​شاه نداشت. آن مرحوم در لبنان پایگاه بسیار قوی ​ای در میان مردم داشت و واقعا احتیاجی نداشت که چشم به​ کمک شاه باشد. شاید برای آزادی تعدادی از زندانیان رفته بود که من هم بودم، همین ​کار را می​کردم و می ​رفتم می​گفتم، تو را به​ حضرت عباس آزادشان کنید.

*قبل از انقلاب، ظاهرا آقای طالقانی به مجاهدین هم نزدیک بودند.
با مجاهدین اولیه. در واقع خواستگاه اولیه امثالی چون حنیف​ نژاد و ولی​ زادگان و ....مسجد هدایت بود. آنها بسیار انسان​های متدینی بودند، البته من کاری به روش​های اقتصادی​ شان ندارم. همیشه قران در جیب حنیف​ نژاد بود که در کوه همیشه تفسیر قران داشتند. اینکه اینها انحراف پیدا کردند، مربوط به ​بعد از سال 51 بود و در آن سال قبلی​ ها همه اعدام شدند.
*اوج گیری اختلاف شان، به بعد از انشعاب برمی گردد؟
آقا را تهدید به مرگ کرده بودند. حاج مهدی غیوران که الان هم هستند، از طرف آقا مامور بود، وجوهاتی جمع کرده و به آنها کمک کند. یک روز با تقی شهرام قرار گذاشته و به ​پدر می​گویند که ما تغییر ایدئولوژی داده ​ایم. آقا هم می​ گوید شما غلط کردید که آنها از تلاش برای ترور و گردن ساواک انداختن صحبت می​ کنند که در جواب می​ شنوند، «شما غلط کردید، ساواک هم همچین غلطی را نتوانسته انجام بدهد، چه برسد به شما و بعد از آن هم قهر می​ کند و بیرون می​ رود و به غیوران می​ گوید، دیناری به اینها کمک نکند که این در خاطرات آقای غیوران است»
*از بهمن ۵۷ تا آبان ۵۸ که آیت‌الله طالقانی فوت می‌کند، بحثی درباره ریاست جمهوری ایشان پیش آمد؟
یکبار پیشنهاد شد که آقا به طعنه گفته بودند از خوشحالی ۴شبانه روز خوابم نبرد. ایشان می‌گفت، ما نباید مسوولیت بگیریم. آقا حتی برای رفتن به مجلس خبرگان هم رغبتی نداشت و به توصیه امام در انتخابات شرکت کرد و بالای دو ملیون رای آورد که نسبت به نفر دوم، یک میلیون بیشتر رای داشت.
*نگاه آیت ​الله به​ اعدام​ های خلخالی چطور بود؟
بسیار منفی؛ یکبار در منزل احمدآقا به​شدت آقا با خلخالی دعوا کرد و گفت، قرآن این همه رحمن​ الرحیم دارد، اما فقط قاصم الجبارین را یاد گرفته ​ای که خلخالی ناراحت شد و بیرون رفت. البته امام هم ناراحت بود، اما عده ​ای از خلخالی حمایت می ​کردند. 

*آیت​ الله طالقانی به​ کدام یک از جریان​های فکریِ انقلاب بیش از دیگری، نزدیک بود؟
نهضت​ آزادی؛ در سال 40 مرحوم مهندس بازرگان و دکتر سحابی از آقای طالقانی خواستند تا در این حزب شرکت کنند. با اینکه ایشان خیلی به استخاره اعتقاد نداشت، مشخصا در این موضوع استخاره کردند که اتفاقا خوب هم آمد و ایشان جزیی از نهضت ​آزادی می​ شود. بعد از سال 46 که زندان​شان بخشیده می​شود و به بیرون می ​آیند، مبارزرات اعضای دیگر نهضت​آ زادی در چارچوب نوشتاری و در کتاب​ها می​ گنجید. مرحوم طالقانی از بقیه تندتر سخنرانی می​کرد که یکی از ساواکی ​ها به ایشان گفته بود که شما فقط آیات کمونیستی قران را تفسیر می​کنید که آقا گفته بودند، قران آیه شاهنشاهی ندارد و اگر پیدا کنم، چشم آنها را هم تفسیر می​کنم. حتی پدر چندین بار به زندان و تبعید طولانی محکوم شد، در حالی که دوستان دیگر در بین زندان و بیرون رفت و آمد داشتند و حبس​شان طول نمی​ کشید. تا اینکه با شروع انقلاب ایشان از نهضت​ آزادی بیرون آمد.
*چرا؟
آقا اینطور گفت، من باتوجه به ​اینکه مورد توجه همگانی هستم، نمی​توانم در چارچوب​های حزبی فعالیتی داشته باشم که باید گفت، هم خواسته خود ایشان بود و هم​اینکه آقای مهندس بازرگان پیشنهاد جدایی را به آقا پیشنهاد داده بود. دلیل هم این بود که اعتقاد داشتند که آقا متعلق به یک گروه و دسته نیستند و باید فراجناحی بمانند.
*پروسه کنار گذاشته شدن جبهه هملی و نهضت​ آزادی هم بعد از فوت آقای طالقانی اتفاق افتاد؟
بله. در واقع تا زمانی که آقا زنده بود، اصلا این بحث را پیش نکشیده بودند. حتی توده​ ای​ها در تلویزیون با شهید بهشتی مناظره می​ کردند.
*شما جایی گفته بودید که اگر مرحوم ​طالقانی بودند، جنگ شروع نمی​ شد.
بله. در واقع بعد از قضیهِ گروگانگیری در سفارت آمریکا، آمریکایی​ ها شروع به ​انتقام​ گیری کردند و در همین راستا، به​ صدام حسین گفتند، با حمایت همه​ جانبه آنها می​ تواند ظرف 4 روز تهران را بگیرد. اگر ایشان زنده بود، نه سفارتی گرفته می​ شد، نه آن دشمنی به ​وجود می​آمد و نه جنگی شروع می ​شد.
*و دولت موقت هم استعفاء نمی ​​داد.
دقیقا! همه آن اتفاق​ ها ظرف یک​ماه بعد از فوت پدر رخ دادند.
*ظاهرا در زمان حیات آیت الله طالقانی، دوسه بار هم به ایشان تسخیر سفارت پیشنهاد شده بود.
گروه ​هایی آمدند و از آمادگی گرفتن سفارت آمریکا گفتند که آقا به ​ما گفت، بیاندازیدشان بیرون که ما هم همین کار را کردیم. اما 20 روز بعد از فوت ایشان ریختند و سفارت را گرفتند که جناب آقای موسوی​ خویینی​ ها هم در بین​ شان بود.
* از جناب موسوی خوئینی گفتید. رابطه ایشان و آیت الله طالقانی چگونه بود.
او در قواره ای نبود که با آقا رابطه​ ای داشته باشد. البته می​دانم که آقای خویینی​ ها نه پرونده خوبی دارد و نه  داشت.
*چطور؟
می​گفتند بیشتر آن طرفی است تا این طرفی.
*کدام طرفی؟
اینطور می​گفتند که آنها وابسته به شوروی بودند. ظاهرا پدرشان زمان فتنه آذربایجان دخالت داشت و خودش هم از این قائله خوشش می ​آمد و شاید به ​همین دلیل نرفتند سفارت شوروی  را بگیرند. اصلا ایشان چکاره بود که وسط حیاط سفارت آمریکا سجاده بیاندازد و نماز بخواند. یکی از آقایان گفته بود که این زمین غصبی است که موسوی ​خویینی ​ها در جواب نامه که دست پسر این مرحوم است، بدون اینکه لفظ آیت​ الله را به​ کار ببرد، اینطور نوشته بود به ایشان که خوب است که نامه را بدهم روزنامه ​ها تا آبرویت برود!
*علی الظاهر به آیت الله طالقانی بعد از انقلاب، پیشنهاد مناصب ارشدی شده بود. صحت دارد؟
آقای طالقانی حتی برای رفتن به​ مجلس خبرگان هم راضی نبود و بعد از اینکه احمدآقا از سوی امام آمدند، ایشان قبول کرد. آقای احمدجلالی اینطور نقل می​کند که امام گفته بودند، مجلس خبرگان بدون شما چیزی نمی​ شود.
*آیا ایشان پیش از فوت نگرانی هایی در مورد برخی روندهای شکل گرفته در کشور داشتند؟
من گمان می‌کنم، یک عده واقعا می‌خواستند، به دست و مقام و الاف و علوف برسند و اینها تا زمانی که طالقانی زنده بود،‌ طالقانی را سد راه خودشان می‌دانستند. بعضی​ ها مرگ طالقانی را مشکوک می‌دانند که من هم می‌گویم، مشکوک ‌است. اگر آقا زنده بود،‌‌ نمی‌گذاشت خیلی از اتفاقات ‌بیافتد. مثلاً می‌گفت، روحانی ‌باید برود در مسجد بنشیند و آدم ترتیب کند. نه اینکه فلان وزارت خانه را در دست بگیرد و نداند زبر دستش چه می‌گذرد.
* گفتید مرگ آیت الله مشکوک بوده، در این باره لطفا بیشتر توضیح دهید.
ظاهراً قرار بر کالبد شکافی بود. آقای آسیدجوادی گفتند که کالبد شکافی شود، اما گفته شد، صلاح نیست یک مجتهد کالبد شکافی شوند.
چرا مشکوک؟
آقای طالقانی ‌دو‌‌ تا خانه در تهران داشت که در خیابان​ های طالقانی امروز و ایران قرار داشتند. جالب، این است که هر دو خط تلفن در یک ساعت قطع شده بود.‌ راننده​ای که قرار بود همیشه با آقا باشد، مرخص شده بود. وقتی قلب آقا ناراحت می‌شود، آقای چه​پور ‌در حالی که در اطراف منزل ۵ بیمارستان بود، با پای پیاده تا میدان عشرت​ آباد می‌رود تا دکتر عباس شیبانی را بیاورد که ایشان هم در خانه نبودند. آقای چه​پور‌ بعد از فوت آقا پست‌های مختلفی در نخست‌وزیری و .. می‌گیرد. البته من گناه ایشان را نمی​شویم.
 آقای چهپور‌ به کدام جریان در آن زمان تعلق داشت؟ یا با مجاهدین ارتباط داشتند؟
نه. مجاهدین در زمان حیات آقا فعال بودند.
اقای طالقانی نشانه خاصی از انحراف مجاهدین خلق (منافقین) ندیده بود؟
اتفاقاً در سخنرانی آخر می‌گوید، تا حالا  ساکت بودم، اما از الان حرف می‌زنم و اگر لازم باشد، پشت تانک می‌نشینم. یکی از گزینه‌هایی که گفته می‌شود، مسبب مرگ پدر بودند، همین مجاهدین هستند.
اقای چه​پو دفاعی نداشتند؟
چرا مصاحبه کرده و ادعا کرده است که من طالقانی را تا آن روز حفظ کردم. ظاهراً خیلی‌ها از مرگ آقا خوشحال شدند. دامادمان شنیده بود که در مراسم ختم  بعضی​ها گفته بودند، الحمدلله این هم رفت.
ظاهرا در موقع فوت آیت‌الله، مبلغی زیادی در حساب ایشان بود، درست است؟
بله بیش از یک میلیارد تومان پول بود که وجوهات و کمک های مردم بود. ما قبل از انقلاب یک کمیته ​امداد هم درست کرده بودیم که کمیته​ امدادی که بعدها درست شد، نشات گرفته از کمیته ما بود. به ​نیازمندان از وجوهاتی که جمع می​شد، کمک می​کردیم. همچنین یک کمیته​ امداد دارودرمان راه ​اندازی کردیم که ساختمانش روبری بیمارستان ایرانشهر بود که سرباز فراری​ها اسلحه ​ها را آنجا به​ما تحویل می​دادند. بعد از انقلاب کمیته دارو درمان کمیته​ای اساسی شد. آقا به​ ما گفته بود که کمیته ​های تشکیل شده حساب و کتابی ندارند و به​ همین دلیل من بازرسی​ ای برای این کمیته ​ها گذاشتم و که گزارش​های ما را به​ آقای مهدوی​ کنی می​ دادند.
اقای طالقانی امام جمعه تهران بودند. آن نمازجمعه با نماز جمعه​ های الان قابل قیاس است؟
نه .‌نماز جمعه ​های الان خیلی افتضاح هستند. اولا اینکه، اگر قرار باشد ستاد برگزاری نماز جمعه بگوید که امام جمعه چه چیزی بگوید، به هیچ دردی نمی‌خورد. حالا این آقای علی​ اکبری آمده است، که امیدوارم، خطبه ه​ایش‌ خوب باشد.
شما در این سال‌ها، در نماز جمعه شرکت کرده ​اید؟
نه.
بعد از انقلاب پست یا مقامی داشتید؟
هیچکدام از فرزندان آقای طالقانی دنبال منصب نبودند. البته دو تا از همشیره​ ها در انتخابات شرکت کرده و نماینده مجلس شدند.
*این اواخر، ظاهرا نقاشی آیت ​الله در خیابان طالقانی پاک شده بود و شما اعتراضی کرده بودید، ماجرایش چه بود دقیقا؟
سال 88 به​ ما گفتند، قرار است، عکسی از آقای طالقانی کشیده شود که شد، اما چند وقت پیش عکس را پاک کرده و تبلیغات محصولات زیبایی را به​ جایش گذاشته بودند که من اعتراض کردم و حتی در بهشت ​زهرا هم آقای حناچی را دیدم که اطرافیانش گفتند، به ​شهردار چیزی نگویم. ظاهرا آن تبلیغ هم پاک شده است. به​ ما گفتند، صاحبخانه راضی نیست، این در حالی است که مالکیت دیوارها با شهرداری است. من می​خواهم به آقای حناچی پیشنهاد بدهم که اسم آقا را از خیابان طالقانی بردارند.
امام موسی صدر درباره سقوط شاه به حسنین هیکل چه گفته بود؟
زهیر عسیران، نویسنده و روزنامه نگار لبنانی در کتابش با عنوان «المؤامرات و الإنقلابات فی دنیا العرب»، خاطره ای را درباره سفر امام صدر به قاهره و سخنان او درباره رژیم شاهنشاهی ایران نوشت: در مارس ۱۹۷۰ امام صدر برای پیگیری امور مربوط به لبنان به قاهره سفر کرد و مرا نیز در آن سفر همراه خود برد. امام خواستار ملاقات با رئیس‌جمهور مصر، جمال عبدالناصر بود. به نظر می‌رسید با توجه به روابط سرد ایران و مصر، رییس جمهور مصر تحت تاثیر القائات دیگران تمایلی به این دیدار ندارد.

پایگاه خبری تحلیلی انتخاب (Entekhab.ir) :
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 زهیر عسیران، نویسنده و روزنامه نگار لبنانی در کتابش با عنوان «المؤامرات و الإنقلابات فی دنیا العرب»، خاطره ای را درباره سفر امام صدر به قاهره و سخنان او درباره رژیم شاهنشاهی ایران نوشته است.

بخشی از این خاطره را در ادامه می خوانید:

«گاهی درباره موضع امام موسی صدر درقبال رژیم شاه، اطلاعات غلطی منتشر می‌شد. این وضعیت موجب شده بود تا در سایر کشورها هم تصویر روشنی در این زمینه وجود نداشته باشد. در مارس ۱۹۷۰ امام صدر برای پیگیری امور مربوط به لبنان به قاهره سفر کرد* و مرا نیز در آن سفر همراه خود برد. امام خواستار ملاقات با رئیس‌جمهور مصر، جمال عبدالناصر بود. به نظر می‌رسید با توجه به روابط سرد ایران و مصر، رییس جمهور مصر تحت تاثیر القائات دیگران تمایلی به این دیدار ندارد. به همین دلیل من به واسطه دوستی قدیمی با محمد حسنین هیکل سردبیر روزنامه الاهرام و یکی از نزدیکان جمال عبدالناصر، به او پیشنهاد دادم تا با امام دیداری داشته باشد. او در پاسخ به من گفت: «این شخص بی‌ارزش دیگر کیست؟» گفتم: «شاید اطلاعات شما بی‌ارزش است (یعنی دربارۀ شخصیتی که مورد احترام اغلب لبنانی‌هاست، آگاهی دقیقی ندارید.) وقتی ایشان را ملاقات کنید، از گفتۀ من اطمینان پیدا می‌کنید. در غیر این صورت، می‌پذیرم که اشتباه از من بوده است و ضمن عذرخواهی برای همیشه از او دور خواهم شد.» هیکل پذیرفت و برای فردا ساعت ۱۱ قراری تعیین شد.
در ساعت تعیین‌شده به دفتر روزنامۀ الأهرام رفتیم. هیکل و امام با یکدیگر آشنا شدند و گفت‌وگوی آزمایشی آغاز شد. ضمن صحبت، هیکل سؤالاتی دربارۀ ایران و موضع امام دربارۀ شاه و رابطۀ ایشان با ساواک هم مطرح کرد و در صدد بود تا گفت‌وگو را به سمتی سوق دهد که نظر امام دربارۀ این موضوعات را بداند. امام لبخندی زد و به او گفت: «شما از بزرگان عرصۀ روزنامه‌نگاری هستید و با شخصیت‌های بزرگی روابط گسترده‌ای دارید. آیا معقول است که شایعات را باور کنید و برای یافتن حقیقت تلاش نکنید؟ اجازه بدهید با کمال فروتنی موضع خود را در قبال شاه ایران و ساواک و انقلابی که در جریان است، بازگو کنم. این انقلاب بی‌گمان شاه را ـ اگر سرِ عقل نیاید ـ سرنگون خواهد کرد، و به عقیدۀ من، شاه به سبب غرور خود و با توجه به عوامل بین‌المللی که گذر زمان آن‌ها را آشکار می‌کند، سرعقل نخواهد آمد.
آیا خبر دارید که اکثر انقلابیونی که مورد غضب شاه قرار گرفته‌اند و عضو نهضت آزادی ایران هستند و توانسته‌اند از چنگال رژیم فرار کنند، ازجمله مصطفی چمران و ابراهیم یزدی و... در شهر صور و تحت حمایت من پناه گرفته‌اند؟ آیا می‌دانید که صادق طباطبایی، رئیس انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه‌های آلمان، که آشکارا ضد شاه فعالیت می‌کند، خواهرزادۀ من است؟ من نمی‌خواستم به این جزئیات بپردازم، اما چون می‌دانم که گزارش‌های گمراه‌ کننده‌ای از جانب سفارت کشورتان (مصر) در بیروت و برخی سازمان‌های فلسطینی ـ که بدخواهِ لبنان و به‌ویژه، اصل جنوب هستند ـ به شما واصل می‌شود، مجبور شدم برای نخستین بار چنین باصراحت سخن بگویم.»
هیکل با شنیدن این سخنان شگفت‌زده شد و گفت: «چرا این مسائل را آشکار نمی‌کنید؟»

امام فرمود: «برای حمایت از مبارزانی که به لبنان می‌آیند. چون گاهی می‌توانم برای آنان گذرنامه‌هایی با اسامی مستعار تهیه کنم تا بتوانند با آن راحت‌تر رفت‌وآمد کنند و مبارزه ضد شاه را ادامه دهد.»

هیکل که بادقت و حیرت به سخنان امام گوش می‌داد، ناگهان بی‌مقدمه گفت: «شنیده‌ام که می‌خواهید با رئیس‌جمهور دیدار کنید.» امام فرمود: «بله، خوشحال می‌شوم»

هیکل اجازه خواست و به اتاق دیگر رفت و پس از تماس تلفنی بازگشت و گفت: «برای نیم ساعت دیگر وقت ملاقات دادند»

خلاصه آنکه امام به ملاقات رئیس‌جمهور مصر رفت و دیداری که ابتدا قرار بود نیم‌ساعته باشد، چهار ساعت به‌طول انجامید و پس از آن، رئیس‌جمهور هنگام خداحافظی به امام گفت: «حالا می‌فهمم چرا هیکل شما را تحسین می‌کرد. من هم همین احساس را دارم. خدا به همراه‌تان. در پناه خدا باشید و بدانید که کلیدِ همۀ دروازه‌های مصر در اختیار شماست.»

* امام موسی صدر در حاشیه سفری که برای شرکت در کنفرانس مجمع البحوث الاسلامی داشتند، در تاریخ ۱۹۷۰/۳/۱۳ دیداری طولانی با جمال عبدالناصر رئیس جمهور مصر داشتند.

منبع: پایگاه اطلاع رسانی امام موسی صدر
شروع شهادت ائمه جمعه مهم كشور بوسيله استعفاي فرمايشي

آیت‌الله عباسلی سلیمانی نماینده ولی فقیه در سیستان و بلوچستان و امام جمعه زاهدان، در پایان خطبه‌های نماز جمعه از مردم سیستان و بلوچستان خداحافظی و علت آن را تفکر زیبای مقام معظم رهبری مبنی بر جوان‌گرایی عنوان کرد.

وی ادامه داد: بنده نماینده خبرگان رهبری هستم قطعا تا پایان دوره پیگیر مسائل این استان خواهم بود و بعضی از کارها را از طریق حوزه نمایندگی تعقیب می‌کنم.

وی بیان کرد: از همه مردم عذرخواهی می‌کنم و حلیت می طلبم. کاستی‌ها، ضعف‌ها و نارسایی‌ها را بر من ببخشید و هرکجا هستم دعاگوی لطف مردم شیعه و سنی استان سیستان و بلوچستان خواهم بود.

وی ادامه داد: اما نگاه رهبر معظم انقلاب و دفتر حضرت آقا مساله جوان‌گرایی است که نام من هم در این لیست قرار گرفته است که به گفته رئیس دفتر مقام معظم رهبری بنده اولین شهید این تفکر زیبا هستم که در ادامه نیز سایر عزیزان به این شهادت نائل می شوند.

منبع: خبرگزاری فارس و مهر
مطهری خطاب به شریعتمداری: نگاه «کیهان» ما را به یاد کج فهمی «خوارج» و «حنابله» که اخلاف شان داعش و القاعده است، می اندازد / سخنانم ذهن جامد و اخباری کیهان را به هم ریخت / این سخن رهبری که «ممکن است کسی نظری خلاف نظر من داشته باشد، باید بتواند نظرش را بیان کند» به مذاق کیهان خوش نمی‌آید؛ اینها کاسه داغتر از آش هستند
امیدوارم کیهان نگاه جامد و بسته خود را به مقولاتی مثل آزادی بیان، ولایت‌فقیه، حفظ نظام و نوع برخورد با منتقدان و مخالفان اصلاح کند و به نگاه اسلام نزدیک شود. شاید کوتاه‌ترین راه، مطالعه کتاب «آینده انقلاب اسلامی ایران» اثر استاد شهید مطهری توسط سردمداران کیهان است.
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پایگاه خبری تحلیلی انتخاب (Entekhab.ir) :
به دنبال حمله ی شدید روزنامه کیهان به علی مطهری بابت اظهارات اخیرش در مورد دو نامه امام، علی مطهری، این روزنامه را دارای «جمود» معرفی کرد.

به گزارش «انتخاب»، در یادداشت مطهری خطاب به شریعتمداری آمده است:

جناب آقای شریعتمداری
مدیرمسئول محترم روزنامه کیهان

با اهداء سلام، در مطلبی تحت عنوان «ارادت شهید مطهری به امام(ره) و پسری که خاندان را گم کرده است» در بخش خبر ویژه آن روزنامه در روز شنبه 27 بهمن با ادب کیهانی آمده است: «علی مطهری بسیار بیجا و غلط می‌کند که تعیین تکلیف می‌کند امام چه باید می‌نوشته و چه نمی‌نوشته یا نامه ایشان از سر دلخوری و شرایط جسمی بوده است.»

این نگاه کیهان که ولایت فقیه را به معنی تعطیل عقل و عدم اظهارنظر و جمود به الفاظ می‌داند آفتی است که متأسفانه دامنگیر انقلاب اسلامی شده و نه با نظر امام خمینی(ره) مطابق است و نه با نظر مقام رهبری. این طرز فکر، انسان را به یاد تنگ‌نظری و کج‌فهمی خوارج و به یاد جمود اشعری‌گری در میان اهل سنت و جمود اخباری‌گری در میان شیعه می‌اندازد و از آن بالاتر به یاد حنابله می‌اندازد که اساساً بحث و استدلال درباره اصول دین را حرام می‌دانستند و اخلافشان امروز در قالب داعش و القاعده به خیال خود در راه اسلام فعالیت می‌کنند.

جمود فکری اخباریها به حدی بود که چون امام صادق علیه‌السلام در فوت فرزندش روی تابوت او نوشته بود «اسماعیل یشهد أن لا اله الاّ الله...» آنها هم برای میت خود می‌نوشتند «اسماعیل یشهد...» غافل از این که نام میت چیز دیگری بود.

این که گفته‌ام سخنان امام و هر بزرگی باید با توجه به شرایط زمان و مکان آن سخن فهمیده شود همان طور که درباره معصوم چنین عمل می‌کنیم چنان ذهن جامد و اخباری کیهان را به هم ریخته که به توهین و حرفهای بی‌ربط روی آورده است.

استاد شهید مطهری در سخنرانی که بعد از رحلت آیت‌الله بروجردی کرده‌اند می‌گویند‌ »اخیراً از بعضی مردم که در جستجوی مرجع تقلید هستند گاهی این کلمه را می‌شنوم که می‌گویند می‌گردیم کسی را پیدا کنیم که آنجا سربسپاریم. می‌خواهم بگویم تقلیدی که در اسلام دستور رسیده سر سپردن نیست، چشم باز کردن و چشم باز داشتن است. تقلید اگر شکل سرسپردن پیدا کرد هزارها مفاسد پیدا می‌کند.»

بهترین نمونه برای درک درست اصل ولایت فقیه، نوع رفتاری است که آیت‌الله مطهری با امام خمینی داشته‌اند. همه می‌دانیم هیچ کس از شهید مطهری نزدیک‌تر و علاقه‌مندتر به امام(ره) نبود و امام نیز هیچ کس را به اندازه استاد مطهری عزیز نمی‌داشت تا آنجا که او را پاره تن خود نامید. اما همین شهید مطهری ارادت و علاقه کورکورانه به امام نداشت و مطیع چشم بسته امام خمینی نبود و چند بار نظر امام عزیز را تغییر داد. یک نمونه آن داستان تعیین فرمانده کمیته‌های انقلاب اسلامی است که امام خمینی حکم فرماندهی را برای مرحوم حجت‌الاسلام لاهوتی نوشته بودند و مرقومه امام به روایتی در راه صدا و سیما بود که شهید مطهری به امام می‌گوید آقای لاهوتی در دو سال آخر زندان گرایش به مجاهدین خلق پیدا کرده است و اگر رئیس کمیته‌ها شود کمیته‌ها به دست مجاهدین خلق می‌افتد، آنگاه مرحوم آیت‌الله مهدوی‌کنی را معرفی می‌کند و امام می‌پذیرند. مرحوم آقای مهدوی کنی چند بار این خاطره را نقل کردند و می‌گفتند من اکنون حکم خودم به ریاست کمیته‌های انقلاب اسلامی را به خط شهید مطهری و امضای امام دارم.

بنابراین اصل ولایت فقیه به معنی تعطیل عقل و اطاعت کورکورانه نیست، همچنان که رهبر گرامی انقلاب تاکنون چند بار فرموده‌اند «ممکن است کسی نظری خلاف نظر من داشته باشد، باید بتواند نظرش را بیان کند.» البته این حرف به مذاق کیهان خوش نمی‌آید چون کاسه داغتر از آش است.

امیدوارم کیهان نگاه جامد و بسته خود را به مقولاتی مثل آزادی بیان، ولایت‌فقیه، حفظ نظام و نوع برخورد با منتقدان و مخالفان اصلاح کند و به نگاه اسلام نزدیک شود. شاید کوتاه‌ترین راه، مطالعه کتاب «آینده انقلاب اسلامی ایران» اثر استاد شهید مطهری توسط سردمداران کیهان است.

مستدعی است متن فوق مطابق قانون مطبوعات در پاسخ به مقاله فوق‌الذکر و مقاله چهارشنبه 24 بهمن در بخش خبر ویژه آن روزنامه عیناً و در همان محل درج گردد. قبلاً سپاسگزارم.

با تقدیم احترام  علی مطهری
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آیت الله مجتهد شبستری: تکذیب خبر تقاضای رهبری از مجلس خبرگان برای تشکیل شورای رهبری و انتخاب جایگزین
آیت‌الله محسن مجتهد شبستری، یکی از اعضای کمیسیون اصل 107 و 109 مجلس خبرگان رهبری نیز خبر تقاضای مقام معظم رهبری برای تشکیل شورای رهبری و انتخاب جانشین وی را تکذیب کرد.این عضو مجلس خبرگان همچنین گفت که اصلاً چنین موضوعاتی در مجلس خبرگان مطرح نشده ‎است و بعید هم می‎دانم چنین باشد. او همچنین در پاسخ به گزینه‎های احتمالی از جمله آیت‎الله خاتمی و حجت‌الاسلام رئیسی، اضافه کرد: اصلاً و ابداً چنین چیزهایی در خبرگان مطرح نیست.

پایگاه خبری تحلیلی انتخاب (Entekhab.ir) :
21 بهمن‎ماه، در آستانه چهلمین سالگرد انقلاب اسلامی، خبری در فضای مجازی منتشر شد مبنی‎بر اینکه مقام معظم رهبری دستور داد‎ه‌اند شورای رهبری برای جایگزینی ایشان تشکیل شود. بر اساس این شایعه، «آیت‎‎الله سید یوسف طباطبایی‌نژاد، نماینده مردم اصفهان در مجلس خبرگان گفته بود رهبری برای تعیین سرنوشت جانشین خود از خبرگان، تقاضای تشکیل شورای رهبریبه مدت سه سال را نموده‎ تا پس از سه سال یک نفر به‎عنوان رهبر بعدی کشور معرفی گردد و خبرگان رهبری نیز اسامی 9 نفر را برای تشکیل شورای رهبری اعلام نموده‎ است‎.»

آیت‌الله محسن مجتهد شبستری، یکی از اعضای کمیسیون اصل 107 و 109 مجلس خبرگان رهبری نیز در گفت‎وگو با ایرنا، خبر تقاضای مقام معظم رهبری برای تشکیل شورایرهبری و انتخاب جانشین وی را تکذیب کرد.
این عضو مجلس خبرگان همچنین گفت که اصلاً چنین موضوعاتی در مجلس خبرگان مطرح نشده ‎است و بعید هم می‎دانم چنین باشد. او همچنین در پاسخ به گزینه‎های احتمالی اضافه کرد: اصلاً و ابداً چنین چیزهایی در خبرگان مطرح نیست.
در جرايد به نقل از محافل لابي؛ كانديداهاي رهبري رئيسي محمدي كلبايكاني اصغر حجازي مجتبى خامنه ازه اى علم الهدى ووو هستند
دیدار خواهر امام موسی صدر با پاپ
شنیده شد که با گذشت بیش از چهل سال از ربایش امام موسی صدردر لیبی نوشت که «رباب صدر» خواهر و رئیس مرکز امام موسی صدر روز جمعه در سفری به واتیکان با پاپ فرانسیس ملاقات کرد. رباب الصدر در این دیدار نامه‌ای به رهبر کاتولیک‌های جهان ارائه کرد و خواستار پیگیری وضعیت ناپدید شدن امام موسی صدر شد.

پاپ معمولاً رئیسان جمهوری کشورها، نخست وزیران، وزیران خارجه، سفرا هنگام تقدیم استوارنامه و همچنین زمان پایان ماموریتشان، فرستاده‌های سران کشورها و برخی شخصیت‌ها را در سریر مقدس به حضور می‌پذیرد. رباب صدر فرزند سید صدرالدین صدر و خواهر سید موسی صدر متولد سال ۱۳۲۳ در قم است. گفته می‌شود رائد شرف الدین، ملیحه صدر و نجاد شرف الدین او را در این سفر همراهی می‌کنند.
این روحانی همان روحانی سابق است / حضرات اصولگرای تندرو، مصداق ضرب​ المثل «یکی بر سر شاخ و بن می​ برید» هستند / با لغو سخنرانی لاریجانی، خودزنی کردند؛ او را به اصلاح‌طلبان نزدیک‌تر کردند
«محمدعطریان​فر» عضو ارشد کارگزاران سازندگی می گوید: «رابطه اصلاح ​طلبان رابطه ​ای حمایتی و نقادانه است که این جزء ارکان اندیشه اصلاح ​طلبی است. مشی اصلاح ​طلبان حتی وقتِ دولت اصلاحات هم رویکردی همراهانه و انتقادی بود. همچنین باید یادآور شد، آقای روحانی در اظهارنظری صریح و روشن گفت من نمی​ گویم اصلاح​ طلبان موتلف دولت هستند. می گويم دولت، به​ جریان اصلاحات تعلق دارد. این اظهارنظر شجاعانه را باید ملاک قرار بدهیم، نه گفته این و آن را.»

پایگاه خبری تحلیلی انتخاب (Entekhab.ir) :
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سرویس سیاسی «انتخاب»: با وجود قابل پیش بینی بودن خروج ترامپ از برجام، یکسال پیش، بسیاری تصور نمی کردند وضعیتِ اقتصاد کشور به ​شکلی درآید که معیشت، تهدید و تحدید را توامان به ​طور کاملا جدی تجربه کند. اما شد آنچه شدنش لایه ​های مختلف جامعه را درگیر کرد. در چنین شرایطی، حسن روحانی که در دولتِ نخستش، موفق شده بود توقع ها را برآورده کند، با نقد چپ و راست روبرو شده، اتفاقی که باعث شده این سئوال طرح شود که «چرایی افول دولتِ موفق یازدهم در دوره دوازدهم چیست؟»

در این میان، نارضایتی ها، موجب نگرانی جریان اصلاحات بابت از بین رفتن سرمایه اجتماعی اش شده است.

«محمدعطریان​فر» عضو ارشد کارگزاران سازندگی در گفت​گویی مشروح با «انتخاب» اظهار داشت که «رابطه اصلاح ​طلبان رابطه ​ای حمایتی و نقادانه است که این جزء ارکان اندیشه اصلاح ​طلبی است. مشی اصلاح ​طلبان حتی وقتِ دولت اصلاحات هم رویکردی همراهانه و انتقادی بود. همچنین باید یادآور شد، آقای روحانی در اظهارنظری صریح و روشن گفت من نمی​ گویم اصلاح​ طلبان موتلف دولت هستند. می گويم دولت، به​ جریان اصلاحات تعلق دارد. این اظهارنظر شجاعانه را باید ملاک قرار بدهیم، نه گفته این و آن را.»

*به ​نظر می ​رسد، آقای ​روحانی از چهرهِ قرص و محکم گذشته فاصله گرفته و به ​نوعی انفعال دچار شده است.
تصویری که عموم مردم از حسن​ روحانی سراغ دارند، این است که رییس​​ جمهوری با تسلط بر اعصاب  گفت​ وگو و اظهارنظر می​ کند و آنچه شما گفتید، چنین چیزی را نمی​ بینم. به​ هرحال آقای روحانی رییس دولت است و لازم است با مردم و افکار عمومی اميدوار صحبت کند. با این توضیح که صحبت کردن آقای روحانی الزاما انطباق صددرصدى با واقعیت​ ها ندارد. چون اگر قرار باشد، رییسِ دولت يا هر مسئول دیگری همه واقعیت​ ها را بى​ كم وكاست به مردم بگويند، این نوعی انتقال نگرانی به ​لایه ​های مردم می ​شود. کلا رهبران سیاسی و اجرایی باید در اظهارنظرهایی که دارند، حال عمومی ملت را مراعات کنند. پس می​ توان گفت، اینکه همه معضلات به​ اطلاع جامعه برسد، الزاما اتفاق واجب و خوبی نیست و برخی اوقات مسئولان باید بار سختی​ ها را به​ تنهایی به ​دوش بکشند و برای رفع آن تلاش کنند. در واقع، اگر قرار باشد هرحادثه بدی از طرف مسئولان به​ اطلاع مردم برسد، این خلاف مروت و جوانمردی است. از این جهت، فکر می​ کنم رفتار فعلی روحانی در راستای همین سیاست است.

*قبول دارید که بحران​ های فعلی برای کمتر کسی متصور بود؟
هیچ​کس این تصور را نداشت که وضعیت اقتصادی و معیشتی مردم تا به ​این حد آسیب ببیند.

*اینکه نگرانی به ​مردم منتقل نشود، پسندیده است. اما عدمِ آگاهی باعث می ​شود مردم دولت را تنها مسبب و مقصر اصلیِ کاستی​ ها و مشکلات بدانند.
در اینکه دستگاه​هاى اجرایی، بعضا ناکارآمدی​هایى داشته است، تردیدی وجود ندارد و برخی از مشکلات مستقیما به​ دولت و مجریان دولتی بر می​ گردد و دولت باید ناکارآمدی​ها را به​ کارآمدی تبدیل کند تا کم و کاستی​ها اصلاح شوند. اما باید مرز ناکارآمدی با بحران​هایی که به​ سبب عوامل بیرونی و فرا دولتی به​ وجود آمده​ اند، را در نظر بگیریم که این مرزبندی برای جامعه چندان روشن نیست. دولت باید درباره هر دو این حالت​ها با مردم صحبت کند. توصیه می شود، دولت بخشی را که خارج از اراده او است، مثل مشکلات بدعهدی آمریکا یا توقف خرید نفت یا مشکلات همکاری بانکی با کشورهای اروپایی و ... را با مردم در میان بگذارد و مهم است که مرزبندی مشکلات را هم با افکار عمومی در میان بگذارد تا جامعه بداند، کدام کاستی​ها ریشه​ اش در ناکارآمدی دستگاه اجرایی است و کدام موارد به ​عوامل بیرونی ربط پیدا می​کنند تا از این طریق زمینه آمادگی مردم برای مقابله با هر شرایطی فراهم  شود.

*منظورتان از عامل ​های بیرونی را شرح می​دهید؟
دولت آقای روحانی در سیاست​های کلی​اش، همانی است که حد فاصل سال​های 96 تا 92  بود و عملکرد دولت را در پروسه چهارسال اول تایید می​ کنیم و این تایید هم الزاماً ربطى به ​حمایت اصلاح​ طلبان از روحانی ندارد. بر اساس ملاک​های داوری که از خط و ربط​های سیاسی شکل می​ گیرد، می​توان نتیجه ​گیری کرد، دولت اول آقای روحانی دولتی موفق بود. آقای روحانی همان آقای روحانی است و بخش عمده دولت یازدهمی​ ها هم در دولت مستقر فعال​ند. پس چطور شد، که وضعیت به​ شکل فعلی درآمد؟ طبيعى است، این دست​ اندازهایی که برای دولت پیش آمده که عمدتا اقتصادی هستند، ناشی از کاهش درآمد ارزی و ریالی دولت است.  بزرگترین منبع درآمدی ما که موتور توسعه است، نفت است که چون حجم فروش بالای 2 ملیون بشکه در روز به​ زیر یک ملیون رسیده است، طبیعی است که آثار ناشی از ناتوانی در فروش نفت و یا مقاومتی که برخی بازارهای اروپایی و شرقی برابر خرید کالای استراتژیک نفت ایران انجام می​ دهند، تاثیراتش را در روند اقتصادهای خرد در داخل هم نشان می​ دهد. در چنین حالتی، چرخه اقتصاد دچار ضعف شده و درآمدهای دولت کاهش پیدا می​کند و افزایش قیمت​ها و بالا رفتن نرخ دلار را موجب  می​ شود.

*قبول دارید، افزایش قیمت​ها و سیرصعودی نرخ دلار هم حد و مرزی دارد و اتفاقی که از اول سال جاری افتاده، غیرطبیعی است؟
نه. ببینید اقتصاددان​ ها نوعا ارزش دلار را حدود 8 هزارتومان تعریف می​کنند، در دولت اول آقای روحانی عرضه دلار در بازار به ​وفور و با اعمال نرخ​ های تکلیفی همواره سعی شد تا قیمت دلار زیر 4000 تومان بماند.  در دولت فعلی به ​دلیل شرایط به ​وجود آمده قیمت دلار رها شد در چنین حالتی، نرخ ارز جهش پیدا کرد. اما طبیعی است، هرگاه کشور دچار چنین عارضه​ ای شود، باعث می​ شود، برخی از فرصت​ طلبان دنبال این بروند که جیب​ های خودشان را پر کنند. اندکی از افزایش قیمت​ها ناشی از همین سوءاستفاده ​ها است.
*از بحث اصلاحات بگذریم. گروهی در تلاش هستند تا تحت ​عنوان آکادمی فعالیت دارند، دوباره دست ​به​ کار شده و به​عنوان مثال با لغو سخنرانی علی​لاریجانی در 22 بهمن خودی نشان دادند. این گروه چقدر جدی​ اند و چه فکری در سر دارند؟
آنها در حالی اجازه ندادند آقای ​لاریجانی در کرج بدون دغدغه سخنرانی کند که ادعای اصولگرایی دارند. پس باید گفت، نوعی خودزنی کردند. این رفتارهای رادیکال بیش از آنکه به ​رقیب لطمه بزند، به ​خودشان لطمه می​زند. وقتی حضراتِ اصولگرای تندرو با رفتارهای افراطی، آقای​ لاریجانی را دفع می​​​ کنند، چنین شخصیتی را به ​اصلاح​طلبان نزدیک​تر می ک​نند. اساسا همین رفتارهای تند است که امثال لاریجانی را از اصولگراها دور و به​ اصلاح​طلبان نزدیک کرده است. در حالیکه در 20 سال اخیر، هیچ اصلاح ​طلبی را نمی ​توان نام برد که به ​سمت اصولگرایان چرخش پيدا كرده باشد. این نوع تغییرِ مسیرها، ریشه در خودپسندی تندروهای اصولگرا و همچنین عقل​گرایی اصلاح ​طلبان دارد که مصداق ضرب ​المثل «یکی بر سر شاخ و بن می​برید» هستند.

*برای سوال پایانی؛ برخی حضور چهره ​هایی از انجمن حجتیه در دولت را از دلیل​ های ناکارآمدی ​های موجود عنوان می​ کنند.
انجمن حجتیه بیش از 35 سال است، حسب تصمیمی که مرحوم آقای حلبی گرفتند، متوقف شده است و دیگر انجمنی با این عنوان نداریم. من به ​شما صمیمانه می​گویم، این موضوع ​ها اهمیتی برای بحث و بررسی ندارند. حجتیه یک نحله فکری با احترامى است که برای خود دیدگاهی دارد و با تأسيس حاکمیت​ نظام ​اسلامی، می​ توان گفت، ديگر مأموريتى براى خود قائل نيست.

داماد شاه مخلوع اظهار داشت؛
منِ اردشیر زاهدی مقصر هستم/ باید به افتخارات کنونی ایران توجه کرد
داماد شاه مخلوع ایران می‌گوید: من خودم را بارها مقصر دانستم. منِ اردشیر زاهدی مقصرم. ما بد کردیم. ما مردم را نفهمیدیم. این‌ها را صریح می‌گویم. اعلیحضرت می‌گفت تا نباشد چیزکی مردم نگویند چیزها.

به گزارش گروه تاریخ مشرق؛ اردشیر زاهدی پسر فضل‌الله زاهدی، آخرین سفیر ایران در آمریکا و داماد محمدرضا پهلوی سال 1307 در تهران به دنیا آمد. تحصیلات مقدماتی را در تهران و اصفهان به پایان برد و سال 1323 مدتی در دبیرستان اسلامیه بیروت درس خواند. یک‌سال بعد عازم آمریکا شد. سال 1329 در رشته مهندسی کشاورزی و علوم اقتصادی از دانشگاه یوتا فارغ‌التحصیل شد و در این مدت زبان‌های انگلیسی و فرانسه را آموخت.

زاهدی پس از بازگشت به ایران، به استخدام وزارت کشاورزی درآمد و مسئول خزانه‌داری کمیسیون مشترک ایران و آمریکا (اصل 4 ترومن) شد. همچنین به‌عنوان دستیار ویژه فرانکلین اس. هاریس، رئیس هیأت اجرایی ایالات متحده و رئیس دانشگاه یوتا، مسئول کمیسیون توسعه روستایی به فعالیت پرداخت. سال 1331 برای فراگیری آموزش فنون جدید کشاورزی به آمریکا فرستاده شد.  



او در جریان کودتای 28 مرداد 1332 به همراه پدرش فضل‌الله زاهدی نقش فعالی در بازگرداندن شاه به سلطنت ایفا کرد. کرمیت روزولت در کتاب خاطراتش از زاهدی و حضور او در جریان کودتا با اسامی مستعار «مصطفی» و «ویسی» یاد کرده است. زاهدی پس از نخست‌وزیری پدرش، مدال نشان درجه یک تاج و نشان درجه یک رستاخیز را به مناسبت حضور در کودتا دریافت کرد.

او در همین سال به منصب «آجودانی» شاه رسید و یک‌سال بعد کتاب «قیام ملی 28 مرداد» را پیرامون وقایع 28 مرداد منتشر کرد. او در این کتاب از کودتای 28 مرداد به‌عنوان قیام ملی نام برد.

سال 1336 با شهناز پهلوی، دختر فوزیه و محمدرضا ازدواج کرد و از همان سال به‌عنوان نماینده شاه در امور دانشجویان خارج از کشور به اروپا رفت. زاهدی پس از آن از سال 1338 تا 1340 سفیر ایران در واشنگتن شد. او در دوران سفارتش از سوی دانشگاه یوتا و کامرس آمریکا دکترای افتخاری علوم و حقوق دریافت کرد.

در همین دوران دانشجویان ایرانی ساکن آمریکا نسبت به عملکرد زاهدی در سفارت معترض و خواستار برکناری او از سمتش شدند. نارضایتی «علی امینی» نخست‌وزیر وقت نیز علاوه بر این مساله، موجب شد تا زاهدی سال 1340 از سفارت ایران بر کنار شود، اما یک‌سال بعد در دوره نخست‌وزیری «اسدالله علم»، زاهدی سفیر ایران در لندن شد و تا آذر 1345 در این پست ماند.             

در اواخر سال 1345 با روی کار آمدن کابینه امیر‌عباس هویدا، زاهدی به سمت وزیر امور خارجه منصوب شد. بنا بر اسناد ساواک در سال‌های 1346 تا 1348، او در مدت سفارتش تلاش بسیار کرد تا هویدا را کنار بزند و نخست‌وزیر شود، اما این تلاش‌ها صرفاً موجب بروز تنش در داخل کشور شد و شاه به‌ناچار برای پایان دادن به این تنش‌ها، سال 1351 زاهدی را برای دومین‌بار به‌عنوان سفیر ایران به آمریکا فرستاد.

فعالیت او در سال‌های 1357 - 1356 افزایش یافت‌.

در سفر شاه به آمریکا، به دستور زاهدی‌، اعتبار نامحدودی برای جمع‌آوری ایرانیان‌، از ایالات مختلف این کشور و اعزام آن‌ها به واشنگتن برای شرکت در تظاهرات به نفع شاه اختصاص داده‌ شد. کرایه هواپیما و هزینه هتل و غذای این قبیل افراد نیز پرداخت شد. شهریور 1357، زاهدی به واشنگتن سفر کرد و با «وارن کریستوفر» معاون وزارت امور خارجه ملاقات و درخواست کرد که دولت آمریکا از ایران حمایت کند، زیرا زاهدی مدعی بود که کمونیست‌های سازمان یافته‌، تظاهرات را ترتیب می‌دهند.

آبان سال 1357، کمیته هماهنگی در کاخ سفید تشکیل شد. زاهدی با برژینسکی ملاقات کرد و حمایت علنی کاخ سفید را از شاه خواستار شد. روابط اردشیر زاهدی با برژینسکی در ایجاد روابط واشنگتن ـ تهران تاثیر مهمی داشت‌.

زاهدی امیدوار بود با استفاده از نفوذ چند تن از روحانیون وابسته به دربار و کمک مالی و پشتیبانی تجار و بازاریانی که ثروت و دارایی خود را مدیون حکومت پهلوی می‌دانستند، به کمک نظامیان، ائتلافی شبیه سال 1332 را سازمان‌دهی کند. شاه با افکار و اعمال زاهدی توافق نداشت‌ و به همین دلیل اقدامات او  بی‌نتیجه ماند.  

زاهدی در ماه‌های اول سقوط حکومت پهلوی در لندن و آمریکا کلوپ «پان امپریال» را با همکاری ارتشبد اویسی تاسیس کرد. او با خرید میلیون‌ها دلار اسلحه و قرار دادن آن در اختیار سپهبد پالیزبان، تلاش‌هایی را نیز برای اتحاد ایرانیان مقیم آمریکا و اروپا علیه انقلاب اسلامی انجام داد. این در حالی بود که پس از پیروزی انقلاب اسلامی، [image: image132.png]WAV BIFYA ol e alss
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حکم اعدام غیابی اردشیر زاهدی توسط آیت‌الله خلخالی رئیس دادگاه انقلاب اسلامی صادر شده بود.
زاهدی از دهه 1360 تا کنون حضور جدی در عرصه سیاسی نداشته است. سال 1381 مجموعه‌ خاطرات او در کتاب «خاطرات اردشیر زاهدی» منتشر شد. او در حال حاضر در ویلای خود در شهر مونترو سوئیس زندگی می‌کند و همچنان با اعضای خاندان پهلوی و بسیاری از شخصیت‌های بین‌المللی مراوده دارد.

گفت‌وگوی مجله عصر اندیشه با اردشیر زاهدی را در ادامه می‌خوانید:

 
 -آقای زاهدی! شما در سال‌های گذشته مواضع انتقادی درباره رژیم پهلوی داشتید و حتی به من گفتید که ایرانی‌ها باید پای حقوق هسته‌ای خود بایستند. برای ما ارزیابی شما از شرایط ایران به‌عنوان کسی که سال‌ها در مرکزیت قدرت حضور داشتید، مهم است. هرچند می‌دانیم حال شما در هفته‌های گذشته به‌دلیل عمل جراحی کتف مناسب نبوده است...
خداوند به من مرحمت کرد؛ عمل باید دو ساعت انجام می‌شد، اما هفت ساعت و نیم طول کشید. به هرحال خداوند مرا زنده نگه داشت و موقتاً هم تحت مراقبت هستم. آنجا [در بیمارستان] داشتم دیوانه می‌شدم. بعد قرار شد دو روز بیام اینجا [به منزل] تا اگر دیدند ایرادی ندارد و از نظر مراقبت مشکلی ندارد، بمانم. اگرنه دوباره باید به بیمارستان برگردم. در هر حال بهبودش کمی طول می‌کشد، چون بخیه‌ها بزرگ هستند. وقتی عکس‌های مربوط به عمل را می‌بینم، متعجب می‌شوم...

-بازهم نیاز است که به بیمارستان برگردید؟

خداوند تا به حال من را نگه داشته، اگر هم خدا نخواهد که دیگر هیچ‌کس نمی‌تواند جلوی آن را بگیرد. من رفتنی بودم. البته می‌گویند بادمجان بم آفت ندارد...

-اجازه بفرمایید که بحث را آغاز کنیم...

خداوند به من مرحمت کرد که بمانم و صدای شما را بشنوم. مجله شما سروصدا کرده است و درباره آن شنیده‌ام...

- اکنون از لحاظ جسمی حالتان مساعد است؟

بله، اما الان کمی تب دارم. 40-39 درجه تب دارم، اما زنده‌ام. روی زخم را باید دو بار عوض کنند که عفونت نکند. یک چیزهایی به من آویزان کردند، از من خون می‌گیرد و این قرتی بازی‌ها... خیلی برای من مشکل است. البته دو تا نرس مراقبت می‌کنند...

-چند سال پیش عکسی از شما با اشرف پهلوی ابتدا در فیس بوک و سپس در رسانه‌ها منتشر شد که پس از سال‌ها چهره‌ای تازه از خواهر شاه نشان می‌داد...

بانو اشرف. بله. تازگی ندیدمشان، ولی در حال حاضر در جنوب فرانسه زندگی می‌کنند.



-در حال حاضر از وضعیت ایشان مطلع هستید؟ ملاقات‌هایتان با او همچنان ادامه دارد؟

سن که بالا می‌رود آدم یواش یواش فراموشکار می‌شود. البته ایشان سنشان از من بیشتر است، همسن اعلیحضرت هستند. یک بیماری داشتند. من در یک‌سال و نیم اخیر که مشکل بیماری داشتم، جنوب نرفتم. حتی قرار بود برای کنفرانس به جنوب فرانسه بروم که نشد. ممکن است فراموشی داشته باشند. یکبار سرما خورده بودند که از طریق تلفن جویای حالشان بودم. در این چند هفته اخیر این‌قدر گرفتاری خودم را داشتم که هیچ تماسی با ایشان نداشتم.

-در تماس‌های تلفنی با اشرف درباره گذشته‌شان و کارهایی که کردند، صحبت کرده‌اید؟

شرافتمندانه به شما بگویم: نمی‌تواند! یک خرده برایش مشکل است.

-چه چیز را نمی‌تواند؟

درحال حاضر شرافتمندانه بخواهم صحبت کنم و حقیقتاً بخواهم دروغ نگویم، تردید دارم [اشرف] در موقعیتی باشد که اصلاً بتواند در این‌باره صحبت کند.

-یعنی عذاب وجدان دارند؟

اگر از ایشان این سوال‌ها را بکنید، معلوم نیست بتواند جوابتان را بدهد. معلوم نیست! سربسته عرض کردم. الان هم که روزبه‌روز حافظه‌شان کمتر می‌شود و نمی‌توانند حرف بزنند. آیا اینکه فراموشی به‌دلیل بیماری باشد یا سن، خدا می‌داند. سن بالا معمولاً این ضعف‌ها را می‌آورد.

-اشرف بعد از انقلاب با روشنفکران دانشگاهی خارج از کشور تماس‌های زیادی داشت...

ایشان زن فعالی بودند؛ به‌خصوص بعد از اینکه وضع عوض شد، با کسانی‌که کار کردند، همه‌شان را حفظ کردند و نگه داشتند.

-بله، برخی از آن افراد مثل «احسان یارشاطر» و «مهناز افخمی» را هدایت کردند.

آقای یارشاطر هم مثل خود من مریض شده است. به لرزش دست مبتلا است.

-یعنی بیماری پارکینسون؟

این‌طور به نظر می رسد.

-ایشان آمریکا زندگی می‌کنند؟

آقای یارشاطر هنوز هم رئیس بنیاد مطالعات ایران در دانشگاه کلمبیا هستند.

-ایرانیکا را هم ادامه می‌دهند؟

ایرانیکا هم وابسته به بنیاد مطالعات ایران است. این‌ها یک شعبه‌ای هم در لندن داشتند و یک مجله‌ای هم برای من می‌آمد.

-با توجه به شرایطی که از اشرف گفتید، در صورت مرگ او وضعیت بنیاد مطالعات و حلقه روشنفکران وابسته به وی چه می‌شود؟ وصیتی دارند؟

هنوز در این رابطه با ایشان صحبت نکردم. وارد این مساله نشده‌ام.

-هیچ اطلاعی ندارید؟

نه، اما اگر اتفاقی بیفتد باید یکی باشد که ترانزیت باهاش باشد؛ اگر وصیتی نوشته دیده باشد و... من اشخاصی را دیدم، در زمانی‌که سرگردان بود، به ایشان کمک کرده بودند. آن را اطلاع دارم، اما آیا این افراد از خودشان بودند یا نه، حقیقتاً نمی‌دانم. بیش از سایرین نسبت به من صمیمیت نشان دادند، به‌عنوان یک پیشخدمت.



-عکسی که از شما و اشرف منتشر شده مربوط به چه زمانی است؟

پنج سال پیش است. یک عکس هست که من پهلوی ایشان هستم.

-کجا گرفته شد؟

در جنوب فرانسه است. به یاد ندارم نشسته‌ایم یا ایستاده؟

-هردو حالت هست...

بله به گمانم همان است؛ دو سه تا عکس گرفتند.

-این عکس مربوط به 5 سال گذشته در جنوب فرانسه است؟

اگر بیشتر نباشد، کمتر نیست.

-در منزل خودشان است؟

یک منزلی داشتند که فروختند. حال در اجاره هستند یا جایی را خریداری کردند، الان حقیقتاً نمی‌دانم. در پنج شش سال اخیر به دلیل گرفتاری‌های خانوادگی خودم، بیماری و دخترم و... می‌خواستم بروم ایشان را ببینم، اما متاسفانه نشد. یکبار پایم شکست و نشد و این‌بار هم عمل جراحی پیش آمد.

-پس از انقلاب، اشرف به آمریکا و فرانسه در رفت‌وآمد بود؟

تا جایی‌که من مطلع هستم، هر دو جا بودند. یکی در پاریس زندگی می‌کردند و دیگری در نیویورک در رفت‌وآمد بودند. بعد دیگر نیویورک را ترک کردند و الان در جنوب فرانسه زندگی می‌کنند.

-می‌گویند بزرگترین پنت هاوس در نیویورک متعلق به ایشان بوده است. این صحت دارد؟

بله داشتند، ولی فروختند.

-چرا فروخته شد؟ با توجه به اینکه شرایط مالی اشرف هم همیشه مساعد بوده است...

شاید خرج کردند.

-برای کارهای روشنفکری هم هنوز پولی می‌دهند؟

این برنامه‌ها بعد از اینکه وضع در ایران، عوض شد تغییر کرد. هرکسی رفت سراغ زندگی خودش. بعضی‌ها با ایشان بودند و بعضی‌ها رفتند.

-چرا علیرغم دوستی با اشرف، شما در فعالیت‌های رسمی ایشان مثل بنیاد مطالعات و... حضور نیافتید؟

من هیچ‌گاه وارد این کارها نشدم. اغلب این‌ها را نمی‌بینم، چون اختلاف سلیقه وجود دارد و من هم به معتقداتی اعتقاد دارم. آنچه که فکر می‌کنم خوب یا بد است، می‌گویم...

-با رضا پهلوی نیز ارتباطتان قطع است؟

مدت‌های زیادی است که ایشان را ندیدم.

-اشرف هم به‌نظر نمی‌رسد که با او ارتباطی داشته باشد...

بانو، عمه رضا هستند.

-اختلافات فرح و اشرف هنوز هم باقی مانده و در ذهنشان است؟

هر دو باهم دوست هستند و همدیگر را می‌بینند، البته تا آنجایی که من می‌دانم. این‌ها با هم تماس دارند، اما من در هیچ‌کدام از تماس‌ها حضور نداشتم. ملاقات‌هایی دارند.

-به‌هرحال می‌گویند درگیری مالی دارند و ارتباطی با یکدیگر ندارند...

من هیچ‌وقت در کارهای مالی دخالتی نداشتم. من با خود اعلیحضرت ارتباط داشتم و پس از مرگ ایشان هم راه خودم را رفتم. من بچه‌ای بودم که وقتی هشت یا نه ساله بودم پدرم را دزدیدند. حتی نمی‌دانستم پدرم زنده است یا مرده. می‌خواستم خودم را بکشم. این‌ها در کتابم هم چاپ شده است.
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-دو جلد از کتاب خاطرات شما در ایران منتشر شده است. آیا جلد سوم که مقاطع تاریخی مهمی را در بر می‌گیرد، چاپ می‌شود؟ با توجه به بیماری‌تان کار کتاب تا کجا پیش رفته است؟
الان مشغول نوشتن جلد سوم خاطراتم هستم. از خدا می‌خواهم که بتوانم این کتاب را به اتمام برسانم. دو جلد دیگر هم زنده باشم دنبال می‌کنم. شنیدم جلد یک و دو کتاب در تهران اجازه چاپ دارد. در اینجا هم به زبان انگلیسی و فرانسه چاپ شده است. زندگی من از بچگی تا اتفاقات سیاسی که افتاده و تا امروز در این کتاب است.

از قبل کودکی خودم از زبان شیخ زاهد از پیرنیا که پدر بزرگم بوده و خودم حضور نداشتم. سعی کردم نقل قول‌ها همه براساس تاریخ و عکس و مدارک باشد. از افرادی که مخالف من هم فکر می‌کنند، در کتاب هست تا کسی که [کتاب را] می‌خواند، خودش قضاوت کند و ببیند درست است یا خیر. خیلی خرج کردم و زحمت کشیدم. اسناد را از انگلستان و روسیه و فرانسه جمع‌آوری کردم. مدارکی که مربوط به کشور عزیزمان است و مربوط به من و... را جمع‌آوری کردم. خیلی زحمت کشیدم و خیال می‌کنم یکی از بهترین گنجینه اسناد را داشته باشم.

-چه زمانی جلد سوم کتاب به اتمام می‌رسد؟

اگر خدا بخواهد و زودتر این گرفتاری‌های بیماری تمام بشود. هر گرفتاری‌ای پیش می‌آید، عقب می‌افتد. ضمن اینکه درباره مملکت ما است و باید شرافتمندانه درباره مردم و مملکت بنویسیم...

-به شرایط اجتماعی جامعه در دوران پهلوی هم پرداختید؟

اجتماعی و خصوصی همه در کتاب است. همه‌چیز راجع‌به ایران بوده است.

-شما آینده ایران را چگونه می‌بینید؟

لازم به فکر است، اما ایران مملکت من است. خون من و برادر و خواهرهای من است. الان هم حق با ایران است. این جمله را رسماً در یک جلسه لیدر شیپ به انگلیسی گفتم و همه‌جا پخش شد. از حق ایران دفاع کردم. به ایران ظلم شده، به‌خصوص در جنگ. به ایران بد می‌کنند و باید تحریم‌ها هرچه زودتر برداشته شود. برای من افراد و دولت‌ها مهم نیستند.

برای من شرافت، تاریخ و مملکتم مهم است. مملکت ما امروز 40 درصد جوان‌ها هستند و 30 درصد از آن‌ها زیر 30 سال هستند، دو سوم این افراد خانم‌ها هستند که رئیس دانشگاه شده‌اند، وکیل مجلس هستند. کدام‌یک از این ممالک اطراف ما در خاورمیانه از خانم‌ها این‌طور استفاده می‌کنند؟ امروز در عربستان حتی اجازه نمی‌دهند خانم‌ها ماشین برانند. حقوق زنان در ایران پیشرفت کرده است. ایران یک مملکت بزرگ است، تاریخ چندین هزار ساله دارد. خارجی‌ها غیرتی که ایران دارد را نمی‌توانند قبول کنند.

حالا هم خدا را شکر تحریم‌ها رفع می‌شود و به نفع مردم است. به ایران احتیاج دارند. ایران تنها بشر ندارد، بلکه تاریخ دارد، مس دارد، جنگل دارد و قابل مقایسه با همسایه‌ها نیست.

-ما معتقدیم که بی‌کفایتی خاندان پهلوی و مجموعه اقدامات آن‌ها سبب وخیم شدن وضع ایران و عقب‌ماندگی کشور ما شد. مقصر اصلی این بی‌کفایتی‌ها را چه کسی می‌دانید؟

من خودم را بارها مقصر دانستم. منِ اردشیر زاهدی مقصرم. ما بدکردیم. ما مردم را نفهمیدیم. این‌ها را صراحتاً می‌گویم. اعلیحضرت می‌گفت تا نباشد چیزکی مردم نگویند چیزها. این‌ها هست، اما اصل کار حسادت و خودخواهی کشورهای خارجی است که می‌خواهند ما را بِمکند.

-شما با صراحت و شجاعت می‌گویید مقصر هستم، اما به نظر شما مقصر اصلی که بود؟

ببینید! استعفا کردم از کارم. خارج هم رفتم به کار هم کاری نداشتم. برای اینکه آنچه که به فکرم می‌رسید به‌عرض شاه می‌رساندم. شما در هر کشوری یا در هرجای دنیا باشید، همیشه آنتریک هست، همیشه حسادت هست، همیشه بله قربان‌گوهایی هستند. این‌ها دور اشخاص را می‌گیرند، اشخاص را باد می‌کنند و می‌شود بادکنکی که با یک سوزن یا حرارت سیگار می‌ترکد.

نمی‌خواهم بگویم همه مقصر هستند، ولی در اینجا من جزء کسانی هستم که حرفم را زدم. حالا قابل قبول نبوده یا احمقانه بود، هر چیزی که بوده استعفا کردم و گورم را گم کردم و رفتم. اگر چند نفر این‌طور می‌آمدند و می‌گفتند شاید اتفاقات دیگری می‌افتاد. این شرافتمندانه نیست که من بگویم فردی خائن است.

-شما هیچ‌کسی را به جز خودتان مقصر نمی‌دانید؟

می‌گویم که عده‌ای مقصر هستند، ولی نمی‌خواهم کسی را متهم کنم. الان ایران افتخاراتی دارد و باید به آن‌ها توجه کرد.   

 مشروح مصاحبه وزیر خارجه پهلوی با نشریه آمریکایی؛
اردشیر زاهدی: ایران با تروریست‌ها جنگید نه آمریکایی‌ها/ آمار تحصیلکردگان در ایران، باعث افتخار است/ به عملکرد جمهوری اسلامی احترام می‌گذارم
داماد محمدرضا پهلوی و آخرین سفیر ایران در ایالات متحده طی مصاحبه با نشریه آمریکایی، اظهارات قابل توجهی و جالبی را درباره جمهوری اسلامی، آمریکا، رژیم صهیونیستی، حزب‌الله، سوریه، یمن و رژیم سعودی بیان می‌کند.

به گزارش مشرق؛ «اردشیر زاهدی» آخرین سفیر رژیم پهلوی در ایالات متحده و داماد محمدرضا پهلوی در مصاحبه‌ای با نشریه «امریکن هرالد تریبیون» به مناسبت چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی ضمن اذعان به دستاوردهای جمهوری اسلامی، از سیاست‌های آمریکا، عربستان سعودی و رژیم صهیونیستی شدیداً انتقاد کرد.

زاهدی که در زمان نخست‌وزیری امیرعباس هویدا از سال ۱۳۴۵ تا ۱۳۵۰ وزیر امور خارجه رژیم پهلوی بود، در ابتدای این مصاحبه درباره استعفای خود از این سمت می‌گوید: «ما یک دولت داشتیم. بیشتر دولت‌ها در هر کشوری یا در هر جایی، فساد سازمان‌یافته داشتند و این یعنی در ایران یا لبنان یا در آمریکا. (فسادی) که در ایالات متحده اتفاق می‌افتد میلیاردها (دلار) است… اما این کلمه فساد، واژه زیبایی برای به زبان آوردن شده است. اما باید اثباتی برای فساد داشته باشیم. اما نمی‌خواهم بگویم که ما (فساد) نداشتیم، بله داشتیم. و به همان دلیل، ما اختلاف نظر داشتیم و من تصمیم گرفتم که دولت را ترک کنم و استفعا دهم. زیرا نمی‌توانستم در زمان خدمتم، با افراد دیگر کار کنم و همزمان اختلاف نظر هم داشته باشیم (زیرا) کار به‌جایی رسیده بود که احتمال داشت هر لحظه من به عنوان وزیر خارجه با دولت درگیر شوم که این برای کشور خوب نبود… من این فکر را کردم که می‌روم و یک نفر دیگر می‌آید، این‌گونه شد که استعفا دادم. این جریان زمانی بود که وزیر خارجه بودم».

وی درباره گفت‌وگوی «ویلیام سالیوان» آخرین سفیر آمریکا در ایران با محمدرضا پهلوی در آخرین روزهای این رژیم می‌گوید: «او (شاه) از او پرسید که به‌نظرت چه زمانی باید کنار بروم و او نیز به ساعتش نگاه کرد که این یعنی همین الان بهتر از دیر شدن است. بعد از تمام ملاحظات، غرب تصمیم گرفت که او (شاه) را مانند یک تکه سنگ کنار بیندازد. من خوش‌بینم، البته شاید زیادی خوش‌بین باشم. زیرا گمان می‌کنم که شاید شاه، در احترام گذاشتن بیش از حد به غرب اشتباه می‌کرد، و غرب نیز زمانی که نیاز داشتیم پاسخ نداد.

رؤیاهای من، بیشتر رؤیاهای شاه بود. او می‌خواست به جای دیگری از دنیا برود، اما چه کسانی جلوی او را گرفتند؟ بخشی از آنها داخلی بودند، زیرا بعضی از آنها که پاسپورت‌هایشان در جیب‌شان بود، شهروندی آمریکا داشتند یا همان کارت آبی. آنها نباید در کابینه می‌بودند. زیرا آنها دیگر آن کسانی نبودند که سوگند یاد کردند. زیرا نمی‌توان همزمان سوگند یاد کنی و به کشور دیگری وفادار باشی. پس مشکل این بود. اشتباه ما نیز ندانستن این مسئله بود».

آخرین سفیر رژیم پهلوی در ایالات متحده، خروج «دونالد ترامپ» رئیس‌جمهور آمریکا از توافق هسته‌ای ایران را «بزرگترین اشتباه» این کشور توصیف کرده و توضیح داد: «امضای یک کشور را آنهم به دلیل اینکه رئیس جمهور قبلی سیاهپوست بود و من از او خوشم نمی‌آید، بی‌اعتبار کرد. اما این بهانه خوبی برای یک کشور نیست. پس امروز حتی اگر آنها (ایران) بخواهند مذاکره کنند، چگونه می‌توانند خود را مجاب کنند که دفعه بعد نیز (آمریکا) زیر قول خود نمی‌زند؟ معتقدم که آنها (آمریکا) بی‌انصافی و اشتباه می‌کنند. و به نظرم راهی که می‌روند، آسیب زدن به خودشان است».

زاهدی با اشاره به آخرین تجمع تروریست‌های منافقین و حامیان غربی آنها در پاریس، گفت: «امروزه، متاسفانه سیاست‌هایی که طی چند روز قبل در پاریس دیده‌اید، افرادی که آنجا هستند، کسانی‌اند که رسماً بدون هیچ دلیلی با ایران مخالف بودند. این ناعادلانه و نادرست است… چه کسی به آنها پول می‌دهد؟ چه کسی از آنها حمایت می‌کند؟ افراد زیادی آنجا بودند. چند هفته یا چند ماه پیش، چه کسی رفت تا برای مجاهدین (خلق) سخنرانی کند؟ چه کسانی با این گروه مذاکره کردند؟ یکی از آنها، آقایی است که فرماندار نیویورک بود. وکیل آقای رئیس‌جمهور (ترامپ). رودی جولیانی. شما تصاویر و ویدئوهای او را دارید که در حال صحبت کردن برای افرادی است که آنها را با پول جمع کرده و می‌گوید که ما به تهران می‌رویم و در نوامبر در ایران خواهید بود!»
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زاهدی و محمدرضا پهلوی
وی سپس با تمسخر از «جان بولتون» مشاور امنیت ملی کاخ سفید یاد می‌کند: «به سراغ دیگری می‌روم. آقای فولتون بولتن بولتون با یک سبیل! او از ایران و ایرانی‌ها متنفر است، این بر کسی پوشیده نیست و این دو نفر، نزدیکترین افراد به رئیس‌جمهور آمریکا هستند. تجارت آنها چیست، از نظر من، هر کسی که برای خارجی‌ها کار کند و خودش را به آنها بفروشد، آنها خائن هستند».

داماد محمدرضا پهلوی با «خوش‌خیالی» توصیف کردن برنامه‌های اعلامی اپوزیسیون ضد ایرانی ادامه داد:

«آمریکا به دنبال تغییر رژیم است و او (رضا پهلوی) یکی از گزینه‌هاست. این خوش‌خیالی است… من این را نمی‌خواهم زیرا او مانند پسر من یا عضوی از خانواده من است. اما بخواهم کلی در مورد اپوزیسیون بگویم، آن‌ها پولشان را از چه کسی می‌گیرند؟ چه کسی قرار است از آن‌ها پشتیبانی کند؟ چقدر نیروی نظامی با خود دارند؟ به همین راحتی که نمی‌شود به ایران رفت. ایران امروز ارتش دارد، پلیس دارد، تمام چیزهایی که ما هم داشتیم. چطور می‌خواهند بروند؟ قرار است جت ویژه‌ای آن‌ها را ببرد و....این‌ها خوش‌خیالی است. من به آن‌ها توجهی نمی‌کنم، چون می‌توانم بگویم که متاسفانه خیلی از آن‌ها فاسد هستند».
زاهدی با بیان اینکه اپوزیسیون و هر کسی که از خارجی‌ها علیه مردم خود پول بگیرد، خائن است، تاکید کرد: «حالا هر که یا هرچه می‌خواهد باشد. این سیاست و اعتقاد من است. گمان نمی‌کنم هیچکدام از اینها را بتوان به عقب برگرداند، آنها اسیر و گروگان هستند، پس آنها خوبی مردم (ایران) را نمی‌خواهند، (می‌خواهند) که آنها برده کسانی باشند که آنها را بر تخت نشانده‌اند. پس مسئله همین است و من هیچ اعتقادی به آنها ندارم چه خوششان بیاید چه نیاید. بسیاری از آنها از من متنفر هستند. اما برای من اهمیتی ندارد. آنها مطالبی می‌نویسند، اتهاماتی به من می‌زنند اما بعد از دو مسئله‌ای که گفتم، صادقانه چیزی را که معتقدم و در ذهنم هست به شما می‌گویم ولی واقعاً فکر نمی‌کنم هیچکدام از آنها شانسی برای رفتن (به ایران) داشته باشند.

مخصوصاً با این رفتاری که دارند، اگر می‌توانستند برخی از اپوزیسیون‌های داخل ایران را با خود همراه کنند، شاید؛ اما امروز علیه آنها عمل می‌کنند. هرکسی پدر، مادر یا فرزندی دارد و اگر ببیند در حال مردن از گرسنگی هستند. شما دستان خود را دور گردن ایرانی‌ها حلقه کرده‌اید بعد از آنها می‌خواهید که شما را بپذیرند! دشوار است. به‌شدت دشوار است. و اینجا می‌نشینند و می‌گویند بله ما فلان کار را انجام می‌دهیم و …».

وی سپس با انتقاد شدید از حمایت‌های تسلیحاتی ایالات متحده از رژیم سعودی در جنگ تحمیلی علیه یمن گفت: «شما به عربستان سعودی می‌روید و تسلیحات پیشرفته و رادار به آنها می‌فروشید. شما به آنها کمک می‌کنید و آنها مردم بی‌گناه را می‌کشند. این یک نسل‌کشی است. این می‌تواند برای آمریکایی‌ها هم مشکل‌ساز شود. زیرا آن کودکان برای چه کشته می‌شوند؟ همسایه تاریخی آنها، یمن، را هر ساعت بمباران می‌کنند… این جنایات را مشاهده کردم. یک مراسم عروسی بود و بمبی به آن برخورد کرد. عروسی، به عزا تبدیل شد. به این چه می‌توان گفت؟ آیا این زندگی در قرن بیست‌ویکم است؟ آیا می‌خواهیم مردم بی‌گناه کشته شوند؟ آیا این درست است؟»

آخرین سفیر رژیم پهلوی در آمریکا با اشاره به قتل «جمال خاشقچی» روزنامه‌نگار منتقد ریاض در کنسولگری سعودی در استانبول نیز افزود: «من خانواده خاشقچی را می‌شناسم. بسیاری از آنها به اینجا آمدند.... (قتل او) چقدر ظالمانه و سیاه‌رویانه است. درست است که من علیه شما حرف می‌زنم، اما اگر شما حقوق بشر و آزادی رسانه‌ها را پذیرفته باشید، پس چرا باید یک نفر را کشت و تکه تکه کرد؟ چون فقط علیه من حرف می‌زد؟! امروز هرکسی می‌تواند در مقابل یا پشت سر کسی انتقاد کند و ما باید به آن احترام بگذاریم… هرکسی حق دارد بنویسد و بگوید و اگر در این قرن بیست‌ویکم کسی این مسئله را تحمل نکند، به نظرم دیوانه است».

زاهدی همچنین اشغال سرزمین فلسطین توسط صهیونیست‌ها را تقبیح کرده و تصریح کرد: «این درست نبود، این عدالت نبود. قویاً معتقد بوده و هستم که عدالت (در فلسطین اشغالی) رعایت نمی‌شود، هیچ افتخاری ندارد که کسی را از حقوقش محروم کنید. فلسطینی‌ها حق دارند که کشور خودشان را داشته باشند. فلسطینی‌ها، بعد از سقوط امپراطوری عثمانی، (کشور) را در دست خودشان داشتند و بریتانیا نیز قیمومیت را برعهده داشت… اسرائیل، متجاوز است. نه تنها (فلسطین) بلکه بخشی از لبنان و بخشی از سوریه، بلندی‌های جولان را نیز اشغال کرده است. این مشکلات هیچوقت حل نشد».

وی با رد کردن ادعاهای مطرح شده درباره تروریستی بودن جنبش مقاومت حزب‌الله توسط غرب اظهار داشت: «حزب‌الله امروز چه کسی است؟ آنها بخشی از دولت لبنان هستند، درست می‌گویم یا نه؟ حزب‌الله، گروهی بود که برای استقلال لبنان در زمان حمله اسرائیلی‌ها جنگید. پس آنها تروریست نیستند، اما به آنها تروریست می‌گویند. در همان زمان، عربستان سعودی مشغول کشتار در کشور خود بوده و ویرانی به بار می‌آورد، و البته فقط امروز شاهد آن نیستیم، هر روز هر شب… چقدر بمب بر سر خانه‌ها ریخته شد و جان‌های بی‌گناهان را گرفت…آنها نمی‌توانند دوست باشند و زیاد هم دوام نمی‌آورند».

این مقام پیشین رژیم پهلوی با انتقاد شدید از تصمیم ترامپ برای اعلام قدس اشغالی به پایتختی رژیم صهیونیستی نیز اضافه کرد: «چطور کسی می‌تواند بگوید که به دلیل اینکه من رئیس جمهور هستم پس اورشلیم (قدس شریف) بخشی از اسرائیل است؟ تو چه کسی هستی که این را بگویی؟ البته ببخشید که اینطور می‌گویم چون شما خواستی که من رک‌وراست باشم. این صحیح نیست و نمی‌تواند باشد».

زاهدی با بیان اینکه ایرانی‌ها و اعراب برادر هم بوده و دیر یا زود باید روابط عادی‌سازی شود، درباره حمایت‌های ایران از سوریه و عراق اذعان کرد: «ما برادر هستیم… ما به هم نیاز داریم، ما همسایه هستیم. پس نمی‌توانید بگویید که ایران حق (کمک به سوریه) ندارد. اگر شما برادر و دوست من هستی… و درک می‌کنیم که همسایه‌ایم، پس من حق دارم که به کمک شما بیایم، همانطور که شما حق داری به من کمک کنی.

در مورد سوریه، این یک راه دو طرفه است، دوستی یک مسیر دو طرفه است و باید اینگونه باشد. پس نمی‌توانید بگویید که به‌خاطر اسرائیل حق ندارید. اسرائیل بمب دارد، اسرائیل (به سوریه حمله) می‌کند، هیچکسی درباره آن حرف نمی‌زند، حتی در یمن، که جنگی وحشتناک در جریان است. اگر اینطور باشد که سنگ روی سنگ بند نمی‌شود».

وی با محق دانستن ایران در دفاع از خود و مبارزه با تروریست‌ها در سوریه و عراق، توضیح داد: «چه کسی با داعش در عراق و سوریه جنگید؟ آمریکایی‌ها بودند یا ایرانی‌ها؟ آمریکا با سعودی متحد بود و آنها بودند که (به تروریست‌ها) سلاح دادند و سه کشتی بزرگ در کشور شما پهلو گرفت تا بهترین تسلیحات را به شورشیان بدهد که یکی از آنها داعش بود. پس ایران بود که با آنها جنگید، به افغانستان در مقابل طالبان کمک کرد… آن زمان آمریکایی‌ها نیازمند آن بودند ولی بعد از آن، هیچوقت نپذیرفتند. این روش درست و صادقانه نیست و نباید ادامه پیدا کند. ایران، امروز باید از خودش دفاع کند».

داماد محمدرضا پهلوی در مورد وضعیت کنونی ایران و پیشرفت‌های به دست‌آمده در چهار دهه گذشته، گفت: «ایران امروز با آنچه ۴۰ سال پیش بود، متفاوت است. ایران امروز حدود ۸۳ میلیون نفر جمعیت دارد. امروز ۶۰% مردم ایران تحصیل‌کرده هستند و می‌توانند بخوانند و بنویسند و دوره نخست یا دوم مدرسه را گذرانده‌اند. ۴۰ میلیون نفر از جمعیت، در داخل ایران و دانشگاه‌های خودمان در موضوعات مختلف تحصیل کرده‌اند و رهبران آینده هستند.

۳۰ میلیون نفر از این ۸۳ میلیون نفری که دارم در موردشان با شما صحبت می‌کنم، کسانی‌اند که دارند کار می‌کنند، دکتر هستند، فارغ‌التحصیل هستند، رئیس بیمارستان، وزیر، رئیس دانشگاه یا هر چیز دیگری هستند. دو سوم از این ۳۰ میلیون نفر، زن هستند، زنان تحصیل‌کرده هستند. من به این مسئله افتخار می‌کنم، چون این کشور من است و این چیزی است که در این ۴۰ سال گذشته رخ داده است».

زاهدی در پاسخ به سوالی در مورد دشواری‌های اقتصادی پیش روی ایران، با حمایت از جمهوری اسلامی بیان کرد: «آن‌ها در اداره چنین کشور بزرگی با دشواری‌هایی در زمینه اقتصادی و موارد دیگر مواجه هستند. بله من برای آن‌ها مبارزه می‌کنم و برایم مهم نیست که چه کسی حکومت می‌کند… بله، من به آن‌ها احترام می‌گذارم… چراکه آن‌ها طبق یک منطق عمل می‌کنند. و خوب، وقتی این را می‌شنوم آن‌ها را تمجید می‌کنم».

آنطور که در پایان فیلم این مصاحبه آمده، صحبت‌های زاهدی هنوز ادامه دارد و باید منتظر قسمت بعدی این مصاحبه بود.

منبع: فارس
نديم شاه : شاه گفت با هر کسی شوخی می‌کنی با خدا شوخی نکن ببین چطور می‌شود{اشاره‌به سقوط حکومت پهلوی}
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احمدعلی مسعود انصاری از اعضای دربار پهلوی که در آمریکا سکونت دارد، در گفتگویی ویدئویی با تسنیم می‌گوید.

به گزارش مشرق، "ملت کاخ ۵۷ ساله ظلم را ویران کرد." این تیتری بود که فردای ۲۲ بهمن روزنامه‌ها چاپ کردند. رخدادی که ۴۰ سال از آن می‌گذرد و تحلیل‌ها درباره علت فروپاشی رژیم پهلوی همچنان ادامه دارد. افرادی که از نزدیک با شاه و دربار پهلوی ارتباط داشتند شاید بهتر از هرکس بتوانند از روزها و ماه‌های آخر سلطنت وی و علل سقوط شاه سخن بگویند.

«احمدعلی مسعود انصاری» از اعضای دربار پهلوی و اقوام نزدیک فرح دیبا همسر شاه است. وی پس از اتمام تحصیلات در رشته اقتصاد تا زمان انقلاب ۵۷ به اموری همچون تدریس در دانشگاه ملی، سرپرستی امور دانشجویان، عضویت در هیئت نمایندگان ایران در بازار مشترک، معاونت مدرسه عالی شمیران اشتغال داشته است.

مسعودانصاری پس از خارج شدن از امور دانشگاهی به مسئولیت‌هایی همچون رئیس هیئت مدیره شرکت توسعه کن، مدیرعامل شرکت ای‌پی سیستم در ایران و مشاور شرکت ادرین ولکر مشغول بود.

البته وقتی به مکزیک رفتیم هیچ وقت یادم نمی‌رود شاه سر میز نشسته بود، من هم کنارش بودم. رضا پهلوی وارد شد و خواست با خدا شوخی کند که شاه در شکمش رفت و گفت با هر کسی شوخی می‌کنی با خدا شوخی نکن ببین چطور می‌شود {اشاره‌اش به سقوط حکومت بود.} این مسئله‌ای بود که من در بیشتر مصاحبه‌ها به آن توجه پیدا کردم.
علم‌الهدی: انقلاب فرانسه از ۱۰ سال هم تجاوز نکرد؛ تنها انقلاب کبیر روی زمین، انقلاب اسلامی است؛ در گذشته، انقلاب ۴۰ ساله وجود نداشت / ما یک نوزاد چهار روزه در چله دوم انقلاب هستیم؛ در چله دوم انقلاب، امام زمان را می‌بینید
امام جمعه مشهد تاکید کرد: ما امروز در کمال قدرت می‌‌توانیم انقلاب اسلامی را به انقلاب کبیر اسلامی تعبیر کنیم چراکه در تمام انقلاب‌های گذشته، انقلاب چهل ساله وجود نداشته و تنها انقلاب کبیر روی زمین، انقلاب ما است.

پایگاه خبری تحلیلی انتخاب (Entekhab.ir) :
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امام جمعه مشهد تاکید کرد: ما امروز در کمال قدرت می‌‌توانیم انقلاب اسلامی را به انقلاب کبیر اسلامی تعبیر کنیم چراکه در تمام انقلاب‌های گذشته، انقلاب چهل ساله وجود نداشته و تنها انقلاب کبیر روی زمین، انقلاب ما است.

بحث بر سر انقلاب كبير و صغير ايران 40ساله و كمونيستيهاى 70 ساله و فرانسويهاى لائيك  

ما یک نوزاد چهار روزه در چله دوم انقلاب هستیم. باید رسالت را براساس رهنمودهای ارزشمند رهبری که در بیانیه‌شان آمده، حفظ کرده و انجام دهیم. 

وی ادامه داد: ما امروز در کمال قدرت می‌‌توانیم انقلاب اسلامی را به انقلاب کبیر اسلامی تعبیر کنیم چراکه در تمام انقلاب‌های گذشته، انقلاب چهل ساله وجود نداشته و تنها انقلاب کبیر روی زمین، انقلاب ما است. 

انقلاب‌های فرانسه و اکتبر، کبیر نیستند
امام جمعه مشهد با بیان اینکه انقلاب کبیر، انقلاب فرانسه نیست، ابراز داشت: انقلاب فرانسه به ۱۰ سال هم تجاوز نکرد. انقلاب کبیر، انقلاب اکتبر اتحاد جماهیر شوروی نیست چراکه نه تنها انقلابش، بلکه شوروی هم وارد جهنم شد و وارد زباله‌دان تاریخ شد. انقلاب کبیر، انقلاب مقدس اسلامی ماست.

انقلاب فرانسه هفتاد سال طول كشيد تا به جمهوري فرانسه منتهي شود و هفتاد سال هم تا كنون جمهوري فرانسه طول كشيده است = حالا فرانسه در كدام عنوان عدد كم دارد در تيتر انقلاب يا تيتر جمهوري ؟!!!! وقتي مطالعه عميق نباشد و يادداشتهاي نسنجيده افراد و عومال دفتر را در خطبه ها بخوانند و مستمعين هم كم سواد و بي اطلاع باشند ازين جمع و تفريقهاى اشتباه بيش مي ايد

انقلاب نيكاراكوئه انقلاب ضدآبارتايد ماندلا انقلاب زيمبابوه انقلاب جين انقلاب كره بيش از 40 ساله
1- طول كشيدن و تعداد سن وسال انقلاب به تنهايي ارزش نيست همجنان كه اصل انقلاب هم ارزش نيم تواند باشد بايد نتايجش را ديد 
2- تعبير نوزاد جهار روزه در جهل سال؛ تعريف نيست بلكه تضعيف است يعني كه معلول و نارس كه در جهل سال جهل روزه است
3- تعيين وقت براى ظهور را هم كه خودتان تجربه خوبي ندريد براى احمدينجاد جه تفسيرها كرديد، اين دوكانكي جيست كه هر كه روي حضرت متمركز باشد و به حضرت دعوت كند حجتيه و مدعي و كلاهبردار متهم مي كنيد اما خودتان هر وقت بكار ببريد علامت قرب و معرفت تان است؟
گزارش «انتخاب» از واکنش‌ها به سلام نظامی به علم الهدی؛
اصلاح طلبان: قصد لوث کردن دیدار تاریخی همافران با امام را دارند / اصولگرایان: احترام و سلام نظامی، خطاب به فرمانده نظامی بود نه علم الهدی / زاویه دردسرساز یک عکس؛ عمدی بود؟
شبیه سازی دیدار کارکنان نیروی هوایی ارتش با علم الهدی با بیعت تاریخی همافران با امام خمینی، واکنش های متعددی به دنبا داشته. عمده اصلاح طلبان این اقدام را لوث کردن دیدار تاریخی همافران با امام دانسته اند. در مقابل اصولگرایان این موضوع را بی اشکال دانسته اند. اصولگرایان دو دلیل آورده اند؛ اول اینکه ادعا کرده اند این احترام در زمان پخش سرود ملی انجام شده و احترام به سرود ملی است نه علم الهدی. دوم اینکه گفته اند احترام مذکور خطاب به فرمانده نظامی [image: image133.png]S50 308 SaisS 0 S5k Wiz Wl S50t J5lus L
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حاضر در دیدار است که کنار علم الهدی ایستاده.

پایگاه خبری تحلیلی انتخاب (Entekhab.ir) :
سرویس سیاسی «انتخاب»: صبح روز ۱۸ بهمن ۹۷ جمعی از فرماندهان نیروی هوایی ارتش همزمان با روز نیروی هوایی، با حجت الاسلام سید احمد علم الهدی نماینده، ولی فقیه در خراسان رضوی و امام‌جمعه مشهد دیدار کردند؛ عکس منتشرشده از سلام نظام فرماندهان ارتشی به علم الهدی، در دیدار مذکور به نوعی شبیه سازی عکس مشهور بیعت همافران با امام خمینی در جریان انقلاب بود.

این موضوع با واکنش‌های متعددی از سوی شخصیت‌های سیاسی و فعالان شبکه‌های اجتماعی روبرو شده است.

عمده اصلاح طلبان این اقدام را لوث کردن دیدار تاریخی همافران با امام دانسته اند. در مقابل اصولگرایان این موضوع را بی اشکال دانسته اند. اصولگرایان دو دلیل آورده اند؛ اول اینکه ادعا کرده اند این احترام در زمان پخش سرود ملی انجام شده و احترام به سرود ملی است نه علم الهدی. دوم اینکه گفته اند احترام مذکور خطاب به فرمانده نظامی حاضر در دیدار است که کنار علم الهدی ایستاده.

لوث کردن یک دیدار تاریخی
عباس عبدی، فعال سیاسی اصلاح طلب در واکنش به این عکس نوشته: بعید است که ۴۰ سال پیش حتی یک نفر از کسانی که در انقلاب بود احتمال این حد از کاریکاتوری شدن انقلاب و نمادهایش به ذهن او خطور می‌کرد. برای درک تغییر فضا کافی است احساسی که از دیدن ان تصویر در ۱۹ بهمن ۵۷ پیدا می‌شد را با حس ناشی از دیدن تصویر جدید مقایسه کنید.

از میان اصلاح طلبان، مصطفی تاج زاده هم به این عکس واکنش نشان داده و نوشته: «دیدار همافران نیروی هوایی با علم‌الهدی به سبک ۱۹ بهمن ۵۷ وهن بنیانگذار نظام است و هم از اعتبار ارتش در افکار عمومی می‌کاهد. آن واقعه استثنایی را نیز به ابتذال می‌کشاند، بویژه اگر این اقدام نابخردانه به‌صراحت تقبیح نشود.»

فیض الله عرب سرخی هم نوشته است که «این سوال وجود داردکه آیا این تقلید لوث کردن پیمان ارتش با رهبر انقلاب نیست واساسااین سنت‌شکنی برای کسی احترام ایجاد می‌کند؟»

محمدرضا زائری هم به این موضوع واکنش نشان داده و نوشته است که: «تکرار یک حرکت نمادین و توزیع بی حساب و کتاب یک "نماد" بهترین راه برای ضایع کردن کامل و بی معنی ساختن آن است. رمز‌ها و نشانه‌ها وقتی مفهوم واقعی خودشان را دارند که انحصار و محدودیت داشته باشند. برج ایفل تا وقتی که فقط یکی هست و در پاریس هست این معنی را دارد، ولی اگر در هر کشور یا هر شهری مثلا یک برج فلزی مثل آن را داشته باشیم دیگر برج ایفل مفهوم فعلی خود را نخواهد داشت. سلام افسران نیروی هوایی به امام در مدرسه علوی نماد پیمان بستن ارتش با انقلاب بود و انحصارش در تجدید عهد سالانه با فرمانده کل قوا نشانه استمرار آن عهد است. ولی وقتی امام جمعه یک شهر هم بایستد تا به او سلام نظامی بدهند در واقع آن نماد صلابت و نشانه اقتدار را ضایع کرده است. به طور طبیعی آقای علم الهدى خودشان متوجه این نکته نبوده اند، ولی آیا در این کشور کسی نیست - از مسؤولان کشور و فرماندهان ارتش - که مفهوم و معنی حساس این تصویر را درک کند و قدری نگران تبعاتش باشد؟»

محمد مهاجری روزنامه نگار اصولگرا هم در این باره نوشته است: «امروز که تصویر حجت الاسلام "احمد" علم الهدی با همافر‌ها در مشهد و به تقلید از دیدار همافران با امام خمینی در سال ۱۳۵۷ منتشر شد، به ناگاه یاد این مصرع از مولانا افتادم: هر"احمد" و محمود، رسول مدنی نیست!»

سلام نظامی به علم الهدی نبود
واکنش اصولگرایان چنانکه گفته شد، بی اشکال دانستن این موضوع بود با این استدلال که اساسا احترام و سلام نظامی به علم الهدی گذاشته نشده.

در میان فعالان اصولگرا در توئیتر، محمود سیدآبادی نو شت: «صُمٌّ بُکْمٌ عُمْیٌ فَهُمْ لا یَرْجِعُونَ؛ آنان (از شنیدن حقّ) کر و (از گفتن حقّ) گنگ و (از دیدن حقّ) کورند، پس ایشان (به سوى حقّ) باز نمى‌گردند. کاملا مشخصه همافران نیروی هوایی به فرمانده شون احترام میزارن نه علم‌الهدی، مگر اینکه کور و کر مصلحتی شده باشین.»

کاربر دیگری هم در واکنش به این انتقاد که خود فرمانده نظامی هم به سمت علم الهدی ایستاده، نوشت: «فرمانده سمت راست پرچم وایساده؛ چه جوری به طرف علم الهدی نگاه میکنه؟»

کاربر دیگری هم نوشته: بعضی‌ها باید سعی کنن از این به بعد بهتر به تصویری که به دستشون میرسه نگاه کنن. این احترام نظامی بخاطر فرمانده‌شونه که کنار آقای علم الهدی وایستاده! نمیدونم چرا عده‌ای چنین قضیه‌هایی رو یه جور دیگه نشون میدن. یعنی دنبال چی هستن؟»

فعال اصولگرای دیگری هم ماجرا را به طور کلی به سرود ملی نسبت می‌دهد. او نوشته: «برخلاف انتقادات مطرح شده، سلام نظامی نیرو‌های ارتش در‌حضور آیت الله علم الهدی، مربوط به پخش سرود ملی است و عکس در لحظه پخش سرود جمهوری اسلامی گرفته شده است!»

فعال دیگری هم با انتشار عکسی از بازدید حجت الاسلام حسینی همدانی، امام جمعه کرج از یگان‌های نظامی نوشته: «بازدید نماینده، ولی فقیه از یگان‌ها یادیدار با نظامیان امری بسیار معمول هست ک. احترام نظامی هم همیشه در اون موجوده.. حالا چ. احترام ب. سرود ملی باشه یا ب. نماینده، ولی فقیه. اینکه بیشرفانی این موضوع عادی رو بهانه تخریب فقط علیه آقای علم الهدى میکنند نشان از کار درستی این عالم انقلابیه.»

درگیر فیک نیوز شدم
علی علیزاده، ساکن انگلیس که چندی پیش حضور تلفنی او در یکی از برنامه‌های یامین پور در صداوسیما خبرساز شد و به شکل ویژه مورد توجه اصولگرایان قرار دارد، نیز ابتدا توئیتی در نقد اقدام علم الهدی منتشر کرد، اما با حذف آن توئیت، نوشت: «توییتی نوشته بودم در نقد امام جمعه مشهد و عکس دیدارش با نظامیان. پاک کردم. برغم حساسیتم قربانی فیک‌نیوز شده بودم. به آ. علم‌الهدی نقد دارم، اما برایم مسجل شده بخش مهمی از حملات به او جنگ روانی است. همچنان معتقدم کسی در سطح او «موظف» است با داشتن مشاور رسانه‌ای مانع هزینه‌سازی شود.»

زاویه دردسرساز عکس
آنچه مشخص است اینکه هم اصلاح طلبان و هم اصولگرایان اصل احترام و سلام نظامی به علم الهدی را تقبیح شده دانسته اند. تفاوت در اینجاست که اصولگرایان نپذیرفته اند که این سلام و احترام خطاب به علم الهدی بوده باشد. نکته دیگر اینکه زاویه و شکل و شمایل این عکس نیز درست از همان زاویه عکس مشهور همافران با امام است. این عکس را خبرگزاری فارس منتشر کرده.

وجه بنجم:

آيت الله علم الهدى از كانديداهاى رهبري است كه در كميته تعيين رهبري مجلس خبركان مطرح شده است
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طرح قطع نسل ايرانيان بعد از امام خميني و در دوره رفسنجاني و بدست وزير بهداشت او دكتر عليرضا مرندي و بزشك مخصوص رهبر فعلي جمهوري اسلامي است؛ وي عمده تحصيلاتش را در امريكا كذرانده و در سيستم طبي امريكايي تربيت شده است { او در بین سال‌های ۱۳۴۵ تا ۱۳۵۰ دوره تخصصی کودکان را در دانشکده پزشکی ویرجینیای آمریکا گذراند و در سال ۱۳۵۰ بورد تخصصی اطفال را دریافت کرد. وی در سال ۱۳۵۶ بورد فوق تخصص نوزادان را دریافت کرد.

مرندی ابتدا استادیار و سپس دانشیار دانشگاه رایت - استیتآمریکا بود و تا سال ۱۳۵۸ رئیس بخش کودکان و همزمان رئیس بخش نوزادان بیمارستان دانشگاهی میامی ولی بود. 

} نكته جالب درباره مجري طرح تحديد نسل ايرانيان و اين طرح اين بوده است كه در سال اول طرح كه بشدت همه جا تبليغ تحديد نسل مي شود عليرغم همه مراقبتها كه بلحاظ سن و مسؤوليت بخصوص اين طرح و مجري بودنش داشت؛ اما عيال دكتر از او مجددا آبستن شد!! و دوقلو هم زائيد!!!! اهل نكته و حكمت اين واقعه را تودهني خداوند و حضرت رسول الله كه توصيه به تكثير نسل فرموده اند به مروج و مجري اين طرح تلقي كردند!!!! 

خبر فرزندآوری دختر ۴۳ ساله مرندی تا عذاب وجدان وی در نشستی با موضوع بررسی سیاست‌های کنترل جمعیت

"یکی از دختران من ۴۳ سال دارد. ایشان صرفا به خاطر گفته ی حضرت آقا، تصمیم گرفت فرزندی بیاورد. در حالی که این مسئله از لحاظ پزشکی امر معمولی نیست".

به گزارش نماینده به نقل از جهان، دکتر علیرضا مرندی، وزیر اسبق بهداشت و درمان اخیرا در نشستی با موضوع بررسی سیاست‌های کنترل جمعیت، ناگفته هایی را مطرح کرد که در رسانه های خبری بازتاب گسترده ای داشت. به خصوص این صحبت از دکتر مرندی که تیتر بسیاری از این اخبار شد: "هنوز هم احساس عذاب وجدان می‌کنم. شاید اصلاً نباید وارد مسئله کنترل جمعیت می‌شدم".

وي جایزه جمعیت سازمان ملل  را بخاطر تحديدنسل ايرانيان در سي سال برده است

" اواسط جلسه یکی از حضار که از طرف بسیج دانشجویی آمده بود، ضمن انتقاداتی به عملکرد آقای دکتر مرندی گفت: "جایزه ی صلح نوبل را به شیرین عبادی می دهند؛ ما باید ببینیم چه شده است که به سه ایرانی جایزه ی جمعیت را می دهند!؟ "

من وضعیت کنونی در بحث جمعیت را مناسب نمی بینم. الآن دارد چک لیست هایی به کارکنان خانه های بهداشت داده می شود که هنوز سیاست های کنترل جمعیت در آنها دیده می شود. به عنوان مثال در این چک لیست ها آمده که اگر بهورز به ۱۵ نفر بگوید که بچه دار نشوند یا فرزندآوریشان را به تاخیر بیندازند، این بهورز در ارزیابی نمره ی بالاتری می گیرد. صندوق جمعیت سازمان ملل هم الآن دارد سیاست های جمعیتی را به ما دیکته می کند. معاون امور زنان رئیس جمهور حتی برای یک میلیون تومان به نماینده ی این صندوق در کشور نامه می زند. قرارداد معاون امور زنان رئیس جمهور با صندوق جمعیت بر روی تحریم ها هم صحه می گذارد. یعنی اگر به عنوان مثال آقای دکتر مرندی در لیست تحریم های سازمان ملل باشد، معاون رئیس جمهور حق ندارد با او قرارداد ببندد. امروز وضعیت خوبی نداریم.
آخرین نفر نیز برای پرسیدن سوالش به پشت تریبون آمد: "آقای دکتر! بنده می خواهم دلیل شرکت شما در سمینار «پویایی جمعیت در کشورهای مسلمان» را بدانم، چون آن طرف، سفارت سوئیس از حامیان جلسه بود. صندوق جمعیت هم که خباثتش بر کسی پوشیده نیست، حامی دیگر این سمینار بود. واقعا چه دلیلی دارد که سفارت سوئیس بخواهد از یک سمینار در بحث جمعیت حمایت کند؟ صحبت هایی هم که در آن سمینار شد بر خلاف سیاست های جمعیتی نظام بود. هر سه برنده ی جایزه ی جمعیت سازمان ملل هم در آن سخنرانی کردند. "
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توئيتر؛ آيت الله خامنه اي را مجبور به عقب نشيني كرد تا توئيت خودش (درباره سلمان رشدي) را بس بكيرد و حذف كند 

حساب کاربری آیت‌الله خامنه‌ای مجبور به حذف توییت خبرساز شد
توییتر، حساب کاربری آیت‌الله خامنه ای، رهبر جمهوری اسلامی ایران را مجبور کرد توییتی را درباره فتوای قتل سلمان رشدی حذف کند.

حساب کاربری آقای خامنه ای، بر سر همین توییت جنجالی، از چند روز پیش امکان انتشار توییت‌های جدید را از دست داده بود.

گردانندگان صفحه رسمی رهبر ایران به نقل از او توییت کرده بودند که "فتوای آیت الله خمینی درباره سلمان رشدی بر اساس آیات الهی و دقیقن مانند آیات الهی و حکمی قطعی و غیرقابل تغییر است".

ظاهرا گردانندگان حساب آیت الله خامنه‌ای، برای ادامه فعالیت آن ناچار به حذف این توییت شده‌اند.

این توییت، به فتوای قتل سلمان رشدی، نویسنده بریتانیایی هندی تبار اشاره داشت که رهبر سابق جمهوری اسلامی، در ۲۵ بهمن ۱۳۶۷ حکم قتل او را صادر کرده بود.

آقای رشدی نویسنده کتاب "آیه های شیطانی" است که آیت الله خمینی، آن را نسبت به پیامبر اسلام توهین آمیز می دانست.

شرکت توییتر می‌گوید توییت حساب کاربری آیت الله خامنه ای، اصول این شرکت را در ارتباط با "خشونت و آزار جسمی" زیر پا گذاشته است.

توییت حساب آقای خامنه ای در مورد سلمان رشدی، به واکنش گسترده کاربرانی انجامید که خواستار حذف آن از این شبکه اجتماعی شده بودند.

فاینشنال تایمز:
مصاحبه های شغلی در حال تحولند / نگاهی به عجیب ترین آزمون استخدامی سال 2019  / انجام بازی کامپیوتری برای محک توانایی های فردی
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فاینشنال تایمز نوشت: متقاضیان شغلی که اخیرا به موسسه مک کینزی مراجعه کرده اند، با یک آزمون جالب رو به رو شده اند. در این آزمون از متقاضیان خواسته شده که یک صخره مرجانی سالم خلق کنند.

پایگاه خبری تحلیلی انتخاب (Entekhab.ir) :
 

فاینشنال تایمز نوشت: متقاضیان شغلی که اخیرا به موسسه مک کینزی مراجعه کرده اند، با یک آزمون جالب رو به رو شده اند. در این آزمون از متقاضیان خواسته شده که یک صخره مرجانی سالم خلق کنند.

به گزارش سرویس آی تی و فناوری انتخاب، در طول چهار ماه گذشته، 2 هزار نفر در تلاش بودند تا یک شغل جدید را در موسسه مدیریتی مک کینزی به نام خود کنند. اما آزمون امسال مک کینزی برای استخدام با تمامی آزمون های سال های پیش تفاوت داشت.

در آزمون امسال خبری از کاغذ و مداد یا آزمون های تستی و تشریحی نبود، بلکه به متقاضیان استخدام گفته می شد که در مقابل یک صفحه کامپیوتر نشسته و  به یک آزمون دیجیتال پاسخ دهند. آزمون دیجیتال مک کینزی شامل عکسی از یک جزیره و این کلمات بود: "شما سرپرست یک جزیره هستید که گیاهان و حیوانات مختلفی در آن زندگی می کنند و  اکوسیستم های متنوعی دارد"

این شروع یک بازی کامپیوتری است که وضعیت توانایی های فرد، قوه شکار موقعیت ها، زمان سنجی و ... را بررسی می کند. شاید شنیدن این که باید در آمون استخدامی شرکت کنید که شامل بازی می شود، خنده دار یا مضحک به نظر برسد، اما این حقیقت دارد و افرادی که قصد استخدام در مک کینزی را داشتند، وارد اتاقی می شدند که چند لپ تاپ و مانیتور را شامل می شد.

یکی از مشکلاتی که در مصاحبه های سنتی شغلی وجود دارد، چگونگی سنجش توانایی های فردی است. بنابراین شرکت مک کینزی در اقدامی جالب تصمیم گرفت که روند بررسی ها را متحول کند و از طریق مدیریت یک جزیره مرجانی تشخیص دهد که آیا کاندیداها آماده احراز شغل هستند یا خیر.

اما این نوع آزمون برای بسیاری از آزمودنی ها غریب و ناشناخته است و حتی باعث بروز حس اضطراب در آنان می شود. برخی از آزمودنی ها گفتند با دیدن صفحه پر آب و صخره های مرجانی مضطرب شده اند و حتی از شدت اضطراب فراموش کرده اند چگونه باید با کیبورد و مانیتور کار کنند.

این بازی به هیچ عنوان ساده نبود و کاربران ابتدا باید یک جزیره مرجانی می ساختند، سپس باید از گونه های ماهی و پرندگان حفاظت می کردند و در نهایت باید  یک گله پرندگان را از یک ویروس مضر نجات می دادند. شاید همه این موارد بسیار ساده و بی خطر به نظر برسد، اما وقتی صحبت از یک مصاحبه شغلی در میان است، ماجرا سخت تر می شود.

حدود 2 سال پیش، 2 نفر از مدرسان دانشگاه لندن؛ لیندا گارتون و اندرو اسکات، در مورد آینده کاری  در کتاب خود؛ "زندگی 100 ساله"، مطالبی نوشتند. آنها پیشبینی  کردند که زندگی مردم دیگر توسط سه مرحله آموزش، کار و بازنشستگی کنترل نخواهد شد. در مواجهه با نیاز به ادامه کار، آنها ماجرای باز آموزی و یادگیری مجدد مهارت ها را مطرح کردند.

به نظر می رسد بازی جزیره مک کینزی نیز بی شباهت به همین ایده نیست. این شرکت که درامدی فراتر از 10 میلیارد دلار دارد، در تلاش است تا روند استخدام، ارزیابی و مهارت سنجی افراد را متحول کند. درواقع این شرکت در تلاش است تا هوش انسانی را با مسائلی فراتر از آن چه تا کنون سنجیده می شد، بسنجد. مک کینزی حق دارد ایده هایش را آزمایش کند اما نباید در این سطح متوقف شود. شاید ادامه مسیر مک کینزی به دیگر شرکت های مهم نیز کمک کند تا مسیر جدید خود را پیدا کنند.
اخلاق سردامدران اصولكرايان اتش به اختيار

اهانت‌های یک تئوریسین خودخوانده، یک روز بعد از سخنان رهبری در مورد جلوگیری از اظهارات ضدوحدت در سالگرد پیروزی انقلاب؛
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حسن عباسی: لاریجانی، روحانی، ظریف و مطهری؛ برید به جهنم!!! / روزی که مسئولیت شما تمام شود، مردم به روی شما «تف» می اندازند!!!
حسن عباسی از چهره های تندرو در سخنرانی ضمن تمجید از لغو سخنرانی علی لاریجانی در کرج، به شدت به سران کشور حمله و توهین کرد.

پایگاه خبری تحلیلی انتخاب (Entekhab.ir) :
حسن عباسی از چهره های تندرو در سخنرانی ضمن تمجید از لغو سخنرانی علی لاریجانی در کرج، به شدت به سران کشور حمله و توهین کرد.

به گزارش «انتخاب»، حسن عباسی با اشاره به لغو سخنرانی رئیس مجلس در کرج به مناسبت سالگرد انقلاب گفت: ملت رشید کرج در یک حرکت انقلابی، طوماری را امضا کرد که یکی از بانیان برجام را از سخنرانی در سالگرد انقلاب در کرج محروم کردند. از جریانات دانشجویی که پیشتاز بودند، قدردانی میکنم. از امام جمعه محترم کرج که از این موضع جوانان انقلابی حمایت کردند، تقدیر می کنم.

وی در ادامه خطاب به سران ارشد کشور اظهار داشت: اقای لاریجانی، شخص علی مطهری، حسن روحانی و ظریف، چهار روز دیگر که مسئولیت تان در کشور تمام شود، اگر پایتان را در مسجد یا جامعه بگذارید، به خاطر اینکه از بانیان برجام بوده اید، مردم به صورت شما تف می اندازند.

عباسی ضمن انتقاد از واکنش ها به خبر لغو سخنرانی لاریجانی افزود: شنیدم که برخی از نمایندگان مجلس نسبت به موضع مردم البرز بیانیه صادر کدند. شما سال دیگر در انتخابات میخواهید شرکت کنید، شما محکومید که در این مجلس شرکت کردید و سکوت کردنید و امریکا برجام را پاره کرد و اروپا با سازوکار جدید مالی ملت را مقابل پدیده ای به ام نفت در برابر غذا قرار داد.

وی ادامه داد: آقای لاریجانی و نمایندگانی که امروز بیانیه داده اید، دیدید که پریروز ظریف با چه حرارتی علیه امریکا سخن گفت. انگار رسایی، حیسن شریعتمداری و این بچه های انقلابی بودند. اقای لاریجانی! دلواپس شدید که یک دلواپسی مثل ظریف در مجلس بگوید امریکا قابل اعتماد نیست.

عباسی در ادامه اظهارات توهین آمیز خود گفت: مگر اقای لاریجانی، اقای ظریف، وقتی می گفتیم امریکا قابل اعتماد نیست، روحانی نمیگفت «تا میخواهیم تعامل کنیم، گروهی تعامل ستیز می لرزند، اگر سردتان است، برید به جهنم.» آقای حسن روحانی، اقای جواد ظریف و اقای علی لاریجانی برید به جهنم حالا که دارید می لرزید.
در میزگرد ویژه چهل‌سالگی انقلاب ایران در شبکه المیادین، اعلام شد: 
واشنگتن 12 شرط پامپئو را کنار گذاشت درخواست ترامپ برای سفر به تهران و پیام‌های متعدد او به ایران خبر داده و گفته شد که پنج کشور به طور همزمان از طرف آمریکا در حال وساطت هستند.

گروه بین‌الملل خبرگزاری فارس؛ شبکه خبری المیادین لبنان در برنامه «ایران والعالم» (میزگرد ساعت 14 تا 15 روز جمعه) ویژه چهلمین سالروز پیروزی انقلاب اسلامی که از استودیو تهران پخش شد، بعد از بررسی «40 سال رابطه ایران-فلسطین» و «40 سال رابطه ایران-آمریکا»، این بار به بررسی «40 سال رابطه ایران-اروپا» پرداخت اما موضوع برنامه باز هم به روابط ایران و آمریکا کشیده شد. 

«امیر موسوی» دیپلمات سابق ایرانی در استودیو تهران، «توفیق شومان» روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی لبنان دربیروت و «خطار ابو دیاب» استاد رشته روابط بین‌الملل دانشگاه پاریس و عضو مرکز مطالعات ژئوپلوتیک، در فرانسه میهمانان این میزگرد بودند. 

دو میهمان این برنامه از وساطت پنج کشور (عربی،‌ اروپایی و آسیایی) خبر دادند که از جانب آمریکا پیام‌های متعددی به تهران رسانده‌اند مبنی بر اینکه دونالد ترامپ آماده گفت‌وگوی مستقیم و سفر به تهران است.

هیچ منبع رسمی این خبر را تأیید نکرده و احتمال آن هست که در ساعات یا روزهای آینده، این خبر واکنش‌هایی در پی داشته باشد.

به گفته میهمانان این برنامه، رئیس جمهور آمریکا با آنکه از توافق هسته‌ای خارج شده اما او بشدت به دنبال گرفتن موافقت ایران برای دیدار و گفت‌وگوی مستقیم است اما تهران به آمریکا اعتماد ندارد و می‌داند که واشنگتن به دنبال مذاکره برای مذاکره است و با این کار به دنبال مشروعیت‌بخشی به خود در منطقه است. جزئیات متعدد این خبر را در گزارش زیر از ویژه برنامه شبکه المیادین در تهران دنبال کنید.
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شومان - موسوی - ابودیاب
 **  **  **
امیر موسوی در نیمه دوم برنامه در پاسخ به این سوال که در مقابل اقدامات اروپا ایران چه می‌تواند بکند و چه اهرم‌های فشاری در اختیار دارد، گفت، ایران مسائل مختلفی را در روابط ایران و اروپا دیده و تجربه کرده است. از ابتدا ایران هیچ‌گاه بر اروپایی‌ها تکیه نکرده و خود اروپایی‌ها نیز دچار مشکل بوده و هستند و به همین دلیل ایران همیشه راه‌های جایگزینی برای خود باقی گذاشته است. 

آمریکا دنبال مذاکره است
موسوی توضیح داد: اقتصاد مقاومتی مهم‌ترین چیزی است که امام خامنه‌ای بر آن تأکید می‌کند و بعد از آن روابط متعدد. (المیادین پرسید:‌ روابط به کدام سو؟ و موسوی پاسخ داد) به سوی منطقه و سطح بین‌المللی. (المیادین: روسیه و ترکیه و..) روسیه،‌ ترکیه، چین، هند،‌ آمریکای لاتین. فکر می‌کنم که می‌شود راه‌های جایگزین پیدا کرد. ایران از شدیدترین تحریم‌ها قبلا به سلامت عبور کرده و فراموش نکنیم که آمریکا هم در تحریم‌های کنونی چندان جدی نیست. به دلیل. یک اینکه برخی کشورهای را معاف کرده (المیادین: برای شش ماه). حالا یا شش ماه یا هشت ماه، اینها بازی سیاسی است. دوم اینکه همزمان با این کارها، تلاش می‌کند به ایران پل ارتباطی بزند. 

المیادین پرسید: چگونه این کار را می‌کند؟ موسوی پاسخ داد:‌ از طریق فرستادگانش به مسقط و برخی مناطق دیگر. شاهدیم که پیام‌هایی از او به تهران می‌رسد. المیادین پرسید، چه پیام‌هایی رسیده؟ و موسوی پاسخ داد: پیام‌هایی مبنی بر گفت‌وگو مستقیم میان (دونالد) ترامپ و آقای (حسن) روحانی. 

ترامپ گفته آماده است به تهران بیاید
المیادین پرسید،‌ چنین اتفاقی ممکن است بیفتد؟. موسوی ادامه داد: طبق اطلاعی که دارم هفته گذشته پیامی از واشنگتن (از طریق واسطه‌هایی) رسید برای گفت‌وگوی مستقیم با آقای روحانی. حتی آقای ترامپ اعلام آمادگی کرده که به تهران سفر کند. 

ترامپ در سه ماه گذشته سخت تلاش کرده است که چنین دیداری در سطح سران اتفاق بیفتد
المیادین پرسید: آیا ترامپ اعلام آمادگی کرده که به تهران بیاید؟. موسوی ادامه داد: بله اما تهران چنین درخواستی را رد می‌کند. المیادین سوال کرد، این پیام را چه کسی آورده است و موسوی پاسخ داد، برخی هستند که واسطه شده‌اند. 

المیادین پرسید: عُمان؟. موسوی گفت، یکی از واسطه‌ها عمان است. المیادین پرسید، آلمان هم ارتباطی دارد؟. موسوی گفت، دو کشور اروپایی هستند و المیادین ادامه داد: فرانسه و آلمان؟ و موسوی ادامه داد، بهتر است که اسمی ذکر نشود. دو کشور اروپایی و دو کشور عربی و یک کشور در جنوب شرق آسیا. 
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پنج کشور هم‌زمان واسطه پیام‌های ترامپ شده‌اند
موسوی تصریح کرد: پنج کشور الان تلاش می‌کنند فضا را برای ترامپ (جهت تماس با ایران) آماده کنند. پیام‌ها هم از شخص ترامپ و داماد او [جرد کوشنر] به تهران می‌رسد. 

المیادین پرسید: آن یک کشور عربی کدام است. قطر؟ عمان با چه کشوری؟ موسوی پاسخ داد: مسقط برای همه معروف است. اجازه دهید نام دوم را ذکر نکنیم که (در این گونه امور) معروف نیست و شاید ذکرش نوعی غافلگیری باشد. الان تلاش زیادی دارد می‌شود تا فرصتی ایجاد شود برای گفت‌وگوی ترامپ و...

آمریکا الان دنبال گرفتن عکس یادگاری است نه مذاکره
المیادین با قطع سخن موسوی پرسید: (مذاکره) در مقابل چه چیزی؟ و موسوی پاسخ داد: مشکل [آمریکا] همین‌جاست. ایران برای مذاکره شرط مهمی دارد و آن عدم مذاکره به خاطر مذاکره است.

 آمریکا اصلا نمی‌خواهد با ایران رویارو شود. دولت این کشور دنبال این است که این مرحله را تا قبل رسیدن به انتخابات آتی، به سود خود تمام کند
یعنی مذاکره صرفا برای گرفتن عکس یادگاری نباشد. این چیزی است که الان دولت آمریکا به ریاست ترامپ دنبال آن است. ایران مذاکره را برای حل مسائل کلان و راهبردی می‌خواهد. مهم‌ترین شرط الان این است که ترامپ به توافق هسته‌ای که از آن خارج شد برگردد. 

احتمال سفر مقامات سعودی به تهران؟
المیادین پرسید:‌ آیا این شرط ایران است؟ و موسوی پاسخ داد، بله این شرط ایران است و پیام از طریق واسطه‌ها به واشنگتن ارسال شده است. المیادین پرسید: آیا پاسخ آمده است؟ و موسوی گفت:‌ الان اطلاع دقیقی ندارم اما پیام و پاسخی رد و بدل شده. ترامپ در سه ماه گذشته سخت تلاش کرده است که چنین دیداری در سطح سران اتفاق بیفتد. تلاش زیادی می‌کند و شاید برخی طرف‌های منطقه عربی که چندان رابطه خوبی هم با ایران ندارند، در منطقه به حرکت وا دارد. یعنی بعید نمی‌دانم که عربستان باشد و به ایران بیاید.

المیادین پرسید: عربستان؟ یعنی چگونه؟ شخص شاه، ولی‌عهد،‌ منظور چیست؟‌ و موسوی پاسخ داد: فکر می‌کنم که الان داماد ترامپ بزودی سفری به منطقه دارد. (المیادین: کوشنر..). - بله کوشنر. (المیادین: به تهران می‌آید؟ -خنده-). البته که نه. او می‌آید که مسائل اقتصادی مصالحه عربی-صهیونیستی [یعنی معامله قرن] را [برای برخی کشورهای عربی] توضیح دهد. برای عادی‌سازی. اما فکر می‌کنم او برای مسائل بزرگ‌تری هم می‌آید.  

المیادین پرسید: مثل چه؟ و موسوی پاسخ داد: شاید همین مسئله. آماده کردن کشورهای عربی و تشویق آنان برای تفاهم با تهران تا فضا برای تفاهم بزرگ‌تری که واسطه‌ها دارند طبق خواست آمریکا برای آن کار می‌کنند، فراهم شود.

موسوی توضیح داد: آمریکا اصلا نمی‌خواهد با ایران رویارو شود. دولت این کشور دنبال این است که این مرحله را تا قبل رسیدن به انتخابات (ریاست جمهوری) آتی، به سود خود تمام کند. 

المیادین بار دیگر پرسید: پس این خبر مهمی است. ترامپ برای سفر به تهران اعلام آمادگی کرده. آیا به صراحت این را گفته است؟ موسوی پاسخ داد: پیام‌ها این طور رسیده است که آماده است به تهران سفر کند و با آقای رئیس جمهور روحانی دیدار کند. اما آیا ایران این را [باید] بپذیرد؟
المیادین ادامه داد: ترامپ در حاشیه نشست‌های مجمع عمومی سازمان ملل پیشنهاد دیدار داده بود و آقای روحانی رد کرده بود. اما الان اعلام آمادگی کرده که به تهران بیایید؟
موسوی پاسخ داد: بله الان بیشتر خواسته است (خنده). طی ماه گذشته چند پیام به تهران ارسال شد. اما ایران اصلا تمایلی به آن ندارد. ایران از ارسال این پیام‌ها خوشحال نشده و آن را به فال نیک نگرفته است. سران ایران معتقدند که هدف از این پیام‌ها خرید زمان است. آمریکایی‌ها می‌خواهند به حضور خود در منطقه مشروعیت‌بخشی کنند. می‌خواهند از (تصویر و عکس‌های) هر دیداری با مقامات ایرانی بهره‌برداری کنند و خود را مقابل چشم دنیا صلح‌طلب جلوه دهند تا دوباره جایزه نوبل صلح بگیرند. 

سه شرط احتمالی ایران 
المیادین گفت: خواسته تهران چیست. آیا ترامپ آماده است آنان را بپذیرد؟ و موسوی پاسخ داد: تا الان هیچ پاسخ خوبی دریافت نشده. لذا ایران موضع قاطعانه‌ای گرفته است. اما اگر ترامپ با اصول معینی موافقت کند... من در سه چیز ن را خلاصه می‌کنم.  یک: احترام به توافق هسته‌ای. المیادین پرسید:‌ لازمه‌اش بازگشت ترامپ به توافق و عقب‌نشینی اوست؟. موسوی گفت: مکانیزمی ایران شاید پیشنهاد کرده. شاید آمریکا برنگردد اما ممکن است به آن احترام بگذارد و با آن مخاصمه و مخالفت نکند. (المیادین: در را برایش باز بگذارد). بله. آمریکا الان هر کس را که با ایران همکاری کند در چارچوب سازمان ملل و شورای امنیت، مجازات می‌کند. این مشکلی بزرگ است.

شفاف می‌گویم که آنها این 12 شرط (پامپئو) را کنار گذاشته‌اند
المیادین: نکته دوم؟. موسوی گفت: احترام به حاکمیت ایران و به رسمیت شناختن وضعیت سیاسی در ایران. المیادین: وضعیت سیاسی داخل ایران؟ -بله. المیادین: و نفوذ خارج از ایران چه؟ - آنها خوب می‌دانند که (چیزی به نام) نفوذ ایران در منطقه وجود ندارد بلکه تفاهم‌های راهبردی ایران با دولت‌هایی در منطقه است و نمی‌توان جلوی آن را گرفت. مشکل این است که آمریکا و متحدانش و دوستانش - البته من تحفُظ دارم که از واژه متحدان استفاده کنم، چون آمریکا در منطقه متحدی ندارد - المیادین: از جمله شروطی که مایک پامپئو (وزیر خارجه آمریکا برای ایران) مطرح کرد، این بود که حمایت از گروه‌های تروریستی متوقف شود. طبعا آنها نامش را تروریستی می‌گذارند و شما آنان را مقاومت می‌دانید. حزب‌الله و حماس وگروه‌های دیگر مثل الحشد و حوثی‌ها. 

موسوی ادامه داد: شفاف می‌گویم که آنها این 12 شرط (پامپئو) را کنار گذاشته‌اند. المیادین گفت: آمریکا آن را کنار گذاشته؟ و موسوی پاسخ داد: بله. همه در پیام‌های اخیر همه آن را کنار گذاشته است.

موسوی گفت: نکته سوم، ورود به گفت‌وگوی سازنده با دستور کار مشخص و روشن و عملی. یعنی چه؟ یعنی باید به  نتیجه مشخص برسد. المیادین گفت: چطور وارد گفت‌وگو می‌شوید و مشروط است به رسیدن به نتیجه مشخص است. موسوی گفت: یعنی این گفت‌وگو باید نتیجه داشته باشد نه اینکه گفت‌وگو با هدف گفت‌وگو باشد [چیزی که آمریکا دنبالش است]. المیادین: با وقت مشخص که مثلا مثل هسته‌ای چندین سال طول نکشد. 

خطار ابو دیاب: ترامپ که با اون دیدار کرد، چه نتیجه‌ای داشت؟
المیادین از خطار ابو دیاب میهمانش از پاریس پرسید آیا این ممکن است که ترامپ به تهران بیاید یا مثلا ملک سلمان؟‌
خطار گفت: چرا نه. فکر می‌کنم در سال‌های گذشته دیدارهای متقابلی انجام شده است بین ایران و عربستان. این مسئله ممکن است. اما در خصوص ترامپ باید بگویم او می‌تواند کاری را بکند که باراک اوباما نتوانست. این آرزوی اوباما از طریق توافق تاریخی با تهران بود اما او ناامیدانه نتوانست خود را به تهران برساند. 

روابط آمریکا و ایران بالا و پایین خیلی داشته است. زنجیره‌ای است از فرصت‌ها که از دست رفته. مثلا کلینتون در دوره [محمد] خاتمی فرصت داشت که از آن اصلا استفاده نکرد. همچنین در سال 2005 که روحانی خودش مذاکره‌کننده بود. نه فقط آمریکا فرصت‌ها را از دست داده که البته ایرانی‌ها اعتماد ندارند. عامل اعتماد عامل مهمی است. الان برای ترامپ همه چیز آماده است. اما شما نگاهی به کیم جونگ اون بیندازید. آیا نتیجه‌ای [از دیدارش با ترامپ] حاصل شده است؟ خیر هیچ نتیجه‌ای. احساس ملی در کره [شمالی] چیره شده و همچنین چین حاضر است. درخصوص مسئله ایران فکر نمی‌کنم که موضوع مانور باشد. همه اقدامات ترامپ هدفش بازگشت به مذاکره است. مذاکره دوباره برای اینکه خودش قهرمان معامله باشد چون او تاجر است و همیشه به معامله‌های برنده فکر می‌کند. بدون کنفرانسی فراگیر که در آن آمریکا، روسیه، چین، اروپا و ترکیه و ایران نباشند و حتی می‌خواهم بگویم اسرائیل؛ که در آن به شکل علمی و واقعی مسائل حل و فصل نشود، در همین وضعیت می‌مانیم که هر طرف می‌خواهد از طرف مقابل بهره‌برداری کند. یعنی در نهایت ایران تا الان استقلال خود را حفظ کرده است...

***

المیادین: ایران می‌گوید که اسرائیل بعد از 25 سال دیگر در این دنیا وجود نخواهد داشت بعد شما میگویید کنفرانسی با حضور اسرائیل.. چگونه ممکن است؟. آقای توفیق شومان نظر شما را هم می‌خواهیم بدانیم. به نظر می‌رسد منطقه برای مرحله‌ای جدید باید آماده شود.

عراق، واسطه دوم است؛‌ ترامپ برای همین به عراق رفت
شومان گفت، بگذارید آنچه را امیر موسوی نگفت، من بگویم. آن یک کشور عربی که دارد وساطت می‌کند، عراق است. اینطور گفته شده و البته مسئولیت بر عهده منبعی است که گفته که زمانیکه ترامپ [در آستانه سال نو میلادی] به عراق رفت، با نخست‌وزیر عراق دیدار کرد و از او خواست که چنین پیامی را به تهران منتقل کند. این نکته اول.

شومان افزود: نکته دوم این است که فالح الفیاض مشاور امنیت ملی عراق اکنون مشغول وساطت میان ایران، سوریه و عربستان سعودی است. باز هم می‌گویم که مسئولیت بر عهده راوی است همچنین اطلاعاتی هست که البته قطعی نیست مبنی بر اینکه احتمال دیدار بشار اسد و ملک سلمان وجود دارد. این مسائل این روزها در محافلی بسیار محدود رایج شده. بله ممکن است گفت‌وگوهایی در سطح منطقه‌ای نزدیک باشد. 

به گفته شومان،‌ آنچه ترامپ به دنبال آن است توافقی نیست که اوباما به آن رسید. بلکه او توافق ترامپ را می‌خواهد. مشکل ترامپ این است. از زمان خروج از توافق هسته‌ای در می 2018 ، همه دریچه‌ها برای گفت‌وگو با ایران را مسدود نکرد. هر چند که ایرانی‌ها از او استقبال نکردند و همانطور که اوباما را در تهران نپذیرفتند، طبعا ترامپ را هم نخواهند پذیرفت.  اما آنچه می‌خواهم بگویم و تکرار کنم، این است که عراق اکنون مشغول وساطت است؛ از یک طرف میان آمریکا و ایران و از یک طرف میان ریاض و دمشق.

تنها راهکار فلسطین، همه‌پرسی است
المیادین در پایان خطاب به آقای موسوی گفت، خب روشن شد که آن یک کشور عربی عراق است. اما درباره اسرائیل چه. آیا پیامی بوده است؟‌ و موسوی گفت،‌ بله اسرائیل هم پیام غیرمستقیم فرستاده اما پاسخ ایران خیلی روشن است. فلسطین هیچ راهکاری ندارد جز همه‌پرسی سراسری. همه فلسطینی‌های داخل و خارج، مسلمان و مسیحی و یهود بیاییند و در آن شرکت کنند. هر نتیجه‌ای داشته باشد و فلسطینی‌ها قبولش کنند، ایران آن را می‌پذیرد. نه راهکار دو دولتی یا چیز دیگر جز کشور واحد فلسطین. در پایان هم بگویم که محور مقاومت در بهترین حالت خود در منطقه به سر می‌برد.
أسفل النموذج
والحمد لله رب العالمين






